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سخن ناشر 


با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در عصر جهانی شدن ارتباطات؛ 
پرسش ها و چالش های نوینی در حوزه علوم انسانی فرا روی اندیشمندان 
مسلمان قرار گرفت که همه به نوعی برخاسته از مسئولیت دشوار 
حکومت در این عصر است؛ دورانی که پای بندی به دين و سنت در 
مدیریت همه جانبه کشورها بسیار چالش برانگیز می نماید. ازاین رو 
مطالعات و پژوهش های به روز, جامع. منسجم و کاربردی در حوزه دین, 
بر اساس معیارهای معتبر جهانی و عمق و اصالت انديشه های ناب, بایسته 
و ضروری است و جلوگیری از انحرافات فکری و تربیتی پژوهندگان حوزه 
دین. مهم و مورد عنایت تمامی بنیان گذاران این شجره طیبه. به ویژه 
معمار بزرگ انقلاب اسلامی, امام خمینی (رحمه الله) و مقام معظم 
رهبری (دام ظله العالی) می باشد. 


«جامعه المصطفی (صلی الله علیه و آله) العالمیه» برای تحقق این 
ار و ی تا ۱ 
«مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (صلی الله علیه و اله)» را 
تاسیس کرده است. 
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اثر حاضر با عنوان بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس حاصل 
پژوهش فاضل گرامی جناب اقای محمد صادق فیاض, کوششی است در 
به ثمر رساندن گوشه ای از این اهداف متعالی. 


در پایان لازم می دانیم تلاش همه عزیزانی را که در نشر این کتاب سهمی 
ذاشته ان اس کرارخقد ارات فصل وم سعوفت و اجه سار بخوا تیم تا ها 
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مقدمه 


تحقیق در مسائل ویژه زنان از گذشته های دور در فقه اسلامی مورد توجه 
بوده و تالیفات مستقلی را به خود اختصاص داده است. اکنون متاسفانه این 
روند با توجه به تحولات ژرف جهان معاصر که شاکله زندگی انسان را با 
تغییرات ت عمیق دچار کرده, کم تر جدی گرفته می شود. تانیزد کح لات: تشر 
ازان تخر مساله ز نان حاند. اهفیت. است که مفم رین دنه زب توت 
قرن معاصر را از دید برخی نظریه پردازان همین «تحول دنیای زن» شکل 
می دهد.(1) برخی دیگر نیز از اين تحول یا تغییر زندگی زنان؛ به عنوان 
دی دک افیا هی مان را سا سگرن 
با آن مواجه دید, یاد می کنند.(2) درهرصورت, زن اسریت خی و دا 
ی " زنی که 
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1- )1( لذات فلسفه, ویل دورانت؛ ترجمه عباس زریاب, ص‌ 19( 

2۸ مه صمیل بیممن هام الستری فی‌سضاره الغرت هن 1 تون 
بیان نویهض الحوت, حقوق الانسان فی النصوص التاریخیه الحدیثه, حقوق 
الانسان فی الفکر العربی, ص 737. 


ممنوعه زن ِِ به رویش گشوده شده است,؛ هم آموزاشن دیده و با هبیج 
رشته درسی بر بیگانه تلقی نمی شود, هم در سیاست مشارکت وسیعش 
تشویق می شود و هم در عرصه اقتصاد حضور زن به یکی از شاخص های 
توسعه تبدیل شده است. بااین حال در فقه پژوهی معاصر, به ویژه در 
حوزه فقه شیعه توجه درخور بدان دیده نمی شود و طرح و حل مسائل زن 
همچنان پاببست قالب های مانده است. 


اذعان به این واقعیت ایجاب می کند مطالعات تازه فقهی به گفته شهید 
صدر (1356 ش) همگام با جهانی که گسترده تر و متفاوت تر از دوران 
قواعد علامه (6 72 0( است(1) به سمت یک تحول افقی سازمان دهی 
شود,(2) تا از این رهگذر موضوعات مستحد نه, از جمله مباحث جد ید زد 
پوشش مناسب را یافته و ابعاد احیاناً فستله. بو اند آن: خفرد. کاوش 
متمرکز و نظام مند قرار گیرد؛ ؛ پروسه ای که به یقین می تواند با کشف 
افق های جدید بحث, تهافت آرای موجود در این زمینه را به شکل چشم 
گیری تقلیل دهد و راه را بر ادعاهایی که میان قرآن و موقف فقها در 
مسأله حقوق زن نسبت تضاد يا تناقض می دهد(3) ببندد تا در این میان 
زن مسلمان از موقعیت مشوشی که حاصل چنین داوری های مغلطه 
اندازی است. نجات یابد. 
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1- (1) شهید سید محمد باقر صدر, المجموعه الکامله لمولفات الشهید 
الصدر, ج 13, ص 4-53 د. 

2 (2) شهید سید محمد باقر صدر, السنن التاریخیه فی القرآن,. ص 38. 
(تحول افقی؛ پرداختن به موضوعات جدید) 

3- (3) هیثم مناع, الامعان فی حقوق الانسان,. محمدمهدی شمس الدین, 
اهلیه المر آه لتولی السلطه. ص د5, ایشان با عنوان کردن عدم تساوی تمام 
بدیهیات فقه با بدیهیات شریعت, رویکرد فقها را در زمینه حقوق زن زير 


توجه به تحولات, به خصوص از این زاویه حایز اهمیت است که فقه شیعه 
اگرچه در گذشته بنا به الزامات عصر پایست مسائل فردی بود,(1) امروزه 
به یمن مجاهدت فقهای راستین شیعه در بیش از یک قرن - که سهم 
حضرت امام خمینی (1368/1281 ش) در رهبری و پیروزی ان بی اندازه 
شگرف بود - با عبور از محرومیت چند صد ساله از صحنه سیاست., در حال 
تجربه بنیانگذاری و اداره دولتی است که همه فلسفه سیاسی آن را 
«فقه» تشکیل می دهد. از سوی دیگر, جایگاهی که اینک زنان به پاس 
مجاهدت های خویش در مراکز مهم تصمیم گیری سیاسی دارند. همه و 
همه از مسائل زنان برای فقه که در هویت تنها مرجع تعیین کننده نحوه 
تعاملات انسانی در جامعه قدر می بیند. یک مسأله ( ۳۳۵۱6۳۱) ساخته 
است که عدم تعمیق و بی توجهی بدان افزون بر زیان های معرفتی موجب 
مشکلاتی خواهد شد که کم ترین آن اشفتگی های اجتماعی يا به قول 
هشام شرابی, هویت پاره پاره خواهد بود. 


در اين راستاء این نوشتار گام کوچکی است که می کوشد وکالت زن را در 
«دعاوی» و «مجلس» ( ۳۴۵۲۱۱۵۳6۵0۲) در چشم انداز فقه شیعه بررسی 
کند و به عبارت تیکزه مساله ژن را از یک زاویه گزینش شده که در فقه 
تحت عنوان «وکالت» شناسایی شده, تحلیل می نماید. این عنوان - چنان 
که بعدا توضیح خواهیم داد - غالبا به «استنابه در تصرف» تعریف شده و 
مقصود از آن اين است که وقتی شخصی امر خاص يا امور خود را به 
دیگری واگذار می کند تا او به نمایندگی از وی اقدام کند به گونه ای که 
آثار حقوقی عمل به واگذار کننده برگردد, در اين فرایند. از عمل 
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1- (1) محمد باقر الصدر, الاتجاهات المستقبله محر که الاجتهاد, اعداد: 
محمد الحسینی, الاجتهاد و الحیاه, ص 1<2. 


ان وکالت در دعاوی است که کسی امور دادگاهی اش را به دیگری واگذار 
می کند تا او به نمایندگی از وی در محدوده تعیین شده اقدام به مرافعه 
نماید. 


برخوردار از سیستم تفکیک قوا رکن سوم حکومت, یعنی تقنین و برنامه 
ریزی را تمثیل می کند 


به این ترتیب, بررسی مساله وکالت زن» با همه مصادیق ار مقصود این 
تحقیق نیست, بلکه در همین دو محدوده مشخص؛ ان هم در نقش وکیل 
بررسی می شود. 


تزخاضه است که هو کات مساله تحضر بط فد زنان است و نه عم الت :در 
این دو زمینه یاد شده تنها اقسام ممکن برای وکالت؛ چون از هر دو لحاظ, 
موضوع دارای ابعاد و جهات متعدد است؛ مانند زن و حکومت. زن و 
قضاوت, زن و ورزش, زن و خانواده, زن و اشتغال. و زن و هنر یا وکالت 
در تجارت؛ وکالت در قضاوت و.. خوشبختانه هریک از این موضوعات به 
طورکلی يا مستقل به عنایت و اهتمام ارباب نظر مورد بحث و پژوهش 
ها مه مان گرفته اسر اما وز ای انم مات رن ار سای 
است که هنوز طبق جستجوهای انجام شده کار تحقیقی مستقل و جامعی 


درباره آن از ی مراکز پزوهشی 2 از جوزوی و دانشگاهی صفورت 


ای با ها ی 
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در انتخابات مجلس و حضور آنان در این عرصه و در کل نگاه به حوزه 
حقوق زن با رهیافت های جدید, واقعیتی است که بیش از یک قرن در اثار 
اندیشمندان دینی به طور جدی جریان داشته است. اما مشارکت سیاسی 
زن از نقطه نظر وکالت در فقه شیعه, جز به اشاره گذرا و در خلال مباحث 
دیگر(1) در سکوت مطلق مانده است؛ هرچند کارهای انجام شده پیرامون 
حضور زن در مجلس در همان اندازه های کوچک و از همان زوایای دیگر, 
وضعیت بحث وکالت زن در مجلس را از نظر منابع تحقیقی در مقایسه با 
موضوع وکالت زن در دعاوی بهتر کرده است. چه اینکه حاصل جستجو 
برای یافتن مطلبی که مستقیماً - با رویکردهای شیعی - با موضوع وکالت 
دعاوی سروکار داشته باشد, ۲ شگفت انگیز خواهد بود ؛ زیر| با آن همه 
حساسیت که درباره خروج زن از منزل در فقه وجود داشته - تا آنجا که 
ِِ وسائل الشیعه یک باب را به استحباب «حبس زنان» اختصاص داده 
- (2) امروزه از کنار عضویت زر در سازمان هایی که با عناوینی 
9 «کانون وکلا» تأسیس می شود, به سادگی عبور شده است. وف 
فقه پژوهان عرصه های جدید با چنین مسأله ای اساسا برخورد نکرده اند. 


با توجه به آنچه گذشت و نیز درنظرداشتن این واقعیت که زنان نه تنها در 
جوامع شیعی, بلکه در اکثر جوامع اساافت ها در این ده خوره 
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1- (1) ر. ک: مرتضی مطهری, «زن و سیاست», پیام زن, سال اول. ش 
6 ص 8-7؛ سید حسین حسینی تهرانی, رساله بدیعه, ص 153 -154, 

2- (2) الحر العاملی, وسائل الشیعه, ج 20, ص 64, ب 24: «باب 
اب 0 ۱ 1 
علیما آخدس الرعال ۸ الشید محمد کاطم اور العوعم الوفیه 2 
کتاب النکاح, مسئله 15, ص 633. 


به فعالیت اشتغال دارند - خصوصا مجلس که از نخستین خاکریزهای 
سیاست است که پس از کشمکش های فراوان از سوی زنان فتح شده 
است - ضرورت این پژوهش روشن می نماید تا برای جبران خلاً در اين 
باره پاسخ پرسش های موجود را با رویکرد فقهی در چارچوبی مستقل 
ارائه کند و از این طریق در حد امکان بر موقف دانش فقه شیعه - که در 


قلمرو سیطره ای این مذهب, نخستین منبع حقوق است - (1) روشنی 
اندازد. 


فصل اما ایت فصل. سفاهیم. مسفاوشی نا نما حون تین سای 
نظری دارد, به ضمیمه مقدمه ای که حاوی اطلاعات کلي درباره این اثر 
است, به بحتث می گذارد. بجعت مفهومی این بخش عمدتا بر محور وکالت 


فصل دوم ؛ این فصل پس از نکاهن کلی به بحث وکالت دعاوی, وکالت زن 
در دعاوی را از منظر فقه شیعه به بحث می گذارد. مجموع تلاش های 
استدلالی این قسمت با امعان نظر به شرایط وکیل, فلسفه کلی وکالت و 
وکالت دعوی, با تبیین مواضع مناقشه برانگیز وکالت زن که معطوف به 
اهلیت وی در وکالت خواهد بود. ادامه يافته و در فرجام با بیان قرینه های 
تاریخی پایان می پذیرد. 


فصل سوم ؛ به بررسی صبانی و دیدگاه های مخالف وکالت زن در دعاوی 
اختصاص دارد. در این بخش کوشش می شود با نقد و نز 
ص:6 1 


«حاکمیت و حکومت در فقه شیعه و سنی». کیان» سال پنجم. شماره 24, 


فروروین و اریموفت 7 1 ره 24 


عمده ترین مبانی ای که فعالیت زن در عرصه وکالت دعوی را , به چالش 
می کشد, پایه های فرضیه جواز وکالت زن در دعاوی تحکیم شود. 


فصل چهارم؛ از اين مطالب شکل می یابد: مروری بر مهم ترین ویژگی 
های وکالت مجلس و تفاوت ان با وکالت دعاوی, ادله فقهی مشارکت 
سیاسی زن و ادله خاص مشارکت سیاسی زن در نمایندگی مجلس. د 
ضمن این مباحث این نکته توضیح داده خواهد شد که بحت وکالت زن در 
مجلس چرز از یک مرحله دورتر اغاز شده وخود بحث وکالت تا حدودی در 
سایه قرار گرفته است. 


فصل پنجم ؛ نقدها و دیدگاه های انتقادی وکالت زن در مجلس را به بحث و 
بررسی می گذارد. در این فصل نیز مانند فصل گذشته درباره ادله و 
دیدگاه هایی که عمو‌ما: در نفی مشارکت سیاسی زن عنوان شده, بجعت 
شده است و نیز برای اینکه چرا به این نقدهای کلی توجه شده, توضیح 
داده شده است. در گام پایانی به برخی مکانیسم های عبور از چالش های 
متداول وکالت زن در مجلس توجه گردیده است. 


در پایان به جمع بندی مباحث این نوشتار و یادآوری برخی کمبودها و 
پیشنهادهای مرتبط با این تحقیق پرداخته ایم. 


در اینجا لازم می دانم از حجح اسلام استاد سیدمحمد شفیعی مازندرانی و 
استاد حسین مهدی زاده کمال تشکر و امتنان را داشته باشم. اگر توفیقی 
مشورت های عالمانه این دو بزرگوار است. 


از خداوند متعال توفیق ِ و دیگر یاری 1 ندوین این کتاب در 


ص: 17 
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1- مفاهیم و تعاریف 
اشاره 


در این قسمت برآنیم که برخی مفاهیم کلیدی و نیز تعاریفی را که اين اثر 
به آن پایبند خواهد بود, به اختصار ذکر کنیم, تا مقصود خود را از به 
کارگیری برخی اصطلاحات و نکات روشن 0 از بروز ابهام جلوگیری 


معنا و مفهوم فقه 
1- فقه در لغت 


هرچند فقه در لغت به آگاهی, دانستن و فهمیدن معنا شده است:(1) چنان 
که برخی پژوهشگران گفته اند, صرفاً به معنای آگاهی پا معادل این واژه 
نخواهد بود, بلکه حاوی محتوایی ویژه است که شاخص مهم 1 «دقت و 
تعمق» است.(2) ازاین رو. شاهدی برای استعمال ان در معنای 


ص: 19 


1- (1) احمد ابن فارس, معجم مقاییس اللغه, تحقیق: عبدالسلام محمد 
هارون, ج 4 ص 442 ابن محمد منظور, لسان العرب, ج 13, ص 522؛ 
3 فخر الدین الطریحی. مجمع البحرین, اعداد: محمود عادل, ج 41-3, 
و 1 71 

۵ من المسافوی. کح فن. کلنان. الخران الکریم ج ور 
123. 


آگاهی و فهمیدن صرف از ادبیات و محاورات ت عرب در دست نیست. 
بگذریم از اشنکد. در برخی منابع لفغت انشا فقه به «علم دین »> معنا 
شده(1) که در این صورت, معنا کردن آن به «فهمیدن» نوعی ساده سازی 


2 فقه در اصطلاح فقها 


ال ند فتاه ابطلام شتازشی 


فقه به معنای «آگاهی دقیق و جامع به همه آموزه های دینی» اصطلاحی 
است که در صدر اسلام متداول بوده, تا جایی که در عصر تأبعین نلی چند 
از دانایان متبحر در علم دین» به عنوان «فقها» شهر ت داشتند. 


هفت نفر از تابعین به نام «فقهای سبعه» خوانده می شدند. سال 94 ه که 
سال شهادت امام قو: بن الحسین (علیهم السلام) است و در سعید بن 


مسیب و عروه بن زبیر از فقهای سبعه و سعید بن جبیر و برخی دیگر از 
فقهای مدینه درگذشتند, به نام «سنه الفقهاء» نامیده شده است 2(۰) 


این حکایت به روشنی نشان دهنده تحول معنای فقه به یک مفهوم جدید 
است که بی.شک روند. ان فیل از آبرخ غصر آغاز شده نو هر چند گزارشی 
روشن از «اطلاق_ فقها بر فضلای صحابه»(3) در دست نیست, کاربرد آن 
در این معنا, قسما در روایات و برخی منون تاریخی مسلم می نماید, برای 
تصفته از بیاعتر (صلی اللهغاه و ال رده اسه: 


ص:20 


1 (1) الیل الفرافیدیر الفین. ضی. ۶751 راغب. الاضفغانی: مفردات 
الفاظ القرآن, تحقیق: صفوان عدنان داودی. ص 642. 

2( 2 شید فرص مطم رم موه تارب ج مرن 64 

3- (3) همان. 


«الفقهاء امناء الرسول ما لم یدخلوا فی الدنیا» :(1) 
فقیهان امین پیامبرانند, مادامی که به دنیا رو نیاورده باشند. 
همچنین ابن هشام (و 2186 ۰( نقل کرده است: 


ِِِ واقعه احد افتاد. جماعتی از عرب از قبیله عصَل و قاره بر 

- (علیه السلام) - آمدند و گفتند: یا رسول الله ! در قبیله ما اسلام 
ام ای و 
فران دز آموزد ۳ 


واضح است که به تناسب اهمیت توصیف فقها در روایت نبوی و نیز 
تفکیکن که میان آموزش قران و اخکام و فقه در گزارزش این هضشام آمده: 
فقه جز در معنایی که بعدها مصطلح می شود. قابل فهم نیست. اذعان به 
این واقعیت._پس از ان اسان خواهد بود که بدانیم واژه های هم ريشه فقه 
در قرآن غالبا در معنایی متفاوت با فهمیدن صرف(3) و یا به معنای بصیرت 
در دین است,(4) در واقع, فقه در اين ار 
فتناسب با ظر فیت: فر هی آن:ذورهه به کار می, ر فته. است. 


اصطلاح فوق تا عصر ابوحنیفه (150 ه) استمرار داشته است(5۱) و پس از 
ان در معنایی که در ذیل توضیح خواهیم داد, استعمال می شود. 


ص:21 


که بت خقات. امن اصان الکافی سسمت کب الا رنه 
ای ام سرت رسلان(صای آلله فایم لها رس ره 
الدین اسحق همدانی. مقدمه و تصحیح: اصغر مهدوی, ج 2 ص 703. 

4- (4) ر. 1 حسن الامین؛ دائره المعارف الاسلامیه الشیعیه, 3 6 ص‌‌ 
02 

ی یه از ی دا حلص و 


ب) به معنای رشته علمی 


فقه در این معنا یک اصطلاح میان رشته ای است که از آن در فقه و اصول 
استفاده می شود و با اينکه تاریخ دقیق اختصاص آن بدین معنا مشخص 
ار ها ور و اه فا او 


رنوو 7 ۳ 
شیعه به این مضمون صورت گرفته است: 


تفه کی الاسطااة مه العلم تام الشره. ااشرخیه خی ان 
| سای وا ی ده کات اس ار سا ی ار 
اسلام (نه مسائل اصول اعتقادی يا تربیتی, بلکه احکام عملی) از روی 
مات واه ای 3 


البته صاحب معالم در میان فقهای شیعه پیش گام است وگرنه شافعی 
(204-150 ۵ (خیلی پیش تر از او به چنین تعریفی مبادرت کرده است(4) 
که به دلیل شباهت زیاد هر دو متن. این تعریف شاید از سخن شافعی 
اقتباس شده باشد. 


ص22۰ 


1- (1) مرتضی مطهری. مجموعه اثار. ج 20 ص <6۵. 

ان انس نماض 9 
مه الا اهامای ام 
آلتشرعیم العملبه. العکتسب من ادلتها الحصایت» تفن از وفبه الرعیلی: 
الفقه الاسلامی وادلنه, ج 1 ص 30. 


به طور مسلم بررسی فقهی چیزی جز بررسی احکام شرعی يا تبیین 
مواضع شرع در قبال رفتار فرد مکلف نیست. بر این اساس لازم است 
ابتدا نگاهی به مفهوم «حکم» کرده وآن گاه به شیوه تطبیق آن اشاره 


حکم شرعی: «قانونی که خداوند متعال برای تنظیم زندگی انسان صادر 
فرموده است».(1) 


خکم به این فعنا عموما نهوه بخ ۶ نقسیم می شود. رز نکلیفی و وضعی. 


احکام تکلیفی: فرمان های صادر شده از سوی پروردگار 7 ِ خصوص 
افعال و کردار بندگان, اعم از امر. نهی, اجازه و رخصت. احکام تکلیفی 
می نامند که پنج نوعند: وجوب, حرمت, استحباب: کراهت و اباحه. این 
دسته از احکام مستقیماً و بی واسطه به افعال بندگان مرتبطند و به 
موجب آنها یا مکلفان مأمور, ممنوع و یا مجاز می شوند و یا بر فعل و ترک 
فعل انها, مدح يا مذمت مترتب می شود. 


اتکام ی ی از اسان ری کمسصهای تا اراس ۲ 
رخصت نیست و به طور مستقیم از سوی شارع نسبت به افعال معلفان 
اهلیت, سببیت, مانعیت, شرطیت, صحت و بطلان. هیچ یک از اين احکام از 
سوی شارع جعل و وضع نشده و مدلول انها ابتداء الزام پا منع نیست.(2) 
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1- (1) محمدباقر الصدر, دروس فی علم الاصول, ج 1. ص 162. 

2- (2) مصطفی محفق داماد قواعد فقه (بخش فلا نی ): ص 7 و 89. این 
بیان صرفا" برای توضیح صورت تساه انتخاب شده است, هر‌چند اينکه 
«حکم وضعی از سوی شارع انشا نگردد». محل مناقشه و بلکه مردود 


است. 


جتم یر از ان حکم وضعی خواهد بود؛ یعنی بدون اینکه مکلف را بر عملی 
خاص ملزم کرده و واب یا عقاب اخروی بر آن مترتب باشد, التزام و عدم 
التزام بدان وضعیت معینی را رقم می زند.(1) 


آنچه از حکم يا بررسی فقهی در این کتاب مد نظر قرار می گیرد. حکم 
وضعی است؛ چون زن بودن از زاویه شرطیت در وکالت بررسی خواهد 
شد و حداکثر دو فرضیه وجود دارد: يا وکالت شرعا مشروط به عدم ان 
خواهد بود و انچه بر وکالت صحیح مترتب می شود, بر وکالت زن در 
دعاوی و... بار نخواهد شد. پا وکالت دعاوی و... مشروط به عدم ان نیست 
که در این صورت این وکالت صحیح بوده و هر پیامدی که یک وکالت صحیح 
داشته باشد, وکالت زن تن آن را خواهد داشت. به هرحال تا آنجا که به 
وکالت دعاوی مربوط می شود. پای احکام تکلیفی در میان نیست, اما در 
وکالت مجلس که قضیه شأن حکومتی دارد. گویا مساله فرق کرده و فراتر 
کند که نه تنها عقد فاسد بوده و دارای ی در صورت مشروط 
بودن تصدی شون حکومتی به مرد بودن» نفس اقدام زن حرام و مستلزم 
معصیت خواهد بود. 


البته این تسری بر این پیش فرض عمده استوار است که نسبت همه 
شئّون حکومتی را درباره زن یکسان بدانیم. به دیگر سخن مرد بودن را از 
شرایط کلی تصدی مناصب حکومتی در همه سطوح اعم از رهبری, قضاء و 
مجلس فرض کرده و هرچه مثلا در قضاوت معتبر دانسته شده, در 


ص :24 


[- )1 برای اطلاع از دیدگاه های مختلف درباره احکام وضعی ر. ی شیح 


نمایندگی مجلس هم صادق بدانیم ؛(1) زیرا در معنای اعتبار شرایط قضاء 
۱ ۱ ۱۳۱۱۲۷۱ ۳ ۳ 1۳ 
ی 

نیست., بلکه جنبه تحریم هم دارد " یعنی نه تنها قضاوت شخص فاقد شرایط 
ان فضاوت ضحه را تدانعه بحضوست را فصلوا نع وا زفع ففی. کند 
که «نفس این قضاء و فصل خصومت., هرچند سس یک درهم و 
دو درهم باشد... حرام است؛ مثل سایر محرمات شرعی.»(2) 


معنا و مفهوم وکالت 


تزور اف 


وکالت از ريیشه «وکل» و اسم مصدر توکیل است.(3) دانشمندان علم 
لغت ان معا این واژه به تعابیری مختلف یاد کرده 9 با ۳-1 به 
معنی تحویل برد و آن <«اعتماد و واگذاری ۳۹ خود به ۳ ۳ (4) 
چنان که در التحقیق به این نکته تصریح شده است: 


ص:25 


[- (1) در آغاز فصل 5 (نقد و بررسی دیدگاه های مخالف مشارکت 
سیاسی زن) با دیدگاهی که مرد بودن را جزء شرایط عام مناصب حکومتی 
می داند, آشنا خواهیم شد. 

2 ات الله خاصل رای سرت کامل رشارخ ففه صطا نس 55 
(کتاب القضاء/ 1), ص 64. 

در کل امک مه هویب و فقو وم فی الم رالاس 
ااهکالهه لته تکسره مجمد مونضی المع اج آلعروش: یه «علی 
ره 1ص 5و 7 

4( همان" کلنم.. آق قیضته: العلیل الق اد الفیر .1066 
ال کلم معا کل آمرم ایرد ای موی اه رس 
کاس 997و کل رکه البه مانب شعد الحفری فرب العواروه ح 
ب ص‌ 924 در همه این تعابیر ذیل واژه «وکل» بر تقفویض و اتکا به 
تیکران تمرکز شده است. 


«معنای نخست ماده (وکل): «اعتماد کردن بر دیگری» و «واگذار کردن 
امر» به او است. باید این دو قید در ربشه واژه ملاحظه شود.»(1) 


بنابراین وکالت در این مفهوم. حامل معنایی نیست که بعدها مصطلح شده 
و در فقه و حقوق تحت عنوان یک قرارداد مورد شناسایی قرار می گیرد؛ 
به ویژه که کارپرد این واژه در معنای وضفی. بزای خداه‌ند. فتغال در آیاتی 
چون : (حسبا ال و عم الوَکِیل) () «خدا ,مارا بس است ونیکو حمایت 
گری است» و (قأَعُرض عََهْم و تک عَلی اللّه و کفی باللّه وکیلا) :(3) «از 
ایشان رو برتاب و بر خدا توکل کن؛ وخدا| بس کارساز است» هر گونه 
معنایی را که نتیجه حقوقی بدهد, منتفی می کند ؛ زیر وکیل بودن خدا به 
مفهوم فقهی آن نیست که شخصی پس از اعتقاد به وکالت او از خود 
سلب فعالیت کند - چنان که در وکالت فقهی اصل فلسفه وکالت برای 
سلب فعالیت از خویش است - و فرد فقط از فواید فعالیت که به 
نمایندگی از او انجام يافته, بهره مند می شود. به عکس, شخص با تو کل به 
خداوند همچنان فعالیت کرده و تسلیم و اعتماد خویش به عنایت الهی را از 
طریق توکل اظهار می کند. توکل در معنای قرانی در سطوح نازل, یعنی 
شخص اعتماد خود را به خداوند از دست نداده و مطمئن باشد که در کنار 
می کند.(4) 


ص26۰ 


1- (1) حسن المصطفوی, التحقیق فی کلمات القران الکریم, ج 14-13, 
ص 193. 

2 (2) آل عمران, آیه 173. 

3- (3) نساء, آیه 91 

4 (4) ر. ک: علامه محمد حسین طباطبایی. المیزان فی تفسیر القرآن, 
ترجمه: محمدباقر موسوی همدانی, ج 4 ص 101. برای اطلاع از معانی 
درجات و فضیلت توکل ر. ک: محمد مهدی النراقی, جامع السعادات, ج 1, 
ص 34-220 2. 


البته راغب (و 502 ه) در مفردات بر این معنا هم تکیه کرده است: 


خنه کیل: آن آنننت. که بر ذیکری اعتماد کنی و او را تانب خود قراز 
دهی.»(1) 


ولی با توجه به اينکه خود راغب در بیان مفردات این واژه در قرآن, به 
چنین معنایی) قرار نیابت) بازنمی گردد, باید گفت: مقصود ایشان در اینجا 
فراتر از معنای لغوی بوده است و برای همین کسی از فقها در تبیین 
مشروعیت وکالت به آیات قرآنی که از این واژه استفاده شده, استدلال 
نکرده است ؛ ۰ چون مشت ها رت این واژه فاقد چنان معنایی است که از آن به 
سوی وکالت در فقه و حقوق پل زده شود. 


2 وکالت در اصطلاح 


وکالت در فقه و حقوق اصطلاح خاصی است که از آن گونه ای «قرارداد» 
یا «عقد» اراده می شود که «وسیله اعطای نیابت ارادی است به وکیل تا 
در خنوه ار تقویض شدم مه او اععالقوفی ]۱2 معتی را به تام و 
حساب موکل خود انجام دهد.»(3) 


وکالت در این معنا از عقودی است که به طور کلی در زندگی مردم رایج و 
شناخته شده است. از نظر تاریخی قبل از شریعت اسلام در میان مردم 
متداول بودو و شارء ان را با اصلاح و تعدیل مختصری از طریق وضع پاره 
ای احکام, نایید کرده است. این سابقه ممتد و نیز روشن بودن 


ص27۰ 


1- (1) . «التوکیل ان تعتمد علی غیرک و تجعله نائبا عنک»؛ مفردات الفاظ 
الفرآن, ص 882. 

2 (2) «اعمالی حقوقی ( عه باوا ۷۱۵از ۸۲66) گروهی از وقایع ارادی 
است که اند ان با خواست مرتکب موافق است. به بیان یکره اعلام اراده 

ای است که به منظور ایجاد اثر خاص انجام می شود و حقوق نیز همان اثر 
مقصود را بر ان بار می کند» ؛ ناصر کاتوزیان کلیات حقوق, ص 39 د. 

3- (3) ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی: 4 (عقود معین). ص 111. 


فقهوم. آن در مبان مردم سبب شده است که فقها تعریف آن را به عرف 
احاله داده و تعریف جداگانه ای ارائه نکنند.(1) ازاین رو در دوره های 
متعدّدی از تاریخ فقه فقط به ذکر احکام و مصادیق آن همت گماشته شده 
است تا آنکه محقق حلی (676 ه) در شرایع به تعریفی از از صباذرت هی 
کند که به دلیل شهرت و عظمت این اثر بعد از او, آن تعریف از وکالت نیز 
در زبان فقها شهره می گرد ؛ چه اینکه غالب فقهای بعد از ایشان يا شارح 
شرایع ایشان بوده اند با ستانو از ان در هر دو حال, کسی از شعاع انديیشه 
های او بی بصیب نمانده است. در اینجا به توضیح و ارزیابی این تعریف و 
برخی نکاتی اشاره می کنیم که در روشن کردن مفهوم اصطلاحی ان 
کمکی نماید. 


پیش از آنکه به تعریف محقق در اینجا بپردازیم. یادآوری مختصری از سیر 
مباحث وکالت در فقه شیعه و نیز تعریفی که احیاناً قبل از آن صورت 


وکالت نخستین بار در کتب فقهی شیعه از سوی شیخ مفید (ت 413 ه) در 
مقنعه مطرح شده است. ایشان با اختصاص یک فصل به این موضوع., از 
ای ار ار را ما و اس سس ال 
مربوط به وکیل ادامه داده و در نهایت با اوردن یک نمونه وکالت نامه به 
این بحث پایان داده است. این سبک بعد از او تا حدودی در نهایه از سوی 
ی ار مه 
بحجت افز وده شده است. شیخ در این کتاب با تفصیل و بسط بسیار اکثر 
اه وا ار و 
است. به هرحال تا عصر آبن حمزه (560 0( تعریفی از ان صورت 
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(1) «ترک تعریف الوکاله لظهوره» احمد اردبیلی, مجمع الفائده 


تکوفتهی آو تسشن ققهی است که بر الوسله الی ثیل الفضله قیل از 
فصوی ربتکا کالت ا سا رت کروم ارت 


«وکالت نحوه ای از تفویض امر خود به دیگری است.»(1) 


یک قرن پس از او محقق حلی (رحمه الله) بدون اشاره به کار ابن حمزه 
تعریف خود را این گونه ارائه کرده است: 


«وکالت استنابت در تصرف است».(2) 


این اقدام محقق نشان می دهد که ایشان به مسلم بودن یا رسا بودن 
تعریفی دیگر در اين زمینه اذعان نداشته است. این تعریف بعدها تا چایی 
در میان فقها اعتبار پیدا می کند که در برخی منابع تحت عنوان تعریف 
مسلم ففهی از 9 سای شده(3) و در 1 متان حقوق مدنی 
زا اد مت و ابعاد اس را ان او 


پاسخ مثبت به این پرسش دشوار است ؛ زیرا| با توجه به مفهوم «استنابت 
در تصرف » علی رغم وضوحی که دارد, نمییز وکالت از عقد 
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1- (1) «الوکاله: تفویض الامر الی الغیر علی وجه»؛ ابی جعفر محمد ابن 
تِ الوسیله الی نیل الفضیله, محمد الحسون, ص‌ 292 

- (2) «هو استنابه فی التصرف»؛ شرایع الاسلام. ج 4 ص 7. عین این 
تعریف را ایشان در مختصر النافع هم آورده, با این تفاوت که در اینجا عقد 
بودن 1 را مفروض گرفته, اما در مختصر به آن تصریح کرده که «وکالت 
عبارت است از ایجاب و قبول که دلالت بر استنابه در تصرف می کند». 
ذکر ایجاب و قبول اشاره به ماهیت عقدی ان است. 
3- (3) «ان الوکاله فی اصطلاح الفقهاء عباره عن الاستنابه... بالذات»؛ 
المشکینی, مصطلحات الفقه, ص 570. (در باره قید بالذات بعداً توضیح 
خواهیم داد.) 
4 (4) «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را 
برای انجام امری نایب خود می نماید.» ناصر کاتوزیان, قانون مدنی در 
نظم حقوقی کنونی. ص 438-437. 


اجاره.(1) قرارداد کار,(2) مزارعه, مضاربه و مساقات(3) بر اساس ان 
دشوار است؛ چون در این عقود هم یکی از طرفین از طرف دیگری می 
خواهد که به نیابت از او تصرف کند. توجه به این ابهام. شهید ثانی را 
واداشت تا برای بالابردن میزان دقت و تفکیک وکالت از مزارعه. مضاربه و 
مساقات - که این تعریف شامل انها هم بود - قید «بالذات» را اضافه 
نماید.(4) 


طبق انچه ما می فهمیم, این تعریف هنوز هم از ابهام رنج می برد و قید 
بالذات در اخراج عقود یاد شده از تحت این تعریف مشکل دارد؛ چون در 
واقع نیابت که اعطا می شود و برای تصرف است, در عقود دیگر هم 
هست و اینکه تصرف را درجه بندی کنیم که در وکالت مقصود تصرف ذاتی 
است. باز مشکل را حل نمی کند؛ زیرا صدق این سخن بیشتر با عقودی 
مناسبت دارد که «هدف اصلی از انعقاد ان, انجام کار است و نیابت جنبه 
فرعی دارد» و برای همین «آنچه به طور مستقیم مورد معامله قرار می 
گیرد, منفعت معین یا تعهد به انجام کار است.؛ اما در وکالت هدف اعطای 
نیابت است که از طریق تفویض اذن محقق می شود 
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1- (1) محمدجعفر جعفری لنگرودی, ترمینولوژی حقوق. ص 7: اجاره: 
(مدنی - فقه) عقدی است که به موجب آن یک طرف منفعت يا نیروی کار 
خود را در ازاء اخذ اجرت معامله می کند. مورد اجاره ممکن است آاشیا با 
حیوان یا نیروی انسانی باشد. ۱ 

2- (2) همان, ص‌‌ 539 (مدنی) عقدی که به موجب ان شخصی خدمت و 
کار خود را در مقابل اخذ مزد مورد مبادله و معاوضه قرار می دهد و در 
این صورت کارگر (اجیر) تحت #0 (مستأجر) کار می کند.» با 
تعریف این دو عقد میزان شباهت ان با وکالت روشن می شود. 

3- (3) این عقدها چون در کتاب های فقهی مورد بحت بوده و تعریف شده 
از تعریف انها خودداری می شود. 

4- )4( الشهید ثانی زین الدین؛ مسالک الافهام, ۳ 5 ص‌ 37 2. 


و (تصرف) و دستنمزد وکیل نتیجه اجرای این تخاتذ کی است » و در مقابل 
«موکل از نتایج آن اعمال سود می برد و لذا وکالت در اصل عقدی جایز و 

به اعتبار نخستین اثر رایگان است ؛ چون در برابر تفویض اذن پا اختیار 
وف در کار نیست.»(1) برخلاف عقود یاد شده که هم لا زم است و هم 
از اصل با اجرت. به دلیل این تمایز جوهری است که برخی در عین تمایل 
به تعریف محقق حقیقت وکالت را این گونه تبیین کرده اند: 


«در حقیفقت وکالت تنزیل شخصی به منزله دیگری است که به همین جهت 
عمل صادر شده از شخص دیگر به منزله عمل (موکل) قرار می گیرد».(2) 


0 9۲ ۳ وی ۳۳۳ 
شخص و تناسب آن بیشتر با نیابت (به معنای خاص) است تا وکالت؛ زیرا 
در تعریف نیابت گفته شده است: 


نیابت عبارت از تنزیل عمل شخص دیگر به منزله عمل منوب عنه 


است.»(3) 


در واقع در نیابت با فران نر از عمل صرف سروکار نداریم ؛ از این رو انتساب 
آن به منوب عنه ممنوع است؛(4) چون رابطه اساسی میان عامل و منوب 
عنه وجود ندارد. اما در وکالت «عمل» گام بعدی است که مقدم بر آن 
جابه جایی در جایگاه حقوقی طرفین عقد است. 
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1- (1) همه موارد داخل گیومه از: ناصر کاتوزیان, حقوق مدنی: 4 (عقود 
معین), ص 112-<115. 

2- (2) المصطلحات الفقه, ص 70 <. 

3- (3) ابوالقاسم خویی, اجود التقریرات, تقریر: محمدحسین غروی نائینی. 
ج 1, ص 148؛ منبع پیشین. 

4- (4) آیت الله علی حسینی سیستانی, منهاج الصالحین, جح 2, ص 339. 


البته می توان مراد از تصرف بالذات در سخن محقق را ابتداء تصرف در 
شئون و اختیارات موکل بدانیم؛ نه در امور بیرونی و مشخص. در این 
صورت با تحلیل فوق از وکالت منطبق می شود؛ یعنی اینکه وکیل حق 
دخالت در برخی اختیارات موکل پید | می کند, به دلیل ان است که با 
وکالت ابتداءٌ تنزیل وکیل به جای موکل و یک تصرف ذاتی صورت گرفته 
امص ‏ ای ی رات نا ری ام وا 


می توان گفت آنچه سنهوری حقوق دان برجسته مصری از شاخصه وکالت 
به تغلب اعتبار شخصی ( 6۲50۳06 - ]لا۱۳۱) یاد کرده, ناظر به همین 
تصرف ذاتی دانست. وی در تحلیل این شاخصه می گوید: 


بر اساس عقد وکالت میان وکیل و موکل به صورت اعتباری نوعی درهم 
کی شخصیتی ایجاد شده و هریک با اعتبار خود, دیگری را در جایگاه 
حقوقی خود وارد می کند, و تا آنجا این رابطه تنگاتنگ است که با مرگ 
نکت: از اما اهر ده عفه حوونه: کور با لمیر و کون با رف بدا 
اعتبار. همه چیز تمام شده است.(1) 


البته محدودیت يا مقید بودن اعتبار وکالت به حیات طرفین عقد, در دیدگاه 
فقهای شیعه یک شرط مسلم است او که یه ارو وت سر و کل 
واضح است. اما با مرگ موکل گفته اند: چون مناط تصرف در وکالت اذن 
است و اين اذن در فرض مرگ موکل منقطع می شود. وکالت هم طیعاً 
منتفی می شود.(3) 
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۵ یراق امه سوت الصس ۳ اعد یی علر 
العمل), ص 375. 

وس لیر اهر ال کلام کی فرح مرانه لاسام وه 
علن اخوننورج 7و 0 
3- (3) همان. 


صاحب عروه (و 1337 ه) مخدوش دانسته شده که «اذن» طبیعت سیال و 
مستمر تدارد ا. تفین: و آتبات.وکالت: را وانسته بة «جریان» آن بدانيم..بلکه 
تا ص وت ای اراس اسر ی ات ان 
طور مطلق فراموش کرده. تصرف وکیل در حق او نافذ و معتبر است پس 
باید محدود بودن را از ز جایی دیگر تعیین کرد.(1) طبق تحلیل ما تعیین کننده 
در اینجا خود ماهیت و آثار عقد است که بعد از مرگ چون امکان تنزیل 
وکیل به جای موکل و به عکس وجود ندارد. عقد خودبه خود منتفی می 
شود. 


از پیامدهای این تحلیل, دست یافتن به شاخصه دیگر ففند وکالت است که 
وکالت با مرگ طرفین ی ی ای و 
مشاه و ساسا ۲ مر یکی از طرفین عقد همچنان نافذ و صحیح 
است.(2) 


با همه آنچه گفته شد, در نهایت باید به سخن صاحب جواهر اذعان کرد که 
موضوعات اعتباری فاقد شاخصه های عینی است. به همین جهت انتظار 
تعریف دقیق منطقی که بتواند همه جوانب آن را توضیح دهد. مشکل 
است؛ . هر‌چند این ویژگی اساسی که در وکالت حقیفتاً برخی اختیارات و 
شئون موکل به وکیل منتقل می شود. تطبیق آن را به لحاظ تصوری بر 
نمایندگی در امور دعاوی و مجلس شورا ارفا ی چون نمایندگی در 
این دو عرصه برای عمل مادی نیست که در قدم نخست. هدف تمثیل 
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21( الشید الدرحق: له الغر همیخ صن 119 
22هام عیسو رو اللعر 2ص 40 502 


ارکان وکالت 

ابازنة 

)1( 

فقها برای وکالت عموماً چهار رکن قائلند: 


1 عقد 

2 موکل 

دورو کل 

4 قلمرو وکالت(2) 


1- عقد 


عقد در لغت به معنای بستن و گره زدن است. در اصطلاح , طبق دیدگاه 
مورد نظر ما عبارت از «ربط دو قرار معاملی است»(3) و «آن گاه که این 
دو قرار به یکدیگر مرتبط و مقترن و به هم گره زده شود, عقد به وجود 
می آید و آثار حقوقی آن تحقق می یابد».(4) عقد به این معنا در نگاهی 
کالبدشکافانه به «قصد انشاء» و ابراز آن به شکل ایجاب و قبول نجزیه 
می شود»(5) یعنی اولا: در عقد عنصر اراده به وجود اوردن بک اثر 
حقوقی, نه وعده دوستانه پا اخلاقی جدی است. ثانیا: باید این اراده 
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1- (1) رکن: «ما یتوقف علیه وجود الشی و ان کان غیر داخل فی حقیقته؛ 
رکن: انچه تحقق یک چیز بر آن متوقف باشد, هرچند جز ماهیت ان نباشد.» 
الجزیری) و مذهب اهل البیت (علیهم السلام), ج 2, ص 203. 

2 (2) العلامه الحلی, قواعدالحکام, جح 2 ص 356-339. 

3- (3) محمد حسین الفروی الاصفهانی, حاشیه کتاب المکاسب. ج 1. ص 
9 

4- (4) جلیل قنواتی و دیگران. حقوق قراردادها در فقه شیعه امامیه, زیر 
نظر: مصطفی محقق داماد جح 41 ص 67 و 77 


5- (5) همان. 


به صورت صربح اعلام شود که در غیر این صورت آناز حقوقی بت ان 


ماه انم مور اتا مان ای ات زا سل رت 
از جانب وکیل است که پس از رابطه میان دو قرار وکیل و موکل حاصل 
شده است. البته سخن از رابطه میان دو قرار و اهمیت دادن به قبول 
موکل, با انکه حقیقت وکالت تنها اذن است(2) و پای مبادله در بین نیست. 
(3) منافات ندارد؛ چون مسلط کردن وکیل برای تصرف در شئون زندگی 
موکل به صورت قهری نمی تواند واقع شود. 


بلکه در صورتی این امر محقق شده و اثار بر آن مترتب می شود که او نیز 
با اختیار بر سر ان توافق کرده و ان را اعلام کند(4). البته درباره اعلام ان 
محدودیتی وجود ندارد و می شود به هر لفظی و حتی با فعل ان را اعلام 
کند(5) که در این صورت به اعتقاد مشهور(6) و صاحب جواهر از ماهیت 
عقد اصطلاحی تجرید می شود7(۳) چون ان ها عقد را مساوی با ایجاب و 
قبول لفظی می دانند,(8) ولی چون صدق عنوان «عقد» بر عقود 


ص:35 


ای ای ال ره ای ی 
0 

2 اهراک یر 12 

3- (3) ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی: 4 (عقود معین). ص 113. 
سس کاشض |لعطا متیر الشاه رای ی و 
0. 

5- (5) همان؛ و بالجمله یتسع الامر فیها بما لایتسع فی غیرها؛ یعنی نه لفظ 
۰« و نه پیاپی بودن و... شرط نیست. تحریر الوسیله, ج 1 و 2 ص 
6- (6) محمد جواد مغنیه, فقه الامام الصادق (علیه السلام), جح 3, ص <1. 
میم توالت فا لیم خصاه ای مد اسر ای 
التحقیق: غلی اصغر مروارید, ج 16, ص 818؛ جواهر الکلام, ج ۰:27 ص 
7 و 350. 

8- (8) فقه الامام الصادق (علیه السلام), ج 3, ص 15. 


انشا شده:با فعل مانته عفود انشا شده.با لقظ بوده و ذز دورم متاخ 
لفوظ در عقد اعتبار گذشته اش را از دست داده است(1) , بحجت روی این 
موضوع ثمره نخواهد داشت؛ به خصوص با توجه به تحلیلی که صاحب 
مفتاح الکرامه (و 1226 ه) از لزوم لفظ در عقد وکالت ارائه می کند: 


تصرف در مال دیگران به اذن نیاز دارد و چون لفظ در کشف مقاصد 
باطنی ابزار مطمئنی است در ایجاب و قبول که مجوز تصرف واقع می 
شود, باید از ان استفاده شود؛ زیرا دلالت فعل ظنی است و چیزی را 


واضح است که این تحلیل درباره عقد وکالت بااهمیت نیست؛ چون عقدی 
است که ماهیت آن جایز بوده و فرصت رفع نزاع و اختلاف تا سطح پاک 
کردن اصل صورت مسأله (فسخ وکالت) وجود دارد. پس جا برای این گونه 
نگرانی وجود ندارد تا خود را به چیزهای زاید و دست وپاگیر ملزم کنیم. 


از سویی. ضرورت رعایت اصل مصلحت موکل در وکالت جا برای دقدغه 
تضییع منافع موکل نخواهد گذاشت.(3) 


ای ان هراد ار «عفدی بودن 4 وکا لت مین امیت که و کالت با فراد 
ص :36 


1- (1) ر. ک: الشیخ یوسف البحرانی, الحدائق الناضره, تحقیق: محمدتقی 
الایروانی, یوسف البقاعی, ج 18, ص 303؛ السید کاظم الیزدی, حاشیه 
المکاسب, ج 1 ص 68 ابوالقاسم خویی, مصباح الفقاهه, تقریر: محمد 
علی التوحیدی, ج 2 ص 265 و 278 و 279؛ الامام الخمینی, کتاب البیع, 
ج 1 ص 302. 

2 (2) مفتاح الکرامه, ج 16, ص 818. 

3- (3) ر. ک: ابن ادریس الحلی, السراثئر, ج 2 ص 9. 


طرفین وجود حقوقی پیدا می کند. با وجود این. مفهوم عقد در ترکیب 
«عقد اذنی»(1) که در طبقه بندی عقود برای وکالت به کار می رود 
چیست؟ آیا اذنی بودن وکالت با عقدی بودن آن قابل جمع است؟ تقریر 
مناسب این مطلب در بیان یکی از حقوق دانان های معاصر آمده است: 


وکالت در زمره عقود اذنی است. بدین معنی که اثر مستقیم آن ایجاد اذن 
است ؛ اختیاری که به وکیل تفویض می شود و او به طور صریح یا ضمنی 
می پذیرد. به همین اعتبار نیز عقد وکالت جایز است و هیچ التزامی را 
برای وکیل و موکل ایجاد نمی کند و با فوت و حجر یکی از انها منفسخ می 
شود. 


باید دانست که تفویض اختیار و دادن اذن به وکیل متضمن این تعهد نیز 
هه که ان باعی افش ار عقب اففالن دا که مغ نات ادام 
می دهد, موکل می پذیرد و مخارجی را که کرده است می پردازد. منتها 
چون تحقق این تعهد منوط به اجرای وکالت است و تعهد اصلی... در برابر 
دیگران است و در واقع از اخراه: اذن است. نه نتیجه عقد, وکالت را در 
فز حله تخست: باید در شمار عفود آذنی: آورد و به. اغعار انار آن فخققد ادنی 
- عهدی» تاضعن: 


از سوی وکیل هم پذیرش اختیار تفوبض شده او را ملتزم به اجرای وکالت 


ص: 37 


1- (1) سید کاظم الحسینی الحایری, فقه العقود, جح 1. ص 194. عقد بنا 
بر یک تقسیم به «عهدی» و «اذنی» تقسیم می شود. عقودی مثل بیع و 
اجاره از زمره عقود عهدی اند, اما وکالت در زمره عقود اذنی است. به 
میان امدن مفهوم اذن (که تنها ازجانب موکل است) با عقد که یک قرار 
طرفینی است., گویا حامل یک تناقض است. توضیح فوق, این ترکیب (عقد 
- اذن) تحلیل می کند. برای تحقیق بیشتر ر. ک: منبع پیشین. ص 193- 
195 


نیست و از لوازم نگهداری سمت امانت و نیابت به شمار می آید, وکیل در 
فسخ عقد آزاد است. ولی اگر رابطه قراردادی را نگاه دارد و بار امانت را 
بر دوش, کشند باید به. مفاد آن سمت نیز بایبتد تماند.(1) 


2- موکل 


از وی به منوب عنه و مستنیب نیز تعبیر می شود.(2) فردی است که از 
شخص دیگر درخواست نمایندگی کرده تا درباره فلان عمل مشخص یا عام 
به جای او اقدام به تصرف کند که بر این اساس, تمام مسئولیت و عواقب 
حقوقی عمل به موکل با ز کشت هی نهاید؛ ۰ چون در واقع این اراده اوست 
که با خواستن. نان حفوفن: سل مووه توافین با واسطه آن زا اتخام .من 
دهد. برای اهلیت این شخص که شرعا بتواند چنین اقدامی کند, در فقه 
امامیه سه شرط ذکر شده است: 


الف) بلوغ؛ یعنی رسیدن انسان به حدی که در اثر رشد و تقویت غرایز 
حنللسی آمادگی برای ازدواج پید | می کند که مطابق فقه شیعه به سه 
نشانه قابل شناسایی ِِ 1 روییدن موی خشن در زیر ناف؛ 2. خروج 
منی از مخرح معتاد؛ 3. اکمال 15 سال قمری برای مردان و 9 سال 


مزبور برای زنان.(3) 


ص :38 


[- (1) ناصر کاتوزیان, حقوق مدنی (عقود معین), ۳۰ 4 ص‌ 1111 

2 ی ی ای ی یر ار قاس ات نان 
در بحت تعریف گذشت. 

وا وم یو شام الصا تس ری 01 2 تشر آلو مات 
1 و 2 ص 20<. برخی علامت بلوغ دخترانر را «حیض» و حمل (بارداری) 
دانسته و از علامت دوم درباره آنها سخنی نگفته اند؛ «باتفاق فقها حیض و 
حمل علامت بلوغ زنانند» محمدجواد مغنیه, الفقه علی مذاهب الخمسه, 
الکلام, ج 26, ص 14 و 42. 


ب) عقل کامل؛ که در مقابل جنون(1) به کار می رود, نه در برابر غیر 
عاقل. در تشخیص ان عرف و وجدان عمومی نقش مهمی دارد. 


ج( عدم ممنوعیت شرعی از تصرف در عمل مورد وکالت؛ یعنی خود موکل 
بتواند به طور مستقیم در ان عمل دخالت کند(2). 


بنا بر اين, کودکی که به سن بلوغ نرسیده و مجنون که قوای دماغی او 
سالم تبست وردجار اختلال.شدم.. فاقد اهلیت برای توکنلتد؛ جون اراده که 
بایه بشتوانه هر فرار عقلاین باشد وزتمام آثز بر آن مترتب شووزی در 
اینها وجود ندارد؛ ازاین رو درباره هیچ تصمیمی از انها اطمینان بر دوام و 
ثبات نیست. 


نش تخصی. کار مرف عفانم ور اهال رخا ان ان 
توف اخراض آذرت فن کح( یه او بو مره ور کته (مخلس ۱ 
افیت کل ص ال شمه رن و نوی انیا زر ای حیظی نی ۲ 
ممنوع شده است. البته می توانند در غیر امور مالی برای خود وکیل 
بگیرند (5) زیرا| مبنای حجر این افراد حمایت از اتلاف اموال ان هاست(6) 
که در این فرض منتفی است. 


ص :39 


1- (1) جنون بیماری است که عقل را فاسد کرده و از درک درست اعمال 
که شخص انجام داده مانع می شود, هرچند دایمی نباشد: همان: 318/30؛ 
کاتوزیان, ناصر, حقوق مدنی, ن: شرکت سهامی انتشار, تهران, ج 
۱1۰10 ,مزا خی امش ک. مه آخیر. 

2- (2) المحقق الحلی, همان: 16/4؛ النجفی, حسن, جواهر الکلام: 4/26؛ 
الخستتی: آلمر عشی: اسماعیل. اخماغیات فقه الشيعه. ن: مخسمبه اجیاء 
آثار الامام الخویی. قم, ط 2:1991 م ج: 281-275/3. 

3- (3) ر. ک: فقه الامام الصادق (علیه السلام), ج 3, ص 65. 

4 (4) جواهر الکلام, ج 26, ص 57. 

5- (5) همان, ج 27. 

6- (6) همان, ج 26, ص 52. 


فان که کرروتی اسان شرا وتان که مر زک 
ان ات و ی هه نا و 
مستقیم خود شخص موکل در موضوع مورد وکالت است؛ بعنی اینکه 
مجنون يا طفل و يا محجور حق توکیل ندارند, به دلیل ان است که قبلا از 
آنها حق تصرف سلب شده است و در یک سخن: «اهلیت موکل برای 
سا مایا انا اس سر سس با 
وه ات را کر 11 


3 وکیل 


هکیل: فردی است. که بضرفته عمل با اغمالی را طیق شانت. از دیگری 
انجام دهد. شرایط وکیل, به طور عمده همان شرایط موکل است که برای 
همین برخی منابع اصلا میان شرایط کلی آن دو تفکیک نکرده اند (2) و باز 
آنچه نقش یک قاعده را در اینجا ایفا می کند, همان شرط سوم است که: 


«کل ما له آن یلیه بنفسه. و تصح النیابه فیه, صح آن یکون فیه وکیلا؛(3) در 
هر موردی که شخصی حق تصرف داشته و ان مورد وکالت پذیر هم باشد, 
وکالتش درست است.» 


ص :40 


1- (1) ناصر کاتوزیان؛ حقوق مدنی (عقود معین)؛ 3 4 ص‌‌ 142 ازاین رو 
کر اه اه لاس سا ی یه ار 
اه هس رو 
ی ار ان تن 
ی جواهر الکلام, 3 ۳ ص‌ 390 

22 المند الانی: الرحه اش باشر اف الست هحمد ات رصن 
373 

المحقق الحلی. رای الاسای خ ی 2 لعلایت الحکن: تخرد 
الاحکام, 3 : ص‌‌ 32 جواهر الکلام, ج کر رن ص‌‌ 4 الحسینی المرعشی, 
اجماعیات فقه الشیعه, ج 3, ص 304. 


به عبارتی باید شخص وکیل در موردی که وکالت می پذیرد. قبلا و بدون 
ان کال هام فد کاس معفول اشدرل -دسته کم سای اه بکرم 
نشده باشد(2) - چه وکالت برای هر تصرفی اهلیت ساز نیست, بلکه 
تقبترخ فن مسر انار حقوکی عمل فیط آن ان عامل‌بنهسوی مه کل انست 
که همه حقوق و تعهدات ناشی از ان متوجه شخص موکل می شود. البته 
من و امضا ‏ ره سرت ما ال را 
ماوت را هم مات استه اند کت تجهای سفی بدان اغا نکردم و جدا کر 
به صورت استحباب ارشادی آن را پذیرفته اند.(3) 


فد هعرج ار 


قلمرو وکالت يا متعلق آن (موکل فیه) همان مواردی است که برای آن 
نیابت گرفته می شود. حوزه های متنوعی از زندگی انسان از چنین قابلیتی 
برخوردار است و در مقابل. بخشی از آن این گونه نیست. شیح طوسی 
برای اولین بار در مبسوط موارد نیابت پذیر را فهرست کرده و در جاهایی 
هم تلویحا دست به قاعده سازی برده است؛ مثل آن که درباره حد قذف 
(تهمت زنا) می فرماید: «چون حد قذف مثل قصاص از حقوق 


ص:41 


1- (1) دخالت معقول. 2 نگاه دینی شامل مقدور بودن عمل از نظر عقلی 
و شرعی هردو می شود؛ چون عملی که شرعا بر کسی تحریم می شود 
مت ات اف که فلا تا هام آن‌ ان ا اس دی از مساو 
وکیل به طورکلی این تعبیر را به کار برده اند: «یشترط فی الوکیل ان 
یکون ممن یعقل التصرف الذی وکل فیه» محمد رواس قلعه جی. 
الموسوعه الفقهیه المیسره, ۳ 7 ص‌ 1975 
2 (2) جواهر الکلام, ج 27, ص 394. 


انسانی است, وکالتِ در آن اشکال ندارد.»(1) روشن است که ایشان 
وکالت: نز قذف را.به این از 76 
از این دست بیست ؛ مثلا حق «قسم» که مسلم از حقوق انسانی است. 
نیابت پذیر نیست.(2) بنابراین؛ آنچه تا حدودی در صبغه یک قاعده مورد 
قبول واقع شده و در برخی متون حقوقی مبتنی بر فقه شیعه هم راه یافته, 
(3) بیانی از علامه است: 


1 امکان انجام آن از سوی موکل؛ 
2 قابلیت نیابت دادن به دیگری؛ 
3 معلوم بودن [31 هرچند به اجمال.(4) 


بنابراین موضوعی که وکالت داده می شود باید برای موکل من ققلی پا 
شرعی نداشته باشد؛ ۰ یعنی مقصود تمانای ضو فا عملی یس کفیم ننهد 
شخصی که خود آگاهی حقوقی لا زم ندارد, فاقد اهلیت توکیل است, و یا 
مردم که به طور عموم شایستگی تصدی کار حکومتی ندارند, حق گزینش 
اقراد دیکر چه عنوان و کیل هم فخوا هید اشت, که عفضود از اعکان ایعام 


ص:42 


2- (2) همان ص‌ 4د. قسم (اصطلاحا): تقسیم مساوی شب ها برای به 
همسر دارد, واجب است. احمد فتح الله, معجم الفا ظ الفقه الجعفری, ص‌ 
333 

3- (3) حقوق مدنی (عقود معین), ج 4, ص 1<0. ۱ 
4- (4) «البحث الرابع, فیما فیه التوکیل والنظر فی شرایطه وهی ثلائه: آ: 
ان یکون مملوکا للموکل,. ب: ان یکون قابلا للنیابه, ح: آن یکون ما به 
الم کل سعاضی وله اعا » لاه این نم ای خی 11 


ان چیزی است که در زبان حقوقی بدان توانایی حقوقی اطلاق می شود. 
«لذا شخصی که در زندان و یا مریض است و نمی تواند برای تنظیم سند 
رسمی و يا انجام معامله ای حاضر شود و به دیگری وکالت دهد, هیچ کس 
در نفوذ چنین وکالتی تردید ندارد؛ زیرا وکالت برای برداشتن همین گونه 
موانع و راه گشایی برای موکل است تا گرفتاری ها و مشکل های عملی 
تتوات ام را از انعام اعمال حعوفی فورد تباز باردارج ۱۱ 


قابل یاداوری اینکه» این توضيه از فرط تخسنت. میتی بر تقربری. است: که 
صاحب حدائثق (و 1186 ه) با توجه به قراین موجود در کلام خود علامه و 
انتقادهایی که در این باره شده, ارائه کرده است.(2) 


ی و ی تا را یا 
شارع مصلحتش را در مباشرت فرد مکلف منوط نکرده باشد.(3) عمده 
اعمال عبادی این طور نیست., بلکه غرض از ان فقط با مباشرت فرد 
مکلف حاصل می شود. ازاين رو جریان وکالت در گستره بسیاری از آن 
مشروع نیست. البته اين به معنای این نیست که در اعمال عبادی اصل را 
بر وکالت ناپذیری بگذاریم که در باب وکالت طبق فرموده صاحب جواهر 
یک اصل بیشتر وجود ندارد و آن وکالت پذیری هر عمل به اقتضای طبع 
خودش است.(4) لذا چشم دوختن به ادله شرعی برای ان 


ص :43 


1- (1) حقوق مدنی (عقود معین), 4 ص‌ 1 1 ر. 1 تذکره الفقهاء, جح 
2 ص 113 «الوکاله عقد شرع للارتفاق و دفع الحاجه» محقق ثانی, جامع 
الفتاته خ ورص 1و 

2 الشراه کون خی آلرکاله هک مما سکن التضزخه فیه و 
تاش نم بنفنسته. فعلا و.ضرفا کون فعلی. الوکاله ملدکاه الخدانم 
الناضره, ۳ 22 ص‌‌ 4د. 

ها اه نان اوه ها اه رت آلی رل 
بالمباشره» النجفی, همان: ص 382 

انضنی: همان ور را تور وی که 7 
8 و 380. 


است که بدانیم کدام عمل؛, اعم از عبادی ویر ان وکالت پذیر نیست تا از 
آن به ِ یک قاعده ِِ ناپذیر در این باره استفاده کرد. برای موم 


البته درباره شرط سوم. علم به تفصیل و جزئیات متعلق وکالت مقصود 
تشگ بلکهضه آنی.ار معاوستک هر در است که ی سرد کفی ای 
در کار نباشد.(2) 


وکالت در شئون حکومتی 


بدون شک تحلیل از حکومت بر اساس وکالت فقهی که تمام اقتدار و 
اختیار ان را مبتنی بر اين نوع قرارداد می داند, هم بحثی جدید است و هم 
برخلاف وکالت در شئون شخصی مسلم نیست. نخستین تحلیل قابل توجه 
از آن در حکمت و حکومت(3) صورت گرفته است. در غیر این منیع, این 
موضوع حداقل در مطالعات فقهی شیعه به طور جدی دنبال نشده است. با 
این همه اک بخواهیم بررسی سنح شناسانه نماییم, می توان برای آن 
نمونه ای نشان داد که فقها امکان وکالت در برخی شون حکومتی را 
مطرح کرده اند؛ برای مثال شیخ طوسی در همان فهرست اد شده از 
خوارد قایل ارت به 
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1- (1) همان ص 382. 

2- (2) ر. ک: همان, ص 354 و 384؛ می توان لزوم عدم غرر در متعلق 
وکالت را که امتال شیخ مطرح کرده اند, ناظر به همین شرط دانست. ر. 
ی" المبسوط, ۳ 2 ص‌‌ 1د. ٍ 

3- (3) اثر دکتر مهدی حایری یزدی (و 1378) فرزند ایت الله شیخ 
عبدالکریم حایری موّسس حوزه علمیه قم که در لندن (1374) منتشر 
شده است. برای اطلاع از نقد دیدگاه ایشان, ر. ک: جوادی آملی. «سیری 
در مبانی ولایت فقیه », حکومت اسلامی, سال اول, , اش 1 پاییز 5 ص 
79-2 همان, «مکاتبه انتقادی میان دکتر حاثری و آیت الله آملی», سال 
اول. ش 2, زمستان 1375, ص 250-223. 


جواز وکالت در قضاء تصریح کرده است(1) بدون تردید توکیل در این 
این بحث بعدها از سوی فقهای دیگر تعقیب شدم(2) تا اینکه صاحب جواهر 
با تعمیق بیشتر در کاب التصاع 9اه کناب ال کال نم جیاد آ فا 
گردیده که توکیل در این زمینه از سوی متولیان اصیل آن؛ یعنی شخص 


قابل توجه اینکه در فقه اهل سنت. مطابق تحلیل زحیلی (معاصر) ریشه 
های مشروعیت قضاوت اصولا به وکالت از مردم پیوند زده می شود.(5) 


بنابراین, آنچه به صورت پیش زمینه نیاز است, این است که توکیل در 
ی ت کف رک ما ما ای چم 
شهادت همین مورد. در فقه شیعه امر شناخته شده و قابل پذیرشی بوده 
است. و از این رو, بحث بر وکالت زن در مجلس - که بخشی از موضوع 
این کتاب را تشکیل می دهد - پیشاپیش به دلیل ماهیت حکوتی ان, از نظر 
سنخی موضوعی عاری از هرگونه سوابق نخواهد بود تا سخن از وکالت زن 
در این حوزه مبتنی ی بر یک پیش فرض موهوم وپای : بی معنا بوده باشد و در 


ص:45 


ار 1 آلعست طخ ررض گود 

رم ک ااعلامة الحلنر قواعد الاطکامه :۰۸20 محفق سای 
جامع المقاصد, ج 13, ص 345. 

3- (3) النجفی, همان, ج 40, ص 49. 

4 (4) همان ص 27. 

5- (5) الزحیلی, و هبه, الفقه الاسلامی و ادلته, ج 8, ص 5965 
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2 وکالت زن در دعاوی 
وکالت زن در دعاوی 


اشاره 


وکالت زن در دعاوی زیرمجموعه وکالت به معنای عام است. می شود از 
ان به وکالت خاص يا مقید هم یاد کرد؛ چون مورد وکالت مشخص شده و 
وکیل فقط در همان دایره مورد توافق ایفای نمایندگی می کند. نب 
تحلیل ابعاد این موضوع را در ضمن محورهایی که عموما به اصل و کلیت 
وکالت دعاوی مرتبط است. نف قفن ور 


1 تعریف وکالت دعاوی؛ 

. ادبیات موضوع يا پیشینه اثر؛ 

تکاهی هد کال وعا میور فان ساره فق زان 
, تاریخچه وکالت دعاوی؛ 

بات او ور سای گام اس 

. نگرشی کوتاه به حکم وکالت دعاوی در فقه(1). 
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لا لیا ط. لا 90 


برای این است که از اصل صورت مساله (وکالت دعاوی) توضیحی ارائه 
شود تا با بررسی محورهای فوق علاوه بر روشن شدن جوانب مسلله 
وکالت زن. سلسله مباحثی که در این ارتباط در فقه پژوهی شیعه مغففول 
مانده و یا جدی گرفته نشده است نیز توضیح لازم را یافته باشد. 


1-تعریف وکالت دعاوی 


وکالت دعاوی:(1) این واژه در عصر ما همان وکالت در خصومت است که 
پیش تر در بیان برخی از فقها امده است.(2) در متون حقوق کشورهای 
عربی بدان محامات(3) گفته می شود. به این ترتیب کسی که مسئولیت 
در چنین وکالتی را می پذیرد. در حقوق ایران وکیل دعاوی و یا وکیل 
دادگستری, در عربی محامی و در انگلیسی ۱۵۷ ۵۲ 217070۷ نامیده می 
شود. اما به راستی مفهوم این وکالت چیست؟ و به عبارتی مشخصات ان 
در مقایسه با مصادیق دیگر کدام است؟ 


در پاسخ به این پرسش ها نه باید گفت: به رغم آنکه وکالت دعاوی در 
دوره های اولیه فقه تنها نمونه بارز و نخست وکالت بوده و 
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اون و شیر باتک قل 
غیره, او دفع الخصم عن حق نفسه؛ دعوی شرعا سخنی است که به شکلی 
پذیرفته شده نزد قاضی برای درخواست حقی از دیگری و يا دفع ادعای 
ص 121. با این تعریف مختصر, به اجمال مراد از ترکیب وکالت دعاوی تا 
حدی مشخص می شود. 

2 (2) ابن جنید, فتاوی ابن جنید, اعداد: علی پناه الاشتهاردی. ص 204. 
خصومت: در اینجا معادل دعوی و نزاع است. (ابن فارس. معجم مقاییس 
اللغه, وضع حواشیه: ابراهیم شمس الدین. ج 1. ص 362.) به طرفین 
دعوی نیز چون با هم دعوی و نزاع دارند «خصم» گفته شده و ازاین رو 
وکالت در این زمینه هم به وکالت در خصومت تعبیر شده است. 

3- (3) المحاماه: حرفه المحامی (محامات به شغل محامی گفته می شود) 
و: المحامی: المدافع عن احد الخصمین (محامی در اصطلاح قضایی کسی 
است که از یکی از طرفین دعوی دفاع می کند.) ابراهیم مصطفی و... 
المعجم الوسیط, ج 2-1, ص 204. 


اصولا وکالت در تاریخ فقه با اين فرض آغاز شدمه(1) و پس از آن هم 
همواره در کتاب های فقهی استمرار داشته است, پاسخی که به مثابه یک 
تعریف کلاسیک در این زمینه ارائه شود. دشوار است؛ چون دست کم طبق 
اطلاعات نگارنده, در گذشته و حال تعریفی از آن در مواضعی که مناسب 
ان بوده از سوی فقها صورت نگرفته است. بر بر این اساس سعی می شود 
برای جبران این خلاً از شاخصه های کارکردی که برای محامات در پژوهش 
های جدید از ناحیه اندیشمندان اهل سنت ساماندهی شده است, استفاده 
کرده و بدین سان از پیچیدگی های نسبتاً بی حاصل - که در تعریف های 
اصطلاحی گزیرناپذیر است - عبور کنیم و نیز دیگر به مفروضات باب 
وکالت و تجزیه مفردات آن بازنخواهیم گشت ژیرا اولاء تعریف موضوعات 
اعتباری فاقد دقت هایی است که معمولا از یک تعریف مصطلح انتظار می 
رود. 


ثانیا: این شاخصه ها اجمالاً در بیان فقهای شیعه به عنوان وظیفه وکیل 
دعاوی مسلم گرفته شده است (موارد آن بعدا اشاره می شود.) 


ثالثأً: تطبیق کارکردهای محامات به شاخصه های وکالت دعاوی ازآن رو 
پرمناسبت است که بسیاری از پژوهش گران این عرصه به یکسانی و 
وحدت ان اذعان کرده اند(2) و هرچند محامات با تشکیلات و تشریفات 
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ی ای ای و نت زاس ماه 
ص 317 المبسوط, ج 2 ص 360 و الخلاف» تحقیق: سید علی خراسانی 
و..., ج 3, ص 341. 

2 اهر التاسفت: ام ال فی اتشریعه تاره ای سا 
ص 379 وهبه الزحیلی, الفقه الاسلامی و ادلته, ج 5 ص 4077 و 4089؛ 
اسماعیل دای صامین: المشتوبه ال کل فی الققه الاسلاعن: :92 
1929 محمود سلمان مشهور حسن؛ المحاماه تاریخها فی النظم وموقف 
الشریعه الاسلامیه, ص 70؛ مسلم محمد جودت الیوسف؛ المحاماه فی 
ی 0 


ویژه ای شناخته می شود. تحلیل ان در نهایت جز بر اساس قواعد وکالت 
امکان پذیر نیست.(1) حداکثر 2 محامات شکل تکامل يافته وکالت 
دعاوی است که به مقتضیات زمانه با احتیاطها و عقلانیت بشری بیشتر 
نهادینه شده است. در نتیجه و با این ملاحظات شاخصه های وکالت دعاوی 


ار این قرار اروت 


1 نمایندگی از موکل در همه مراحل دادرسی؛ شامل: طرح دعوی در 
محکمه, اقامه بینه و کارهایی که خود موکل چه در جایگاه مدعی و چه در 
جایگاه مدعی علیه برای پی گیری آن انجام می داد. 


ای اش هام لمع شوه ۲ ای تا ات 
مشروع که قانون در اختیار او گذاشته, اهداف مورد نظرش را با موفقیت 
تعقیب کند. - دفاع از موکل خود در محدوده ای که مجاز خواهد بود.(2) 
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1- (1) فایز الکندری, عقد المحاماه فی القانون الکویتی والقاتون المقارن, 
واه ی الصا الا ار من 
برای مشروعیت وکالت دعاوی تنها از ادله مشروعیت وکالت عام و وکالت 
دا سا که 0 ی اد وا لآ آن 
محمود سلمان در المحاماه (ص 96 به بعد) انجام داده است. 

وه ادص مایم اک قی فد 
تفاوت ها؛ ر. ی به همین منابع؛ ادامه از درس های قبل) (علیها السلام) 
ماه خت ار هی خی اس ای .۱ واه 
ول المدعی رح الحعوی علی المع علیهعند الحاکم الشرعی 
تاعاع الشت متصل تفت السیر لته الخم عل الحصم: 
اه اف سل ات اس مه اکان اسر اه 
بانشمود. وانامه بیته الجرح وعطالتة الحائم بالاشام الی بت الجرع 
ای ار مد ادها اه تسه ۱ 
الا ام ار را تن نت مات 
در): السید عبد الاعلی الموسوی الخوانساری. مهذب الاحکام. ج 21, ص 
وین انشا 1 رن ۱۱ صریط نی این سم مطتقم گر 
فا اک ات کی کر احای با اس اش 
الاول: فی مهنه المحاماه واهدافها... ماده - 4: تعمل المحاماه علی 


ممارسه واجباتها وتحقق رسالتها بالوسایل التالیه: (۱) التوکل عن الافراد 
للادعا بالحقوق والدفاع عنها, لدی کافه المحاکم. (ب) تقدیم المشوره 
القانونیه و تنظیم العقود واعداد اللوایح القانونیه. (ج) تقدیم المعونه 
القضائییه للمواطنین. وتیسیر العداله علیهم امام کل المراجع المختصه, 
«مشروع قانون المحامات الموحد للبلاد العربیه» عمران محمد بوریس. 
موسوعه المحامی العربی, ج 7 ص 35؛ همین وظایف درقانون (1990) 
وکالت دادگستری فرانسه به عنوان زمینه های فعالیت وکیل دادگستری 
تعریف شده است, ر. ک: نادر ذو العین؛ ماهنامه وکالت. ش 4. آذرماه 
9 ص 36.می توان آنچه را از گذشته ها تحت لزوم رعایت مصلحت 
موکل برای وکیل مطرح بوده, ناظر به جنبه دفاع از موکل دانست. ر. ی 
ابن ادریس الحلی, السراثر, ج 2 ص 9. 


به این ترتیب, وکالت زن در دعاوی واجد همین شاخصه های فوق خواهد 
بود که در جریان این نوع از وکالت بدان ها اقدام می کند؛ یعنی نمایندگی 
از موکل برای انجام امور دادرسی, دادن آگاهی و مشورت های لازم و 
دفاع از موکل. 


2- ادبیات موضوع با پیشینه تحقیق 


برای انکه فهم و اشراف بیشتری بر ادبیات و سوابق تلاش های تحقیقی 
درباره وکالت زن در دعاوی به دست اوریم, ابتدا بهتر است - مثل گذشته - 
سبری دز ادبیات. کل وکالت دعاوی داشته. باشیم تا بنن از اشنایی و 
اشراف بر کارهای صورت گرفته بر اصل قضیه سهم اختصاصی شاخه های 
ان را در این میان مشخص کنیم, اين نحوه بررسی, علاوه بر توسعه 
اطلاعات در این باره, علت کم و کیف ادبیات این حوزه را به طور جزتئی 
نیز پیشاپیش توضیح خواهد داد. در مطالعات فقه شیعه - باز هم 
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متأسفانه - وکالت دعاوی از موضوعات مغفولی است که طبق جست 
وجوهای انجام شده, تحقیقی درباره آن قابل یافت نیست. البته 7 19 
تحفیق, پژوهش سازمان یافته. مستقل, جامع و روشمند و در یک سخن به 
معنای امروزی آن است؛" نه نفی هر گونه طرح و بحثی در این زمینه به 
طور مطلق, که د ر گذشته به این نکته اشاره شد که کتاب هایی چون: 
المقعنه, الخلاف؛ اآفیعهط و النهایه باب وکالت را با این مصداق اغاز 
کرده اند. سخن در بعد 2۳ است که پرداختن بدان همگام با تحولات 
جامعه و آنچه در این شغل پدید آمده, نبوده تا با استفاده از روش های 
روزآمد زوایای آن تحلیل شود. اطلاعات و مطالب در این زمینه جز آنچه به 
شکل فتواهای عملی - که طبعا گزیده ومختصرند - در دست است. دیگر 
وجود ندارد. چند و چون در جواز و وظایف و نیز قسما شرایط این نوع 
وکالت هم همان است که در استفتائات برخی مراجع معاصر منعکس شده 
است. بحثی نسبتاً مفصل از آن که در الفقه آمده,(1) از دو صفحه تجاوز 
نمی کند. در متون روایی بابت وکالت دعوی تنها یک روایت ت از امام علی 
(علیه السلام) در دعایم الاسلام ذکر شده است: 


وعنه (علیه السلام) انه قال: «من وکل و کیلا حکم علی وکیله, وتجوز 
الوکاله بغیر محضر من الخصم(2) هر که وکیل گرفت, حکم بر وکیل او 
تعلق می گیرد. و وکالت بدون حضور خصم جایز است.» 


در متون مفصلی دیگر چون وسائل الشیعه روایتی در این باره به چشم 
نمی خورد. 

فیر آز-این ها عضضا تحفیعات با ریگرد عفن در اه ها ا۶ ان 

ص:52 

ید ید ای ار ی وی ای ی ار 
03-0 2. 


ص 540, ح 1921. 


نویسندگان اهل سنت است که طبق اعتراف محمود سلمان - پژوهشگر 
معاصر حوزه وکالت دعاوی - اولین کسی که این شغل را در وجهه جدید ان 
مورد مطالعه جدی قرار داد, احمد فتحی زغلول بود. ایشان یک قرن قبل 
(1318 ۵/ 1900 م) کتابی را تحت عنوان المحاماه منتشر کرد(1) که پس 
از ان. سنت تحقیق در این زمینه از سوی فقه پژوهان جامعه عرب ادامه 
ی 


اینک با توجه به اینکه وکالت دعاوی به کلی در مطالعات فقه پژوهان شیعه 
سهمی نداشته, به روشنی می توان پرونده وکالت زن در دعاوی را همین 
جا خاتمه یافته تلقی کرد. وقتی سرگذشت اصل مساأله اين گونه مسکوت 
باشد. انتظار شکل گیری ادبیات پیرامون فروع آن معقول نخواهد بود. 


تازه درحلقه پژوهش گران که این موضوع باب نقد و نظر بوده, مسأله زن 
بازتاب لازم را نداشته است. دکتر یوسف از کسانی که اخیراً اثری در این 
ارتباط نگاشته است. درباره اهمیت کارش می گوید: 
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1- (1) با وجود تلاش های بسیار به این کتاب دسترسی پیدا نکردم. 

2 (2) در اینجا از چند اثر در دسترس برای اطلاع و تحقیق نام برده می 
شود: الف) المحاماه, تاریخها فی النظم وموقف الشریعه الاسلامیه, مشهور 
حسن. محمود سلمان, دارالفیجا, چاپ اول. عمان, الاردن, 1407 ۸۵۰ 1987 
م.ب) مسئولیه الوکیل فی الفقه الاسلامی, اسماعیل عبد النبی, شاهین. 
جامعه الکویت, چاپ اول. کویت, 1999 م.ج) المحاماه فی ضوءالشریعه 
الاسلامیه والقوانین العربیه, مسلم محمد جودت الیوسف, موسسه الریان 
چاپ اول,؛ بیروت» لبنان: 14122 ۵ 21 م. .د) المحاماه وحقوق الانسان, 
علی بن فائز الجحنی, الریاض, 2003/1422 م.ه (رساله المحاماه. اسامه 
توفیق ابوالفضل, دار الطلیعه الجدیده. مکتبه الاسد, چاپ اول, ِِ» 
4 م. (اين کتاب دو جلد است. جلد دوم آن را فخاه اه پیدا نکردم.) 


اما ادا کات او ردان سرخ ,متا ای ات که فل از 
ان کسی جرئت طرح ان را پید | نکرده بود؛ ابتکاری که سبب شد نشر این 
کار میالم ها یر قضات ما ماوق رارسا شاقشات 
تندی روبه رو شود. در اين میان از جمله مسائلی که او برای اولین بار به 
چالش کشیده چنین یاد می کند: 


«عمل المر آه فی مهنه المحاماه...(1) فعالیت زن درحرفه محامات. 


ناگفته پیداست, که اگر فتح باب این موضوع از سوی ایشان صورت گرفته 
باشد (که به احتمال زیاد در شکل گسترده و جدی آن همین طور است(2)) 
و کنو سال, پیشتر از آن.نمن. کدرده وه از شوبی:.دسترسی:سا. به: جزیاناتن 
که در محیط نویسنده اتفاق افتاده مشکل است. صورت مساله از این 
بابت (ادبیات وکالت زن در دعاوی) کاملا پاک خواهد بود. و این اگر از 
طرفی مشکلات نقد و ارزیابی کار انجام شده در این رابطه را به شدت 
تقلیل داده, از طرفی هم بر مشکل این تحقیق افزوده است که گام نهادن 
در این حیطه را حداقل بدون الگوهای شکلی به پیش بریم. 


3-وکالت در جهان معاصر و نقش زنان 


گذشته از آنچه در تاریخ این حرفه, انقطاع و گسست های درازآهنگ دیده 
قف توق بربده: از اسر کذشته. از آغیا ز لازمر و نخقه: آجز‌وهند. برور دار 
نبوده است, در جهان معاصر وکالت دعاوی به عنوان یک تخصص 

دارای حقوق تعریف شده و نیز تشریفات قانونی شناخته 
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(1) مسلم محمد جودت الیوسف, المحاماه, جح 17. 

2۰ ون فوظ. کر .ی جر فبال. ایم. فتشالت فلا به: شک 
9 دست کم از سوی مجمود سلمان (المحاماه, ص‌ 201 و 
سا ای ها ی ارت ارت 


می شود.(1) عمران محمد موریس یک داثره المعارف 7 جلدی را به 
گردآوری معلومات وسیع پیرامون قوانین وکالت, اسامی وکلا و... تنها در 
روند جهانی دفاع متهم و حقوق او را در سطح جهانی پوشش می دهند. 
ادا ای ۱ ۱ دا تا 
هماهنگ کردن روابط کانون های وکلای جهان و وکلای مدافع و همه شئّون 
مربوط به وکالت و حق دفاع و فروع ان را وجهه همت خود قرار داده 
است. در این سازمان که مرکز ان در لندن است. بیش از 160 کانون 
وکلا از کشورهای مختلف جهان و نیز صدها وکیل عضویت دارند. 


از بعد سلبی, برخی از نویسندگان پاره ای از نتایج تلخ تاریخ قضاوت را 
ناشی از فقدان نهاد وکالت می دانند؛ چون وقتی قضاوت با همه امکانات 
غیرمنطقی نخواهد بود که قدرت در شکل گسترده و یک طرفه آن همواره 
مردم را در بیم و دلوایسی نگه داشته است. به همین سبب در تاریخ 
دادرسی اسلامی نوعی بدبینی به کل این نهاد دیده می شود و شخصیت 
هایی چون ابوحنیفه (ت 150 ۵) علی رغم پیشنهاد دستگاه حاکم 
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1- (1) برای اطلاع موردی در این باره, ر. ک: مسعود انصاری و محمدعلی 
طاهری, دانش نامه حقوق خصوصی, ج 3, ص 16 2246-22, محراب فکر, 
2 (2) نام و مشخصات کامل این مجموعه: موسوعه المحامی العرب, 
عمران محمد موریس. منشورات السلفیوم. اشراف: دارالفکر, چاپ اول. 
بیروت - لبنان, 1400 ۵/ 1980 م. 
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از پذیرش آن سر باز می زنند و در میان مردم ضرب المثل هایی از اين 
دست شایع می شود که: نتم کرد کر بلخ اهر ره تشر رون حردن 
مسگری»؛ : یعنی چون نهادی وجود نداشته که از حقوق متهم فارغ از ترس 
عواقب کار دفاع و موضوع را چنان که هست - نه به دلخواه مدعی - تبیین 
کنند, گاهی حقیقت امر, بر قضات تا جایی تیره و خلط می شد که چه بسا 


این تحلیل در گامی فراتر. ضعف قانون گرایی و طفره رفتن از قانون را 
در کل تمدن خاورمیانه از همین زوایه تحلیل می کند که وقتی سیاست و 
حقوق, هر دو در اختیار دستگاه حاکم فرار قق: رده تهاد فدتی دیحری در 
میان نیست, تیحه خر ان نخواهد بود که در مواردی قانون به نفع سیاست 
1 


به هر حال, درست پا نادرست.؛ این ها 3 است ؛ آنچه اهمیت دارد, 
اعتبار کتفتی این اد است که موه خاساه املیة آن. که‌حفون نی 
بود, امروزه وکالت دعاوی در حقوق اساسی راه یافته و در قانون اساسی 
بسیاری از کشورها و برخی میثاق های بین المللی, اصل يا ماده ای بدان 
اختضاض بافته است. 


نا سای ای سین 
را فا سای سس اس من نان 
مقرر می دارد: 


«در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب 
ص :56 


1 ات قسمت راهان مخاخص اون فتاحی یا ار قضاعه کات دز 
اتات هرت صاه‌نامه کالت نش 2321 صفرهاه دود ری 189-16 


تاه رای ات کل با اه اش مرا ات 
تعیین وکیل فراهم گردد.» 


قافن آساسی نی اشامی انس هد اصل 1 اوروه است: 


«هر شخص می تواند برای رفع اتهام به مجدد گرفتاری و يا اثبات حق خود 
وکیل مدافع تعیین کند.» 


دولت در قضایای جنایبی برای افراد نف ناکت وکیل مدافع تعیین 
نماید.» 


در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. ذیل ماده 14 بند «د» در 
شمار حقوق متهم اورده است که حق دارد: «در محاکمه حاضر بشود و 
شخصا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و درصورتی که وکیل 
نداشته باشد, حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که 
مصالح دادگستری اقتضا نماید, از طرف دادگاه برای او وکیل تعیین بشود 
که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت.»(1) 


نقش زنان در وکالت: در این قسمت بدون آنکه بخواهیم با آحاز و ارقام از 
ات اور نم و ی ی 
کش که ویل دورانت (1895 -1981 م( از آزادی فعالیت زنان در عرصه 
های مختلف ۳ دوران خودش گرفته است. یادآوری کنم. در این ارتباط 
ایشان می گوید: پس از آنکه در اثر تحولات جدید فرصت های آموزشی و 
شغلی به صورت مساوی میان زن و مرد نوزیع کر نید ننیجه ای که آز آن 
به دست آمد «دهان عالمی از تحیر باز ماند.» 


ص :37 


طی سه نسل زنان توانستند در هر میدانی که قدرت جسمانی ضروری 
نبوده, راه خود را باز کرده و با مردان رقابت جدی تفا بتد: این نویسنده در 
صدر عرصه هایی که زنان به خوبی درخشیده و قابلیت های خود را به 
اثبات رسانده اند, از وکالت دادگستری نام می برد.(1) 


اين نتیجه گیری اگر اغراق آمیز هم باشد, سهم واقعیت نهفته در آن را کم 
نخواهد کرد. گیرم که در زمان نشر اثر (1929 م) مقداری شتاب الود و یا 
دست کم در صدق و شمول آن به فراتر از جوامع غربی تردید بود, این 
پس از 2 
کشورها نهادینه شده و همه سیاست ها جبراً یا جهلاً و یا طوعاً جانبی را در 
پیش گرفته که شکاف های ناشی از هویت جنسی را کم تر کرده يا از بین 
برده است, جایگاه زن در اين عرصه بیش ازپیش و در هر عرصه دیگری به 
گونه ای تثبیت شده است که امروزه کم تر تشکیلات منطقه ای و بین 
الخالی ور و کات ات که زان در سک ازر تست ها همم ان حصوز 
تخاتته وا در ار پروتده ها چو بایی ار خور بسا کشت باس 


4 تاریخچه وکالت دعاوی 
به اذعان برحی از کسانی که در این 9 تحقیق کرده اند, تاریخ وکالت 


دعاوی به گذشته بسیار دوری برمی گردد که انسان تازه برای دفاع از 
خویش به راهکارهای عقلانی روی آورده بود ۱21 چون در حقیقت 


ص :8 5 
1- (1) ویل دورانت. لذات فلسفه, ترجمه: عباس زریاب. ص 146. 


(2) احمد فتحی تغلولر العاماه. ض 4 نقل او اسامه توف 
اه راما ی 


وکالت در این زمینه گونه ای از دفاع است(1) و کاملاً هم منطقی است که 
انسان از همان اغاز که برای دفاع از خویش سازوکارهای وحشیانه را - تا 
حدودی - کنار گذاشته و به,زام حل هاق تسا عقلاتی و. هدتن روی آورده 
باشد, از دیگران هم برای تحقق بهینه این هدف در سطوح 

مشاوره و نمایندگی یاری جسته باشد. این فرضیه اجمالا چیزی بیش از این 
را در اختیار ما نخواهد گذشت. ازاین رو آنچه به طور مشخص سابقه 
تاریخی این شغل را باز می کند این است که: در زمان حضرت موسی 
را ای انا ار اه تا هر شاه و فد اد 
آنچه امروزه به نام وکالت دعاوی شناخته می شود اشتغال داشتند. 


آنها با حل مشکلات قانونی مردم در دادگاه ها و همکاری های دیگر در این 
زمینه جزء کسانی بودند که در جهت مصالح عامه از بیت المال سهم 
اختصاصی دریافت می کردند و با خود طرفین دعوی چنین قراری نمی 


بستند(2). 


معلوم است روند این شغل , به شکلی که بعدها هم کسانی در جامعه و یا 
دستگاه قضایی - حداقل در سنت دین بهود - از این طریق کسب درآمد و 
وجاهت کرده باشند, بدون مستند واضح و صریح تاریخی است. در میان 
ادوار گذشته این حرفه, تنها موردی که بدان توجه شده, مربوط به یونان 
را 
طبق علل خاص تشدید می شود, وکالت در دعاوی هم نشاط اجتماعی 
یافت و اموزش خطابه به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در 
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1- (1) «حق الدفاع و المحاماه و جهان لعمله واحده, او تعبیران لمعنی 
واحد؛ حق دفاع و محاماه (وکالت دعاوی) دو روی یک سکه يا تعبیری از یک 
معنی واحد است. توفیق ابوالفضل, رساله المحاماه. ص 77. 

2- (2) فتحی زغلول, المحاماه ص 4؛ نقل از منبع پیشین. ص 7. 


محاکم. رونق پیدا کرد که البته. کار برد آن به. مثابه یک شقل جر در وکالث 
دعاوی نمی تواننست مد نظر قرار گیرد.(1) 


5- وکالت دعاوی در اسلام و جایگاه زنان 


بدون تردید وکالت دعاوی, در جهان اسلام به عنوان یک تخصص حرفه ای 
از سابقه چندان روشن و برجسته ای برخوردار بیست ۳ بتوان به شکل 
پیو سته در هر عصر برای آن نمونه ها؛ حلقه استاد و شاگردی, روابط ویژه 
و قوانین منظم شناسایی کرد.(2) در متون تاریخی گزارش مستندی راجع 
به این مطالب و نیز روش و چگونگی حضور وکیل و دفاع او در دادگاه های 
اسلامی در دست بیست 0 افزون بر اينر سکوت کتاب هایی که به نام 
«ادب القضاء» درباره آئین دادرسی اسلام نگاشته شده. از وکیل دعاوی و 
نیز عدم بازتاب آن در ادبیات تازی و پارسی - به شکلی که باید - سبب 
شده است برخی مستشرقان اصل واقعیت این نهاد را در جوامع اسلامی 
انکار کنند.(4) این ادعا به شکل ضمنی از جانب برخی دیگر به گونه ای 
مدلل هم بیان شده است: چون مدیریت اسلامی شنذیدا خصات. فردگرایی 
دار درز مام. تهادهای اساسی. آن. زمیته مشارکت جمعی وجود نداشته 
است. لذا در اسلام دادگاه وجود ندارد که تنها قاضی دارد, و دولت هم 
ندارد, بلکه حاکم دارد.(5) 


ص60 


1- (1) فردریک کاپلستون, تاریخ فلسفه. ترجمه: جلال الدین مجتبوی, ج 1, 
ص 102-101. 

را سا ری 3 

3- (3) محمدحسین ساکت. دادرسی در حقوق اسلامی. ص 275. 
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دا تشه ای اطام و تال سناسیل اه عیدا گریه 
سروش, مدارا و مدیریت. ص 318. 


از نویسندگان مسلمان هم هستند کسانی جودر دکتر خادم حسین که 
هر گونه پیشینه این شغل را در اسلام نفی کرده و گفته اند چنین شغلی در 
حیات هزار و دو بیست ساله مسلمین شناخته شده نیست و خود مولود 
استعمار و عوامل آن است. این نویسنده علاوه بر ادله دیگری که دارد, از 
اين.جا به. عدم .مشروقیت. آن: بل می: زند. که آکر خنین. چیزی مرو کیت 
داشت, باید در میان مسلمانان قبل از این هم متداول و معمول می بود. 
۳۹ 


داضت است موضم کیر ها شدیدا انکار کزایاته از این دشت: با قوجه به 
ادله ذیل از انصاف و يا حداقل معیارهای تحقیق علمی به دور است؛ زیرا 


2 


اولا: حضور وکالت دعوی به عنوان یک فرض زنده در اکثر, بلکه در همه 


متون فقهی نشان دهنده حضور زنده ان در اجتماع است که اگر چنین نبود, 
فرضی صرفا انتزاعی و پرداخته ذهن این گونه دوام نداشت. 


تاومد بر کناب ها .دورن انال. ققم وکالت قالبا با این تقرس آغاز ده 
اه را ال ام ار ی بر 
محور یک مثال متروک و غیر روشن و ناشناخته توضیح و تحلیل شود؟(2) 


ثانیا: یافته های پزژوهشی در این باب تشان می دهد که در قرن. دوم 
هجری, در زمان قاضی القضات امام ابویوسف (ت 182 ه / 58 م) برای 
تعیین اجرت در قبال این شغل, قانونی وضع شده بود که براساس ان وکیل 
بابت هر بار حضور در محکمه دو درهم از موکلش دریافت کند.(3) 


ص61۰ 


1- (1) خادم حسین؛ مجله الامه, سال سوم ش 4د, ص‌ 2۷0 نقل از: 
مسلم محمد جودت الیوسف؛ المحاماه, ص ۰78 

که ااحضفی ی 1 اش الطوسی تا تسف سره اافهم و 
الفتاوی, ص 318 و الخلاف. ج 3 ص 341. و المبسوط, ج 2 ص 360. 

9 اسامه‌توفی اافصل,: تصاله السحاماه: .1 


ناگفته پیداست که اگر وکالت دعاوی از زمینه های مناسب در فقه و 
فرهنگ دادرسی اسلامی برخوردار نبود, در یک برهه نیز - گذشته از صرف 
واففیت: انا این آندازه امکان رسد می:بافت. تطصا آنهه تا این شطه 
نهادینه می شود, هرچند در مقطعی بسیار کوتاه, پتانسیل های حیات خود را 
بعد از اين هم به آسانی از دست نخواهد داد. 


البته چیزی که نباید نادیده گرفت؛ این است که وکالت دعاوی به رغم 
مشروعیت اجماعی که داشته. همواره یک شغل حقیر و کاملا ازچشم 
افتاده بوده است.(1) به دلیل همین دید هنوز وکالت برای کسانی که از 
شخصیتی برخوردارند. مستحب توصیه می شود که مبادا خود مستقیم به 
این کار ‌وارد شونی | اين.بی آنکه ناشن از توجة به‌حنیه های ایشا می 
قضیه باشد, قطعا هشداری از مخاطرات ت آن و بر اين مفروض عیان استوار 
ِ است که متصدیان این حرفه افراد باشخصیتی نبوده اند که اگر چنین 

| 
0 دردبی داشت تا خداقل, به.ضورت ی ستوال. احتمالی: مظرح کنند که ا کر 
برای افراد باشخصیت خوب نیست,؛ پس چاره چیست تا در شکل وکالت آن 
با این بن بست روبه رو نگردیم. 


ص62۰ 


1- (1) محمود سلمان مشهور حسن؛ المحاماه, ص‌ 6 

2 کی نوخ ارات مات مااحضصده. کما قالش رامق انافه 
هام سا اتات شاهاب ره عم اس اب درد 
الوخه فمد ای ام من ال یم الیو انعم امن سل 
اللمعه و جامع المقاصد و الروضه و المفاتیح». الحسینی العاملی, مفتاح 
اا را ۱6 ص۱0 ای کی مر ور 
ال سا ررض 545 


این نحوه تعامل تحقیرآمیز با وکالت دعاوی در اخلاق نیز منعکس شده 
است. برای نمونه فیض کاشانی (1349-1290 ه (در شرح سخن غزالی 
(505-405 ه (پیرامون خصومت مذموم فرموده است: 


باید دانست که خصومت مطلقاً مذموم و نکوهیده نیست خصوصا آنجا که 
برای رفع ظلم و یا اخذ حقی به کار گرفته شود. بلکه مقصود خصومت 


در ادامه ایشان مثالی را که برای این موارد می آورد, جالب است و در 
صدر ان به تعبیر خودش وکیل قاضی (وکیل دعوی) قرار دارد؛ زیرا: 


... فانه قبل ان یعرف ان الحق فی ای جانب. هو یتوکل فی الخصومه من 
ای جانب هی تکون, فیخاصم من غیر علم...1(۳) در حقیقت این شخص 
بدون انکه تشخیص دهد حق در کدام جانب است. وکالت در دعوی را قبول 
می کند و بی انکه کدام جانبی برایش اهمیت داشته باشد, غیر عالمانه وارد 
دعوی می شود. 


ممکن است تداوم و گسترش این نوع نگاه. رفته رفته زمینه انزوا و در 
فا حصا اه تا را و ادا ار 
زوال آن در دوره های آخیر تا حدودی مسلم است(2) و شاهد آن نیز همان 
است که در فقه بدون دادن بهای لا زم به این ۳ از اختصاص بیش از 
یک سطر به ان دریغ شده است ؛ چون حداکثر یک اتفاق بوده است., نه یی 
روند در دادرسی و نه یک مساله. 


ص:63 


- (1) المحسن الفیض کاشانی, المحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء» 
تصحیح: علی اکبر غفاری, ج 5 ص 213.اصل عبارت بدون تصرف از 
غزالی است. ر. ک: محمد ابی حامد الغزالی, احیاء علوم الدین, ج 3, ص 
202 
2 (2) مرتضی راوندی» سیر قانون و دادگستری در ایران. ص 117. 


به هرحال, , نخستین نمونه تاریخی وکالت دعاوی که از صدر اسلام گزارش 
شده و به آن استناد هم گردیده, وکالت عقیل بن ام طالب (60 0( از 
پرادر خود امام علی (علیه السلام) است.(1) عقیل مردی مشهور به 
فصاحت و متانت در پاسخ گوبی و در دوران جاهلیت جزء چهار نفری بوده 
که مردم دعاوی خود را پیش انها می بردند.(2) 


نقش زن در تاریخ وکالت دعاوی: با افت و رکودی که تاریخ وکالت دعاوی 
در جهان وه خصوضن خوآمع اسلافی داش نفحه. کبری درجاره فش نان 
در این عرصه سهل می نماید. قضا ها اينکه جایگاه تحقیر شده زن در طول 
تاریخ چشم انداز مسأله را در گستره جهانی آن روشن می کند؛ زیرا زن در 
اروپا (یک بخش بزرگ جهان) تا یک قرن پیش از حقوق مدنی خود محروم 


بوده است: 


نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون 1882 م بود. به موجب 
این قانون زنان برتانیای کبیر از ان پس از امتیازی بی سابقه برخوردار می 
شدند و آن اينکه پولی را که به دست می آوردند. حق داشتند برای خود 
نگه دارند. اين قانون اخلاقی و عالی مسیحی را کارخانه داران مجلس 
عوام انحلفنان وضع کردند ۳ بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه ها 


ص :64 


1- (1) عمر ابن شبه النمیری, تاریخ المدینه المنوره, جح 3, ص 1042؛ 
المبسوط, ج 2 ص 360: البیهقی, السنن الکبری, ج 8, ص 462. برخی 
محققان قدیمی ترین مورد وکالت دعاوی در اسلام را مربوط به دعوای 
حسان بن ثابت می دانند که در دوره خلیفه از سوی توسط ابن عباس 
صورت گرفته است. (ر. ک: ظافر القاسمی, نظام الحکم فی الشریعه 
والتاریخ الاسلامی, ج 2 ص 381) ولی از روایاتی که در منابع فوق امده. 
2 (2) اآبن الاثیر الجزری, اسد الغابه, جح 3. ص 61-560 د. 


از ان تال تا به: امشالسودجویی. مقاوفت. تابذیری آنان زا از بتدکی.دز 
خانه رهانیده, گرفتار فقاد کو و جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است. 
۳۹ 


بر اين اساس, این نخستین گام هم نه برای احقاق حقوق زن و نه به دلیل 
وت نشینی مردان از موضع کته در قبال زن» که ترفندی بود برای 
سودجویی از زن در عرصه هایی که ماشین و انقلاب صنعتی اقتضا کرده 
بح لا مسر نویر اسان سای رت ال انشا یت وه برخم و اون 
از روح انسانی مورد تردید و بلکه نفی قطعی بود: 


کیست که سالش از چهل بگذرد و از کتاب اوتو واینینگر که در آن کوشیده 
خواندن این جمله شوپنهاور در «مقاله درباره زنان» لذت نبرد: «اين زن 
ناقص الخلقه تنگ شانه پهن کفل وکوتاه پا؟ )2(»٩‏ 


با این همه نشیب وفراز, قانونی که به فعالیت زن در وکالت دعاوی در 
غرب اجازه داد و نقطه عطفی در این رابطه شمرده شده. قانون 1900 م 
فرانسه بود.(3) 


اما در جهان اسلام هرچند حقوق مدنی زن در آموزه های اسلامی به شکلی 
بی سابقه و اعجاب انگیز مورد توجه قرار گرفت. ولی پنهان 


ص65۰ 


1- (1) لذات فلسفه, ص 151. 

2 (2) همان. ص 149. انسان بودن زن یک دغدغه همیشگی در فرهنگ 
غرب بوده است؛ چنان که در «مجمع ماکون 581 م فرانسه» این موضوع 
از طرف کلیسا به عنوان ی شده بود: : 1) آیا زن روج 
دارد؟ 2( آپا زن انسان است؟ ر. که مر اه المسلمه فی عصر العولمه, 
ی 1 5 

3- (3) محمود سلمان, المحاماه تاریخها..., ص‌‌ 1 


نمی توان کرد که تاریخ مسلمانان سیری متفاوت را نسبت به زنان در 
پیش گرفت. زن به بدترین محرومیت ها چون ممنوعیت از رفت وآمد به 
مسجد که نخستین کانون پررستش و احاهن: بخش جامعه اسلامی بود 
محکوم شد. مسجد., امن ترین جا, وتنها جایی است که به فعالیت عبادی 
اختصاص داده شده است. زنان را با توجیهات به شدت تقفیر آفیر از امن و 
شد به آن برحذر داشتند. صاحب جواهر (رحمه الله) از فقهای نامدار که 
بعد از خود سنگین ترین تأثیر را در حوزه فقه شیعه به یادگا با 
توجیه منع زنان از رفتن به مسجد برای نماز, به مسأله ای اشاره کرده که 
بازتابنده یک باور عمومی درباره آنان است: 


افضلیت نماز در مسجد نسبت به خانه مختص مردان است؛ نه زنان. اگر 
چه اطلاق تعابیر برخی از فقهای ما شامل زنان هم می شود اين مسأله 
تقریبا اجماعی است که نماز زن در منزل بهتر از نماز وی در مسجد است؛ 
به دلیل تستری که از آن ها خواسته شده و نیز به علت ترس از فتنه و 
اختلاط زن و مرد که هنگام رفت و آمد به مسجد انجام گیرد. به اين ترتیب 
از دسترسی زنان به بسیاری از زشتی ها جلوگیری می شود؛ زیرا زن ها 
عفلشان تافص و شعوت بر نها غلبه دارد ۱1 


این همه ترس و احتیاط افراطی که در رفتن زن ها به مسجد (به این دلیل 
که زن ها خود انسان هایی مطمئن نبودند) وجود داشته, بخشی مهم از 
وضعیت زن در قبال حضور در مراکز اجتماعی و اموزشی را تصویر می 
کند. در بستر این فرهنگ حکایت های تاریخی از این قبیل چقدر طبیعی و 


ص :606 


1- (1) جواهر الکلام, ج 14, ص 149. 


فخر آلدین کرت 70۱ در هرت به تیه دا لها کم تا مرالله فااتی* 
دستور می داد که عورات زنان» روز از خانه بیرون نياید و هر عورتی که 
روز از خانه بیرون ای شمس الدین قدسی که محتسب است چادر او را 
سیاه کند و آو زا نتر بر هته به. مجله ها و کوجه.ها چرارد تا تخر نم دیحرآن 
شود.(1) 


این شیوه تعامل تاریخی با زن می تواند پاسخی ضمنی به پرسش از نقش 
تاریخی زن در وکالت دعاوی باشد با این پیشینه که زنان در طول تاریخ به 
خانه نشینی محکوم بوده اند, چگونه می توان از ایشان انتظار فعالیت در 
رصفه ای داشت که هم بیرون از محیط خانه و خانواده بوده و هم نیا زمند 
آکافیهایی که اهداف مو کل خود را بهتر از آم تآفین کنند؟ زرا کسی که 
کارسن را د ال مسا الا ععفا براع آندام مت آن است: 


بان هل تایه آمایی کم تشن در عرص کات وغافی را 
منعکس کرده و کدهای تاریخی را در اختیار ما بگذارد, بسیار دشوار است؛ 
هر چند ممکن است در اینده تا حدودی با تکلف برای ان دست به قرینه 
سازی ببریم. در ننليیجه کل این بجت, اذعان, محجمود سلمان را مبنبی بر 
انکار وکالت زد در دعاوی مسلمانان تأیید می کنیم 5 آری, ت در 
7( 0 ۲ ۳ ات اه 
منحصر در اصل این ادعا است که ایشان در ادامه, از همین نقطه به 


ص67۰ 


1- (1) تاریخ نامه هرات. ص 442. نقل از: مجله حوزه. ش 41, آذر و دی 
9 ص 10. 

2 (2) «مسلم اصحاب و نسل های بعد از آنها همواره مردان را وکیل 
گرفته اند و هرگز نمونه اي که زن را وکیل گرفته باشند, شناخته شده 
نیست.» محمود سلمان مشهور حسن؛ المحاماه و تاریخها فی النظم و 
قوف التشتربعه الاسا میطرض .201 


عدم مشروعیت آن عزیمت می کند. و معلوم است که هماهنگی کامل با 
ایشان تا ان دوردست ها برای ما خطرناک می شود. 


6- نگرشی کوتاه به حکم وکالت دعاوی در فقه 


سوفن وه کم کال وامی فا قطم نظر ار آکه کدام وان تانوت .را 
دا کت اسر ای است رب وا وکام عم هن نیب تور 
دادگاهی از طریق وکالت و نمایندگی حتی در شکل جدید آن که به وکالت 
دادگستری یا محامات معروف است,(2) از ناحیه شرع, منع و یا الزامی در 
کار نیست. البته معنای این حکم این است که اگر وکالت دعاوی بحت 
شرایطی خاص قرار گیرد, آن گاه حکم مان مطابق همان شرایط 
متفاوت خواهد شد ؛ مثل آنچه در کتاب های فقهی آمده است که اگر طرف 
دعوی از افراد بااشخصیت بود, مسنحب است که برای خود در خصوص 
دعوی وکیل بگیرد؛ زیرا فضای دادگاه فضایی مملو از تنازع و جدال است و 
ورود این قبیل اشخاص به آن موجب هتک حرمت و حیئیتشان می شود.(3) 
از حضرت امام «ِ«(ِ۹ (علیه السلام) در این باره روایتی از طریق عامه ذکر 


شده است: 
«آن للخصومه قحما, وان الشیطان یحضرها. وانی اکره ان احضرها(4) در 
ص :60 


مت تیه سای باس اه ی آتافت اد 
ادال رهم الب بر و مق اه ات ود المع 20 
اجماعیات فقه الشیعه, ج 3, ص 302. 

2- (2) ابوالقاسم خویی, منیه السائل. ص 200. 

ای ام ور ای ای 
3 


4- (4) المبسوط, 3 2 ص‌‌ 3060 الامام الشافعی, محمدبن ادریس,: کتاب 
ای ی ای و ی 
۳ نهج البلاغه. ص 404 (فراز اول)؛ محی الدین النووی, المجموع فی 
شرح المهذب, ج 14, ص 99 (متنی که اینجا ذکر شده است). در مفتاح 
الکرامه (ج 16 ص 841) آمده که «ظاهرا شیخ در مبسوط سند روایت را 
از طریق ما می داند.» به عقیده تعلیقه نویس شرح لمعه (کلانتر) روایت 
مشکل متنی دارد؛ ۰ چون ن باور این قضیه دشوار است که امام دعاوی را با 


این وصف: ‏ تب بر آدن پزر خن فرا افکتی کنن ری الروضه البهیه فی شرح 
اللمعه الدمشقیه, تصحیح: باشراف السید کلانتر. ج 4 ص 377. (قحم: 


کاری دشوار, واداشتن درمعرض نابودی: الفراهیدی, کتاب العین. ص 770) 


خصومت سختی هایی هلاک کننده است که شیطان در ان حضور می پابد و 
من از حضور در ان اکراه دارم.» 


از سویی اگر وکالت در بعضی شرایط, تقویت ظلم یا دفاع از دعوایی که 
عدم مشروعیزشش برای وکیل محرز گردیده, تلقی شود, در این صورت 
حرام است. ازاین رو در فتاوی صادره در این باره به اين قید توجچه شده که 
مبادا شخص در دعوایی که به بطلان و ظالمانه بودن ان باور دارد, وکالت 
بپذیرد.(1) 


اين نحوه از برخورد فقهی با مسأله مبتنی بر یک فرض واقع بینانه است که 
گیرم قرار وکالت به شکل نانوشته برای دفاع از موکل تنظیم شود, چون 
وکیل نماد و نماینده صاحب دعوی است و هدف هی صاحب دعوایی از 
رفتن به محکمه جز دفاع از خود نیست. پس وکیل نباید در جایی که 
نمایندگی او در جهت دفاع از جرمی ارزیابی می شود اقدام کند. 


اتف تصوی النکه یر ار ان تصمیز ارهان کابانه ات است کم کید 


منظور وکیل از دفاع. روشن کردن وضع حقوقی موکل با توجه به مدارک و 
دلایل موجود است... که در پایان مدافعات. وضع 
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- (1) منیه السائل, ص 200؛ الامام الخمینی, المکاسب المحرمه, ج 2, 


ص‌ 6 آیه الله الگلیایگانی؛ مجمع المسائل. ج 3, ص 158 علامه 
محمدحسین فضل الله, الندوه, اعداد: عادل القاضی, ج 5 ص 701-700. 


حقوقی موکل از هر جهت برای دادگاه روشن باشد... بنابراین به فرض 
اینکه وکیل عالم بر گناهکار بودن موکل خود باشد, به هیچ وجه مانعی برای 
دفاع نخواهد بود ؛ زیر| او.. : ماموریت کمک به دادگاه از جهت تطبیق وضع 
2 


از همین بیش فرض ارمانین است. که .دس به این تجویز برده اند" 


هرگاه وکیلی دفاع متهم را به این علت رد کند که اتهام وارد را قابل دفاع 
نمی داند. را ری هد و 
وکالت لباس ۳ پوشانده است. و شاید گفت با اعلام یک نظر 
اشتباهی سنگی در کفه ترازوی عدالت به ضرر متهم گذارده... و شاهین 
عدالت را در اثر یک نظر اشتباهی در جهت مجرمیت متهم سوق داده 
است... و عملی را که قاضی پس از استماع دفاع طرفین انجام می دهد 
او انجام داده است.(2) 


آری, آن گاه که منظور از دفاع. روشن کردن وضعیت حقوقی متهم باشد و 
چنین ارمانی نهادینه شود. پیداست که حکم مساله هم همان خواهد بود که 
در آغاز بود اما دریغا که ۳ آن زمان تبجویز دفاع از حق وکالت رها از 
هرگونه قید و بستی ممکن است در مواردی ترحم بر پلنگ تیزدندانی را 
ماند که نتیجه آن جفاکاری بر گوسفندان است :۱31 


وکالت زن در دعاوی؛ در فقه امامیه 


اکنون پس از این تمهیدات به یک بخش از پرسش اساسی این نوشتار می 
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1- (1) محمدحسین عظیمی. وکیل دادگستری. ص 12 ر. ک: لرد بیرکت: 
«نقش وکیل مدافع در دفاع», ترجمه علی خادم, مجله کانون وکلا, ش 95 
ال ی ی 12 

22 ابص 12 

3- (3) اشاره به شعر معروف: ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر 
گوسفندان. 


پرسش و پرسش های دیگر از این قبیل در حقیفقت مهم ترین مساله ای 
است که فقه با ان سروکار دارد؛ چون هدف اصلی فقه (دست کم در 
عرصه روابط انسانی) تعیین چارچوب رفتاری انسان در سیهر شریعت 
است. به همین جهت حوزه متمرکز فعالیت این کتاب نیز به دلیل رویکرد 
فقهی آن جز این نمی تواند باشد. پیش از آنکه به تفصیل و تعمیق پاسخ 
این پر سش بیردازیم. اجمالا" دیدگاه فقهای شیعه را در این زمینه باذ او ی 
شویم. 


وکالت زن و دیدگاه فقهای شیعه 


این نکته را یادآوری کنم که در فقه شیعه به وکالت زن در دعاوی سلبا یا 
اس ره ی اس ال ی ۲ شاه اس ات رس 
دک دا اش ایس رومام انس اه ارات 
عمل, یعنی وکالت بودنش: «لافرق بین نیابه الذکر والانشی»(1) در 
نمایندگی میان زن و مرد فرق نیست. و ن نیز از ناحیه وکیل شدن زن که: 


«المرآه تجوز استنابتها في کل ما تصح الاستنابه فیه»:(2) وکالت زن در 


«وتجوز وکاله المرآه عن الرجل وعن المرآه وعن قومها حتی فی الامور 
السیاسیه والاحکام السلطانيیه, الا التصدی لنصب القضاء الشرعی»:(3) 
وکالت زن از طرف مرد و زن و نیز از قومش, حتی در امور سیاسی و 
شئون حکومتی جایز است. مگر برای تصدی منصب قضاء غینم این فتباله 
در بیان سرخسی (و 483 ه) از فقهای اهل سنت هم آمده است: 
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ای را ام ای رن 


ا رهم رش 120 
3 اجضاغیات فقه اهر ج رن 0 


قاتا کلت اهر ام رحل آفرخل ارام اخمتماخ کمیای شلک کله‌خانر اعضوم 
الحاجه الی الوکاله فی حق هوّلاء»(1) هرگاه زن به مرد یا مرد به زن یا 
فساهان یم رم بای وکالت بدهن همه اینها چاید نت حون همه آینما بذ 
آن نیاز پیدا می کنند. 


خلاصه اية زر شرعاً مجاز است برای انجام امور دادگاهی هر کدام از 
طرفین دعوی نمایندگی بپذیرد. تفصیل این اجمال را در چند محور جمع 
بندی شده دنبال خواهیم کرد ترا الا وکالت دعاوی زن از مصادیق 
وکالت عام است اما سشسته ود ای ورد فا ا رای ات نالا 

وا نا سس اه وت تاه 
بررسی کرد؛ و رایع می توان از مباحث پراکنده ای که در ارتباط با 
وکالت زن شکل گرفته و نیز برخی یافته های تاریخی در این باره سود 
حجلست . به این ترتیب بحث را از مورد نخست پی می گ یم . 


ادله جواز وکالت زن در دعاوی 
4 وکالت ژال: دز دعاوی و شرایط وکیل 


تردیدی نیست که وکالت زن در دعاوی گونه ای از وکالت عام يا به عبارتی 
از مصادیق آن است. بنابراین ضروری است برای جواز یا عدم جواز اقدام 
زین به آن دز شرانط کلی وکیل درنی کرد تا مشخض شود که. آیا در فقه 
برای اهلیت وکیل, مرد بودن شرط شده است يا نه؟ در ارتباط با موضوع 
وکالت نزدیک به ده روایت در منابع شیعی امده که در هیچ یک از نها 
مضمونی که القا کننده شرط مرد بودن در وکالت باشد, دیده نمی شود. 
همه مضمون هایی این دسته روایات حول محور 
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1- (1) السرخسی, شمس الدین؛ المبسوط, ۳ 19 ص‌ 9. 


موضوعات پرسش کنندگان و در ارتباط با مشکلات آن هاست(1) اما آنچه 
در بیان ففها آمده - همان گونه که ملاحظه شد - کم ترین تردیدی دراین 
نا غفی: جداود که شرطهایی از این قبیل در وکالت, اعتباری 2( 
است. تنها شرایطی که نق آن تمرکز اساسی صورت گرفته, همان شرایط 
سنی (بلوغ), روانی (عقل) و معقولیت دخالت او در موضوع مورد وکالت 
است.(2) در واقع این شرایط عمدتا در همه معاملات مبنای اهلیت طرفین 
معامله را شکل داده و به باب وکالت اختصاص ندارد(3) زیرا آنچه در 
معامله تعیین کننده خواهد بود, توافق آگاهانه متعاقدین در چارچوب شرع 
است(4). و بدیهی است که این توافق در صورتی به این درجه از اعتبار 
اقدامات این دو صنف غالبا برخوردار از عقلانیت لازم (محاسبه سود و 
زیان, و اعتبار عرفی) نیست. ازاین رو محقق اردبیلی (993 ه) در تحلیلی 
که برای جواز بیع کودک ارائه می کند, از بعد عقلانی (تشخیص سود و 
زیان, و اعتبار عرفی) وارد بررسی قضیه شده که اگر در معامله کودکان 
محاسبه سود و زیان به طور معقول صورت بگیرد (که به اذعان ایشان می 
گیرد) معامله آنان مشکلی ندارد: 
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او خر الا دای سا ام 1 

هد 2رد که شش ای فص اول, شرانظ وکیل. 

3- (3) مرحوم سبزواری در بحث از شرایط بیع تذکر می دهد که: 
جهت ما از بحث از انها در هر عقد به طور جداگانه بی نیاز خواهیم بود؛ 
زیرا دلیل واحد. و مصادیق متعدد است. الموسوی السبزواری. مهذب 
الاجکام ج ض 00 

نقلی که از نظر دلالت تام باشد, وجود ندارد, (ر. ک: مصباح الفقاهه, ص 
323.) این نشان می دهد که آنچه در معاملات نعیین کننده است., انعقاد 
معامله به شیوه عقلانی است. 


اگر وصیت و عتق کودی به مقتضای احادیث درست است, بعدی ندارد که 
راه های نگکهداری و مصرف را در امور فا تشخیص دهد(1) 


ضرورت برجستگی همین بعد (عقلانیت عرفی) در معاملات است که 
کودکان و دیوانگان را درست نداند؛ چون به عقیده ایشان قول و قرار 
ات اه ی اه اسان از رما نارای مه 
ناشی نمی شود. ایشان در بحث فساد اجرای عقد از سوی کودک و دیوانه 
می فرماید این مطلب بدان جهت مسلم است که: 


عدم تاثیر عبارت آنان در عقود امری بدیهی است ؛ چون الفا ظ کودک 9... 
ماد اضوات مایم و عبواات بفد ود کشت زان آن افتارخ. فانل یتست 
(2) 


درست است که کودی و.. در نگاه این فقیه برخلاف مقدس اردبیلی فاقد 
اهلیت در معامله بوده و نگاه آنها به دو نتیجه متفاوت منتهی می شود نوع 
این تحلیل از مبنای اعتبار شرایط, علاوه بر تصریحات فقها در اغاز این 
بحث, ما را به اینجا رهنمون می شود که اگر از همان زوایایی که ضرورت 
بر ای درک در ماهلا کامنی تمه خفسست نگام کم میان زن و مرد 
در وکالت و در همه عقد و قرارهای معاملی تفاوتی نخواهد بود. به همین 
دلیل در فقه کسی برای اهلیت زن وارد استدلال نشده, بلکه به اشتراک 
زن و مرد به عنوان یک پیش فرض بسنده کرده اند. اینکه در برخی منابع 
برای اهلیت زن در اجرای عقد نکاح امده است: «عبارت زن در فقه شیعه 
معبر 
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11 الفخفق. الازسلی: مخمم الفانده ما لیر‌هانر عصفیو تا تمارک و 
ج 8, ص 153-152. 

2۱2 خواهر لکلا عرص 143و که الشيه لاهاری: الخکاسیدج 
3 ص 284. 


است؛ ۰ چون از آگاهی و اراده ناشی می شود»(1) و یا آنچه در حدائثق به 
عدم تفاوت وکالت زن و مرد اشاره شده (در ابتدای همین بحث) به تناسب 
حساسیت موضوع بوده است 4ب آنکه هل فوردعسو استتنایی: از اطلیت 
ژن در این دو زمینه رفع تشکیک کرده باشند؛ زیر| اصولا" این ذهنیت در 
میان فقهای شیعه وجود نداشته است. 


ار ای ایا اهر ای لسع 
اهلیت و معقولیت دخالت او در موضوع وکالت - مطالعه کنیم, باز هم زن و 
مرد در وضعیت برابر قرار می گیرند؛ جون اگر بخواهیم اهلیت وکالت 
را ای اس اسر فسات از 
در همان موضوع خواهیم پرسید و نوبت به پرسش از زن بودن و مرد بودن 
نمی رسد. این شرط که پوشش دهنده کل صلاحیت وکیل, و در صبغه یک 
قاعده مسلم در همه موارد باب وکالت مسلط است.؛: در واقع بیان 
شرطهای دیگر را به طور مستقل جلوه می دهد؛ چراکه ابتدایی ترین 
ا ‏ را ‏ آستوی تس با 
ای از او را ها و هو اف سا اه 
ی ال اس اه ان مور ها رت ار 
نبوده و از سویی اینکه در فقه شیعه اهلیت تصرف انسان حداقل در اجرای 
عقود بر اساس جنسیت طبقه بندی نشده است. غیر مستقیم هم ناظر به 


رتسا تست 


البته بحث از چشم انداز کلی اهلیت, به ویژه در ارتباط با معاملات, در فقه 
کاری به زمین مانده است و یا دست کم انسجام ان توضیحم داده 


ص :75 
1- (1) همان. ص 200. 


2- (2) توضیحات لازم درباره این شرط قبلا داده شند. ر. ی فصل اول, 
بحث شرایط وکیل. 


تشد انست: ملین آنخه اغیرا مرحم مفنیه در بخ از .مد احل و مععض رات 
اهلیت یس از تنبع و سیر در ابواب فقه مورد امعان نظر قرار داده, در 


اینجا می تواند راهگشای ما باشد. این فقیه معاصر در انجا بدون ابهام به 
مثابه یک قاعده فرموده است: «برای اهلیت در تصرفات مالی و غیر مالی 
تن ها رشد عقلی و سنی کافی است.»(1) 


براین اساس دیگر برای اينکه بدانیم آیا زن در فلان مورد می تواند وکیل 
ی به طور 


حداکثر آنکه اگر در کارآمدی این قاعده تردید شود و اين پرسش با وجود 
عدم ذص شرعی همچنان باقی بماند که مبادا و به عنوان شرط در 
وکالت اخذ شده باشد. مسأله از مصادیق شک در شرطیت است که با 
جریان «اصاله الصحه» قضیه نهایی می شود ؛ ۰ چون دلیلی که بر اعتبار ض 
دلالت کند. دست کم در دست نیست؛ ازاین رو این اصل بدون معارض و 
حاکم بر «اصاله الفساد» در معاملات خواهد بود.(2) 
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2 (2) لاشک فی قیام السیرو علی الحمل علی الصحه... فی کل مورد 
شک فی صحه المعاملات., بیعا کان, او اجاره... او غیر ذلک من العناوین 
المذکوره فی ابواب المعاملات من العقود و الایقاعات بعد تحقق ذلک 
العنوان بنظر العرف و عندهم. لاحتمال فقد شرط اعتبره الشارع او العقلاء 
زائدا علی ما هو المقوم لذلک العنوان عندهم, او احتمال وجود مانع کذلک. 
فیبنون علی الصحه و لایعتنون الی ذلک الاحتمال... ولا فرق عندهم - ای 
العقلاء - بین ان یکون ذلک المحتمل الفقدان من الشرائط العقد, او 
المتعاقدین. او العوضین.من المعلوم انها تجری فی المعاملات فی ابواب 
العقود و الایقاعات. و تکون مقدمه علی اصاله الفساد فیها التی هی عباره 
عن اصاله عدم النقل و الانتقال فیها. السید محمدحسن البجنوردی, القواعد 
ی تحقیق: مهدی مهریزی و محمدحسن الدرایتی, ج 1, ص 292 و 


در نلیجه : آن چنان که در شرایط اهلیت وکیل ذکوریت دیده نمی شود و هم 
طبق قاعده که به طور کلان نقشی در وکالت ندارد و نیز به مقتضای اصل 
منفی است., در وکالت دعاوی هم که عقدی مستقل نیست, جنسیت 
تاثیر گذار تخو‌اهد بود. به دیکر سخن, در جواز آن برای زن در فقه هتعی 
دیده نمی شود. 


2 زن و حق مشارکت دعوی 


بررسی این محور, با پیش فرض وکالت پذیری دعاوی, ازآن رو حایز 
اهمیت است که فقهای عمده ای صلاحیت افراد برای تصدی هر گونه 
وکالت را منوط به حق مشارکت و مداخله مستقیم آنها در عمل مورد 
وکالت دانسته اند؛ یعنی اگر فردی بخواهد در زمینه ای, وکالت بپذیرد, باید 
اقدام و تصرفش در ان معقول و مشروع و حداقل برای وی به طور 
مشخص تحریم نشده باشد.(1) در واقع این شرط - همان گونه که گفته 
شد(2) - نقش محور را در اهلیت وکیل بازی می کنند چون همه کسانی که 
صلاحیتشان در وکالت انکار شده, بر همین اساس بازگشت می کند؛ یعنی 
چون از تصرف معتبر در موضوع خاص یا به طور عموم عاجزند. شایستگی 
شان در همان محدوده زیر سوال قرار دارد.(3) ازاین رو در حدود که 
تصرفات کودک پذیرفته شده تلقی می شود. وکالت او نیز حداقل محل 
مناقشه و به طور قاطع نفی آن دشوار و بلکه مجاز دانسته شده است.(4) 
همچنین در دیدگاه فقهایی که برای منع کودک از تصرف 


ص :77 


1- (1( النجفی, جواهر الکلام, ۳ 27 ص‌ 294 

2- (2) فصل اول. بحث شرایط وکیل. 

وان که النضفی+هبان ص 387 

4 10 العلامت. الحلیه تخریر گام شوه ج ور ی 3 ری 
ی اس 51 


در امور مالی دلیل قائل نبوده اند, راه برای وکالت کودک علی القاعده 
هموار است.(1) 


به هرحال, مفهوم روشن این شرط که در هویت یک قاعده مسلم ظاهر 
شوه 12 آین است که. برام. افلست «کیل کتها یام دوشده غقلی کاقی 
تست که سمکرن است شحخض در کین احتهاع این فبایط از کالت شیرتا 
ممنوع شده باشد : مثل کسی که در حح به سر می برد و لباس احرام به تن 
دارد. این شخص چون از مبادرت در اجرای عقد نکاح و شکار تحریم شده 
است., برای دیگران هم چنین حقی ندارد و نخواهد تواننست که از طریق 
وکالت این قبیل اقدامات را اتجام دهد.(3) 


بر این اساس؛ اگر شایستگی زن در وکالت دعاوی از این نقطه نظر مورد 
توچه قرار بگیرد, به خوبی روشن خواهد شد که حق تصرف زن در دعاوی 
تا آنجا در فقه اسلامی مسلم و بدون تشکیک است که کسی برای آن نیاز 
به استدلال و حتی تذکر را ندیده است.(4) تنها انچه در اینجا بدان توجه 
شده. همان شرایط شخصی است که در همه ابواب معامله بر آن تاکید 


آری, در بیان برخی فقها با محفوظ بودن این حق برای زنان آمده که اگر 
حضور در دادگاه کسر شخصیت برای برخی از آنها تلقی شده و 
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1- (1) ر. ک: مصباح الفقاهه, تقریر: محمدعلی التوحیدی, ج 3, ص 34 9- 
36<. 

2- (2) «ملاک صحت وکالت وکیل دو چیز است : 1( قتضامم که در انجام آن 
وکیل می شود جایز بوده و بر او تحریم نشده باشد. 2) آن عمل نیابت 
پذیر باشد.» النجفی. همان ص‌ 394 ر. ی فصل اول, قلمرو وکالت. 

3- (3) منبع پیشین. 

4 (4) در اعلامیه حقوق بشر اسلامی, ماده 19 بند ب هم تصریح شده 
است : مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده 
است. 


باید وکیل بگیردل(1). 


در پایان بی آنکه مایل به تفصیل این بحث باشیم, یادآوری نمونه هایی از 
تاریخ صدر اسلام ضروری می دانم. 


الف) در میان آیات قرآن دو آیه به شهادت شأن نزول و به ویژه دلالت 
مضمون در ارتباط با مشارکت زنان در دعاوی نازل شده اند: 


(المچال قَوامون ی الثساء بما قطْلّ ال بَعَصَهْ علی بَفض و یما أْقَمُوا 
آشد الِهِمٌ) (2) مردان سرپرست زنانند. به این دلیل که خدا برخی از 
اسان وا بر ری بر ری ان و نی به دلیل انکه اد اهوالشان.کرج مه 


به اتفاق مفسران این آیه در جریان شکایت حبیبه دختر زید همسر سعد بن 
ربیع انصاری نازل شد. این زن برای دادخواهی از شوهرش که به صورت 
او سیلی زده بود برای قضاوت نزد پیامبر آمده بود. یس از نقل ماجرا از 
سوی این زن و اتفاقات کوچکی این آیه نازل شد. (3) 


(ق ت شمع اه قول التی تجادلک فی رقچها و تشتکی [لی ال و له تشم 
تحاه ورکما ا7 ال مره بصیر) (4) 


خدا گفتار زنی را که درباره شوهرش با تو گفتگو می کرد شنید؛ و خدا 
گفتگوی شما را می شنود؛ زیرا خدا شنوای داناست. 


در وجه نزو یه روایت شده است که تفه از زنان صحابی به نام 
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1- (1) العلامه الحلی, همان, ص‌ 435 

2 (2) نساء آیه 34. 

- (3) امین الاسلام الفضل بن الحسن الطبرسی, مجمع البیان فی تفسیر 
القران, تحقیق: لجنه من العلماء المحققین الاخصائیین,. ج 3, ص ۰79 
الواحدی النیشابوری, اسباب النزول, ص 100. 

4 (4) مجادله, آیه 1. 


«خوله» همسر «اوس بن ثابت» نزد رسول خدا شکایت برد که شوهرم با 
من که جوان و مورد رغبت بودم. ازدواج کرد و اکنون که سنین عمرم زیاد 
شده و چند بچه آورده ام , مرا مانند مادرش قرار داده است (چنین سخنی 
در جاهلیت به منزله تحریم زن بود). اکنون من چند کودک خردسال دارم و 
استطاعت و معاش ایشان مرا نیست. اگر آنها را به وی واگذارم, ضایع 
می شوند و اگر خودم سرپرستی کنم. گرسنه می مانند. حضرت فرمود: 
«من از قضیه تو بی اطلاعم.» يا به وی فرمود: «تو بر وی حرام هستی.» 
زن گفت: «من شکایت خویش به خدا| می برم.»* این آبات نازل شد. لذا 
پیغمبر (صلي الله علیه و آله) اوس را طلبید و او را بین طلاق زنش و 

نکفداری ۱ وی کفارن مخیر ساخت.(1) 


همان کوته که. ملاحظه .مین شوده ابن دو ابه در جریان دادخواهی زنانی 
نازل شده که از بدرفتاری شوهرانشان مستقیما به پیامبر اکرم (صلی الله 
علیه و اله) شکایت کرده بودند. 


ب( علاوه بر این در میان قضاوت های امام 1 (علیه السلام) روایت 
های متعددی وجود دارد که در بسیاری از انها زن در جایگاه شاکی یا متهم 
حضور یافته است.(2) 


ص:00 


1- (1) کاظم مدیر شانه چی, آیات الاحکام. ص 276؛ مجمع البیان, ج 9, 
ص 408؛ ترجمه تفسیر المیزان, ج 19, ص 312 ابن الاثیر الجزری. اسد 
الغابه, ج 6, ص 94. 

2 (2) محمد الری شهری, موسوعه الامام علی بن ابی طالب (علیه 
السلام), تحقیق: مرکز بحوث دار الحدیث., ج 11 ص 13 -59. در قضاوت 
های پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نیز افزون بر آنچه در اینجا آمده, 
احادیثی درباره حضور زن در این قضاوت ها وجود دارد. ولی ما برای اثبات 
مطلب به همین نمونه های قطعی بسنده کرده, از ذکر انها خودداری می 
کنیم. برای اطلاع ر. ک: محمد بن اطلاع القرطبی, اقضیه رسول الله 
(صلی الله علیه و آله), تحقیق: محمد ضیاء الرحمن الاعظمی. 


این نمونه ها از متن شریعت و مربوط به دوره ای است که قضاوت 
اسلامی عملاً بر محورٍ شخص پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام 
فعضوصآا چا و اسان ات ار سح رما الم اتراه آن 
هر قشر و صنف بوده است. 


بنابراین, این از افتخارات نظام فقهی اسلام است که از همان آغاز برخلاف 
برخی آیین های دیگر برای زن در اقدام به دعاوی اهلیت کامل قائل شده 
است ؛(1) چنان که در تضمین همه حقوق مدنی او نیز پیش گام همه بوده 
است(2). 


3 وکالت زن و فلسفه وکالت 


«هدف اصلی از معاملات, آن آثاری است که ترتب پید | قف: ‏ گنه آن 
احکامی است که برآن بار می شود. چرا خانه می خرد؟ حتي نه به منظور 
اينکه صرفاً" مالک خانه باشد؛ نه, ملکیت هم مقذمیت بر آن آثار دارد تا 
بتواند در این خانه سکونت کند, از منافع خانه بهره ببرد... 


محر نات فعاملات: یک اطراض و اتاری معفیهنظر آشت کم آن اتراض و 
آثار یه عنوان رکنبت و اضالت: در باب مفاملات نورد قطر آسنت:» ۱3 


ص: 01 


1- (1) «سیمون دبوار» در انتقاد از نظام زناشویی که از سوی کلیسا در 
غرب معمول بوده, می گوید: در این نظام زناشویی, زن پس از شوهر 
کردن حق اقامه دعوی را از دست می داد: جنس دوم ترجمه قأسم 
صفوی. نقل از: محمدعلی ناجی راد, موانع مشارکت زنان. ص 142. 

2 (2) مرتضی مطهری, مجموعه اثار, ج 19, ص 216, 214 و 206. 

3- (3) آیه الله فاضل لنکرانی. سیری کامل در اصول فقه, جح 7, ص 320. 


می توان همین سخن را در باب وکالت دعاوی - که قطعاً یکی از مصادیق 
معاملات است - گفت که: هدف از وکالت در دعاوی دست یافتن به آثار 
مورد نظر موکل است؛ یعنی پیشرفت جریان دادرسی به گونه ای که 
وکالت به تضییع و تفویت مصالح موکل منجر نشود. این ویژگی باب 
قرار گیرد تا وکالت زن در دعاوی معطوف به هدف ارزیابی شود که ایا 
پیش برد اهداف وکالت دعوا از سوی زن امکان دارد؟ چون شرعا اقدامات 
سفهی (که سود و زیان در آن محاسبه نشود) در معاملات فاقد اعتبار 
است و تازه فلسفه مشروعیت وکالت عموما؛ وخضوضاً در دعاوی ناهد 
نیازی است که در این باره احساس می شود ؛ زیر| به هر دلیلی برای همه 
امکان مباشرت در دعوا وجود ندارد.(1) پرواضح است که اگر وکالت 
دعاوی از این زاویه تحلیل شود جنسیت متغیر نعیین کننده نخواهد بود 
بلکه آنچه در اين ارتباط نقش محوری دارد, آگاهی, تجربه و حداکثر 
تخصص حرفه ای افراد است. بدیهی است که امکان کسب و فراگیری 
دانش و تخصص فراراه همه است و زن از این بابت با هیچ کمبود فطری 
مواجه نیست(2) تا تجویز و احاله این گونه وکالت به زن تجویز کاری باشد 
که در منطق عقل و به طریق اولی در شرع به دلیل فقدان مصلحت 
مووم اد که ما ونان عمل آفرین بر عاانی-ها .ای اخسته: 
بیهوده و در نتیجه غیرمشروع است. 
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اس ام یم ی ای 
2 ۱ امه ای را اامقاضورم در 1 

- (2) برای اطلاع بیشتر درباره توانایی زنان در کسب علم و دانش, ر. 
۳ عبدالله جوادی اف زن در اد جلال و جمال, ص‌ 110 (مقامات 
علمی انسان) و فصل: زن در برهان؛ مهدی مهریزی. شخصیت و حقوق زن 
در اسلام, ض‌ 54 


تازه وکالت 1 باشد نه تنها با فلسفه وکالت تضاد 
ندارد که تقارن و تطبیق آن با روخ وکالت: دعاوق بیشتر است ‏ ریرا انکه به 
درستی می تواند تاراشنای یک رن باشد, کسی است که در تجارب تلخ و 
ِ زندگی و نوع عواطف و افکار, بیشترین اشتراک و همسویی را با او 
دارد 


درک زنان و موقعیت های روحی و مشکلات زندگی زنان با نفوذ محرمانه 
به دنیای آنان میسر است و چنین کاری فقط از عهده هم صنفان آنان برمی 
آید. جه. همین جهت این زنانند. کم اگر نگوییم تنها مدافع: خداقل مناسف 
ترین مدافع همدیگر در این گونه صحنه های زندگی اند و با محفوظ ماندن 
اسرار و نبود موانع و احتیاط شرعی می توانند جوانب حقوقی - فقهی 
امور موکل هم جنس خود را بررسی کنند, بی آنکه رعایت حجب و حیا 
طرف مقابل را ناچار به خودسانسوری نماید.(1) 


پس وکالت زن در دعاوی گذشته از مواردی که تنها گزینه مناسب برای 

مصاخت ان اب توق معامله است., حداقل در تحقق آن مانع تلقی نخواهد 
شد. بلکه عکس قضیه محرز است؛ : چه اگر زن ها نمی توانستند. یا زن 

بودن آنها مخل این مصلحت بود عقا خن خهان مماضر وکالته وان را سین 


ص:03 


1- (1) توجه به وکالت زن در دعاوی از این بعد به اندازه ای اهمیت دارد 
که حکومت سعودی به رغم سختگیری هایش در فعالیت اجتماعی زنان 
اخیر | با وکالت زر در مسائل قضابی مربوط به زنان موافقت کرده است 
تا از طریق فعالیت زنان متخصص در مسائل قضاء جریان امور قضایی انان 
را تسهیل کند. البته این فعالیت اختصاص به مسائل زنان دارد و انها حق 
حقوق الانسان, 4 پولیو 2004 م. الریاض. ۷/۷/۷۷۰/۱۲۱۲۱۲۵۰۵۲0. 


در همه ابواب فقه که سخن از وکالت به میان آمده است., دو مورد جود 


الف) وکالت زن در نکاح؛ 
ب) وکالت زن از جانب شوهر در طلاق خودش. 


مسلم طرح گزینشی این دو مورد معنی دار است و اين قبیل پرسش ها را 
درپی دارد: ایا موارد جواز قطعی وکالت زن در همین دو مورد خلاصه می 
شود؟ يا کدام مناقشه در کار است که برای رفع تشکیک ان فقها روی این 
دو محور تمرکز کرده اند؟ گفتن ندارد که با وجود تصریحات فقها مبنی بر 
تعمیم جواز وکالت زر در همه گستره آمور وکالت پذیر,(1) فر ضیه سازی 
در پاسخ پرسش نخست. امکان ندارد. آنچه شایان تأمل خواهد ماند, همان 
بخش دوم پرسش است که می توان پاسخ رگه های آن را از خلال مباحثت 

شده به دست آورد. برای نمونه شیخ طوسی در خلاف می فرماید: 


برای زن جایز است که در عقد ازدواج خود. دیگران, دختر و خواهرش 
اقدام نماید و نیز جایز است - چنان که ابوحنییفه هم گفته - از جانب مرد یا 
ژن در عقد وکیل شود ولی از نظر شافعی هیچ یک از این موارد درست 


نیست.(2) 


همچنین در بیان صاحب جواهر همراه با تشریح دیدگاه محقق(3) آمده 


است: 


ص :04 


1 و ان رایس 

2- (2) «یجوز للمراه ان تزوج نفسها او غیرها, بنتها او اختها, ویجوز ان 
ان و نا ال 
ذلک لا یجوز.» الخلاف. ج 4 ص 7 مسلله 15. 

خر الععقق العلی: هرایم لام ع فص 216 


«اجرای عقد از سوی زنی بالغ و دارای رشد در فقه امامیه معتبر است. 
بنابراین, می تواند خود را به عقد کتسه درآورت. نیز بدون اينکه در فتاه 
اختلاف باشد, می تواند از جانب تیکران در عقد وکیل شود. بلکه ممکن 
است در مشاله اجماع به دست آورد و اشکالی هم ندارد؛ چون ادله اطلاق 
دارد. حتی قائل شدن به ولایت پدر یا جد بر دختر بالغ و رشید نیز مستلزم 
این نیست که عقدش را در حق دیگران نافذ ندانیم. بلکه برای خودش نیز 
با اذن ولی نافذ است. پس بطلان دیدگاه شافعی مبنی بر مسلوب العباره 
بودن زن واضح است.»(1) 


همان گونه که ملاحظه می شود. لب استدلال صاحب جواهر این است که: 
از سویی اهلیت زن در فقه شیعه مسلم و از این جهت سخن او در این 
قبیل اقدامات پذیرفتنی است (حتی ولایت پدر یا جد در نکاح زنان «بکر» 
نیز مخل اهلیت آنان نبوده, بلکه فلسفه ای دیگر دارد). از سوی دیگر دلایل 
مشروعیت نکاح, اطلاق داشته و در آن قیدی که مباشرت فاعل خاص را 
الزام کند, وجود ندارد. در نتیجه, مضافاً به اجماع که در مسأله حاصل 
است. دیدگاه شافعی واضح البطلان و وکالت برای زن در این عرصه ها 
مجاز است. 


عیم. این مطلب, را آنشان در کناب کاله با تاکی ببتتر آورجه است که ده 
مطلب در فقه امامیه در سطح ضروریات است: 1 عدم 


ص: 05 


1- (1) «عباره المرآه معتبره فی العقد عندنا, مع البلوغ و الرشد, ای 
العقل, فیجوز لها آن تزوج نفسها وان تکون ۳ لغیرها ایجاباً و قبولاً 
بلاخلاف, بل یمکن تحصیل الاجماع علیه, بل و لا اشکال لاطلاق الادله, بل لو 
قلنا بثبوت الولایه علی البکر البالغه الرشیده للاب و الجد لم یستلزم ذالک 
سلب عبارتها للغیر, بل و لا لها باذنه کما هو واضح. فما عن الشافعی من 
سلب عبارتها مطلقاً معلوم البطلان». جواهر الکلام, ج 29, ص 201-200. 


حرمت اقدام زن برای نکاح 2. وکالت پذیر بودن اجرای عقد نکاح. در 
نتیجه, وکالت زن در این زمینه مطابق ادله جواز عقد نکاح و قاعده باب 
وکالت بدون اشکال است 1 منظور از قاعده, همان قاعده است که: 
هرگاه شتخض ضلاحیت تضرف. در غملی داشته باشد: می تواند.در آن برای 
دیگران وکالت بیذیرد. 


تأمل بر این نمونه ها به روشنی مبنای مناقشه را باز می گوید که علت 
طرح ما به شکل گزینش شده نقد انسان شناسی «شافعی» است که 
در دیدگاه وی زن مطلقا فاقد اهلیت در نکاح تعریف شده است(2). واضح 
است رویکردی که برای زن در نکاح خودش اتکی قائل نیست. اقدام 
وی برای دیگران در این زمینه را هم علی القاعده مجاز نخواهد دانست. 
(3) براین اساس, فقهای شیعه بحث را به محور اصلی - یعنی اهلیت زن - 
منتقل کرده اند که با وجود جمع بودن شرایط اهلیت در زن دلیلی که توجیه 
کننده محرومیت به خصوص او باشد, وجود 


ص :06 


1- (1) «تصح وکالتها عندنا فی عقد النکاح ایجاباً وقبولاً لان عبارتها معتبره 
فیه عندنا, للعمومات, خلافا للشافعی المانع من توکیلها فیه ایجابا وقبولا 
کالمحرم ولیس بشی کما ذکرناه فی محله, فهی مندرجه فی الضابط 
المزبور الذی مفاد العمومات. ضروره عدم حرمه شیء من ذالک علها 
وقابلیته للینابه.» همان, ج 27 ص 395. 

2- (2) ابی عبدالله محمد ابن ادریس الشافعی. موسوعه الامام الشافعی: 
کتاب الامام. تحقیق: علی محمد و عادل احمد, ج 6, ص 53 بابی دارد تحت 
عنوان: «لانکاح الا بولی» که هر گونه اقدام مستقل زن را در امر ازدواج 


3- (3) «از نظرشافعیه: زن بدون ولی حق مباشرت در عقد نکاح خور 
ندارد. ازاین رو وکالنش از دیگران هم صحیح نیست, > عبدالرحمن 


ای ان ری سا نت نت ی 
شاهین به طور قتنابی بر اساس این دیدگاه عدم اهلیت زن در نکاح را به به 
حوزه وکالت دعوا هم تعمیم داده است. ر. ک: مسولیه الوکیل فی الفقه 
الاسلامی, ص 51. 


تداود نا برد بانه آن. اقلیت دا کبضرا زن ناخد ان است, مذافل. یه 


شکل موردی تعلیق کنیم. 
اما در طلاق دو مشکل دیگر هست: 


1. از ضروریات شریعت است که طلاق حق مرد بوده, زن ذاناً اهلیتی د 
انش موضوع تواردفا اضالا باه کالتا اقدامی سر آنن تعتة انخام دهد 


2 به شیخ طوسی نسبت داده شده است که علاوه بر استناد به روایت, از 
باب لزوم مغایرت میان وکیل و مورد وکالت (مطلقه) جواز وکالت زن در 
طلاق را مردود دانسته است (1) یعنی وکیل در حقیقت برای 


ص: 07 


1- (1) «شیخ در استدلال ممنوع بودن زن از وکالت در طلاق فرموده 
است: اولا: موضوع وکالت (که در اینجا زن است) نمی تواند وکیل فّ آن 
باشد. ثانیا: روایت نبوی (صلی الله علیه و آله) «الطلاق بید من اخذ 
بالساق» در عدم صحت وکالت در طلاق مطلقا ظهور دارد. تنها وکالث غیر 
زن به دلیل مستقل خارج شده, بقیه موارد تحت منع باقی می ماند.ضعف 
این استدلال اشکار است؛ زیرا مغایرت میان موضوع وکالت و وکیل اعتبار| 
کفایت می کند. مغایرت در اینجا موجود است و مفاد روایت هم بر فرض 
مسلم بودنش انحصار وکالت برای مرد نیست. شهید ثانی. زین الدین. 
مغایرت میان وکیل و مطلقه. اين مورد را نفی کرده معروف است. ولی 
همان گونه که مصححان جدید مسالک تذکر داده اند, در بیان شیخ وجود 
ندارد. به همین جهت صاحب جواهر با اينکه در جواهر. ج 32, ص 29 
استدلال شیخ را مبنی بر ظهور نصوص می داند, نه اشتراط مغایرت, در 
کتاب الوکاله (ج 27, ص 390) با شیخ طوسی روی همین مفایرت حرف 
می زند. البته اصل نسبت درست است و شیخ در دو جای مبسوط (ج 2, 
ص 365 وج 5 ص 29) بدون اینکه استدلال ارائه کند. به شکل فنوا 


مساله را به مذهب امامیه نسبت می دهد. 


دیگری وارد عمل می شود و در وکالت زن برای طلاق خود این مرز به هم 
مر و ها و را فا 
اهلیت وکیل است., با این مشکل نیز روبه رو است.(1) 


جالب توجه آنکه با وجود این چالش ها که در اینجا وجود دارد. صاحب 
حدائق جواز وکالت زن در طلاق خود را به مشهور نسبت داده است(2) و 
صاحب جواهر هم علی رغم احتیاطی که در کتاب طلاق در این موضوع 
مصروف داشته,(3) در کتاب وکالت تصریح می کند که بر اساس اقتضای 
ادله عام جواز طلاق که در اجرای آن مباشرت مرد شرط نشده و نیز به 
دلیل آنکه. در مشاله تغایر اعتباری. خاصل, انست. و افزون. بر این: دز 
اعتباریات چیزی ضرورت ندارد, اشکال شیخ طوسی مبنی بر لزوم مغایرت 
در وکیل و موکل فیه وارد نیست.(4) 


به هرحال, تجزیه و تحلیل کامل راه برون رفت از اين مشکل منظور ما 
نخواهد بود که آنچه اهمیت دارد و ما به دنبال آنیضم. کش آن رازی است 
که این مناقشه را برانگيخته تا جایی که فقهای شیعه از میان همه موارد 


روی این دو موضوع برای تحکیم موقف خود وارد استدلال 


ص :00 


1- (1) البته در اینکه اصل طلاق امر وکالت پذیر است. تردید وجود ندارد. 
برای اطلاع از مبانی روایی مساله, ر. ک: وسائل الشیعه, ج 22, ص 88, 
ب 39. 

2 (2) الحدائثق الناضره, ج 25, ص 132. 

3- (3) جواهر الکلام, جح 32 ص 29. 

4 (4) «آیا وکالت زن در طلاق خودش درست است؟ بر مبنای شیخ که 
تردید وجود داشته, بلکه براساس اقتضای عمومات طلاق, وکالت زن در 
این مورد اشعال ندارد و مغایرت اعتباری در این موارد کفایت می کند.» 
همان, ج 27 ص 395. 


شده آند. از آنچه گفته شد؛ این نکته روشن کردید. نذ: ان راز پا مبنای 
اس 

به شکل یک مانع, هرچند جزئی این گونه برجسته کرده باشند, بلکه منبع 
7 تردیدها و تشکیک ها آبخشورهای دیگر بوده است. برای یک مورد هم 
۱ 


تازه, طلاق میدان این مانور است و می توان به صورت جدی پرسید: وقتی 
زن برای طلاق خود فاقد صلاحیت بوده و وکالت او ابتداء خروج از قاعده 
اهلیت تلقی می شود, تجویز وکالت وی مبتنی بر کدام محمل اهلیت ساز 
دیگر است؟ عدم اهلیت زن در این زمینه بسترساز اصلی ۱ است. 
ولی در فقه به این نکته اشاره نشده و شیخ هم که از منتقدان وکالت زن 
در طلاق است, بر مبانی دیگر (لزوم مغایرت میان وکیل و موکل فیه و 
روایت) متمرکز شده است.(1) 


البته پاسخ های داده شده به همان پرسش های دیگر هم همگی بر مبنای 
اهلیت کلی زن دور می زند و گویا ۳۹ ۳۳ 2 
حل این گونه مناقشات استفاده شده است. در نلیجه محصول این نقض و 
ابرام ها تاکید بر اهلیت همه جانبه شخصیت زن خواهد بود که نه تنها در 
نکاح و طلاق که به فراتر از ان, از جمله وکالت دعاوی هم کارامدی تام و 
تمام دارد؛ زیرا علت يا پاسخی که در قبال تردیدها گفته شد, به طور 
خلاصه این است: 


ص :09 


1- (1) جدی ترین نقد وکالت در طلاق زن را در تمام اشکال آن محمد 
جواد مغنیه در فقه الامام جعفر الصادق (علیه السلام) اورده که این از 
مواضع شبهه های واجب الاحتیاط است ازاین رو در قضایایی از این قبیل 
باید احتیاط کرد. برای اطلاع ر. ک: همین منیع, ج 6, ص 8. 


یلاها کافله.فی العف وال ام مار ها کمال و در امه 
تردید در مشروعیت وکالت زن در دعاوی نخواهد ماند. 


قراین تاریخی 


اشاره 


آنچه در این قسمت تحت عنوان قراین تاریخی وکالت زن ارائه می شود 
نقذض یا ابطال دیدگاه تأیید شده:.,پیشین نیست: آن دیدگاه میتی بر ثقی 
نمونه های تاریخی وکالت زن در دادرسی اسلامی به معنای مصطلح کلمه 
کماکان به قوت خود باقی است. حداکثر آنکه یافته های تاریخی که در این 
جهت پیش بینی شده, در شکل یکی قرینه و موّید قابل تامل است. در این 
زمینه, دو نمونه تاریخی از صدر اسلام ارائه می شود. 


1 دفاع زهرا (علیها السلام) از امام علی (علیه السلام) 


اجمالا تردیدی نیست که بزرگ ترین مشکلی که پس از وفات پیامبر اکرم 
ات ها ها ی 
و و ی وا باس ای ات اه و ند 
امام علی (علیه السلام) و در فرجام به تضییع حق مسلم او انجامید, کم و 
ی را ۱ 
اف ما ار ای هو اد 
ایشان پس از انکه اطلاع یافت خلیفه اول فدی را مصادره کرده است, در 
مسجد حضور بيافته, در ازدحام مهاجران و انصار طی 


ص90۰ 


1 (1) اجماغیات فعه الشیعه: عرص 462 


خطبه ای بلند شخص خلیفه و برخوردهای عناصر دخیل در قضایای بعد از 
وفات پورتن را به اتفاد کر فت هم بات کند که‌سرا این کوتذه به 
یکباره به ی ره 


فائی حرتم بعد البیان؟ 
واسررتم بعد الاعلان؟ 
ونکنتم بعد الاقدام؟ 

واشرکتم بعد الایمان؟ 


افتادید؟ !(1) 


این هشتا رها ۵ فراتهای رخ ان خطیه کر خر قالب ی وفافته آن عصب 
«قدک» قابل ارزیابی است, از بعد دیگر دفاع 7 پر ۰ یعنی 
مسأله «مسأله ۳ مش اه 0 و نفاق و ماله ِ و ۳ 
بود».(2) 


ص :91 


1- (1) الطبرسی, احمد بن علی بن ابی طالب, احتجاج. ترجمه: جعفری, 
بهراد, ج 1 ص 237. 

2- (2) الشهید السید محمد باقر الصدر, المجموعه الکامله لمولفات السید 
محمد باقر الصدر, ج 11, ص 51: «ان احتجاج الزهراء لم یکن حول 
المیراث اولنحله, و انما کان حربا سیاسا کما نسمیها الیوم و تظلما لقرینها 
العظیم الذی شاء الخلیفه و اصحابه ان یبعدوا عن المقام الطبیعی له فی 
دنیا الاسلام.» و ص 9 «فالمسأله اذن لیست مسأله میراث ونحله الا 
بالمقدار الذی یتصل بموضوع السیاسه العلیا و لیست مطالبه بعقار او دار 
بل هی قی نظر الز هر |ء من ال اسلام وکفر 1 ایمان ونفاق ومشتاله 
نص و شوری». 


اما در واقع فدک بهانه و فرصت بود و خطبه فاطمه (علیها السلام) در 
عمق خود به کل محور فتنه هجوم برده بود و ماجرای فدک یکی از 
پیامدهای اندک آن می توانست باشد. این احتوای سیاسی به فدک از ناحیه 
فاطمه علیها السلام) سبب شد که فدک در طول تاریخ به یی رمز 
سیاسی بدل شود. به همین سبب بعدها امام کاظم (علیها السلام) (128- 
183 هه (هم از فدی همین استفاده را قی:. کند: هارون (70 193-1 ه (برای 
باز گرداندن فدک به امام پيشنهاد می کتد که آن را حدودگذاری تماید: آمام 
می فرماید: 


«حد آولش, عدن؛ 

حد دومش, سم ‌قند؛ 

حد سومش, آفریپقا؛ 

و حد چهارم آن نیز نواحی ارمنیه و بحر خزر است.»(1) 

دست ما غصب شده است و یک جفغفرافیای هميشه محدود نیست؛ ان گونه 
که از اغاز هم محدود به گستره یک منطقه نبوده است. 


اما اینکه چرا چالش با این مسأله به شکل صریح تر و آن چنان که باید در 
سیاست علوی یا فاطمی دیده نمی شود. برای آن است که حرکت های 
خارج از این چارچوب هزینه هایی داشت که از رویارویی با ان به شدت 
پرهیز می شد؛ چون امواج فتنه ممکن بود که در جهش های دیوانه وار 
خود, اصل صورت مسلله را به کلی پاک کند که: «نه از تاک نشان ماند و 
نه از تاکنشان.» 


ص :92 


یط نی لت رن ان و اب تیه 


بنابراین, فدک آن گونه که شهید صدر فرموده است: «نه یک خاک, نه یک 
قربه, که رمزی از یک انديشه بزرگ و اراده انقلابی بود که می خواست 
ننک تا یف را که دیوار حکومت موجود روی آن کح بزآهذه بود» از بن 
برکند»(1) و نقاب از چهره مدعیان اسلام و اتحاد امت براندازد که دیوار 
اتحاد جز براساس پایبندی به آموزه ها و اطاعت اهل بیت (علیهم السلام) 


اشتتوار نخواهد شید 


«فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. و الصلوه تنزیها لکم عن 
الکینب هطافها نطاما تاماه و امامتا آهانا للقر که عداونه ایمان‌را برای 
تطهیر قلوب شما از الودگی شرک قرار داده و ادای نماز را برای دوری از 
کر صاافت ان مارا نام رای اس اسان ها ععتب امت ده 
تفرفه و خذابی موشان.216 


جز این هر راهکاری اتخاذ شود - آن گونه که شده - عین سقوط در بلایا و 
فتنه خواهد بود: 


ظب آتدا را زعمتم خوف الفتنه, الا فی الفتنه سقطوا, و ان جهنم لمیحطه 
بالکافرین, فهیهات منکم, و کیف بکم, و ای توّفکون؟ ...؛ حریصانه اشوب 
کردید و اعمال خود را جلوگیر فتنه می پنداشتید. بدانید که اين مردم هنگام 
امتحان باختند و) در فتنه خود سقوط کردند (و جایگاه مردم کافر جهنم 
است. اين اعمال از شما به دور است و جای چه عجب است و چگونه 
دروعغ می گویید؟ ((3)» 


این فرازها که از امامت در کنار ایمان و نماز یاد می کند و آینده 
ص :93 
1- (1) المجموعه الکامله لمولفات السید محمدباقر الصدر, ج 11, ص 48. 


نهمان رص دور 


جریان های موجود را به کفر منتهی می داند, به خوبی روشنگر مقاصد بلند 
فاطمه (علیها السلام) است که می خواست از چه کسی و کدام حق‌ دفاع 
کند و ایا ان غیر از امامت علی (علیه السلام) و مظلومیت او بود؟(1) 


پس, با اينکه بنا نیست حرکت فاطمه (علیها السلام) در دفاع از علی (علیه 
ای تا ی اس عم - که دشوار است - آنچه به 
طور قطع از آن آموخته می شود. الگودهی مشروعیت دفاع در محکمه به 
شکل وسیع آن برای همه است که از سیره یک فرد معصوم استنباط می 


فاطمه اولاً معصوم است؛ ثانیاً: معصوم, مطلقاً چه پیامبر (صلی الله علیه و 
اله) و چه غیر پیامبر قول و فعل و تقریر او - سخن و سکوت و رفتار و 
برخوردش - سنت اسلامی محسوب می شود؛ ثالثا: سنت حجت است و 
تفاوتی در حجیت سنت زهر| و کلی نیست.(2) 


نکته ای که در آخر باید افزود, این است که: گذشته از جایگاهی که فاطمه 
(علیها السلام) در انديشه شیعی دارد, در همان شرایط دشوار که همه 
معادلات, برضد امام علی (علیه السلام) تغییر کرده و بهانه جوی های 
اصطلاحا دینی و شبه دینی باب روز بود, انتقادی درباره حضور فاطمه 
(علیها السلام) در دفاع از علی (علیه السلام) که حضور یک زن بود, دیده 
نمی شود که کسی گفته باشد فدک پیشکش! اینها دارند حریم دین و سنت 
را این گونه می شکنند. 
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- (1) شهید صدر می فرماید: خلیفه خوب موضوع را دریافته بود. به 
همین جهت در واکنش تند بعد از سخنان فاطمه (علیهم السلام) نکوهش 
هایش را متوجه امام (علیه السلام) کر 3 فلم یتکلم الا عن تفن فوصفه 
بانه قعاله وانه مرب لکل فتنه وانه کام طحال وان فاطمه ذنبه التابع له. 
ام کر السرات قاا ها ها ی و ری نت آنی خیم 
شرح نهج البلاغه. ح 6« ص <21. 
2- (2) زن در ایینه جلال و جمال. ص 411. 


مر تقد کی سوده همدانی 
(1) 


قرینه دیگری که در این بحث به کار ۹۳ جریان معروف دادخواهی 
سوده دختر عماره همدانی است که به نمایندگی از اهل قریه اش در زمان 
خلافت امام علی (علیه السلام) از جفای کارگزار حضرت در مرکز خلافت 
حضور یافت. مشروح این ماجرا از زبان خود این زن که در دربار معاویه 
نقل شده؛ این است: 


«روزی برای شکایت از کارگزاری که بر ما ظلم روا داشته بود, پیش امام 
علی (علیه السلام) رفتم. چون وارد شدم. وی مشغول نماز بود. پس از 
فراغت با مهربانی و توجهی رئوفانه پرسید: آیا حاجتی داری؟ عرض کردم: 
آری. آن گاه از ماجرایی که بر ما رفته بود, گزارش دادم. امام با شنیدن آن 
گریه اش و کت ان را فص اسمان بلند کرد و عدرض 


داشت : 


«اللهم انی لم آمرهم بظلم خلقک و لا ترک حقک ؛ خدایا ! من آنها را به 
ستم در حق بندگانت و ترک حق فرمان تو نداده ام.»(2) 


بس از آن قطعه پوستی از جیب درآورد و با نام خدا چنین نگاشت: 


(قَدّ جاعلکم بیته من رَبکة قاوَفُوا الکَیِلَ و المیزان تلِحَسوا الّاس 
یاه و لا تفْسِدُوا فی الاأرَض بَعْد اضلاجما 1 ِ چیه 2 لک ان کت 
مَوّمنین) (3) فاذا اتاک 
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1- (1) جریان کامل سوده در اکثر منابع تاریخی معتبر آمده است. برای 
تمونه ر. ک: (به ترتیب قدمت) اين طیفقورء بلاغات النساء ص 32-30؛ این 
عبد ربه الاندلسی, عقد الفرید, ج 1, ص 104-102؛ ابن عساکر, علی بن 
هبه الله الشافعی, تاریخ دمشق الکبیر, تحقیق: علی عاشور الجنوی, ج 73, 
ص 169-168؛ (با اندک اختصار). محمد باقر المجلسی, بحار الانوار, ج 
0, ص 221-172. نقل مستقیم ما در اینجا از نسخه عقد الفرید است. 

2 (2) عقد الفرید, ج 2 ص 103. 

- (3) اعراف, ایه 85. 


کتابی هذا فاحفظ بما فی یدک من عملنا حتی یقدم علیکم من یقبضه منک؛ 
والسلام ؛ 


در حفیفت, برای شما را از جانب پروردگاتان برهانی روشن امژه است. 
پس پیمانه و ترازو را تمام نهید و اموال مردع را کم مدهید و در زمین پس 
از اصلاح آن فساد نکنید. اين) رهکردها (اگر مومنید, برای شما بهتر است. 
پس زمانی که اين نامه را خواندی, هر آنچه از اموال حکومتی پیشت 
هت اه مات هدارا که ماهر هد ای حل رفن انآ 


این نامه را بدون مهر و تشریفات - پعنی سررگشاده - به من تحویل داد و 
وقتی ان را اوردم, ان مامور از منصب عزل شد.» 


طبق این حکایت. امام پس از شنیدن شکایت سوده فرمان عزل آن مامور 
را صادر کرد که به صرف رسیدن نامه از مسئولیت برکنار شد. 


این جریان تاریخی که حکایت رجوع یک زن برای دادخواهی در مرکز 
خلافت اسلامی است. نشان دهنده واقعیت نمایندگی زنان در دادگاه 
(علیه السلام) دادخواهی یک زن برای دیگران پذیرفته شده, و ایشان به 
حرف های او ترتیب اثر داده است. و این زن نیز به خوبی درک کرده بود 
که کارهایی از اين سنخ با شئون زنانگی او در تضاد نیست؛ به ویژه اینکه 
چنان سندی را از امام دریافت کرد و برای همین وقتی مشابه این قضیه در 
زمان خلافت معاویه اتفاق می افتد و سوده و قومش با جفای حاکم وقت 
روبه رو می شوند, دوباره رهسپار مرکز خلافت می شود؛ اما دریغا که این 
بار به 
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ره و ۱0 


کته خوه و سس از شهافت انا غلی. اغلیب اسلا فضارن اعد 
مدفونا(1) عدالت در خاک دفن شده بود». معاویه تا چشمش به سوده 
ضد ما به شدت تحریک کردی و این اشعار را می خواندی: 


«فرزند عماره ! در روز هم اویختن نیزه ها چون پدر باش ! 
برای به خواری نشاندن هند و زاده هند, علی و یارانش رایاری کن...»(2) 


با شنیدن اين حرف ها زخم های کهنه این زن لب باز کرد. رو کرد به 
معاویه که: « مات الراس و بتر الذنب, فدع عنک تذکار ما قد نسی...(3) 
ای سنگدل ! دیگر به دلم نیشتر مزن. گذشته ها گذشته است. این قافله 


اکر این گوته به.هر رام:و سویی پریشان و اشفته درمانده آنذ: ازآن روست 
که سر از دست داده اند. اکنون مسئول جامعه تو هستی و نباید این گونه 
ستم ها روا داشته شود.» بعد آن شعر معروفش را خواند: 


شلی لاله علن رمع ها قبر قضار العال موفون 


درود خدا| بر روان کسی که وقتی قبر او را در بر گرفت؛ عدالت در خاک 
قد حالف الحق لا یبغی به ثمنا فصار بالحق و الایمان مقرونا(4) 

پیوند و. بیماتش با خق و جقیقت. آن گونه تاکسشتتی بود که همواره: با 
حقیقت و ایمان هم نشین شد. 
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1- (1) همان. ص 102. 
2 (2) همان. 
3- (3) همان. ص 103. 
4 (4) همان. 


در نهایت معاویه هم به خواست او احترام گذاشت و دستور داد حقوق 
ضایع : شده شخص تن برگردانده شود اما سوده قبول نکرد که این مساله 


« هی آذا الفحشاء ان کان عدلا شاملا و الا فانا کسائر قومی؛(1) این اجازه 
به ترویج فحشا است. اگر قرار است به عدالت رفتار شود. حق همه 
است. در غیر این صورت. من هم مثل انها خواهم بود.» 

مقصود از تحلیل این حکایت همین نکته بود که در میان جریان های 
دادرسی اسلامی و شبه اسلامی چنین قضیه ای به ثبت رسیده است. یک 
زن در 1 عمرش دو بار داوطلبانه (به احتمال زیاد) در مرکز خلافت 
اسلامی که مرکز قضاوت هم بود. از اهل محله اش چنین دفاع کرده و یک 
مورد آن در حضور و دوران حاکمیت امام علی (علیه السلام) صورت گرفته 
است. استقبال امام از حرکت این زن 9 آن فف ته‌اند عقربری از تاخیه 
معصوم بر مشروعیت نمایندگی زن در دعاوی تلقی شود. 


ننیجه و جمع بندی 


مجمی آنچه پیرآمون جواز وکالت زر در دعاوی مرور شد, بدین ترتیب 


1 وکالت عموما رز دیدگاه فقهای شیعه به منزله یک فرصت مساوی برای 
زن و مرد تلقی شده است. 


2 در بررسی شرایط وکالت و نیز موشکافی مبنایی درباره اهلیت تن 
معاملات, بحثی از جنسیت به میان نیامده است. 
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لت (1) فان 104 


3 مشارکت دعوی يا حق دادخواهی در حقوق اسلامی جزء حقوق مسلم 
است که به برخورداری همه از این حق توجه شده است. هی امتیازی 
برای صنف و يا قشر خاصی در نظر گرفته نشده است. 


4 بعد از تأمین مصلحت وکالت دعاوی, ته تتها در شایستگی زنان در 
براوردن این مهم تردیدی بیست که در مواردی به طور انحصاری تحفق 
مصلحت وکالت دعوا در گرو وکالت زن خواهد بود. 


6 قراین تاریخی علاوه بر بازگوکردن واقعیت تاریخی نمایندگی زن در 
دفام ار مایت ارو رسای مهس نوات ارساظ بارد 


ص :99 


ص :100 


3- نقدها و مخالفت ها 


در اين بخش تلاش مي شود چالش ها و تعارضات جواز وکالت زن در 
دعاوی مورد بررسی قرار گیرد. مسلما ان گونه که انتظار می رود, جای 
طرح این مباحث در پژوهش هایی است که اکر نه در خصوص وکالت زن 
در دعاوی, دست کم درباره وکالت دعاوی نگارش یافته باشد. به ِ 
جهت. منابعي که در ابتدای فصل از آنها نام برده ایم, به شکلی به 

قضیه و غالبا با رویکرد انتقادی پرداخته است؛ مثلا: 


الف) عمل زن در این عرصه با روح شریعت که مبتنی بر سدذ ذرایع. منع 
اختلاط زن و مرد, حفظ حجاب و صیانت از کرامت زن است. سازکار 
نیست ؛ چون وارد شدن در این گونه کارها بدون کنار گذاشتن پاره ای از 
این حدود شرعی میسر نیست.(1) 


ب) علاوه بر مشکلات شرعی فوق و تردیدی که در توان زن برای انجام 
این مهم وجود داشته, در تاریخ دادرسی مسلمانان هم چنین بدیده 
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ماع ذالنی اوه سس یه ال لفیا لففه الاساسی ی 
51-50-49 


ای دیده نشده است. این خود حکایت از وجود یک بازدارندگی شرعی است 
که اگر نمی بود, حداقل نمونه ای دیده می شد.(1) 


ج) ادله ای که زنان را از نسلط بر مردان منع می کنند؛ زیرا مردان نسبت 
به زنان از تحمل بالاتری برای به دوش کشیدن مسئولیت های زندگی 
برخوردارند. : نیز طبق مفاد روایت نبوی (صلی الله علیه و آله) (لن یفلح 
فوم وليتهم امرآه (2) گروهی که زمام امرش را به دست زن بسپارد هرگز 
رستگار نمی شود.) نباید امور مهمی چون وکالت دعوا به زن سپرده شود 
که شخص موکل به رستگاری نمی رسد. طبق این ملاحظات به زن نباید 
اجازه وکالت دعاوی داده نشود.(3) 


به چند جهت ما به این نقدها نمی پردازیم: 


اولا: خارج از رویکرد تحقیقی این نوشتار است؛ ۰ چون رویکرد انتخاب شده 
برای تحقیق این موضوع, فقه شیعه برگزیده شده است ؛ : هرچند که روش 
مطالعات در خصوص این موضوع از گرایش های فرقه ای قاتیر ند نباشد. 


ثانیاً: بحث عدم جواز اختلاط و حفظ حجاب افراطی که هرگونه تعامل زنان 
و مردان را نتیجه بدهد, پنشتر فتاتر از فرهی های.مخلی است: فا الرامات 
فقهی.(4) 
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1- (1) محمود سلمان» مشهور حسن, المحاماه وتاریخها... ص 201-200. 

2- (2) الصحیح البخاری, ب 84, کتاب النبی الی کسری وقیصر. ص 781 
السنن الکبری للبیهقی, ج 4, ص 237 ب: لایاتم الرجل بامراه, و ج 15, ص 
1,0 ,ب: لایولی الوالی امراه ولا فاسقا ولا جاهلا امر القضاء. 

3- (3) مسلم الیوسف؛ المحاماه فی ضوء الشریعه, ص 30 142-1. این 
قسمت کتاب ایشان اخیرا در اینترنت شبکه ۰۱6۲ ۲۱۲۲۵//5۵۵10. هم ارائه 
شده است. 

4 (4) برای فهم این مدعا کافی است در نحوه برخورد متفاوت با زن در 
کشورهای اسلامی چون عربستان سعودی, ایران و افغانستان دقت شود. 
با وجود استناد همه به شریعت اسلامی؛ برخوردها چنان تفاوتی فاحش 
دارند که در یکی زن حق رانندگی ندارد و در دیگری تا تصدی وزارتخانه و 
کرسی مجلس شوراء پیش رفته است. مسلم این برخوردها بیش از آنکه 


مستند به شریعت باشد, به فرهنگ های بومی - قومی و برداشت های 
جهت دار از شریعت برمی گردد. طالبان هم روزگاری برای اجرای شریعت 
گرای :مجمدی (ضلی اللهغلبه و آله) رفتو آمم نان را بهبترون از عانه 
تحریم کرده بودند ! جالب است اخیرا 118 تن از شخصیت های مذهبی 
عربستان بيانیه استدلالی شان را درباره حرمت ززانند کی زنان را منتشر 

کرده اند و که 8 شخصیه سعودیه پرفضون فی بیان جدید قیاده المرآه 
للسیاره: ۵۲0013.۳۱6 ۷۱۷۷/۷۷/۰۵۱ 


تالا هت یر فرض تک فیط آلودههغاری, از خوابط مسلمانی تیست: 
بلکه رویر زن بودن و دخالت «عامل جنسیت» است که شرایط دیگر, از 
قبیل:.آماد کی آموزشی «-تحریی و.مساعدت وضع. اختفاغ به. لحاظ فعالخت 
زنان مفروض است. 


رابعا: قسمتی از این نقدها (که معطوف به عدم توان زن می شود) در 
همین بخش. و قسمت دیگر (که معطوف به بهی روایت نبوی است) در 
فضل آخره من پررسی دید کاهن. انتفادی نه مساله بررسی خواهد شد. 


خامسا :" مشکل نبود نمونه های تاریخی وکالت زن در دعاوی را قبلاً ضمنٍ 
نقش زن در تاریخ وکالت بررسی کردیم. در اینجا به طرح دیدگاه و احیاناٌ 
مستندات ی خواهیم پرداخت که: 1 در حوزه فقه شیعه 

شده باشد. 2. صلاحیت زن را بر پایه زن بودن (جنسیت) به چالش بکشد و 
هرچند با اين موضوع ارتباط مستقیم نداشته باشد, نتیجه یا لازمه مستقیم 
آن به اين مسأله مربوط شود. ازاین رو از مجموع این طیف دیدگاه ها می 
توان تحت عنوان دیدگاه «فراه وکالت» یاد کرد. ۰ و این یعنی آنکه به دلیل 
تسلط سایه سکوت بر متن قضبه (وکالت دعاوی) جوانب ۳۹ در ففه شیعه, 
از جمله وکالت دعاوی زن در جای مناسب 
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خود نقد و تحلیل نشده است. بنابراین سعی می شود اشکالات مقذر در 
ضمن دیدگاه ها به شکلی بازسازی شود, هر چند برخی به اجمال تذکری 
کلی داده اند که از معامله با زنان باید برحذر بود: 


همه شرایع که مقصودشان هدایت مردم به سوی حق و زر تسهیل و تنظیم 
اختماع سای بعیم: آاشاق داد بر آنگه.عفاماه باسان هانند امه 
شخص قاصر و محتاج به ولی و کافل و قیم کامل است؛ چراکه زنان 
تکفا ما ندیا. اضا, واه عقلا عععا نسبت به‌مرراق اند جنان که 
وت ی ی ماو ی ات 
می گویند: دوست داشتن لهو و لعب و تعلق به اوهام و پذیرفتن دسایس و 
انقلابات و تلون مزاج در زنان بیش از مردان نت .(1) 


این ضراعت بیان زا محکن است ور خصوض معاماه بان الوصا فآ 
ناحیه فقیهی دیگر نداشته باشیم, اما مبانی آن وجود دارد. بر بر این اساس,: 
نقطه عزیمت ما در این بخش, مبانی ای است که عمدتا جنبه انسان 
شناسی نسبت به زن دارد در خاق خود. هریی به ادلت فرانی. و رهایین 
فتففند قده وه تسب آن کونه ای تعسیم‌ حون کار به جوساحت حصوصن 
و عمومی پدید آموخ: اند در واقع شیوه کار ما به یک معنی تأمل و 
بررسی برخی پشتوانه های کلان نگاهی است که چنین مرزی را به شک 
ممتد و گسترده به وجوده آورده است و اگر به آنها بازگشت دور قمل 
زن در اين حیطه نیز در ساحتی قرار می گیرد که حوزه کار وی نیست. به 
عبارتی باز گشت نه ان مباتی. آنن. خفستم ر | برخشته ساخته و خوصتة هایی 
ف سر دید که از عافل وه عالنت نان در 
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1- (1) آیت الله یوسف گیلانی, طومار عفت. ص 33. 


بیرون از محیط خانه به شدت می کاهد تا جایی که درباره هر کاری بیرون 
از این محیط وسوسه مشروعیت ان را نباید از خاطر دور داشت. 


با آینن. در اند مجموع آنچه در این زمیته لازم. دیدم شده استت, به فرتیب 
اهمیت محتوایی ان به شکل طبقه بندی شده ارائه می شود. 

ادله قرآنی مخالف وکالت زن در دعاوی 

آبه: او لو تاه نزن نو تیان ولیل 

کف از ایاتی که راجع به زن مورد توجه و گاه مبنای انسان شناختی رن 
قرار گرفته, اين آیه شریفه است: 


(أ و من یتسَوّا فی الحلْیه و هو فی الخصام عَیْرْ میین) ۲ آیا کنبی) را 
شریک خدا می کنند (که در زر و زیور پرورش يافته و در) هنگام (مجادله 
بیانش غیر روشن است. 


در این [ ۷ زن به دو ویر کف توصیف شده است : 
2 ناتوانی از بیان دلیل در هنگام منازعه و جدال. 


اس سا وا کل و ایوس از اس ماد و کی ار 
کفار را حکایت می کند؛ مثل اینکه می گفتند خدا فرزند دارد و ملائکه 
دختران خدایند.(2) قرآن کریم در مقام رد پندارهای موهوم و جاهلی آنان 
از دو ویژگی فوق این صنف که به فرزندی خدا نسبت داده شده نیز سخن 
به میان آورده است. 
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1- (1) زخرف. آیه 18. 
2 (2) ترجمه تفسیر المیزان, ج 18. ص 132 و 134. 


البته تبیان(1) و مجمع البیان(2) احتمال دیگری هم از قول «ابوزید» در 
تفسیر این آیه آورده اند که مراد از اين آیه. بت های آراسته به زیور 
مشرکانند که فاقد هر گونه شعور و بیان بودند؛ ولی این رأی را اکثر 
مفسران نیذیرفته آنون در خفه فجمم انیبان ضزفا یه هرت احتمال ذکر 
شده و شیخ طوسی هم پس از ذکر اين احتمال, دوباره به تفسیر نخست 
بازگشت کرده و می فرماید: «والاول اصح»: یعنی همان که از قول «ابن 
عباس» آورده 3 «المراد به المر آه 2 0 از آیه زن ۳ در 
اه 


من وب با نشیوآ 


«أ و ؛ یعنی آیا خدا دختران را فرزند خود گرفته و يا این 
0 را که در ناز و نعمت و زر و زیور بار می 
آیند, فرزند خدا تصور کرده اند؟ ! با اینکه در بیان و تقریر دلیل گفته خود و 
اثبات ادعایشان عاجزند و دلیل روشن ندارند. 


ای ی ات که رای ان ار را اس اس مه 
عاطفه و شفقتی بیشتر و تعقل ضعیف تر از مرد است و به عکس مرد 
بالطبع دارای عواطف کم تر و تعقل بیشتری است. و از روشن ترین 
مظاهر قوت عاطفه زن علاقه شدیدی است که به زینت و زیور دارد و از 
تقریر حجت و دلیل که اساسش قوه عاقله است, ضعیف است.(4 


ص :106 


1- (1) الشیخ الطوسی, التبیان, ج 9 ص 190-189 
0 ۳ 

3- (3) التبیان, ج 9 ص 190-189. 

ناصر و دیگران تفسیر نمونه» ج 21 ص‌ 298 


ملاحظه ای که در بیان علامه شایان تأمل است, این است که ایشان با 
استفاده از کلمه بالطبع ذاتی و دائمی بودن این دو صفت را برای زن 
اراس فان و ی را ها ی 
شا تا ها ای اس وال تسوت زمر عحس بیان 
به شکل نتیجه نقل شده است که: کم تر زنی اقدام به استدلال کرده که 

به ضرر او منتهی نشده باشد؛ چون. «و لایمکنها آن یتبین الحجه عند 
الخصومه لضعفها و سفهها :(2) زیرا| زنان به دلیل ضعف و سفاهت ( کم 


خردی) هنگام خصومت نمی توانند استدلال کنند.» 


پس, از مجموع این تفسیرها آنچه به دست می آید, ذاتی بودن این ویژگی 
ها برای زنان است و از همین رو شیخ در تبیان می فرماید: «مشرکان با 
نسبت دادن دختران به فرزندی خداوند بدترین صفات را به او نسبت داده 
اند؛ . چون دختران؛ یعنی موجوداتی با این قزر کین های پست وحفیر. »(3) 


در برخی تفسیر های اهل سنت نیز به این نکته تنوجچه شده است ؛ از جمله 
«فخر رازی» (606-540 ه ق) می گوید: 


مشرکان با نسبت دادن دختران به فرزندی خدا| جرم مضاعف ر مرتکب 
شده اند #کفرن آولا: نفس این نسبت محال است و حرام و ثانیا: پسر از 
دختر افضل است. و معنای این نسبت آن است که 
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1- (1) «و هو ناقص عمن هو بخلاف هذه الصفه الشبیه علی ما یصلح 
للجدال ودفع الخصم الالد بحسن البیان عند الخصومه». التبیان, ج 9 ص 
190. 

2 (2) الطبرسی, همان ص 74. 

3- (3) التبیان. ج 9, ص 190؛ در تفسیر الجلالین هم آمده است: «و هو 
فی الخصام غیر مبین»؛ ای مظهر الحجه لضعفه عنها بالانوثه ! ضعف آنها در 
اظهار دلیل به دلیل زن بودن آنها است. جلال الدین المحلی و جلال الدین 
السیوطی, تفسیر الجلالین. ص 490. 


خداوند فاقد برخی کمالات بندگان خود (داشتن پسر) باشد؛ چون بندگانش 
پسر هم دارند.(1) 


الته ما قعلا در ضود آن تسش که وارد تیلست ون و مت کرتم 
چرا زن در این دیدگاه ها این گونه شناسایی شده - که فرقی نمی کند, چه 
تاشف از حضبوه عفل., بان اد زا عاطیه مساو ق با هر وفع ایهاه اه 
توا در پر نتو این تفاسیر اثبات شده, این است که ناتوانی زن در بیان دلیل 
و اثبات ادعایش, مسلم است.(2) گیرم که اساسا مبتنی بر حکمت خفیه 
باشد؛ ؛ به هرروی, چنین نگاهی به زن یا به عبارتی, این انسان شناسی که 
زن را فاقد قدرت بیان و استدلال در هنگام منازعه تصویر می کند, جواز 
وکالت او در دعاوی را حداقل با دو مبنای پذیرفته شده و اجماعی وکالت 


در تعارض قرار می دهد؛ زیرا: 


1 اشکال نخست: جواز وکالت هرکس و يا اهلیت او مبتنی بر این قاعده 
است که خود وی قبلاً قدرت شرعی و عقلی بر انجام عمل مورد وکالت را 
داشته باشد بنیز فا مقی بر ای ان رشیدم و فلا ند انصام آن بر انش 
ممکن باشد تا بتواند خود وی به طور مستقیم جدا از همه نوع قرار و اعتبار 
دیگری در تصرف آن اقدام کند3(۳) درحالی که وکالت زن در دعاوی, 
وکالت در موردی است که خود او فاقد صلاحیت و اهلیت لازم در اقدام به 
این عمل است و تجویز وکالت برای زن در این زمینه با قائل شدن جواز 
ورام که تساه خاوه ماو دای دا اه 
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[- (1) الفخر الرازی, التفسیر الکبیر, ۳ 6-7 2, ص‌ 201 درباره نقص 
22 (2) سحنود: شمان وفشکر عمانی: ار ایش آبه (بر اسان آنن. نع 
تفسیر که از «طبری» اورده و عين همان جمله مجمع البیان است) به 
عنوان موّید منع وکالت زن در دعاوی استفاده کرده است. ر. ک: المحاماه, 
تارب ها ررض 201 

دار ک: فضل آلر زانط وک 


نظر برخی فقها شرط بلوغ در معاملات شرط روایی نیست و لزوم آن 
حداکثر عقلایی بوده است. چون در معقول بودن تصرفات کودک در عرف 
تردید بوده, در فقه هم این شرط معتبر دانسته شده است.(1) 


2 اشکال دوم: در همه معاملات که وکالت یکی از مصادیق آن است. یا 
رکنیت ان يا فلسفه جوازش(2) به فرموده کاشف الغطاء) و 7 ا«" 
(نامین منافع عقلایی - دنیوی است که در ارتباط با وضعیت حقوقی طرفین 
معامله قرار دارد و اگر جز این باشد. محکوم به فساد است: 


«... فکل عباده لایترتب علیها غرض اخروی تقع فاسده. کما ان کل معامله 
ات عا گر ای کدی و هر عادی که‌ترض اکروق سر آن بان 
نشود, فاسد است, چنان که هر معامله ای که غرض دنیوی بر آن مترتب 
نباشد, چنین است.» 


بنابراین, تجویز وکالت زن در دعاوی با توجه به رویکردی که زن را ذاتاً 
شایسته این عرصه نمی داند. تجویز معامله ای است که مصلحت موکل در 
ان فوت می شود و در نتیجه غرض دنیوی ای که طی چنین معامله ای 
تعقیب می شود, حاصل نخواهد شد و در نهایت این معامله فاسد است؛ 
چون مبنای کلی باب معاملات در اینجا به طور صریح دور زده می شود. 


خلاصه: با وکالت زن در دعاوی مصلحتی که باید طی این تشریفات شرعی 
- عرفی به دست آید, نخواهد آمد و ازاین رو جواز آن مشکل دارد؛ ۰ چون 
اجازه دادن زن به ورود در کاری است که فاقد اهلیت لازم برای آن است. 
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[- )1 ر. ی مصباح الفقهه, ۳ 2 ص‌ ۱23 
2- (2) ر. ی" فصل دوم وکالت و فلسفه وکالت. 

4 ۱۱ غامد تم عفر کاشی الفظاع: کش القطاه قه ماه 
الشریعه الغراء جح 1, ص 265. 


نقد و بررسی 
1 تمایل و تعلق به زینت و زیور؛ 
2 ناتوانی در هنگام منازعه و خصومت. 


آنچه از ترتیب آیه و قراین تجربی به دست می آید, برقراربودن ارتباط 
تسبتا. علي و معلولی میان این اوضاف: است ؛ به گونه ای که ضعف زنان در 
این عرصه پیامد بارآمدن آنان درنازپروردگی و فضای عاری از تحمل 
مسئولیت. حس استقلال و اعتماد به نفس است که امادگی انان را در 
رویارویی با چالش های دشوار زندگی سلب کرده است. 


اين ارتباط در برخی تفسیرهای غالبا دارای رویکرد حدیثی مورد توجه قرار 
گرفته است. این تفاسیر در ذیل آیه روایتی را آورده اند که حضرت موسی 
(علیه السلام) در یک تمثل در حالی بر فرعون ظاهر می شود که بر فرش 
زرین نشسته است و این وضعیت موفقیت او را در دید فرعون ناباورانه 
جلوه می دهد. ترجمه متن روایت ت این است: 


«خداوند به موسی قدرتی داد که بر فرعون در حالی ظاهر شود که بر 
فرش زرین و طلایی نشسته بود. فرعون با دیدن او گفت: آنا کشعت: که در. 
۵ قزر نژ و در خصومت ناتوان است. می تواند پیامبر باشد؟ ! 
او نه بباتن روشن دارد و نله می تواند در ضبان مردم قدرتمندانه ظاهر 
شود. اگر پیامبر بود باید از مردم نمی بود.»(1) 
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4 (1حقال؟ آق موسی, (غلنه السلای اغطام الله من الققم ان ره 
فرعون صورته علی فرش‌یمن ذهب رطب علیه,تیاب من ذهب رطب, فقال 
(علیم. السای ام مسا فی الخانه ای سا بالهت رهم نن. الخصام 
کرمفنه قال- اس الکاام ولتت من لاه له کای یا کات حلات 
التاس. » علی , بن ابراهیم القمی, و ج 2 ص 2 سیدهاشم 


مضمون این روایت ت که ارتباط عدم موفقیت با زندگيی آسوده را خیالی 
فرعونی افو ید دیدگاهی است که محتوای آیه را تماما حکایت 
پندار جاهلی جامعه عرب اما ما می خواهیم به نوعی فهم 
تکیه کنیم که این اوصاف را به طور علی. قف هم و اه یفن نی. اجه 
جصوصیتی برای زن در اين مورد قائل باشد. برای همین روایتی را که 
گویای این ارتباط در غير مورد زنان بوده در اینجا ذکر کرده اند. این طبیعی 
هم هست که انسان با چنین سوابق واقعی اعم از زن ومرد نتواند از دفاع 
خود در میدان های پرکشمکش و خصمانه با موفقیت بیرون اید که: «ناز 
پرورد تنعم نبرد راه به جاه».(1) اما اینکه ناتوانی زنان در دفاع از خود در 
میدان منازعه ريشه در نقص عقل و سفاهت(2) يا شدت عاطفه و ضعف 
شرع صقل داسته باشدر(8) ارم ار ظرنیت طهور آیفه بلکه ی بر 
پیش فرض های خارج از متن است؛ مانند پیش فرضی نقص ذاتی زن در 
تعقل و عقل. ما به چالش های جدی این پیش فرض و پیش فرض های هم 
خانواده آن با تنصوص قرائت ثِِ توجه خواهیم کرد .)4 


بنابراین ناتوانی ژن در این صحنه حداکثر ناشی از نازیروردگی او خواهد 
بود و آن هم به نوبه خود محصول,جامعه پذیری و عوامل تربیت ساز است. 
شاهد این واقعیت خود واژه «ینشا» است که هر چند 
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1- (1) مصرع از بیت حافظ:ناز پرورد تنعم نبرد راه به جاهعاشقی شیوه 
رندان بلاکش باشد ۱ 

2۵ مجهم: الیبانی ع 9 سید غیدالله هقی الفران الخریمه ی 
59 

3- (3) تفسیر المیزان, ج 18, ص 134 تفسیر نمونه, ج 21 ص 28. 


اصالتاً به معنای ایجاد و آفرینش می آید. در اینجا به مفهوم تربیت و 


پرورش است.(1) توضیح بیشتر این مطلب را از تفسیر من وحی القران 


تعریف می کند که با استغفراق در زینت های دنیوی دچار ضعف شده و در 
نتیجه فاقد قدرت دفاع از خویش است. يا تصویر شخصیت زن از خلال 
عوامل تربیتی موجود بوده که با تحمیل یک شیوه خاص زندگی, او را چنان 
بار اورده که عناصر قوت جای خود را به عناصر ضعف داده است؟ 


از تعبیری که با کلمه «ینشّأ» به کار رفته است. استفاده می کنیم که این 
مساله در اثر ظرفیت های تربیتی بوده است؛ چون زن ذاتا قابلیت استفاده 
از ابزارهای قدرت فکری و عملی را دارا است. برای همین در قران هنگام 
سخن از نمونه های تاثیر گذار در زندگی اجتماعی, از زن مسلمان در کنار 
مرد مسلمان یاد شده و نیز زنانی چون همسر فرعون و مریم... به عنوان 
سرمشق و نمونه معرفی شده آند, علاوه بر اینها در تاریخ و در عصر حاضر 
کم نبوده اند زنانی که از قدرت مناظره دفاعی و اراده اهنین در مقابله با 
تهدیدها برخوردار باشند. 


این همه در استبعاد مطلب کافی است که «ضعف زن» ناشی از هویت او 
نیست. بلکه از مقتضیات محیط است که جانب پرورش استعدادهای فکری 
و عقلایی او را رها کرده بود. با این همه, ما منکر قوت عاطفه در زن 
نخواهیم بود, اما نه به اندازه ای که امکان رشد عقلی و فکری را از زن 
یا روص ایا ول اس 
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1- (1) راغب اصفهانی, مفرادت الفاظ القرآن. ص 807؛ تفسیر نمونه, ج 
1 ص 28. 


جهت این پرسش را طرح می کند که با تلقی موجود از زن چرا او را به 
فرزندی خداوند نسبت می دهید؟(1) 


به این ترتیبر اکز تعلق یه خودارایی و تخمل. رازه عوامل محیط و تربیت 
بازقند, امکان آن وجود دارد که با تغییر نظام های تربینی اين ویژگی ها هم 
در زنان جای خود را به آرمان ها و دلبستگی هایی چون تحصیل و مشارکت 
اجتماعی - سیاسی بدهد؛ ؛ چنان که در عصر حاضر مطلب از همین قرار 
است, دیگر حتی فضیلت ازدواج زودرس که در روایات آمده هم 0( 


می شود ۳( چون در اثر تغییر ات ند کت بشر حجد یبد انتظارات هم تا 
حدودی از یک زن و شیوه اداره ژند کی خوب تغییر کرده است(3). 
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ند سا هل ها آتشی القرانی آلمر ان وا مسا 
اشتحضتها بعسر اساا رها فی: السمب. مکیانا تملی. الضعت. ۵زا 
بستطیم. الذفاع عن. نفشته.. ام آن هذالوصف. یمئل تخدیدا واقعی: لصوره 
المرآم‌من خاال التریبه التی بتربیهانها لنفیش الحیاه سیطر غلیا عناصر 
الضعف بدلا من عناصر القوه. قد نستفید من التعبیر بکلمه «پنشا» بان هد 
الوصف متعلق بالتنشته و التربیه والاعداد الذی تتلقاه الانثی... فی الوقت 
الذي تملک فیه المرآه القابلیه | لاخذ باسیاب القوه الفکریه و الحرکیه. کما 
نلاحظه فیما حدثنا به القرآن من نمازج القویه فی مجمل الحیاه الاجتماعیه 
آلتف تم اشامن و او مات ۰ عن امرأه فرعون و مریم... هذا, مع 
ملاحظم انا فری فی ارت ود قی الحاضر: کنیا ع النساء الا سکم 
اتمه ی ار و ان کي قفا و ان اه فم مدای 
التخوبا شم ضفا مهد لصف کی ان ی مر رازه لته رها هه 
ان تکون, خن متتیات, الترنیه التی نمی عاط الصعنیا الترزربه و تشعل 
سم عاظ العیم فهارقی الافت: دی که میم قوم‌ااعات ای 
ها ایآ ام 
للجانت الففلاتی مها عضو ای شکضا ان سس ان الانم عوعه انظر الی 
الواقم ویر التشاول حول النبزر التات: الف. الل .فن,.صل ,هد آلمنهوم. 
علامه نفد خسش نصل اللمه‌من محی الق ار عرش در ورد 
۵ که وسانل الههر ج مر ضی 60 باب: 22 اب استخاب 
تعجیل تزویج البنت عند بلوغها». _ 


آری ! در جامعه ای که فرهنگ مسلط خشونت است و جنگ تعیین کننده می 
باشد (یا جامعه ای که دست کم ناخواسته وارث چنین فرهنگی است) زن 
از دفاع خویش در میدان های منازعه ناتوان خواهد بود؛ چون همه چیز بر 
اساس کار کرد در جنگ ارزیابی شده و وجود دختر اساسا از این بابت 
مساوی با ننگ می شود(1) زیرا : نه تنها نیرو برای مقاصد جنگی نیست که 
در معرض آسیب های جدی قرار دارد. اما وقتی در اثر تغییر در نگاه 
مدیریتی تربیت. زن پا به پای مرد رشد می کند و با هیچ رشته درسی ای 
بیگانه تلقی نمی شود, اين زن دیگر آن زنی نیست که نازپرورده بود و از 
خود قدرت دفاع نداشت تا گفته شود: آن که به اصالت از خود دفاع نمی 
تواند (عاجز عن ان یتولی امره بنفسه؛(2) زن از اينکه امور خویش را به 
عهده گیرد, ناتوان است) چگونه به وکالت از ذیکزان این مهم را خواهد 
توانست. و به عبارتی دیگر, وکالت او با زیربناهای اساسی این عقد در 
تعارض است. 


آیه دوم: شهادت زنان 


(.. و اشتشهذوا شهیدئن من جاک قان لَم نا لین فَرجُل و امرآنان 
مت ۶رضون هن آلشقداء ان تصل اخداهما قَّذ کر اخداهما الأخُری. 9 


و دو شاهد از مردانتان را , به شهادت طلب کنید. تن | حر دخ. فد 
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1- (1) «و هرگاه کین از آنان را به دختر مرده آهو تظ جهره اش سیاه می 
گردد, درحالی که خشم (و اندوه) خود را فرو می خورد.» نحل آیه 58. 

2- (2) مير سید علی الطهرانی, تفسیر مقتنیات الدرر و ملتقیات الثمر, جح 
0, ص 46. 

3- (3) بقره, آیه 282. ترجمه همه آیات در این کتاب از ترجمه استاد 
فولادوند است. این آیه تنها آیه ای است که با توجه به برخی روایات می 
تواند. مخمل فرانی دیدگاه نقصان عقل زن قرار گیرد. در انتخاب آیه فوق 


در این بررسی بیشتر توجه به همین بعد بوده است. 


نبودند, مردی را با دو زن از میان گواهانی که) به عدالت آنان (رضایت 


دارید) گواه بگیرید (تا) اگر (یکی از آن دو) زن (فراموش کرد, دیگری وی 
را یاداوری کند. 


این فقره بخشی از آیه بلندی است که مشتمل بر 1(18) با 2(20) حکم 
فقهی در امور مالی است. حکم فوق مربوط به شهادت درباره «دین»* 
است که باید برای آن دو مرد یا یک مرد و دو زن شاهد گرفته شود تا 
درصورتی که یکی از زنان موضوع شهادت را فراموش کرد, دیگری به او 
یاد آوری کند. در واقع علت تعدد زنان در شهادت پیشگیری از فراموشی یا 
جبران است باید هر دو زن با هم شهادت دهند و هرکدام قسمت های 
قر آموش شده شهادت را به یکدیگر یاداوز شود. 


این حکم صریح آیه است. اما علت آن چیست؟ به عبارتی, چرا| این فر.ض 
درباره مردان مطرح نشده است؟ آیا آنها از عارضه فراموشی کاملا در 
امانند؟ 


در پاسخ به اين پرسش, مفسرانی که به اين نکته اشاره کرده اند, غالبا 
خکم‌مساله را به صعی وتعص عمل زان علیق کردق ها ذست کم ان را 
موثر دانسته اند. برای مثال در تفسیر فقهی کنز العرفان تصریح شده 


است : 


جعل ذلک مخافه ان تضل احدیهما ای تنسی فانهن لضعف عقولهن وبرد 
مزاجهِنْ امیل الی النسیان بخلاف الرجال فانهم. ایعد فن. النسیان لخیاهح 
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1- (1) تفسیر نمونه, ج 2 ص 284. 

2- (2) کاظم مدیر شانه چی, آیات الاحکام. ص 179. 

3- (3) فاضل مقداد, الشیخ جمال الدین السیوری, کنز العرفان فی فقه 
القران 3 2-1 (قسمت دوم), ص 32. 


از ضلالت یکی از آن دو, یعنی فراموشی او بیم می رود؛ چون زنان به 
دلیل ضعف عقل و سردی مزاجشان به فراموشی نزدیک ترند, برخلاف 
مردان که از فراموشی دورترند؛ زیرا از عقل بیشتر و مزاج گرم 
برخوردارند. 


پا در تفسیر کنز الدقائق آمده است: 


وذلک لنقصان عقلهن و قله ضبطهن (1) این تعدد شهادت به دلیل نقص 
عقل زنان و کمبودی است که در حفظ و نگهداری وقایع در ذهن دارند. 


در تقسیر آلیدهان هم همین عضمهون با دکر رواتی صفضلخا یه فده اسست: 
(2) و در ریاض المسائل وقتی جواز شهادت زنان را در مواردی که به 
تنهایی مسموع است مورد بحث قرار داده. می فرماید: 


شهادت زنان در صورتی به تنهایی مقبول واقع می شود که کم تر از چهار 
تن نباشند؛ زیرا مورد متیقنی که شهادت زن ها بدون ضمیمه مردان 
پذیرفته می شود همین صورت است و غیر ان همه تحت اصل عدم قبول 
شهادت زن قرار دارد. 


علاوه بر این اصل, ایشان در ادامه به روایتی استناد می کند که در وسائل 
به نقل از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (علیه السلام) آمده و در 
آن: .علت ضلالت زنان در شهادت را به. نقض عقل هدیم آنان مستد. کرژه 
است.(3) اصل روایت این است: 


ان ی العس ‏ مم سای ی ری عون آص السستن 
(عیة السلام) في قواه عالت. «ان مصل اهوشسا فد کر آجده‌ها الاحرع» 
فال: ادا خلت. احدسعا عم النماده سا ککرته ادها حرش 
فاستقاما فی اداء الشهاده عند 
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ی ین مق را امیس ادها سر ااغرات ی 
2 ص 468. ۱ 

2۵ الرها نفن تسیر القرآن جر 59 

3- (3) السید علی الطباطبایی, ریاض المسائل, ج 15, ص 355-354 


اللتتشغاوه اضر اتین تشماده رحل لنقضان فقولهت مومت .. ۱1۳ امام خسن 
عسکری (علیه السلام) در تفسیرش از امام علی (علیه السلام) درباره 
قول خدای تعالی: «ان تضل.. ۰ فرموده است: «وقتی یکی از زنان دچار 
ضلالت شد و شهادت را 0( دیکری به یانش آوزنم که در پیشاه 

خداوند شهادت دو زن. معادل شهادت یک مرد است؛ چون زنان در عقل و 


دین ناقصند.» 
در تهج البلاغه بیز به این مضمون خطبه ای اوه است: 


«معاشر الناس ان النساء نواقص للایمان نواقص الحظوظ نواقص العقول. 
فاما نقصان ایمانهنْ فقعودهنْ عن الصلوه والصوم فی ایام حيضهنْ, واما 
نقصان حظوظهن فمواریثهن علی للانصاف من مواریت الرجال. واما 
نقصان عقولهن فشهاده امر آه کشهاده الرجل الواحد..(2)؛ مردم ! ایمان 
دنات اضام است.ء بهزن. آنان اما و کرد ایشان تامام. است.. تشانه 
ناتمامی ایمان, معذور بودنشان از نماز و روزه است به هنگام عادتشان. و 
نقصان بهره ایشان نصف بودن سهم انان از میرات نسبت به سهم مردان 
است. و نشانه ناتمامی خرد آنان این است که گواهی دو زن چون گواهی 
یک مرد به حساب می آید.» 


درباره نقص عقل زن به طور عام, احادیث دیگری هم وارد شده که 
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5 از ابواتب «کيفته. الحکم». دض 272 در تفسیر فراز تخست. آید؛ 
«فالم یکونا رجلین...» نیز در این منبع به نقل از تفسیر منسوب به امام 
حسن عسکری (علیه السلام) با تفاوتی اندک نقل شده است. در صحیح 
تخاری هم ذیل, این اب رواتی به. این مضفونن: آهده: است: ر. ی: ص 468, 
ب 12, ح 2658. 

2- (2) نهج البلاغه, خ 80, ص 53. ترجمه فرازهای نهج البلاغه در این کتاب 
از ترجمه استاد شهیدی است. 


محمد بن یعقوب, عن عده من اصحابنا, عن احمد بن ابی عبدالله, عن ابیه, 
عن سلیمان بن جعفر الجعفری. عمن ذکره. عن ابی عبدالله (علیه السلام) 
قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): ما رآیت من ضعیفات الدین 
وتافضات. العقول, لدی لب منکن( * رسول دا (صلی. اللم علیه. و آله) 
فرمود: سست دین وکم خردانی که عقل دزدتر از شما زنان باشد, ندیده 
ام . 


به هرحال, برخی مفسران حداقل نقص عقل زنان را با استفاده از این 
روایات به مثابه علت در تعدد شهادت زن مورد توجه قرار داده اند؛ هرچند 
به علل دیگر هم اشاره کرده اند که ما به آنها کار نداریم؛ : چون نقص دین 
که در روایات و به تبع آن در بیان قنور ان ترا آمده است. در برخی 
با ماهیانه توضیح داده شده است.(2) همچنین سردی مزاج 

یک ویژگی ذاتی برای زنان نیست. ازاین رو این گونه علل موقت. , موردی و 
قایل خلند ندال و قفت شنانگی رل سوه آنچه اهمیت دارد, نقص 
عقل است. که به. عتوان یک تقص دذانی برای زنان مطرخ شده و بر پایه آن 
این حکم توجیه شده است. این مورد از دو زاویه برای فرضیه وکالت زن 


مشکل ساز است: 


هفین تعلیل که در بان ری مقر ان آنده:ه صاحب ریاض‌ هم نه ان 
استناد کرده است که چون زنان ناقص العقل هستند باید درباره پذیرش 
شهادت انان احتیاط کرد. واضح است صاحب این تعلیل که در 
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ب 193. برای تحقیق بیشتر, ر. ک: مهدی مهریزی. شخصیت و حقوق زن 
در اسلام, ص 108-82. این منبع نزدیک به 30 حدیث را از منابع مختلف 


(شیعه و سنی) در موضوع نقصان عقل زنان. با سند و جزئیات کردآفزی 
کرده است. 
2 (2) همان. 


دل آن انسان شناسی ویژه ای نسبت به زنان نهفته و برای یک گزارش 
ساده در شکل شهادت - که صرفا بازگویی واقعه است - چنین احتیاطی را 
انذيشيدم:. نسبردن: مشتولیت: وکالتی. و.یا به عبارتی: معامله با آنان را در 
شکل وکالت دعاوی برنخواهد تافت ؛ چون فلسفه تشریع وکالت رفع نیاز و 

ات ما هه 
نه تتفا تضفیتی بزای تحفق. ان وجود تدارد که از اغار این وطیفه بة. کسانی 
اخاله ده که ار یک فش کل عمین قطری رفح من برنده تم توانقه رح 
تعهدی را در این زمینه به انجام رسانند. به فرموده کاشف الغطاء غرض 
دنیوی ای که از هر معامله ای انتظار می رود, در اینجا منتفی است و در 
نتیجه این معامله فاسد خواهد بود.(1) و سرانجام از یاد نبریم که اکثر 
شرایط باب وکالت و حتی بلوغ و عقل فاقد منشاً روایی و بیشتر بر اساس 
کارآمدی عرفی آن, در فقه مورد توجه قرار گرفته اند.(2) 


2 برخی از فقها اذعان دارند که همه احکام متفاوت برای زنان از عدم 
جواز امامت در نماز گرفته تا عدم نفوذ شهادت آن ها, همگی در جهت یک 
هدف اساسی تمهید شده اند.ه ان عدم اختلاط زنان و مردان و در کل 
حفظ حریم زنانگی و صیانت از اصول اخلاقی است. برای همین در شرع 
در حوزه های بسیاری, شهادت زنان مسموع نیست ؛ چون از قبل زمینه 
حضور آنها در این موارد ممنوع شده و نفوذ شهادت زنان؛ از یک مرحله 
قبل پیشگیری شده است.(3) 
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1- (1) ر. ک: همین کتاب, ذیل آیه عدم توان زن در بیان دلیل, بند 2. 

2 (2) سعید خردمندی, وکالت درحقوق تجارت و تطبیق ان بر فقه. ص 
132 

3- (3) محمد الصدر, ماوراء الفقه؛ کتاب القضاء ص <21. این فقیه از 
روایاتی که در تعلیل شهادت زن وارد شده. نتیجه گرفته که روح زن از 
ظرفیت کم تر نسبت به مرد برخوردار است؛ چون عقل از شئون روح 
است و زن در این جهت ناقص است. ر. ک: همین منبع. ص 219. 


این ادا نی انکه در. کلیت: آن مور یرد باشد. دست کم در بخش شهادت 
و حضور در دادگاه, برای نقد وکالت دعاویر قابل تأمل است؛ زیرا نظام 
واره احکام مربوط به زنان در امور دادگاه آهنگی را تعقیب می کند که 
حضور زنان را در این عرصه تقلیل دهد. برای مثال در دو محور مهم نظام 
قضایی که عبارت از قضاوت و شهادت است. زن ها به کلی از تصدی 
سمت های این دو منع شده اند,(1) بلکه آنچه اهمیت يافته, حفظ حریم 
آنان است؛: ثه پیشبرد مقاضد قضایی از سوق آنان. 


بنابراین با توجه به چنین تمهیدی که خواسته حضور زنان را در اين عرصه 
کاهش دهد, لازم است در جواز وکالت دعاوی هم جانب احتیاط را 
فرونگذ اریم. و حکم. آن: را متناسب با فضای کلی احکام زتان خدافل. در 
حوزه نظام قضا درک و فهم کنیم و از ان فاصله نگیریم. 

بررسی آیه شهادت 

1-زن و نقص عقل 

اشاره 

بررسی تفسیر آیه شریفه را در دو محور پی می گیریم؛ نخست تفسیرهای 
مبتنی بر نقص عقل زن در روایات به بحث گذاشته می شود؛ . چون در هر 
صورت انديشه نقص عقل زن انديشه ای تجربی پا فلسفی لیست,؛ بلکه 


ریشه روایی دارد. وانگهی به نظام واره احکام تشریعی زنان می پردازم 
که باز الهام گرفته از حکم تعدد شهادت زنان است. 


ص:20 1 
1- (1) السید علی الطباطبائی, ریاض المسائل, ج 15. ص 330؛ جواهر 


الکلام, جح 41, ص 1<8. یعنی اصل در شهادت زنان عدم نفوذ است.؛ مگر 
در مواردی که دلیل خاص وارد شده باشد. 


الق خامل فن سای زوایی تعصان نزن 


یکم. حکم تعدد زنان در شهادت, خود معلل به نص صریح و قطعی نقص 
عقل نیست و برای همین برخی ان را حکمی تعبدی دانسته اند که نباید 
بیش از این در آن کاوش و دقت عقلانی کرد.(1) عمده مطالب نقص عقل 
که به عنوان علت در پاره ای از روایات عنوان شده؛ از تفسیر منسوب به 
امام حسن عسکری (علیه السلام) است که این تفسیر اعتبار رجالی ندارد؛ 
چون انتساب ان به امام (علیه السلام) محرز نیست.(2) 


اما خطبه نهج البلاغه: 


منابعی که برای این خطبه ارائه شده: تذکره الخواص ابن جوزی (ص 85) 
کافی کلینی (ج 5 ص 517)؛ قوت القلوب ابوطالب مکی (ج 1, ص 282) 
(3) المسترشد ابن جریر طبری (ص 418 و شرح قطب راوندی (ج 1. ص 
4(0) روشن است که تذکره الخواص و شرح راوندی منبع نهج البلاغه 
نمی توانند باشند؛ چون ابن جوزی (508 - 397 0) و راوندی (و 73< ه) در 
قرن ششم می زیسته است و طبعاً تاریخ تألیف اين دو کتاب بعد از نهج 
البلاغه است. کلینی (و 329 ه) تنها فراز آخر این خطبه را در کافی آورده 
است و قوت القلوب با اینکه از نظر تاریخی پیشینه 
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1- (1) لماذا قال ان تضل احدیهما... والجواب الصحیح ان علینا ان نتعبد 
ص 447. 
2 (2) ابوالقاسم الخویی, معجم رجال الحدیث, ج 18, ص 163؛ العلامه 
الحلی. خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال. ص 404: محمدهادی معرفت؛ 
3- (3) عبد الزهرا الحسینی الخطیب. مصادر نهج البلاغه واسانیده. ج 2 
97 

9( محمد دشتی, اسناد و مدارک نهح البلاغه. ص 134. ایشان با این دو 

منبع اخیر, به دو جا از کافی ارجاع کرده که در یکی فقط فراز آخر این 

۱ - چنانکه گفته شد - اما آدرس ج 2 ص 63 یافت نشد. 


قابل توجهی نسبت به نهج البلاغه ندارد - چون ابوطالب مکی (و 382 ه) 
معاصر سید رضی (406-359 ه) بوده - این خطبه را بدون سند متصل 
(مرسل) ذکر کرده است. قدیمی ترین منبع که این فرازها را در ضمن 
خطبه ای مفصل باز به طور مرسل از عامر بن شراحیل از شریج بن هانی 
نقل کرده, ابن جریرطبری (310-224 ه) در المسترشد است.(1) درباره 
عامر گفته اند که کذاب, فاجر و از دشمنان امام علی (علیه السلام) بوده 
است.(2) 


قر توا مت لیاسو اس سول مت او 


ی ای جات که رهایات حاکی, از قضی غقل ار سته تصل و فانل 
اعتماد براساس موازین رجالی برخوردار نیست صلاحیت ندارد که به 
مثابه یک مناط منصوص و قطعی(3) پا ظهور عام این حکم(4) در نظر 
گرفته شود و آن گاه با تعمیم آن بر وکالت زن در دعاوی چنان نتیجه ای را 
بگیریم. هم تن الاب ها هه ی هم تحوا هه 9 ۳ 


دوم. با اغماض از مشکلات فوق مطمئنا سند این دست روایات به تواتر 
نمی رسد و حداکثر از درجه خبر واحد فراتر نمی رود. دراین باره باید توجه 
داشت که حوزه حجیت خبر واحد معتبر, محدود به مواردی است که امکان 
تعبد شرعی وجود داشته باشد؛ یعنی حامل حکم شرعی باشد. چون طبق 
یک مبنا فلسفه اساسی حجیت ظن, اهتمام شارع برای 


ص:122 


1- (1) محمد بن جریر طبری, المسترشد, تحقیق: احمد المحمودی 
ی ار 1 

دیگر را استنباط کند. ر. ک: العلامه الحکیم. السید محمد تقی, اصول 
العامه للفقه المقارن ص‌ 1 د. (بحث قیاس) و منیع شماره بعد. 
کم را فیعض 200 


بر زمین نماندن تکلیف مظنون است(1) ازاین رو بزرگانی چون شیخ 
مفید,(2) شیخ طوسی(3) و اخیراً علامه طباطبایی(4) خبر واحد را در 
تفسیر فافد اعتار می دانتد "مکر انکه با شواهد صدق همراه بوده یا متواتر 
بااشد تا از حالت ظن (گمان صدق) بیرون اخته: حالت یقینی و قطعی به 
خود گیرد. 


عفده دلیل آين بش کان اضل مظرح فده از شخ مفیه است که.بر آن تاکید 
دارد: راه نداشتن حجیت تعبدی به مواردی که هدف حصول علم و یقین 
اعتفادی و سیر و بارخ که حصول اطفتان قساعی مطامت ارت 3 


نایز این: دسباره ووایتی که ضر فا جاونق مضعون تکویتت (انسان: شتناسی) 
باشد, چون اثر شرعی ندارد و ظن در اين موارد که علم موضوعیت دارد 
جای گزین علم نخواهد شد. تعبد به ظن هم نتیجتاً معنا ندارد.(6) 


ب) تأمل در ناسازگاری نقصان عقل زن با قرآن و جهان بینی اسلامی 


در اينکه چنین روایاتی با روح جهان بینی اسلامی موافق باشد, تردید جدی 
وجود دارد؛ زیرا در این روایات به محور نقص عقل و دین زنان توجه شده 
است, درحالی که مسلما اگر زن (مطابق انچه از ظاهر این دست 


ص:123 


1- (1) محمد باقر الصدر, دروس فی علم الاصول (الحلقه الثالثه), ج 2, 
ص 36<. 

2 (2) مصنفات شیخ مفید, (تصحیح الاعتقاد), جح 5 ص 160. 

3- (3) التبیان, ج 1 ص 6۵ و 7. 

4- (4) تفسیر المیزان, ج 12, ص 278. 

5- (5) محمدهادی معرفت, تفسیر و مفسران, ج 2, ص 23. (بیان استاد 
ی یب ون شده است). 

6- (6) ر. ک: ابوالقاسم الخویی. مصباح الاصول, تقریر: السید سرور 
الواعظ الحسینی البهسودی, ج 2, ص 239؛ ترجمه تفسیر المیزان, ج 10, 
ص 526 ایت الله فاضل لنکرانی. سیری کامل در اصول فقه, ج 10, ص 
294 


روایات فهمیده می شود) به لحاظ فطری از شایستگی درک و دین داری 
مساوی با مردان ور رای وه مخاطب پیام مشترک با مردها در ایمان 
آفردن تفی شد.و از او خنین. اطاعتی خواسته نضی سد ۳( جون: درک آن 
پیام و تعهد بدان بدون کمال عقل و استعداد لازم میسر نبوده است. زنان 
چون خدیجه (و 0 م)(2) اثبات کردند که اگر نه پیش قدم تر از مردها 
دست کم همگام با آنان می توانند نبوغ و شهامت خویش را در پذیرش 
ایمان و تحمل مسولیت های مومنانه در محیط شرک. به نمایش بگذارند؛ 
زیرا| تشخیص حقانیت آن از نظر عقل نظری نیاز به هوشمندی داشته و 
پذیرش آن از جهت عقل عملی نیازمند عزمی پولادین بوده است تا هرگونه 
خطر را تحمل کنند. ازاین رو کسی که در آن شرایط پیش از دیگران 
مسلمان می شد., از برجستگی خاصی برخوردار بود و همین سبقت از 
فضایل او به شمار می رفت؛ ؛ چنان که سبقت اسلام حضرت علی (علیه 
السلام) از فضایل ایشان به شمار می رود. از این رهگذر می توان به 
هوشمندی و نبوغ زنانی پی برد که قبل از همسران خود دین حنیف اسلام 
را پذیرفته و حقانیت آن را با استدلال تشخیص داده و در پرتو عزمی 
استوار به آن ایمان: آوردند.. . مالک بن انس (95-179 ه) در موطا خود نقل 
می کند که عده ای از ۳7 در حالی اسلام آورده بودند که شوهرانشان 
کافر بودند.(3) 


ص:24 1 


کی یه در یام ام امین هو باس آکرم 
(صلی الله علیه و اله) اولین زنی بود که پیامبر (صلی الله علیه و اله) با او 
ازدواج کرد و نخستین کسی بود که ایمان اورد؛ هیچ مرد پا زنی بر او 
سبقت نگرفت» ابن الاثیر, علی بن محمد الجزری, اسد الغابه, ۳ 0 ص‌ 
1 این ححر عمطلاتی: الاضایه ی مسر الصحابه, تحعین* حسیل. العظار: 
3- (3) زن در ایینه جلال و جمال. ص 38 و 294-290. 


این تردید در سازگاری مدلول این روایات با قرآن ازاین رو جدی می شود 
که «حتی یک آیه در قران وجود ندارد که در این دو موضوع عقل و ایمان 
مردها را بر زنان يا بالعکس زنان را به مردان ترجیح بدهد.»(1) بلکه در 
قران زن و مرد هردو به طور مساوی خردمند خوانده شده اند: 


لا فی جلق السّماوات و ال و اثتلاف الیل و هار لأبِتٍ لول 
الالباب. آلذین ذکَرّون للع قیاماً ۳ 0 علی جَنوبهمٌ 5 بد ون فی 
خَلْقٍ آلسَماواتِ و الأرّض را ما خلت هذل باطلاً شبُحانک قنا داب الثار. 
نا تک من تذجل التار کقذ أحرْته و ما للطالمین من الصا تن نا پتمشتا 
منادیاً بنادی_[ مان رن من ی فاهیا ۶یا عاعفر لبا دئوبیا و 
انا و توقنا مع الأثرار نا و آینا ما وعذتنا علي شلک و لازنا بو 
القباقه لک لا محْلِف المیعاد. قاستجات له رم آیی لا أَضِیغ عمَل عامل 
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مسلما در افرینش اسمان ها و زمین و در یی یکدیگر آمدن شب و روز, 
برای خردمندان نشانه هایی قانع کننده است؛ همانان که خدا را در همه 
احوال ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می کنند. و در آفز تشن 
مان ها و زمین می اندیشند که: پروردگارا ۱ اینها را بیهوده نيافریده ای. 
منزهی تو ! پس مارا از عذاب آتش دوزخ در امان بدار. پروردگارا! هر که را 
تو در آتش درآوری, یقینا رسوایش کرده ای, و برای ستمکاران پاوری 
نیست.. پرودگارا! ما شنیدیم که دعوتگری به ایمان فرا می خواند که: «ره 
ترضردکار خوق ایمان. آورند.» شن ایعات آورنیم. شمزدیارا1 کتاهات هار 
بیامرز و بدی های ما را بژدای و ما را در زمره نیکان بمیران. پروردگارا ! و 


انچه را که به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده 0 


ص:125 


2( آل,هران: بات 195-190 


پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد و فر مود: من عمل هی صاحب 


ات رو کی ات دای التبا سای خر بای کف تور از 
شوائب اوهام) را توضیح می دهد. علامه در المیزان اولو الالباب را به 
راسخان در علم معنا می کند: کسانی که رفتار وگفتارشان از علم و آگاهی 
و ی را 
همواره به یاد خدا| بوده و نظام مند بودن خلقت را باور دارند. و ازاین رو 
چون راسخان در علمند در برابر هر حقیقتی, ازجمله دعوت پیامبر تسلیم 
می شوند. نکته جالب اینکه عنوان «اولو الالباب» با این همه بار سنگین بر 
زن و مرد هر دو اطلاق شده است و این یعلی اينکه خرد در انحصار هی 
صنفی نیست. زن به همان اندازه از رهگذر تفکر در آیات الهی, به ایمان 
به معاد خواهد رسید که مرد, و طبعا به همان پیمانه از نیروی عقل 
برخوردار است که مرد. ازاین رو در پایان با صراحت بیشتر می فرماید که 
پاداش عمل و استجابت دعای این افراد (اولوالالباب) هر که باشند. ضایع 
نمی شود و هیچ ربطی به جنسیت ندارد. 


ج‌( نجدید نظر در معنای عقل, در ادبیات روایی 


در صورت اصرار بر صحت اسناد و دلالت روایات حاکی از نقص عقل زن؛ 


ص:126 


همقل کار صواقب رازه است. ارات تقاط فان ررض 
3 به معنای خالص هر چیزی هم می آید و به اين جهت به خود عقل 
انسان نیز لب گفته می شود؛ چون عقل خالص ترین ویژگی انسان را 
گیل می هت الفراهوی. کناب الفیی: ی ۵63 اهر اسف 
ق یراق ارس 0ص و1 

ی ی 1 


نقص عقل را در این روایات به معنای نقص فطری و یا «کمبود استعداد 
زن در درک و دانش» معنا نکنیم تا در مقابل «عاقل کامل بالفطره» قرار 
گیرد, بلکه مقصود از آن طبق جمع بندی صاحب وسائل (1104 م) و تا 
حدودی علامه مجلسی و (1111 ه)(1) عقل در برابر جهل و به عبارتی 
تعقل و دانش اندوزی بدانیم که خود توسط ابزار و راهکارهایش نقص و 
ی 


با تتبع در احادیث دا: نسته می شود که عقل در روایات س سه معنا به کار 


1. نیرویی که با آن «خیر» و «شر» درک و از هم تمییز داده می شود و نیز 
اسات ما را ی ار سیسات کل است. 
فد به انتخاب منافع و خوبی و دوری از شر و بدی ها 


3. تعقل؛ یعنی علم و دانش که در برابر جهل قرار می گیرد؛ نه جنون و 
دیوانگی. 


در احادیث این باب یر ان که واژه عقل استفاده شده, بیشتر در همین 
دو معنای اخیر به کار گرفته شده است.»(2) 

همان گونه که ملاحظه می شود نقص عقل در معنای نخست درباره زنان 
صدق نمی کند که به نص قران مجید هر انسانی از چنین استعدادی که 


1 27: 


20 بت اه الل وخ 
أ 


تال تصعل نو عفنن و تسا تفن م دسا القحمو آرانوه 
چشمش نداده ِ و زبانی و دو لب. و هر دو راه) خی و شر (را 
نمایان کردیم». بلد 2 اند 10-9 و «تَفس 5 ما سواها فالعمها فجور‌ها 


تقواها؛ سوگند به نفس و آن که آن را درست کرد؛ پس پلیدکاری و9 
پرهی زگاری اش را به آن الهام کرد» شمس.: ایه 8-7 


نقص عقل به معنای دوم بدیهی است. تنها فرض سوم می ماند که گفته 
شود روایات نقص عقل, ناظر به شر ایط خاص تاریخی بوده که فراگیری 
دانش برای زن محدودیت داشته است. به عبارتی زمینه مناسب برای 
تعقل و 0 زنان وجود نداشته است. در نتیجه, زنان از این بابت 
محدودیت های را محتمل شده و کم تر عالم در میان انان دیده شده است؛ 
چون اغلب اسیر جهل تحمیل شده از ناحیه عوامل تاریخی - اجتماعی بوده 
اند. به گفته مرحوم مغنیه از تقصیر مردان زنان «فی معزل عن العلم 
وتجارب الحیاه»؛ برکنار از میدان علم و آزمون های زندگی بوده اند(1) نه 
آنکه دز اثر نقض داتی در عفل, در حروه دیوانکان با نز .هرز هیا غافل و 
مجنون قرار داشته باشند. 


2- نظام واره احکام تشریعی درباره زن 


درباره جهت گیری نظام واره احکام مربوط به زنان و يا به تعبیری وجود 
یک جو تشریعی(2) که خواهان به حاشیه راندن زنان از عرصه اجتماع 
است,: باید گفت: 


/ احکام تعبدی چون: عدم جواز امامت زن در نماز جماعت برای مردها 
«ششسه. کردن برای انوا معاملم. ود کل ها عدم ساری,ا نام تیبا ره 

"۳ دشوار است ؛ ۰ چون احکام این دو حوزه گذشته از تفاوت در موضوع» 

از دو ناحیه دیگر نیز متفاوت است: 

1 احکام عبادی همه خاستگاه تعبدی دارند که باید طبق نصوص 
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1- (1) محمد جواد مغنیه, فی ظلال نهج البلاغه, ج 5. ص 253؛ر. ک: زن 
در ایینه جلال و جمال. ص 37. 

2 (2) این تعبیر از ایت الله حسینی حایری است که برای منع زن از 
قضاوت به کار برده است. ر. ک: القضاء فی الفقه الاسلامی, ص 68. 


تنشریع ان عمل شده و به ثبات ان هیچ اسیبی وارد نشود. گیرم که در 
مواردی به ناسازگاری (از نظر فهم خُرد بشری) منتهی شود درحالی که 
احکام باب معاملات به دلیل قابل کشف بودن ملاکات و علل ان مستعد 
توسعه و تضییق بوده و از این جهت انعطاف پذیرند و نمی شود با منطق 
دص با آنا مواحد فد( 


2 احکام معاملات غالبا ماهیت عرفی - عقلایی دارند که شرع آنها را نه 
خاشیشز: و ابداع, بلکه تأیید و امضا کرده است. و این باز هم وی کی ای 
ات ار " چون شارع 
ی اااه آمص نو ها با اه وم بآ هس و 
موضوعیت برای شرع داشته باشد. از این بابت راه امکان اجتهادات 
اصلاحی در شکل وسیع آن در این حوزه باز است.(2) 


با وجود این خلط احکام این دو حوزه که یکی اجمالاً قابل انعطاف و تغییر 
است.؛ با دیگری که همه منطق آن تعبد و ثبات است, درست نخواهد بود. 
اما اگر اين جهت گیری در خصوص احکام قضایی يا نظام قضا ادعا شود, 
باز این ملاحظات قابل تامل است: 


1. مهم ترین محوری که زن از ورود به آن به عنوان متصدی و مسئول منع 
شده. مسئولیت قضاوت است و مهم ترین دلیلی که تا حال گفته شده 
اجماع است(3) درجالی که امروزه منع قضاوت زن بر پایه چنین دلیلی 
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- (1) محمد مهدی شمس الدین, الاجتهاد و الحیاه. اعداد: محمد 
الحسینی. ص 23-21 محمدحسین فضل الله. همین منبع. ص 44. 
2- (2) شمس الدین؛ همان, ص‌ 224 
3- (3) ر. ک: الموسوی الاردبیلی, فقه القضاء. جح 1 ص 83-80؛ المقدس 
الاردبیلی, مجمع الفائده و البرهان؛ ۳۰ 2 11 ص د1. (طبق فرمایش ایشان و 
آنچه بعدها درباره اجماع تردید می کند, اصلا دلیلی بز. تساه وجودندارد.) 


قاطعیت کد زتنشه اش را از دست داده است که با به کلی مسکوت گذارده 
می شود(1) يا به لحن سابق از آن دفاعی نشده(2) و يا انکه در اعتبارش 
در این خصوص تردید می شود. 


دسته ای که به طور مشروح و مستدل در این باره بحث کرده اند, برهان 
قطعی , بر اشتراط مرد بودن ارائه نکرده اند. ازاین رو گاهی به اجماع 
تمسک می کنند که بر فرض تمامیت اتفاق واقعی همه فقیهان دین, 
احتمال استناد انان به یی يا چند وجه دیگر که در مساله مطرح است.؛ 
گاهی به حدیث نبوی ضعیف...(3) 


از شفه مهم کر رید مقدشن ارسلی: ( 993 ه) تربار شعه ادله این متس ال 


برای منع زنان از تصدی قضاوت به طور مطلق (چه در امور زنان و چه غیر 
آن) جز شهرت دلیل روشنی در دست نداریم, محز انکه کسی ادعای اجماع 
کند. در غیر این صورت منع زنان به طور کلی جای بحث دارد؛ زیرا اگر زنی 
با اجتماع شرایط قضاوت و با استماع شهادت زنان؛ در میان انها قضاوت 
کند. محذور شرعی ندارد.(4) 


همان گونه که ملاحظه می شود آنچه برای این فقیه دغدغه بوده است. 
مسائل جانبی چون اختلاط و... بوده است و دلیلی که مستقیما زن 
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۳ ( لسن لها تم لقاع ی هه امین 5و 
- (2) الموسوی الاردبیلی, فقه القضاء ص 82. 

۱ راو در اه حلال و خمالص 328 

4 (4) واما اشتراط الذکوره فذلک ظاهرا فیما لم یجز للمرآه امر, واما 

قمن شیر دک قلانعلم له ذلنلا واضعا, نعم دلی هو المتهور فان کان احماعا, 

فلا بجت و الا یت باه محل _ بجت, تس لا 1 بشهاده النساء مع 

الفائده و ها رم 15 


را به دلیل زن بودن از این مسئولیت باز بدارد, چون وجود نداشته, برایش 
اهمیت هم نداشته است و در وجود اجماع هم تردید دارد. ازاین رو راه حل 


2 درباره شهادت نیز - همان گونه که گذشت - باید یادآور شد که با نباید 
وارد تعلیل آن شویم - چون خود نص در این باره ساکت است - يا آنکه اگر 
وارد تعلیل شدیم, نباید تعلیل های دیگر را - که البته همه مبتنی بر حدس و 
گمانند - از نظر دور بداریم؛ مثل آنکه اشتغال به کارهای منزل, 0 
مادری و دور بودن زن از مسائل مالی و تجارت سبب تعدد شهادت ذکر 
شده است.(1) و این بدان معنا نیست که هدف شرع و احکام ان خانه 
نشینی زنان و دوری آنها از اشتغال به امور تجاری باشد, بلکه این مطلب 
نیازمند بررسی جداگانه خواهد بود ۳ «آیا در تظر قاتون, گذار دیتی. این 
عدم اشتغال مطلوب و ارزشمند است پا سنت حاکم بر جامعه بوده و باید 
تغییرکند؟ و آیا بر فرض مطلوب و ارزشمند بودن, اگر جامعه به اين ارزش 
پایبند نشد و زنان به سان مردان در غیر حریم محرم شرعی حضور یافتند و 
این امر به حد غالب درامد., باز شهادت زن نصف شهادت مردان ارزش 
دارد؟»(2) 


تازه, برخی از فقها عین همین اشکال را در شهادت مرد درصورتی که 
وت بسنه و برکنار از حوادث روز داشته باشد, مطرح کرده اند؛ «اگر 
مردی را فرض کنیم که از قرارگرفتن در امواج و خطوط پر 


ص:131 


1- (1) زن در اتف جلال و جمال. ص 374؛ محمد مهدی شمس الدین؛ 
افلتة: الفواه. لتولی: الشاطه. ض. ۰20 السیه فخهد ره بضا.. تقمنین 
القر ان الحکیم: الشهیر بتفسیر المتار. ج در ض ۰124 التعلیی.. الکشف 
والبیان. المعروف بتفسیر الثعلبی, ج 3. ص 302 (طبق یک نقل.) 

2- (2) مهدی مهریزی. شخصیت وحقوق زن در اسلام. ص 76. 


پیچ وخم حوادث زندگی برکنار بوده باشد و این برکناربودن ارتباطات عادی 
او را با جهان عینی و زندگی محدود نماید, بدون تردید شهادت او هم در 
اموری که معمولا" از آن ها برکنار است., دچار اشکال می گردد.»(1) 


با توجه به این ملاحظات, نظام سازی از مجموع احکام مربوط به زنان - که 
راه به جایی نخواهد برد. 
ادله روایی مخالف وکالت لا ان دعاوی 


روایات منع از مشاوره با زنان 


در روایات متعدد, زنان انسان های غیرقابل اعتماد و دارای شخصیت و 
زبان شوم معرفی شده و توصیه است که از مشاوره با انان دوری کنید. از 
سیره پیامبر (صلی الله علیه و اله) هم نقل شده که ایشان هنکام عزم به 
جنگ ها با زنانتش مشورت می کرد و آن گاه با آنها فخالفت می کرد نموته 
هایی از اين روایات را در اینجا مرور می کنیم: 


1 . ومین وصیه له للحسن : به علی, اعلنمم الفتا اب یا الط تحار ره 


.. وایاک ومشاوره الساٌء فان رأیهِن الی آفن وعزمهنْ الی وهن.(2) 


و از وصیت اوست به حسن بن علی (علیهم السلام), که آن را هنگام 
بک نا از صفین در «حاضرین» نوشته است: 
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- (1) محمد تقی جعفری. ترجمه وتفسیر نهج البلاغه. ج 11. ص 
ی 
خاثته ان به دلیل هو و حسترج آن در این مختصر نمی گنجد. امیدوارم این 
ساخت من ار ان سر بخ هانی از فساله, گامی به جلو محسوب شود. 

۵ نات آلعین: ص 1 اف آفن الزجلت اه خسن لا راخ له ترجه 
النت این فارنن ‏ مفجم این اللعمه ج رض .و6 قالهاه الافم. فلد 
العقل. 


۰ بپرهیز از رای زدن با زان که.زیان تست را اند و در تصمیم گرفتن 
ناتوان...(1) 


درباره سند این وصیت در مصادر نهج البلاغه و اسانیده آمده است: 


«اين وصیت از مشهورترین وصایای امام علی (علیه السلام) است که 
گروهی از بزرگان قبل از انکه روح حیات در سید رضی (رحمه الله) دمیده 
شود ان را روایت کرده اند؛ قتل : 


اف اجه و یت ای تم ال اس 


الله): الزواجر و المواءعظ؛ 


ج) احمد بن ربه المالکی (دومورد): عقد الفرید؛ 


د) شیخ صدوق (رحمه الله) (دو مورد): من لایحضره الفقیه (جزء سوم و 


چهارم) ؛ 
انوس تایه لت ی مقر ز. 


گروهی زیادند...(2) 


2 وقال (علیه السلام): یآتی علی الناس زمان لایقرب فیه الا الماحل, 
ولایظرف فیه الا الفاجر, ولایضعف فیه الا المنصف. یعدون الصدقه فیه 
غرما. وصله الرحم مثا والعباده استطاله علی الناس. فقد ذالک یکون 
السلطان بمشوره النساء واماره الصبیان وتدبیر الخصیان؛ بر مردمان 
روزگاری آید که جز 
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1- (1) نهج البلاغه, ترجمه: جعفر شهیدی. ص 306 و 307؛ همین مضمون 
عن احمد. عن الجامورانی. عن الحسن بن علی بن ابی حمزه. عن صندل. 
عن ابن مسکان. عن سلیمان بن خالد قال: سمعت ابا عبدالله (علیه 


اه ها تا سا ان اس امد 
هر ام لاتم 0 30 


۳ ِِ در ِ رو صدقه 1 ِ به حساب و بر پیوند 


خویشاوند منت گذارند و عبادت را وسیلت و فروختن بر مردم 
انگارند. در چنین هنگام, کار حکمرانی با مشورت زنان بود و امارت ات ان 
کودکان و تدبیر با خواجگان.(1) 


این فرازها از سخنان امام علی غالبا تحت عنوان حکمت ها یا کلمات قصار 
در نهج البلاغه درج شده است. سند ان را همان منبع سابق به اين شرح 


اورده است : 


ج) محمد بن یعقوب کلینی, الروضه. ص 2(.37) 


3. روی حماد بن عمرو عن انس بن محمد, عن ابیه جمیعا عن جعفر بن 
مخمهر خن ایب عن حدم عن لین بن ای طالب (عنفم السلام) عن النی 
(صلی الله علیه و آله), انه قال له:.. یا علی ! لیس علی النساء جمعه.. .و 
لاتولی القضاء و لا تستشار.. چا کی نو ای سوم و طاقه المراه 
ندامه. با علی اان کان الشوم فی شی ء ففی لسان المر اه. (- 


صر انم .نت شاحس اصلی ات لته ماه اه آخام فلی. هسام 
فرموده است : 


ای علی ۱ بر زنان نماز جمعه واجب نیست» و متصدی قضا نشوند و نباید 
مورد مشوره قرار گيرند. ای علی ! بداخلاقی شوم است و اطاعت از زن 
پشیمانی دارد. ار خیز .شوم باشته آن.ذز زبان‌ زن. است: 
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1- (1) ترجمه نهح البلاغه, جعفر شهیدی, ص 377-376. 

2 (2) مصادر نهح البلاغه و اسانیده, ج 4, ص 95-94. 

3- (3) من لایحضره الفقیه (موسوعه الکتب الاربعه فی احادیث النبی و 
العتره, ج 10), ج 3, ص 250. 


اسحاق بن عمار, رقعه قال: کان رسول الله (صلی الله علیه و آله), اذا 
اراد الحرب دعا نساعه, فاستشارهن نم خالفهن (1) در اين روایت امام 
فرمود: وقتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) عزم جنگ می کرد, زنانش را 
فرافی خواند هیا آنان مرت فی. کر ان ناه مخالفت هی کرو 


این چند روایت نمونه هایی از روایاتی است که در این باره در منابع 
مختلف نقل شده و قسمتی از روایت سوم در باب اذان و اقامه(2) و نیز 
قضاوت(3) بعضاً مورد استناد فقها بوده است. اما فرازهای دیگر آن که به 
مشاوره مربوط می شود و نیز روایات دیکری ,در این باره: کون اشاضتا 
خود مشورت عملا در زندگی مردم جایگاهی درخور نداشته, به رجوع آن 
نیز نیازی احساس نشده است. 


به هر صورت, قدر متیقنی که از این روایات فهم شده, این است که زن 
انسان غیرقابل اعتمادی است و شایسته نیست طرف مشورت قرار گیرد؛ 
به ویژه که در روایت اول, پرهیز از مشاوره با زنان به کمبود خرد و 
سستی اراده انان تعلیل شده است. واضح است که التزام به اطلاق این 
روایات؛ هر گونه تعامل با زنان را محدود می نماید؛ یعنی قضیه تنهاً جنبه 
تقیدق: ندارد تا در موزد نه خضوضی آن. مفید بمانیم: بلکه یی دید کاه اتشنان 
شناختی است که بر همین اساس برخی عدم جواز قضاوت و حکومت زن 
زا ار آن فتیجه. خرفته آند کم" «حکومت و قضاوت غالبا 
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( 1 الکاشی: شرمع ال ای مومع الکتب لزع گس ود 
ا ا بصع ات اف را ار 
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گام 0 ی 14 سید وی الم ای مه آزشیعد 
الخویی, ص 41), القضاء والحدود. ص 13. 


بی مشورت ممکن نیست و وقتی زن نمی تواند طرف مشورت واقع شود, 
چگونه در مسند حکوت و قضاوت قرار گیرد؟ (1) 


ان سک درل ای اسفاوه کرت مصای رن او مم کصا ی 
و حکومت زن» خواه درست باشد پا نادرست.؛ وکالت زر در دعاوی را به 

شدت زیر سوال می برد که اگر به راستی رن در نگاه دینی انسان شوم 
غیر قابل اب و ناقص العقل ی چگونه ۰ می توان سس او در 9 


سطح مشاوره می بیند, دامن زدن به یک تناقض اشکار خواهد بود که به 
جد باید از ان پرهیز شود. 


بررسی روایات منع از مشاوره با زنان 


اشاره 


در پزرشی. این دسته آز روایات. انخه شایان غامل, است: عون طظرق و 
کثرت روایات منع از مشاوره با زنان می باشد تا جایی که در وسائل بابی 
تحت این عنوان سامان یافته و اضافه شده که اگر هم قرار است مشورت 


باب کراهه استشاره النساء الا بقصد المخالفه(2) ؛ باب ناپسند بودن 
مشاوره با زنان. مگر به قصد مخالفت. 
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ِ 11 محمدحسین حسینی تهرانی, رساله بدیعه, ترجمه: جمعی از 
نویسندگان. ص 197؛ محمدحسین حسینی تهرانی, ولایت فقیه و حکومت 
در اسلام, ترجمه: محسن سعیدیان و محمدحسین رجبی, ج 3, ص 173 
حسینعلی منتظری, فباتف فقهی حکومت اسلامی, ترجمه: محجمود صلواتی؛ 
ج 2 ص 124. 
2- (2) وسائل الشیعه, ج 20, ص 181. 


در این چشم انداز, احادیث منع از مشاوره با زن. بخش کوچکی از ادبیات 
زا ات نام دهد ور آن ها تحص رس ی سر مش 5 
غیر قابل اعتماد و در نهایت «ناقص العقل» تعریف شده است.(1) تنها در 
سخنان امام علی (علیه السلام) که راجع به زن (طبق یک تحقیق) 
کردآ ودک شده؛ بخش مهمی از أ که به بیان «ویژگی های تکوینی و 
خصلت های روحی و جسمی زن» می پردازد. چنین اندیشه ای را القا می 
کند که در وجود زن یک «شژ» نهفته است. فهرست عناوین اين بخش به 


زن و 9. اسیب پذیری زنان.(2) 


در میان این فهرست, تنها مورد ششم, بیان یک ویژگی مثبت برای زنان 
است. بقیه همه یک درون مایه منفی را تعقیب می کنند؛ ان گونه که سایر 
بخش ها هم دنباله محتوایی همین بخش نخست را تشکیل می دهد. 


به هر صورت, در این بخش (منع از مشاوره با زنان) ما با چنین حجم 
گسترده ای از روایات مواجهیم. نقد نقص عقل زن قبل از این مورد بحثت 
قرار گرفته و که نیاز به تکرار نیست. گفتار کنونی ما تنها از بعد شوم بودن 
شخصیت زن و ممنوع بودن مشاوره با اوست. در این مهم از بررسی های 
سندی هم صرف نظر می کنیم؛ چون: 
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1 (1) نمونه ای از آن در همین کتاب ذیل روایات منع از مشاوره با زنان 
گذشت. برای مطالعه نمونه های دیگر ر. ک: همان. ص 25, ح 3, باب 4؛ 
0 ابن ماجه, محمد بن یزید الربعی. سنن ابن ماجه, تحقیق: محمد فواد 
عبدالباقی, جح 2 ص 1327-1326. 

2- (2) ِِ مهریزی, حقوق زن, دانش نامه امام علی (علیه السلام), زیر 
نظر: علی اکبر رشاد. ج 5, ص 92-90. اين نویسنده در تحقیقی دیگر 
نزدیک به 20 عنوان شبیه آنچه در اینجا آمده: از منابع روایی استخراج 
کرده است. ر. ک: شخصیت و حقوق زن در اسلام. ص 192-8. 


یک. در میان این تعداد احادیث, امکان آنکه روایتی از منظر رجالی دارای 
سند معتبر باشد, نظر ‏ بفند ریت ؛ چون آنهایی که دست اندرکار جعل بوده 
اند هم از سندسازی غفلت نکرده اند که در غير این صورت دستشان از 


دو. برخی از این روایات - اگر همه آنها را نگوییم - تلقی به قبول شده, که 
یا به طور دربست با همان لحن ظاهر آن مورد قبول واقع شده(1) و یا 
آنکه خاویل زر فته است:۱ ۱2 


کند؛ چه اگر حدیثی از نظر اسناد هم معتبر باشد. نیاز به بحث وجود دارد تا 
تناسب این روایات را با دیدگاه های مستفاد از نصوص دینی که در تعارض 
قرار دارند, روشن شود. معلوم است اک احیانا در این قسمت خدشه 
وجود داشته باشد, بازگشت به سند اهمیت خود را از دست می دهد. 


طبق این ادله, ما از دو بحث معمول در روایات که یکی به سند و دیگری 
به متن و دلالت می پردازد, به قسمت دوم پرداخته و دلالت آنها را ؛ به طور 
موم و در ارتباط با «منفی بودن شخصیت زن» در چند مجور پی می 
گیریم. 


1- مشاوره با زنان در پرتو آیات 


تردیدی نیست که قرآن محوری و بازگشت بدان نخسیتن راهکار برای 
سنجش صحت و سقم دیدگاه هایی است که می خواهند از یک موضع تبیین 
دینی ارائه کنند. در این میان بازگشت به قرآن برای فهم و ارزیابی احادیث 
اهمیت بیشتری دارد؛ چون سرگذشت دردناکی که 
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1- (1) مبانی فقهی حکومت اسلامی, ج 2, ص 124؛ رساله بدیعه,. ص 
153. 

2(۰2)ر. ک؛ فی ظلال تهج البلاغهر ج 5 ضص 253 زن در آییته خلال. و 
جمال, ص 369. 


«حدیث» در تاریخ متحمل شد, آفاق آن را به شدت مشوش کرده است؛ 
او ۱۳۳ ۱ 
کیفیت نقل و انتقال آن که عمدتاً بر پایه فرهنگ شفاهی بوده, در معرض 
آخیر سهو و اشتباه قرار داشته است.(2) بدین جهت؛ , اتمه دین (علیهم 
السلام) همواره به نقد و عرض احادیث به کتاب توصیه کرده اند: 


«ابن ظریف, عن ابن علوان. عن جعفر, عن ابیه (علیهم السلام) قال: 
:2 السلام) ان "۳ الله (صلی الله علیه و آله) 
فا سکب ان یا کت هی سکان بای ما سا نکر عنم من سوت 
وافق کتاب الله فهو حدیثی, و اما ما خالف کتاب الله فلیس من حدیثی (3) 
امام صادق (علیه السلام) از پدرش روایت کرده است: در نوشته ای از 
امام علی (علیه السلام) خواندم که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود؛ به 
زودیٍ بر من دروغ می بندند, آن گونه که بر پیشینیان من نیز دروغ بستند. 
پس آنچه ار اگر موافق کتاب خدا 
(قرآن) بود. از من است و اما آنچه مخالف کتاب باشد, از من نخواهد 


بود»؟. 


«وعن محمد بن یحیی, عن احمد بن محمد بن عیسی, عن ابن فضال». عن 
علی بن عقبه, عن ایوب بن راشد. عن ابی عبدالله, قال: ما لم یوافق من 
الحدیت القران فهو زخرف (4) امام صادق (علیه السلام) فرمود: انچه از 
حدیث موافق قران نباشد, زخرف خواهد بود.» 
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1- (1) ر. ک: تفسیر و مفسران, ج 2 ص 136-28 اضواء علی السنه 
المحمدیه. ص 199-121. 

2- (2) العلامه الحلی, نجم الدین, معارج الاصول. ص 53 1. 

3- (3) بحار الانوار, جح 1, ص 352, ح 5, باب 29. 

4- (4) وسائل الشیعه, ج 27 ص 110, باب 9, ح 12 ر. ک: ح 111. ص 
4 و ص 120, ص 37 همین باب. روایات فوق هرچند از نظر سندی اعتبار 
لازم را ندارند, مضامین انها متواتر دانسته شده است, ر. ک: ابوالقاسم 
الخویی, البیان فی تفسیر القران. ص 265. به علاوه. مضمون این روایات 
اجمالا نزد اکثریت؛ بلکه همه فقها پذیرفته شده است. 


بنا براین, ابتدا باید دید آیا در قرآن نص پا ذهنیت سازی ای یافت می شود 
که شخصیت زن تا این حد منفی تلقی شود که نباید طرف مشورت قرار 


گیرد؟ 
ایا مشاوره 


در خصوص مشاوره چهار ۳ صریح در قرآن ۳ است که حداقل بر 
رجحان ان دلالت دارند,(1) اما هیچ یک اختصاصی به مردها ندارد. 


فر کار ابا مایت مر اه صلی له یه و ات ات که 
مامور به مشورت با اصحاب خود شده است: 


(و شاورَهَم فی الأمر) (2) 

و در کار) ها (با آنان مشورت کن. 

در دیگری. مشورت ویژگی افراد باایمان عنوان شده است: 

(و الذین اسْتَجابوا ليم و أَقامُوا الّلاء و مهم شوری تتهم...) (3) 


و ایک ای وکا تا سا کون 


سومی, از شیر گرفتن کودک را قبل از دو سال منوط به رضایت و 
مشورت پدر و مادر کرده است: 


- 


(قَاِنْ آرادا فصالاً عن تراض منَهُما و تشاور قلا جناح عَلنهما...) (4) 
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1- (1) این حداقل بدان جهت است که از برخی از این آیات بعضی فقها 
وجوب شورا را در امر حکومت (که باید تشکل و اداره آن بر اساس نظام 
شورایی باشد) استفاده کرده اند. ر. ک: فرح موسی. الدین والدله والامه 
عند الامام مهدی شمس الدین. ص 448-435. 

2 (2) آل عمران, آیه 159. 

3- (3) شوری, آیه 38. 


4 (4) بقره, آیه 233. 


پس اگر) پدر و مادر (بخواهند با رضایت و صوابدید یکدیگر کودک را) زودتر 
۱۳ 


و در چهارمی به پدر و مادر در تعیین درست سرنوشت کودکان پس از 
طلاق, دستور به مشورت می دهد: 


(أسنْومْن من من حبْتْ سَكَتمْ من وجُدکمْ و ا تم 
آولات چثل قائفقوا هن حتّی ی بضکن حقلهن قان اوضفن لک تا 


جُورَهَنّ و آتمژوا بتکم بمَعُژوف و 151 تعا رت قسَرْضع له آخری) ( 2 


همان جا که خود سکونت دارید. به قدر استطاعت خویش آنان را جای دهید 
و به آنها آسیب و زیان مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید. و اگر 
باردارند. خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند. ی 0 ۱ 9 
می دهند, مزدشان را تور خر 
بپردازید, و اگر کارتان در اين مورد با هم به دشواری کشید, زن دیگری 
اه 


در آیه نخست, تخصیص و یا انصرافی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) تنها 
مامور به مشورت با مردان باشد, در دست نیست. اگر تخصیصی هم در 
کار باشد, به تناسب حکم و موضوع عقلانیت مدار خواهد بود؛ نه حنلسیت 
مدار: 

۳ 


دلالت. ابش فبار که ها . فی الاعرت که غقل. کل ره تفننی مت .را 
بدان مخاطب ساخته و به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده اند, بر 
این مطلب مشورت با عقلای امت در کمال بداهت و ظهور است؛ چه 
بالضروره معلوم است مرجع ضمیر «هم» نوع امت است و قاطبه 
مهاجرین و انصار است.؛ نه اشخاص خاصه خی آرخ به خصوص عقلا و 
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تاج العروس, ج 6, ص 35.) 


ارباب حل و عقد از روی مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه خواهد بود.(1) 
و آبن قتیبه (276 0 (از سیره ایشان آورده است: 


پتاهیر اکرم (ضلی الله. غلیه و اله) هجوازه: متتورت:.مسی کردختی باازن 
ها, و در موردی که مشورت می دادند. عمل می کرد.(2) 


در برخی منابع تاریخی تقل. شده اسنت: در «خدیبیه» (6 ۵) بسن از انکه 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) از امضای پیمان نامه فراغت یافت و ازحج 
منصرف شد. به اصحاب خویش فرمان داد که قربانی های خود را همان جا 
نحر کرده و از احرام بیرون ایند, اما انها قبول نکردند, تا انکه بر همسرش 
« ام اسلمه» وارد شده و جریان را با او در میان گذاشت. ام سلمه پیشنهاد 
داد ابتدا خود پیامبر (صلی الله علیه و آله) این کار را انجام دهد. آن گاه 
اصحاب انجام خواهند داد و همین هم شد.(3) 


ور امه دوم به دلیل وحدت سیاق و نیز رجحانی که در نفس اين عمل نهفته 
است.؛ منع مردان از مشاوره با زنان توجیه پذیر نیست : زیرا| اگر مشورت 
زن در قبال سرنوشت معصومانه طفل به دلیل شناخت بهتر او از 
خصوصیات کودک و مصلحت خودش ارزش کارشناسانه دارد (آن گونه که 
در انه نعدی تصریح شده است ) در موضوعات دیکر نید کة زر از خبرویت 
برخوردار باشد, ارزش مشورت او محفوظ است؛ چنان که در فقه به 
اشتاد رواات ددم (کهدر نان آها صنصنحه تیر ,قفحت) مرت با ون 
در امر ازدواجش توصیه شده است: 
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- (1) میرزا محمدحسین نایینی, تنبیه الامه و تنزیه المله, تحقیق: 
محمدجواد ورعی, ص 94. 

2 (2) آبن قتیبه الدینوری. عیون اللاخبار. جح 1. ص 55؛ باقر شریف 
القرشی, حیاه المحرر الاعظم الرسول الاکرم محمد (صلی الله علیه 
اله), ج ۰2 ص 9 نقل از: التذکره الحمدونیه, ج 1, ص 312. 
3- (3) عماد الدین اسماعیل ابن کثیر, البدایه و النهایه, ج 4 ص <175. 


محمد بن الحسن باسناده. عن محمد بن علی بن محبوب. عن العباس. عن 
صفوان, عن منصور بن حازم, عن یف عبدالله (علیه السلام) قال: تستامر 
البکر و غیرها ولاتنکح الا بامرها؛(1) امام صادق فرمود: با زن بکر و غیر بکر 
را درباره نکاحشان مشورت کن که بدون اجازه انها نکاح درست نیست. 


چون اینجا بحث انتخاب نحوه زندگی است و زن مثل مرد می تواند 
متناسب با توانایی ها و انتظاراتش از آینده. درباره زندگی خود نظر داده و 
تصمیم بگیرد.(2) 


در واقع روایات منع از مشاوره با زنان بر فرض صحت, به یک امر عقلایی 
ارشاد می کنند که باید مشورت با کسانی صورت بگیرد که از دانش و 
تجربه لازم برخوردار باشد؛ یعنی مردها هم اگر قرار باشد طرف مشورت 
واقع شوند. صرف مرد بودن اهداف مشورت را تامین نمی کند که باید 
انان نیز خرد, تقوا, تجربه و... داشته باشند: 


عن احمد بن نوح» عن شعیب النیسابوری عن عبدالله الدهقان. عن احمد 
بن عاثذ, عن الحلبی, عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: ان المشوره 
لاتکون الا بحدودها, فمن عرفها بحدودها و الا کانت مضرتها علی المستشیر 
اکثر من منفعتها له, فاول ها ان یکون الذی تشاوره عاقلا, و الثانیه ان یکون 
حرأ متدینا, و الثالثه ان یکون صدیقا موّاخیا, و الرابعه ان تطلعه علی سک 
فیکون علمه به کعلمک بنفسک ثم یسر ذالک و یکتمه, فانه اذا کان عاقلا 
انتفعت بمشورته...(3) 
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1- (1) وسائل الشیعه, ح 20. ص 284: باب 9, ح 1. 

2 (2) برای اطلاع از تحلیل فقهی من له ر. ک: العلامه الحلی. مختلف 
الشیعه, جح 7, ص 11 112-1؛ جواهرالکلام, ج 29 ص 177. 

3- (3) وسائل الشیعه, جح 12, ص 43, ح 8؛ برای مطالعه روایات دیگر در 
این زمینه ر. ک: همین منیع, باب ۶۸2 ص 11. 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: مشورت درست نخواهد بود, کر پا 
رعایت حدودش؛ و هرکسی آن را با حدودش شناخت., منفعت خواهد برد و 
گرنه ضرر آن بر مشورت کننده بیش از نفع آن خواهد بود. پس اول آنگه 
باید شخص طرف مشاوره عاقل باشد. دوم فردی آزاد و متدین باشد. سوم 
دوستی برادروار داشته باشد. چهارم آنکه وقتی به اسرار نو آگاهی می 
پابد, حافظ آن باشد. در این صورت است که ۳۹1 عاقل باشد, از مشورت 
او نفع برده خواهد شد و...» 


ملاحظه می شود که در این روایت و نیز چندین روایت تیک شرایطی که 
برای مشورت عنوان شده. همگی نقطه ای را نشانه رفته اند که باید طی 
این عمل کوشش شود اختبار واقعی از جوانب موضوع مورد مشاوره به 
دست آید و این به دست نخواهد آمد, مگر آنکه طرف مشورت انسانی 
خردمند. باتجربه و دلسوز باشد و کی گمان خواهد برد که اين ویژگی ها در 
ون اند اصل تس مرت ی بر ما کت در و 
تجارپ, و تحقق خردورزوی جمعی است؛ نه اینکه مشورت تعبدا با هر که 
صرفا زن نباشد, رجحان داشته باشد, بلکه به عکس در برخی روایات 
مشاوره با زنان عاقل توصیه شده است: 


فال. آفترالمممشتن (علبه الماام اه آبای و مشادرم. الا الا مر ارت 
بکمال عقل :(2) 
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- (1) من استبد برایه هلک, و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. نهج 
البلاغه, ص 161 حگمت 391 
2- (2) بحار الانوار. ج 42 ص 166. ح 56, باب 4: احوال الرجال و 
الساع., بشحت ار فقها تصريم کردم اند که یکی از معدمات. اطمیان. و 
وثوق به روایت, موافقت مضمون ان با روح قواعد عقلی و اصول اسلامی 
ر امست. اش لاه آلستی ی ارانه فی عم ااصولم .1 
ص 25-24) از این جهت که در انطباق مضمون این دست روایات با روح 
خردگرایی اسلامی از طریق رایزنی های سالم تردید نیست. نیازی به بحث 


از مشورت با زنان بپرهیز! جز آن کسی که کمال عقلش آزموده شده 


بنا بر این با توجه به: 


- آیات مشاوره در قرآن که در برخی از آنها صریحا به مشورت با زنان 
دستور داده شده است ؛ 


رت نی که ار نسیم‌ سا اکم اسلی االه علنه و ات در دست 


است؛ 
- روایاتی که در کی های مشاور را , به طور عام بیان می کند؛ 
- نصوص روایی که در زمینه لزوم مشاوره با زن وارد شده است.؛ 


باید روایات منع از مشاوره با زنان را در خوش بینانه ترین نو جبه, ناظر به 
ظرفیت صدور آنها بدانیم که به دلیل تسلط فرهنگ جهاد در یک دوره و نیز 
جنگ های داخلی در دوره های دیگر, یک طرف معادله هميیشه خشونت و 
جنگ بوده است؛ ساحت های زندگی همه در اشغال پدیده خشونت و 
زورگویی بوده, و ازاین ردو زن عنصری مناسب برای مشورت نبوده است ؛ 
چون کسب تجربه و پختگی اعلب در این عرصه صورت می گرفته و 
مضا نا آموزشی یر ان و کار ننوده اتنسا مره مین از آن .مضاور. 
مناسب باشد.(1) 


اما اینکه این محدودیت ها (منع از مشورت با زن) مطلق باشد و از شوم 
بودن يا نقص عقل زنان سر چشمه بگیرد, علاوه بر توضیح فوق, چنانکه در 
ذیل می [۳ روایات مانع از مشاوره با زنان در تضاد با سیر ه پیشوایان 
معصوم قرار دارد. 


2 بازتاب رفتار با زنان در سیره 


ال املع درس اس سای لاه علیم و الا وک من ره 
و ای ات ی ای هو تا اهر 
نگاهی که زن 


ص: 145 


1-(1) و ک< فی. ظلال. تهج البلاغه..ج گء صن. 293 زن در ایبته: خلال 
وجمال. ص 37. 


را به عنوان یک عنصر شوم يا مرموز به حاشیه رانده باشد, در تاریخ به 
ثبت نرسیده است. نمونه های ذیل شاهد این مدعا است: 


ار باس رت باکت هدر صواسم وان من دی کر 
۷ 


2 در جنگ ها که سرنوشت مسلمانان ذز. آن رقم می خورد, پیامبر (صلی 
اه یا ای او ی هار 


3 در سیره ایشان گزارش شده که: 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هیچ گاه با دست خود چیزی را نزد. نه 
زنی را و نه خدمتکاری را؛ مگر هنگامی که در راه خدا می جنگید. هرگز به 
دلیل امور شخصی از کسی انتقام جویی نکرد. مگر در مواردی که محارم 
الهن-فک هی تقد که دز ان مرت یرای دا انتعام‌ هی طرفت ۱3 


4. در وصیت پیافبر آمده است: خداوند شما را به خوش رفتاری با زنان 
توصیه می کند؛(4) 


خاش ای الله یه رال کر ناه به کته ام شاه رو 
پرتحمل بود که گاهی برخی از زنانش با تحمیل خواسته های شخصی خود 
او را اذیت می کردند, تا انکه در این باره وحی نازل شد که نباید برای 
جلب رضایت آنها خود را به مشقت اندازی (5) 
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5 (1) ر. ی بجت قبلی, ادامه آیات مشاوره, پاورقی شش ۳ منبع . 
الدینوری, عیون الاخبار, ج 1 ص 5 حیاه محرر الاعظم, ج 2, ص 99. 
ج 2 ص 785. 
3- (3) محمد ری شهری, منتخب میزان الحکمه, ترجمه: حمیدرضا شیخی, 
ج 2 ص‌ 1 مرتضی قا صاو: الصحیح من سیره النبی الاعظم, جح 1 ص‌‌ 
1 
لا ار 2 


5- (5) آیات نخست سوره مبارکه «تحریم» در این ارتباط نازل شده است 
که برخی از زنان آن حضرت با توسل به بهانه های مختلف می خواستند 
روابط ایشان را با برخی زنان دیگرش محدود کنند, برای مطالعه اقوال در 


6 جالب تر ازهمه روابط همدلانه ای است که پیامبر (صلی الله علیه و 
آله) با همسرش خدیجه (و 620 م) داشته تا جایی که به پاس این روابط 
گرم, خدیجه را در منابع تاریخی «وزیر» پیامبر خوانده اند: 


«خدیجه وی را چون وزیری بود ناصح و یار و مشفق, و سید را (علیه 
السلام) تسکین و تقویت دادی. و اگرچه از کافران رنجیدی, چون به خانه 
باز شدی, خدیجه او را دل خوش دادی و به هزار نوازش و تلطف گرد دل 

سید (علیه السلام), برآمدی و آن رنج از دل وی برگرفتی و فراغ دل وی 
ره سا و تا ۱ 


مسلم قدر و منزلتی که خدیجه بدان دست یافته. مرهون مشارکت در رنج 
های بزرگ پیامبر (صلی الله علیه و آله) در آغاز بعئت و اعتماد متقابل بوده 
است. به همین جهت که نام خدیجه با بعثت گره خورده بود, به رغم رشک 
و حساسیت برخی همسران جوانش یاد خدیجه همواره در خاطر پیامبر 
زنده بود و سال وفاتش که سال از درست دادن ابوطالب, خافی بزرگ 
پیامبر (صلی الله علیه و اله) نیز بود, عام الحزن (سال اندوه) نامیده شد. 
(2) خدیجه تنها زنی بود که به پاس صبر و تحملش در روزگار غربت اسلام., 
طبق احادیثی که متواتر گفته شده. خداوند به واسطه پیامبر اکرم (صلی 
الک عیه و لاسام فرتاه 


شا ز تا کی امام علی (علیه السلام) نیز هیچ رفتار تحقیرامیزی با زنان 
دیبده نشده است, بلکه همواره رابطه و رفتار ایشان با آنها عادی بوده و به 
آنان اعتماد داشته است. نمونه هایی که در ادافته ضف. ابو تخس طرش 
زن را در چشم امام (علیه السلام) تصویر می کند: 


رت 7 10 


۵ سرت وسول اللم عص 213 ۱ 
مر 2 اسنه م.سه ای ای سین اه مه رعش 
1 و 291. 


هافر اج 2ص 190 


ای که ال ۱ خا سا وال هفرعت رای 
کردند و سرانجام به رهبری عايشه (و 58 ه) راه بصره را در پیش گرفتند, 
کز ازتتزن این جریان را زنی به نام «ام فضل» با پرداخت هزینه شخصی به 
یک مرد از قبیله «جهنیه» طی نامه به امام (علیه السلام) ارسال می کند. 
(1) 


2 وقلی جک سل به بایان سم رنه ها گرارنن کی گسآمام ز لاد 
السلام) از فرجام جنگ و سرنوشت رهبران جمل به مدینه داده, نامه ای 
است که ان را برای ام هانی خواهرش فرستاده است.(2) 


3. سپاه امام (علیه السلام) در صفین (37 3(0) نیرومندترین سپاهی بود 


که در آن زنان اندیشمند بزرگی حضور داشتند. آنها با موضع گیری قوی و 
شایسته در سپاه, دشمنان را به سردرگمی و درماندگی وامی داشتند. 


از جمله زنانی که در این میدان امام را یاری می کردند, بکاره هلالیه, 
سوده دختر عماره. ام الخیر, دختر حریش بارقیه, زرقاء دختر عدی, عکرشه 
دختر اطش و ام سنان دخترخینمه مذحجی بودند.(4) 


قابل توجه آنکه این تعداد که نامشان در تاریخ ثبت شده, زنانی بودند که در 
سیاه امام (علیه السلام) نقفش برجسته در تبلیغ و افرینش حماسی داشتند. 
متن سخنرانی سه تن از اینها که در صفین در میدان جنگ ایراد شده, به 
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دض الخیی این اش کار کال ترجفهد نسم رسای .۸ 
ص‌ 11702 نام این زن لبابه و مادر عبدالله بن عباس.: دومین زن صحابی 
ات که بعد از خدیحه انضان آمرکه انس این لایر الحزر یر اشد العایه. چ 
6 ص 256. 

2- (2) الشیخ المفید, الجمل. ص 398. 

3- (3) سرزمینی در ناحیه غربی دریای فرات. اين جنگ که صد و ده روز 
طول کشید., هفتاد هزار کشته بر جا گذاشت. یاقوت الحموی. معجم 
البلدان, ج 6-5, ص 195. 

احمد خایل خمعتر امه سر آلتاهات ی و2 


دلیل عمق, انسجام منطقی و تاثیررگذاری آن, جزء شاهکارهای ادبیات عرب 
محسوب می شود.(1) 


از سیره به همین گزینش ها, بسنده کرده و این پرسش را مطرح می 
کنیم: اگر واقعاً زن در انديشه بزرگان دین موجودی منفی و شوم بوده 
است., چرا این بدبینی در رفتار آنها با زنان هیچ بازتابی نیافته است؟ چرا 
در حساس ترین شرایط هثل خی از نها باری هی گرفتتد ودجه. آنان 
اشتفاد. هی کردند؟ آبا ممکن. است کسی. که زن را به دلیل شوم بودن. و کم 
خردی شایسته مشورت نداند, در سرنوشت سازترین شرایط چون صفین 
به او اجازه سخنرانی بدهد؟ ! 


فافضانی: که نام بنسانه و الته مسفان از تصواضی زوایت به رن زارد 
سبب می شود کلیت و اطلاق آن را در ظرفیت های خاص فرو بشکنیم. 
کلام مرایرف از رتیه توطنه نیز فلت نکنیم.(2) اهمیت ابر فرضیة: را در 
بجعت بعدی بررسی می 


3- نقفش جریان های حدیث ساز 


یکی از رهاوردهای شوم جبهه های شکست خورده از اسلام, پس از تغییر 
قیافه و شعار در بازگشت به صحنه, این بود که انديشه ها و افسانه ها و به 
عبارتی حیات فرهنگی ماقبل از اسلام خود را در قالب نشر 


ص :149 


و ند ان ی لته افو ی ور 115 
ااقلتشندید یم الاعشی (قطیته فرفاع عکرشد و ام الضیرا رز نز 
299-6. مولف عقد الفرید در مقدمه ان اورده که در این کتاب جوهر 
جواهر, چکیده جامع ترین و لب لباب کلام را برگزیده ام. العقد الفرید, ج 
۳ ضص ۰ 


و۵ اشاگم حویت خسستحن کنتد. عاسفانه در آنن.صان یکی. از قریاتی: .ها 
شخصیت زن بود که گذشته از بافتن افسانه ها پیرامون آفرینش اوء در 
ارتکاب گناه از سوی حضرت ادم و خروح او از بهشت., وی را مقصر اصلی 
معرفی کردند و این بعدها در تفاسیر اسلامی زمینه ساز یک ذهنیت منفی 
درباره زن شد.(1) 


ی از انب خریان های دییری نیو وفند که بان تاسفانه.بخشی. از سار ره 
خود را در قالب تخریب چهره زن دنبال می کردند تا از یک سو برخی افراد 
را ترور شخصیت کرده و از سویی, در درازمدت با نشر چنین سخنانی به 
نام پیشوایان دین, پایگاه انان را از قلب توده های زن برچیده و در نتیجه 
جبهه مقابل را ضد زن و ضد انسانیت معرفی نمایند. از باب نمونه در منابع 
حدیثی اهل سنت روایتی در نکوهش زن امده, که اصل نشر و اشاعه ان 


توا او الم هقی سای که اسان ماما 
عبدالرزاق, انبا معمر بن یحیی بن ابی کثیر, عن زید بن سلام. عن جده, 
اف لیا ین ی و ها 
یل لاف ای ات که فا ال انی.سععت رسل له سای 
الله علیه و اله) یقول: ان الفساق هم اهل النار قالوا: یا رسول الله ! و من 
الفساق؟ قال: النساء. قالوا: الیس امهاتنا وبناتنا و اخواتنا؟ قال: بلی 
دلکتهن ادا اعطین لم‌پشگرنزوادا این نم بضیرن 121 


معاویه نامه ای به عبدالرحمن بن شبل نوشت و به او دستور داد؛ آنچه از 
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1- (1) تفسیر المیزان, ج 1, ص 140؛ مرتضی مطهری, مجموعه آثار, ج 
9, ص 130. 

2- (2) الحاکم النیشابوری, المستدرک, تحقیق: یوسف المرعشی, ج ۰2 ص 
1 (با اندکی تفاوت در): الامام احمد بن حنبل, المسند, ج 5. ص 321؛ 
(با حذف روات قبل از عبدالرحمن): نورالدین الهیئمی. مجمع الزوائد و 


پیامبر (صلی الله علیه و آله) شنیدی, برای مردم نقل کن. او گفت: از 
پیامبر (صلی الله علیه و آله) شنیدم که: فاسقان دوزخيانند. گفتند: ای 
پیامبر ! فاسقان کیستند؟ فرمود: زنان. گفتند: ای پیامبر ! مگر آنان مادران 
دختران و خواهران ما نیستند؟ ! فرمود: چرا؛ ولی ان ها بتخشش را سنیاش 
نمی گزارند و در گرفتاری ها شکیبا نیستند. 


عبدالرحمن خود از اوس و از انصار بوده است. در دوره معاویه به شام 
رفته و با او زندگی می کرده, تا آنکه از جانب معاویه به او سفارش می 
شود که تو از قدما و فقهای اصحاب هستی, باید به میان مردم بروی و آنها 
را موعظه کنی.(1) 


- طبق سفارش معاویه بوده است؛ کسی که بیشترین, بلکه انحصاری ترین 
نقش را در جعل و وضع حدیت داشته است.(2) همچنین افرادی چون 
عباده بن صامت (34 ه) را که در جهت سیاست های او حدیت نقل نمی 
کردند, رسما منع می کند.(3) 


ص:151 


1- (1) ابن حجر العسقلانی, الاصابه, ج 4 ص 266: مسند احمد, همان. 
متن الاصابه این است: «و اخرج الجوزجانی فی تاریخه من طریق ابی 
راشد الحبرانی, قال: کنا بمسکن مع معاویه, فبعث الی عبدالرحمن بن 
شبل: انک من فقهاء اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و قدمائهم. 
فقم فی الناس, و عظهم.» 

2 (2) درباره نقفش معاویه در جعل حدیث در جهت مقاصد حزبی ر. ک: 
اضواء قله السنه المحمدبه, ص‌ 0 1. ٍ 

3- (3) الصحیح من سیره النبی الاعظم (صلی الله علیه و اله), ج ا ص‌ 
9 این صحابی جزء چهار نفری بود که خلیفه دوم برای تعلیم قران به 
ها ها را سای اهر 
شد معاویه با او مخالفت کرده و در اخر او را به مدینه بز گزداند: .عفر 
دوباره او را فرستاد, ولی معاویه نوشت : «شما حق ماموریت دادن به 
ایشان ندارید. اسدالغابه, ۳ ص‌ 56-55. 


- آن هم از یکی راوخ که‌خود سر و سای با آو ذاشته. ة خنها همین یی حجذیت 
در مجامع روایی از او نقل شده است ا! 


- در دوره سیاست منع نشر حدیث نبوی(1) نمی تواند تصادفی و خالی از 
اغراض غیرحدبتی باشد, بلکه تبانی در کار بوده که عبدالرحمن بر اساس 
آن بر اين مضمون تمرکز کرده است. حال آن تبانی چه بوده است؟ روایتی 
از ز کافی وقایع پشت پرده این گونه ماجراها را فاش می کند: 


محمد بن یحیی, عن احمد بن محمد. عن عثمان بن عیسی, عن فرات بن 
احنف. قال: سمعت اباعبدالله (علیه السلام) یقول: لیس علی وجه الارض 
بقله اشرف و لا انفع من الفرفخ, و هو بقله فاطمه (علیهم السلام) ثم قال: 
لعن الله بنی امیه هم سشوها بقله الحمقاءء بغضاً لنا و عداوه لفاطمه (علیه 
السلام) (2) 


فرات بن احنف می گوید: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم: بر روی 
زمین. سبزی ای شریف تر و مفیدتر از فرفخ (خرفه) نیست. و آن سبزی 
فاطمه (علیها السلام) است. سپس فرمود: خدا لعنت کند بنی امیه را که 
از روی دشمنی و کینه ای که با ما و فاطمه (علیها السلام) داشتند. نام آن 
زاس خی رات 


که از این موانت توص ان نن اسمت که ان سر نموت عاانه 
خاطمت (علها السلا وین نه نام. اسان سم ون است ۶ ایکم یه 
اه و ام سا اس تایه اب لاه انم سرا عنم مه 
وی نام این سبزی 


ص:152 


1- (1) برای اطلاع از ادوار. تحولات و اهداف منع نشر حدیت, ر. ک: 
اج یی لشیم آ ها ای اه عرص در 

۵ اکلمی: فروع الکافن؛ موسوعه الکب الارعهر ح 6ص 360 رات 
الفرفخ, ح 1. در منابع روایی, یکی از عوامل موّثر در رشد خرد, همین گیاه 
فرفخ معرفی شده است: «پیامبر (صلی الله علیه و اله) فرمود: بر شما 
باد به (خوردن) خرفه ؛ زیر | زیرکی می بخشد. به راستی اگر چیزی به خرد 
بیفزآید, همان خرفه است». محمد ری شهری؛ خردگراین در قرآن 


وحدبت. ترجمه: مهدی مهریزی. ص 19( نقل از الشیخ الطوسی, مکارم 
الاخلاق. ص 180. 


را به اهانت بارترین شکل تبدیل کردند ؛ چون ممکن بود با تداوم نام اصلی 
انح سبزی هر کس از آن استفاده کند, به باد آورد که این گیاه زو کار 
مورد علاقه چه کسی بود. ابن ابی الحدید دردواره ای را از امام محمد باقر 
اه اسان کل می لد کر مر ایو یی میتی نی امیه ااخه 
بیت (علیهم السلام) را شرح داده است. در فرازی از این روایت مفصل 


امده است : 


فحدتوهم بالاحادیث الموضوعه المکذوبه, و رووا عنا مالم نقله وما لم 
ی توا اس ای ام ان وس مس تایه بش سوت 
الحسن (علیه السلام) (1) 


تا آنکه برای دشمن کردن مردم با ما به دروغ چیزهای از ما روایت کردند 
که نف ها کته بودیم و نه انجام داده بودیم . گستردگی بیشتر اين کار در 
زمان معاویه بعد از امام حسن (علیه السلام) صورت گرفت. 


بنابراین وقتی امواج مبارزه - نه تنها براساس مفاد این روایت ت که طبق 
قراین مسلم تاریخی - با مظاهر اهل بیت (علیهم السلام) و شخص حضرت 
فاطمه (علیها السلام) تا اين اندازه ظریف و فراگیر اهداف خود را تعقیب 
می کرده, نی حصان تس عطنمی از ان در قالب نشر و اشاعه انديشه 
هایی در قالب حدیث و روایت میسر بوده است. تا با استفاده از یک جبهه 
جدید و کاملا مرموز و ظاهرا دینی به کانون های استراتژیک حمله برده و 
پیشاپیش آنها را حداقل برای نسل های بعدی خود خلع سلاح کرده باشند 
اگر کسی گفت: آخر در اين جبهه مقابل, دختر پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
هم هست و او هم اين گونه گفت, این گونه از اين جبهه دفاع کرد و. ۰ فوراً 
در پاسخ گفته شود که او هم یک زن بیش نبوده و فطرتا ِِ 
ووانت !و این هم تمایلاتش...! 


به هرحال, مطابق فرضیه توطئه, بخش وسیعی از بدبینی به زن که در 
ابعاد 


ص:3 5 1 


اسر از اننای کی شرمع اللتر عفی * محممان اف تاش 
ج 11, ص 43. 


معرفتی نفوذ کرده, در زمینه سازی برخی جریان ها نهفته است تا هم 
برخی شخصیت ها را اه 
گیرند. 


جون این نقطه پایگاه برای این جریان بسیار حساس بوده است, مایلم این 
نکته را با ذکر برخی نمونه ها هر چند به درازا هم بکشد. کمی تفصیل دهم. 


در شرایطی که سردمدار این جریان - معاویه - احساس می کرد همه جبهه 
ها فتح شده و پایگاه های مقاومت به کلی تخلیه و نابود گردیده است؛ یکی 
از قشرهایی که ناباورانه از علی (علیه السلام) دفاع می کردند وخواب 
معاویه را می اشفتند. زنان بودند. نمونه های ذیل بخشی مهم از فعالیت 
راهبردی زنان در تقابل با سیاست های اموی را بازمی گویند: 


الف) در دوره ای که سیاست رسمی دستگاه حاکم جلوگیری از تدوین و 
هرگونه تلاش برای نشر و اشاعه سنت نبوی بود تا از اين رهگذر منزلت و 
۹ ۹ 9/0 ۳۹ 2 
نام هجده زن را به عنوان راوی حدیث غدیر ثبت کرده است.(2) این 
حرکت زنان در آن شرایط ازاین رو حائژ اهمیت است که رونق بازار جانب 
سب امیرمومنان را در پیش گرفته و اتهام انتساب به ایشان قربانی می 
گرفت :(13 


۳9 زرقاء دختر عدی (و 60 0( زنی که افرینش های حماسی او در صفین 
زخم هایی عمیق بر قلب معاویه نهاده بود, روزی معاویه در دوران 
معاویه از او پرسید: 
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1- (1) ر. ک: الصحیح من سیره النبی الاعظم (صلی الله علیه و آله), ج 1, 
ص 161 و 168 و 177. 

2 (2) سید ضیاء مرتضوی, «حضور بانوان در حدیث غدیر». فصل نامه 
علمی - تخصصی علوم حدبت, سال سوم, ش بهار 37( ص‌ 12 

3- (3) ر. ک: ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه, جح 11, ص 48-44. 


- نه, تنها خداست که راز دل ها را می داند. 


- خواستم بدانم آپا تو همان زنی که در صفین سوار بر شتر سرخ در میان 
ی ی اراد اه اس ی اف ی ا ات ارات اه 


بود؟ 


هی خواستم بذاتم ایا فی تدانی سخانی. که در ضفین اراد کر دق اکتون 
بازخوانی کنی. 
- نه, فراموش کرده ام. 


«ای مردم ! برگردید؛ شما را فننه در بر گرفته و پرده های ستم آویخته 
شده است... اگاه باشید ! آن که خواهان هدایت باشد, ما هدایتش می 


کنیم. ی آگاهش می نماییم. ای مردم ! 7 


گمشده خویش است و به آن خواهد رسید. ای گروه مهاجر وانصار ! بر 
زخم ها شکیبا باشید که غده چرکین نفاق پاره شده, عدالت التیام یافته و 


حق دماغ باطل را به خاک خواهد کوفت... و امروز را فردایی است.» 
در پایان معاویه به زرقا گفت: 

تو در تمام خون هایی که علی ریخته. شریک هستی ! 

- خدا تو را مژده نیک دهد ! 

- از این سخن خوشحال شدی؟ ! 

- بلی ! من هرگز عمل تو را تصدیق نخواهم کرد. 


- ای زرقا! به خدا سوگند وفای شما با علی بعد از مرگش بر من شگفت 
اورتر از زمان حیات اوست (1) 


ص:5< 1 


ج) ام الخیر دختر حریش که باز از باقی مانده های صفین بود, معاویه 
روزی او را از کوفه با احترام فرا خواند. . پس از رسیدن, چند روز به رسم 
استراخت از او در درباز پذیرایی کرد. آن گاه در اولین ملاقات با او درباره 
سخنانش که پس از شهادت «عمار بن یاسر» ایراد کرد بود, پرسید که آیا 
می توانی آنها را اکنون بازگو کنی؟ ام الخیر گفت: 


در آن حادثه آن کلمات بر زبانم دمیده شد؛ نه آنکه از قبل آمادگی داشته 
باشم. چیزی دیگر بپرس. 


یکی از دربارنشینان گفت: من آن سخنان را ؛ ۳ 


کرده است: 


(يا با الثاسن الوا ریم ان زَْرَلَه السَاعه شیتء عَظیمْ) (1) ای مردم ! از 
پروردگار خود پرواکنید؛ چراکه زلزله رستاخیز امری هولناک است. خداوند 
حقیقت را آشکار, حجحجت را ظاهر و راه را روشن کرده, و شم را در 
تاریکی. و تر دید نگذاشته است ؛ بسن کجا هی روید؟ ان آبا از امیرمومنان 
فرار می کنید یا از جنگ؟ آیا از اسلام بیزار شده آید یا از حق برگشته اید؟ 
ایا نشنیده ای که خدا, فرمود : (5 لتبلو نکم جر حنّی تعلم المّجاهدین ۶ 

الضایرین و توا أثْبارَکةَ) (2) و البته شما را می آزماييم تا مجاهدان و 
شکیبایان شما را بازشناسیم و گزارش های مربوط به شما را رسیدگی 


آن گاه انش نش هه اسان ند کره وگفت: 
صبر تحت فشار قرار گرفته. یقین دچار ضعف و تردید فراگیر شده 


ص :6 1 


1- (1) حح, آیه 1. 
2 (2) محمد, ایه 1د. 


است ! خدایا ! زمام دل ها به دست توست ؛ آنها را به تقوا و هدایت منحجد 
ردان شتق راب اهاز وان 


دوباره روی سخن به مردم کرده, این گونه ادامه داد؛ 


درود خدا بر شما! بشتابید به سوی امام عادل. وصی وفادار و صدیق اکبر ! 
آنان عقده های جاهلیت و کینه های بدر و احد را به دل دارند. معاویه. آنها 
راغافل گیر کرده تا انتقام خون های بنی عبد شمس را بگیرد.(ققالوا یم 
الکفر اَهْمْ لا آْمان لَهْم لَعلهْم بنتهو ن0) (1) 


در پایان. معاویه رو کرد به ام الخیر که تو با این سخنان می خواستی مرا 
به قتل برسانی ! اکنون اگر من به قتل تو اقدام کنم؛ عذری نداری ! ام 


«پسر هند ! این چیز بدی نخواهد بود ! سعادت است که خداوند با شقاوت 
کسی شهادت را نصیب من کند.»(2) 


د) در سفری که معاویه به مکه داشته, زنی به نام دارمیه حجونیه را که در 

کنار کوه «حجون» زندکی می کردا(3] , اخضار می کند تا بییند او هنوز- آن 
گونه که قبلاً شهره به دفاع از علی (علیه السلام) بود - می تواند از عشق 
علی (علیه السلام) سخن بگوید؟ معاویه پس از احضار این زن می گوید: 
تو را به این دلیل فرا خواندم که بپرسم چرا با من دشمنی, اما علی را 
ق ات 


- علی را به دلیل عدالتش درباره رعیت و مساوانش دوست دارم و تو را 
دشمن ؛ چون با سزاوارتر از خویش در امرحکومت جنگ به راه 


ص:157 


ریز 12 

2 (2) بلاغات النساء ص 39؛ عقد الفرید, جح 2 ص 115؛ صبح الاعشی, ج 
1 ص 296. ۱ 

3- (3) حجون نام کوهی در ناحیه بلندی مکه که قبرستان اهالی ان هم 
همان جاست. یاقوت الحموی, معجم البدان, ج 3, ص 123. 


انداختی وخواهان چیزی بودی که از آن تو نبود. ولایت علی را دارم ؛ چون 
پیامبر عقد ولایت را برای او خواند؛ دوست بیچاره ها بود. با تو دشمنم؛ 
چون خون مردم را ریخته و شق عصای مسلمانان کردی... وحکومتت بر 
اساس هواهای نفسانی است.(1) 


این زن در چند جمله تحولات و بحران های نیم قرن تاریخ را با بینشی 
عمیق تحلیل کرد و در فرجام, مسئولیت همه را متوجه معاویه دانست. 
ازاین رو معاویه ناچار شد برای انحراف از موضوع به توهین پناه ببرد, اما 
وقتی با مقاومت دوباره این زن مواجه شد, از فرط شرمساری موضوع را 
به کلی عوض کرد. 


این نمونه ها عمق آگاهی و حجم فعالیت زنان را حتی در دوره ای نشان 
می دهد که نفس ها در سینه حبس بود. زنانی که تحلیل ژرفشان از ماهیت 
جنگ صفین و تبارشناسی انگیزه های رهبران آن تحت عنوان بدر و احد,(2) 
برای مردم تبدیل یه خاطره های ماندگار شده بود و نیز زخمی برای 
ترا ان ای زان رو لا سسوم ل 
ای نت وا سای ری مت را رد ی 
کردند. در این تلاش های تاریخ ساز, زنان معاویه را در اوج اقتدار. درون 
دربارش و در کسوت خلافت که به اندامش گشاد بود. با بی پرده ترین 


شکل تحقیر می کردند. 


در مقابله با این موج ها رسوب انديشه های بدبینانه جاهلی نسبت به زن 
ففند آن‌بوی کم دام حاکم انتفام از این فشر وا با متفی سوه 


ص :8 5 1 


1- (1) بلاغات النساء ص 72 العقد الفرید, ج 1 ص 342؛ صبح الاعشی. 
ج 1, ص 306. برای اطلاع از نمونه های دیگر ر. ک: بلاغات النساء ص 
7 30, 34, 39, 47 59, 61, 63 و ۰70 العقد الفرید, جح 2 ص 102 
4 106, 111 و 119. 


2 (2) ر. ک: سخنان عکرشه در صفین. منبع پیشین. ص 111. 


ات شوم بودن 


تأمل بر اين فرضیه ازآن رو اهمیت می یابد که جبهه اموی حتی از تفتیش 
عقیده یک زن حاشیه نشین در کوه کوتاه نیامده است. زیر کانه در صدد 
بودند تا به انواع حیل از زنان ندامت پا برائت از وفاداری به علی (علیه 
السلام) بگیرند تا زخم های کهنه ای که از آنها به دل داشتند, تسکین و 
التیام يابد. ما نیز نباید از تاثیر این سیاست در ابعاد مختلف, از جمله 
۳ چهره زن به شکل جعل حدیث حداقل به صورت یک فرضیه غفلت 


پس با توجه به آنچه بر تاریخ حدیث گذشته و جریان های مرموزی که چنین 
استفاده ای از جعل حدیث می کردند,(1) علاوه بر نتیجه ای که در صدد آن 
بودیم - که باید در پذیرش روایاتی از این دست احتیاط کرد می توان 
دریافت که چرا اصولا" زن در تاریخ اسلامی (بخوانید تاریخ مسلمانان !) به 
یک بایکوت مطلق محکوم شده است و چرا کسی توصیه اکید پیامبر (صلی 
الله علیه و آله) مبنی بر فراگیری دانش به عنوان فریضه ای فراگیر(2) 
برای انسان مسلمان نه مذکر را(3) جدی نگرفت. چرا در دوره های طلایی 
تمدن اسلام و رونق 


ص :19 


2 () رک انت الله توس صانعی, بیام:زنزاش دوراض. 7 

تا مد اه کن لیس افص هام ای اه 
الحسن بن ابی الحسین الفارسی, عن ار بن زید, عن ابیه, 
عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و 
آله): «طلب العلم فریضه علی کل مسلم, الا آن الله یحب بغاه العلم؛ 
فراگیری علم بر هر مسلمانی واجب است؛ آگاه باشید که خدا جویندگان 
علم را دوست دارد.» الکلینی, اصول الکافی, ج 1. ص 77. ب 1 (فرض 
العلم و وجوبه. ۰ ح 1 7یا تفاوتی اندک:) ح 2 9 ؛ «اگر چند حدیث مسلم 
داشته باشیم که فریقین آن را از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل 
کرده باشند, یکی همین حدیت است»: مرتضی مطهری, ده کفتازه.. هر 
29 
3- (3) شهید مرتضی مطهری, همان ده گفتار. ص 133؛ زن در آیینه جلال 
و جمال. ص 95. 


نظامیه های باشکوه و زنجیره ای کسی , به آموزش زنان توجه نکرد, اما در 
آن سوی ماجرا هیچ گونه احتیاطی را در محدودیت سازی تتد کی زگره 
تگذاشته و اخلاقاً توصیه شد که در یک مراقبت دائم زندگی کند: 


و (مرد) تا توانر بیرون نگذارد و فرا بام و در دیوار نگذارد که هیچ نامحرمی 
وی را ببیند و نگذارد که وی هیچ نامحرمی را ببیند و نگذارد که به روزن و 
پالکانه شود که همه آفت ها از چشم خیزد و آن از درون خانه نخیزد, بلکه 
از روزن و پالکانه و در و بام خیزدل(1). 


چون این عنصر کثیر الفسق,(2) ناقص العقل, ناقص الدین و شوم بوده 
است, باید در یک کمربند ایمنی و تحمیل شده زندگی کند وحتی الامکان 
مرد باید از روی استحباب او را در خانه حبس کند.(3) و قرآن هم نباید به 
او کامل آموزش داده شود که برخی سوره ها ممکن است او را تحریک 
کند. اساسا خانه نشینی و شوهرداری در افراطی ترین معنای کلمه برای 
زن یک ارزش نخست و قاعده زندگی می شود(4) و دیگر حتی در 
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1- (1) ابوحامد غزالی, کیمیایی سعادت, تصحیح احمد آرام, ج 1, ص 250. 
2- (2) فارس الشدیاق درباره اینکه چرا تحصیل علم زن در جامعه عرب 
همواره مفسده آمیز تلقی شده. می گوید: چون در پندار آنها زن وقتی 
اولین ترکیب الفبا را یاد می گیرد. برای عاشقش نامه می نویسد. ازاین رو 
برای جلوگیری از فساد کوشش شده از سبب آن جلوگیری کنند 9 
که حیای فطری زن از هر مانعی برای صیانتش قوی تر عمل می کند. 
بوعلی یاسین, حقوق المراه فی الکتابه العربیه منذ عصر النهضه, حقوق 
3- (3) السید الیزدی, العروه الوئقی, ر ج 2, کتاب النکاح, فتساله 15 ص 
033 

4- (4) فقهای اسلام با استناد به منایع اسلامی فتوا داده اند... زن به هیچ 
وجه حق ممانعت از شوهر از تجدید فراش ندارد و نباید از خانه بدون اذن 
او بیرون رود و شوهر حق دارد هرچه که بخواهد, اقدام نماید. تفسیر 
الکاشف, ج 2, ص 344. 


جایی کسی این احتمال را مطرح نکرد که اگر زنی برای تعمیق و تخصص 
اموزش های دینی خواست از خانه خارج شود. چه باید کرد؟ 


با اين حال, نباید اهمیت پیشنهاد استاد شهید را برای راه اندازی یک نهضت 
سفید اسلامی(1) به نفع زن برای تصفیه آموزه های اسلام از آنچه به نام 
آن قالب زده شده است؛ دست کم گرفت: 


بارها گفته ام که لازم و ضروری است که به وضع زن امروز رسیدگی 
کامل شود و حقوق فراوانی که اسلام به زن اعطاأ کرده, به او بازیس داده 
شود.(2) 


زیرا آنان تنلین آن تلاش های انحرافی در تاریخ, هنوز پابرجاست و هبوز 
میان وضعیت موجود زند کت زن و ایده 7 های اسلامی فاصله است و 
ريشه های تحقیر شخصیت زن چنان نیرومند است که امروزه برخی از 
نظریه پردازان مهم ترین چالش فراروی نهضت زنان را تغییر هویت زن از 
شی ء به انسان می دانند.(3) 


نتیجه نهایی: برای وکالت زن در دعاوی, مانعی که به طور بنیادین فرضیه 
جواز وکالت را با مشکل مواجه کند, در فقه شیعه به حسب ادله در دست 
نیست؛ زیرا عدم توانایی زن در بیان دلیل در مخاصمه. نقصان عقل و نفی 
مشاوره با زنان نه به صورت مولفه های هویت زن کلیت دارد و نه به 
شکل حکم اطلاق كُ اری, اکر هریک از این مدعاها اثبات شود, کار 
وکالت زن در دعاوی را با مشکل جدی 
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1- (1) مجموعه آثار, ج 19, ص 90. 

2 رصن 137 

ال الآ ونصی امت اس لاه مرآ آمرسه تفت فی 
الحرکه القومیه العربیه», بولتن مرجع فمنیسم (4) سردبیر: مهدی 
مهریزی. ص 298. 


مواجه خواهد کرد؛ چون دو مدعای نخست اهلیت زن را در دعاوی سلب 
ی تضاند؛ : یعنی وقتی زر از دفاع خود عاجز باشد, چه از رهگذر ناتوانی در 
اظهار دلیل و چه از ناحیه نقص عقل, در عرصه ای که یکی از انتظارها 
دفاع از موکل است, عاجز خواهد بود, و سومی هم به زبان حکم یکی از 
کارویژه های وکالت دعاوی را که مشورت دادن است. نفی می کند. 


ص:162 


4 وکالت زن در مجلس شور 
ین ها و تفاوت های وکالت مجلس 


اشاره 


در این بخش, ابتدا به شکل مقدمه پاره ای ازتوضیحات مربوط به «مجلس 
شورا» را در ضمن بحت از تفاوت های وکالت مجلس با وکالت دعاوی 
ارائه ارائه می کنیم, تا ماهیت و جوانب لازم چنین وکالتی روشن شده و 
درنتیجه وکالت زن در مجلس به صورت تصوری با ابهام مواجه نشود. 
همچنین در این خلال مشعل وکالت زن در این حوزه مطرح می شود که 
چرا بحثی مستقل بدان اختصاص افته و به عمومات باب وکالت اکتفا 
نشده و يا دلالت وکالت دعاوی برای جواز آن کافی دانسته نشده است. 


قابل یادآوری 11 که در سیر این بحجت مقدماتی به چالش ها و نقدهایی که 
به هر مناسبت لا زم باشد, نخواهیم پرداخت و همه تفاوت های این دو 
وکالت را بررسی نخواهیم کرد و به مهم ترین آن ها اکتفا می کنیم. 


1- بی سابقه بودن مجلس شورا در انديشه فقهی شیعه 
نخستین تفاوت وکالت مجلس با وکالت دعاوی و هر وکالت 
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دیگری تولد تازه خود اين نهاد سیاسی است که از طرح يا پذیرش آن نز 
فقه شیعه بیش از یک قرن نمی گذرد؛ زیرا مهم ترین پرسش يا دغدغه 
فقه سیاسی شیعه در قرون متمادی محتوای حکومت از بُعد انطباق آن با 
شریعت بوده است و این را از رهگذر ویژگی های شخصی حاکم بررسی 
می کردند؛ ؛ نه ویژگی های شیوه حاکمیت. می توان گفت این بحت مطلقاً 
سکوب بوده ات در حقیقت پرسش کلیدی این بود که چه کسانی باید 
حکومت کنند کنند نه آنکه چگونه باید حکومت کرد. تازه تا آغاز دوره غیبت 
رآ ی را چون به دلیل 
اعتقاد شیعیان, رهبران جامعه تا چندین نسل به نام معرفی شده بودند» 
خنی در آغاز غییت کبری که دوز آن-شروعغ بحران. در آنديشته سیاسی. شنیعه 
محسوب می شود. باز هم این پرسش در کانون مباحث متداول جدی تلقی 
نمی شد؛ زیرا افزون بر ابهام پایان دوره غیبت و فضیلت انتظار فرح 
زودرس, یک برداشت از غیبت کبری این بود که: 


هنوز زمان برای ظهور حضرت مهدی (عج) و کمک به موّمنان راستین برای 
استقرار سلطنت عادلانه مناسب نیست. این اموزه به شیعیان امکان داد 
که موقتا ادعای خود درباره قدرت سیاسی را وابگذارند(1). 


این مفهوم از غیبت کبری که از آن به «نظریه تعطیل» هم یاد می شود, 
علاوه بر تأیید آن از جانب برخی از فقها(2) محمل توجیه برای روایاتی 
قرارگرفت که هرگونه تلاش برای تشکیل حکومت قبل از ظهور را 
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1- (1) مسعود کمالی, جامعه مدنی, دولت و نوسازی در ایران معاصر, 
ترجمه: کماال پولادی. ص 17. 

2- (2) عباسعلی عمید زنجانی.. فقه سیاسی: (فقه و سیاست ویراست 2) 
ج 8 ص 31. 


محکوم می کرد.(1) در عصرهای بعد که این نظریه اعتبارش را از دست 
می دهد و فقه سیاسی شیعه توسعه پیدا می کند, بازهم مفهوم محوری 
اندیشه سیاسی از «سلطان عادل» فراتر نمی رود تا انکه انقلاب 
مشروطه ایران (1282 0( به وقوع می پیوندد. 


انقلاب مشروطه نخستین مواجهه فقه سیاسی شیعه با ساختار حکومت بود 
که یس از آن این فقة. در کار بت از راش ظرم عکوست: تا دود به 
شیوه حکومت هم می پردازد. 


آیت الله میرزا محمدحسین نائینی (1355-1276 ه) نخستین فقیهی است 
که در کتاب مهم خود تنبیه الامه و ننزیه المله(2) به ارزیابی اقسام 
حکومت از نظر شکلی و شیوه ای پرداخته و درنهایت, نظام مشروطه را 
به دلیل آهمیتی که از نظر شکلی برای اداره جامعه داشته, قابل دفاع 
فقهی می داند. نائینی برای طرح مسلله از اینجا اغاز می کند که چون در 
عصر غیبت جای عصمت حاکم برای هميشه خالی است و دیگر تا زمان 
ظهور امام زمان (عج) حاکمی که از چنان کنترل درونی (عصمت) 
برخوردار باشد. نصیب امت نخواهد شد, باید تا انجا که امکان دارد. برای 
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1- (1) ر. ک: وسائل الشیعه, ج 15, ص 56-50, ب 13. در مجموع 17 
حدیث دراین زمینه کرد اورق شذه اسنت. برای فرح و بررنی, ور کی« 
2 (2) این کتاب نخستین 1 ی در قطع رقعی و 
5 صفحه با چاپ سربی توسط مطبعه حیدری به چاپ رسیده است. 
دومین چاپ آن در ایران سال 4 مه با مقدمه و توضیحات ات الله 
سید محمود طالقانی (رحمه الله) و جدیدترین چاپ ]ز در سال 1383 ش 
با تصحیح و تحقیق سید محمدجواد ورعی صورت گرفته است. ترجمه کامل 
آن به.زیان گربی در شماره بنجم مجله الفوسنم به سال 1410 .از سوی 
محمد سعید الطریحی در لبنان منتشر شده است. 


ظلم(1) اقامه امربه معروف و نهی ازمنکر(2) و نیز حفظ نظم ممالیک 
اسلامیه(3) به دنبال سیستمی رفت که در درون آن جای گزینی برای قوه 
عصمت تعبیه شده باشد. 


مر واه در نگام. ناتیتی دقیها باس .به. این عفاضا هد و با نفادهایی حون 
قانون اساسی و مجلس شو را راه را برای تعیین حدود مداخله سلطان, (4) 
تضمین آزادی امت(5) و تقلیل ظلم از ساحت اقدس احدیت(6) هموار می 
کرد: 


غایت آنچه به حسب قوه بشری جامع این جهات و اقامه آن با اطراد و 
رسمیت به جای آن قوه عاصمه عصمت. حتّی با مغصوبیت هم ممکن و 
مجازی از ان حقیقت و سایه و صدقی از آن معنی و قامت تواند بود, 
ملی.() 


دومین فقیهی که پس از نائینی کوشش کرد مجلس را با رهیافتی متفاوت, 
اما مطابق با الگوهای دینی تحلیل کند, شهید صدر بود. ایشان که به گفته 
دکمجیان از پدرخوانده های فکری قانون اساسی جمهوری اسلامی به 
شمار می رود.(8) قدرت سیاسی را بر دو پایه مشخص «اجرا و قانون 
گذاری» از آن مردم می داند که براساس حق‌ خلافت الهی در ۳ غیبت 

ن انار واگذار شده است ۳ از طریق انتخاب رئیس جمهور و نماد ان 
مجلس این حق را به منصه ظهور برسانند و با نقشی که مرجعیت در 
نظارت بر روند 
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1- (1) تنبیه الامه وتنزیه المله,. تصحیح و تحقیق: سید محمدجواد ورعی؛ 
ص 77. 

2 (2) همان. ص 5 7. 

3- (3) همان. ص 76. 

4 (4) همان. ص 47. 

5- (5) همان ص 77. 

6- (6) همان. ص 47. 

7- (7) همان. ص 87. 


8- (8) هرایر دکمجیان, جندش های اسلامی در جهان عرب, ترجمه: حمید 
احمدی. ص 198. 


امور ایفا می کند. سیاست ها به سوی اهداف دینی هدایت خواهد شد.(1) 
بنابراین. در انديشه شهید صدر پذیرش این سیستم, برای شیوه اعمال حق 
استخلاف مردم در ساختن اجتماع و طبیعت (عماره الاررض) است. البته 
تفسیر سیاسی از خلافت به معنای رهبری جامعه را قبلا راغب و آلوسی 
مطرح کرده اند که انسان باید در اقتدا به خداوند متعال در جهت تحقق 
خلافت برای اداره عادلانه اجتماع به اندازه ای که می تواند تلاش کند, ولی 
تا این اندازه روشن و نتیجه بخش سخن نگفته اند.(2) 


به هرحال, سرانجام سیر این گرایش در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران نهادینه شد. این قانون که به پيشنهاد و پیگیری شخص امام خمینی 
شکل: رفتو با ارات اتا نس اعیات اصول سره کر انا دحاه 
همه پرسی پیش رفت و درنهایت به تصویب رسید, مهم نرین سند سیاسی 
است که در بستر فقه شیعه به بار نشسته است؛ چون علاوه بر نقش امام 
خمینی جمعی از فقهای مسلم تا سطح مرجعیت تقلید در تدوین آن دست 
داشتد. این.عانون در اضل 25 با میرن کیک قوا از ملس به غنوای 
رکن نخست حکومت یاد می کند: 


قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه, قوه مجریه و 
قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول 
اینوواقمال‌ست گرفد انن خوا مشعل او یک رید ۱21 
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1- (1) محمد باقر الشهید الصدر. الاسلام یقود الحیاه. ص 19. 

2 (2) ر. ک: محمود الوسی, روح المعانی فی تفسیر القران العظیم, 
تحقیق: محمد حسین العرب. ج 1. ص 351؛ الراغب الاصفهانی, الذریعه 
الی مکارم الشریعه, ص 25 

3- (3) وکیل, امير ساعد و پوریا عسکری, قانون اساسی در نظم حقوقی 
کنونی, با مقدمه: محمدحسن حبیبی 


2 کار ویژه های مجلس 


دومین تفاوت وکالت مجلس پا وکالت های دیگر در کارویژه های 1 است 
که همگی جنبه آمرانه, الوام آوز و خکومتی ژارند: با دقت در تعریفی که در 
دیل ضت آنده این وید نی ها بهرمشتی: استفاده ی نوی 


تعریف کلاسیک جامع و مانع از قوه مقننه کار دشواری است که ِ 
حقوق دانان در حقوق اساسی تا یزیر از آن چشم پوشیده اند, ولی در یک 
تعریف عادی می توان قوه مقننه را نهادی دانست که متکفل قانون گذاری 
در یک کشور است. 


بی شک عواملی مانند ضرورت قانون تحولات منستجر زند کی در روابط 
اجتماعی, نیازهای فوری, پیشامدها؛ همچنین سکون و ابهام و تعارض 
قوانین کد تتنته: تداوم کار قوه مقننه و فلسفه وجودی آن را ایجاب می کند. 
این ضرورت بدون استئنا در همه جوامع بشری احساس می شود و نیاز به 
قوم مقنته. و ارزنشن ع. اهمیت. آن: بز کسی بوشیده نیست. حتثّی در نظام 
توحیدی اسلام نیز با وجود قوانین جامع و کامل الهی که از وحی سرچشمه 
قی کیرد نوعی نهاد قانون گذاری ضروری است. با این تفاوت که اصول و 
قواعد کلی قانونی از طریق وحی الهی مشخص و تعیین شده و به دلیل 
خاکنتت ری عدا اطاعت از اه اضیل کلی اضتاب تا دص استه ی 
در قلمرو وسیع مباحات و احکام ِ و نیز موضوعات و کیفیت اجرای 
احکام کلی, و درتشخیص و تطبیق عناوین ثانوی و تبین احکام ثانوی, 
اختیارات وسیعی توا با مسئولیت , به انسان آگاه و موّمن تفویبض شده 
است(1). 
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1- (1) عباسعلی عمید زنجانی, درآمدی بر فقه سیاسی, ص 367-366 


این تعریف, علاوه بر توضیح کارویژه مجلس و تبیین ضرورت «قوه مقننه» 
ی ار 
مفهوم ضرورت نهاد قانون گذاری در انديشه دینی مسلمانان را توضیح 
دهد. قانون اساسی ایران نیز با پذیرش قانون گذاری به عنوان مسولیت 
تسا مها ای ار سره ناساس 
را نشان می دهد.(1) اصل 72 به صورت کلی چارچوب مشروعیت آن را 
در حوزه قانون گذاری مشخص کرده است: 


مجلس شورای اسلامی نمی وان قوانینی وضع _ که اصول و ِِ 
7 0 کل ۳ ۳۳ 


البته پذیرش این نهاد در این نقش با قیدی که نباید قوانین آن درتعارض با 
احکام شرع قرار گیرد, در انديیشه فقهایی که به این فحوع پرداخته اند, 
مسلم است. با این تفاوت که در اولویت بندی آنها از مسولیت های 
مجلس, وظیفه قانون گذاری تحت الشعاع وظایف نظارتی این نهاد قرار 
کی 3: 


درست است که نگارنده تعریف فوق از مجلس, از ز کارکردهای دیگر آن که 
می شود همه را تحت عنوان کلی تحقیق و نظارت و نقد گنجاند, 
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1- (1) ر. ک: اصل 57 که از مجلس تحت عنوان قوه مقننه یاد کرده و نیز 
در اصل 71 اولین صلاحیت و اختیار مجلس را قانون گذاری تصریح کرده 
است: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون 
اساسی می تواند قانون وضع کند: قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی, 
ص 87 2. 

2 (2) همان. 


غفلت نکرده است(1) و در قانون اساسی ایران هم بعد از قانون گذاری 
وظایف دیگری برای مجلس جز آنچه به جنبه های مختلف قانون گذاری 
مربوط می شود نیز پیش بینی کرده است,(2) اما مبنایی که نائینی 
(نخستین فقیهی که به طرح و تحلیل ان در انديشه دینی مسلمانان پرداخته 
است) طبق آن ضرورت وجود مجلس را تحلیل می کند, اهمیت به 
ضرورت نهاد قانون گذاری جدید نبوده است. بلکه کنترل تخطی ها و 
دورزدن از قانون بوده است؛ : قأنونی که بخش عمده و ضروری 1 برای 
هميشه در شریعت اسلام موجود, جاودانه و تبعیت از ان اجتناب ناپذیر 
است. نائینی مجلس را از باب ضرورت جایگزین کردن یک نهاد به مثابه 
قوه عصمت حاکم می پذیرد(3) یعنی عمدتا کارکرد انتقادی - نظارتی 
برای ان قائل است., و در قدم بعد قانون گذاری را مورد توجه قرار می 
دهد. این گرایش در انديشه شهید صدر (رحمه الله) هم به روشنی دیده 
می شود. ایشان از اغاز ز با اتخاذ یک عنوان کلاسیک چون حل و عقد خواسته 
است از فربه کردن وجهه قانون گذاری اين نهاد فاصله بگیرد یا حداقل 

کارکردهای دیگران را دست کم نگیرد. از دید ایشان مسولیت های مجلس 
حل وعقد که با انتخاب ملت شکل می گیرد. این مواردند: 


1. رأی اعتماد به اعضای هیئت دولت معرفی شده از سوی رئیس قوه 
مجریه : 
2 انتخاب فتوای مناسب در موارد اختلاف فتاوای مجتهدین بر اساس 
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1- (1) درآمدی بر فقه سیاسی, ص 375. 

2 (2) اصل 76: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام 
امور کشور را دارد.», قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی, ص‌‌ 91 2. 

3- (3) تنبیه الامه و تنزیه المله, ص 47 و 87. 


3. وضع قوانین مورد نیاز در منطقه الفراغ؛ 


4. اشراف به نحوه اجرای قوانین اساسی و عادی و نظارت بر عملکرد قوه 
مجربه.(1) 


به هر صورت., چه اولویت به قانون گذاری در مجلس داده شود و چه به 
کارکردهای انتقادی آن, مجلس در ماهیت سیاسی جدید آن که بخشی مهم 
از حاکمیت را تمثیل می کند, اوّلاً در فقه شیعه پذیرفته شده است و ثانیاً 
متس کیت آرن مهرد نانید قزار کرفته انسنت. 


3- مبنای مشروعیت وکالت مجلس 


سومین ویژگی که وکالت مجلس را از انواع وکالت و به خصوص وکالت 
دعاوی متمایز می کند. مبنای مشروعیت ان است. قبلا خاطرنشان شد که 
وکالت در هر موضوعی خواه برای وکیل يا کسی که وکیل می گیرد, فرع 
بر دو نکته است: 


1. اقدام و تصرف آن شخص در موضوع مورد وکالت جدا| از قرار وکالت 
که برای غیر انجام می دهد, مجاز و مشروع باشد؛ 


2 وکالت آن مورد به طور مشخص تحریم نشده باشد.(2) 
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1- (1) الاسلام یقود الحیاه,ء ص 19: ینبثق عن الامه بالانتخاب المباشر, 
مجلس وهو مجلس الحل والعقد ویقوم هذالمجلس بالوظائف التالیه: اولا: 
اقرار اعضاء الحعومه التی یشعلها رئیس السلطه التنفذیه؛ثانیا: تحدید 
احدی البدائل من الاجتهادات المشروعه:تالثا: ملاء منطقه الفراغ بتشریع 
قوانین مناسبته؛رابعا: الاشراف علی سیر تطبق الدستور والقوانین 
والمراقبه السلطه التنفذیه ومناقشها. (ترجمه متن: محسن کدیور, نظریه 
های دولت در فقه شیعه. ص 131.) 

2- 2( ر. ی فصل اول, قلمرو وکالت. 


طنق این تا - که قین الخمله عسلم انست» مفزوعیه و کالته مان ده 
دلیل ماهیت حکومتی ان وابسته به مشروعیت مشارکت و دخالت مردم 
حداقل به صورت نمایندگی در بخشی از حاکمیت خواهد بود. واضح است 
که اگر وکالت به طور مشخص در امر حکومت تجریم نشده و وکالت در 
قضاوت از زان شیح طوسی مطرح بوده است:(1) اما مشروعیت دخالت 
مردم به گونه ای تأثیرگذار که کل نظام حکومت يا دست کم یک بخش 
تقکیک بتیده جون: فجلسن بر باب مایند کی (معالت کفهی) از آنان شحل 
بگیرد, دشوار و محل مناقشه است. طبق یک تحقیق, تحلیل از حکومت بر 
اساس این ساز و کار فقهی (وکالت) فقط چهل سال پیش به صورت گذرا 
و اشاره وار در فقه شیعه طرح شده است ۰ هت از ان این بحث تنها در 
یک اثر با شیوه مطالعات فقهی تعقیب شده,(3) اما در بهره مندی آن از 
روش شناسی فقهی تردید وجود دارد.(4) 


با این همه, مشروعیت وکالت مجلس ریا قوه مقننه) در اندیشه همه 
جریان های فقه شیعه که برای مردم نقش مشروعیت آفرین قائلند و شکل 
گیری نظام مشروع را به انتخاب مردم در چهارچوب شرع منوط می دانند, 
طبق قواعد وکالت فقه بدون اشکال است ؛ به ویژه در دیدگاه جریان 
مشروطه شیعه که ضرورت مجلس را براساس ضرورت نظارت 
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1- (1) ر. ک: فصل اول, وکالت در شون حکومتی. 

2 (2) مطابق اذعان محسن کدیور این نوع تحلیل از حکومت نخستین بار 
در ابتغاء الفضیله فی شرح الوسیله (ح 1 مکاسب محرمه) صورت گرفته 
است. برای اطلاع بیشتر از ارکان این دیدگاه (وکالت سیاسی) ر. ک: 
نظربه های دولت در فقه شیعه. ص 176 به بعد. 

3- (3) مهدی حائری یزدی, حکمت و حکومت. 

4- (4) صادق حقیقت. توزیع قدرت در انديشه سیاسی شیعه, ص 264. 


قدرت حاکم(1) و قاعده شورا نبیین می کند؛(2) چون تحقیق این ایده به 
شکل معقول ان جز در قالب نمایندگی ممکن نیست. 


اما در نظام ولایت فقیه - که طبق یک دیدگاه مسلط و مشهور نقش مردم 
را در مشروعیت حکومت , فاقد اصالت(3) و مشروعیت را وابسته به رأی 
آنان نمی داند,(4) بلکه رأی آنان را به مثابه شهادت در تعیین حاکم(5) ۱ 
فردی به امام معصوم از سوی مردم یپک منطقه برای فرمانداری تایبا هه 
داند(6) ِ بازهم نقفش مردم در خصوص مجلس از اهمیتی بالا تا سرحد 
مشروعیت برخوردار است؛ زیرا: 


این بابت منعکس کننده حق نظارت و نقد مردم بر حکومت خواهد بود که 
در تعالیم تیشوایان ذین فست: عتوان کلی «التصیحه لانمة المتسلعین» بر آن 
تأکید شده است.(7) نیز می توان آن را در جهت اجرای فریضه امربه 
معروف و نهی ازمنکر داننست 8(۰) 
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(1) یه الافه وه المله: ضی ۵7 07 و 112 

2 (2) همان. 

ناصر مکارم شیرازی, انوار الفقاهه, ۳ 1 ص‌ 15 

4 (4) محمدتقی مصباح یزدی, نظربه سیاسی اسلام, 3 2 ص‌ 39 همو, 
پرسش ها و پاسخ هاء ج 1, ص 25. 

5- (5) نظربه سیاسی اسلام, ج 1 ص 25؛ پرسش ها و پاسخ ها, ج ۳ ص‌‌ 
1 و 53. 

س ساسی اا ‏ رص 99 

7- (7) اصول الکافی, ب 9 ص 449 نهج البلاغه, خطبه 34, ص 36؛ 
8- (8( تنبیه الامه و ننزیه المله, ص‌ 2 


را ها ۱ : یعنی مجلس 
نماد نهاد مشورت مردم در تصمیم گیری امور حکومتی است که با حفظ 
ريشه های مردمی - دینی خود از کارکرد حکومتی برخوردار است. به 
غبار تن یک جایگاه تجلی شورا در حوزه قانون گذاری و تصمیم گیری های 
اساسی است. البته در مبانی فقهی حکومت اسلامی به جنبه های دیگری 
از مساله نیز توچه شده که به موجب آن حق انتخاب مردم در نمایندگی 
قوه مقننه بیشتر موجه می نماید: 


طبع موضوع اقتضا دارد که انتخاب اعضای مجلس شورا به دست حاکم و 

به انتخاب وی باشد. . اما از ان جهت که غرض از مجلس شورا مشورت و 
یه ار در آمور مربوط به جامعه است, , پس اگر امکان_ داشته باشد 
که انتخاب تضایند حان به مردم واگذار شود و قوه تنشریعیه نشأت گرفته از 
انتخاب مردم باشد. . بهتر است ودرعمق جان مردم بیشتر جای می گیرد.. 
و شاید آفة مشورت (5 او هم شسوز هن سْتَهْمْ) و قاعده سلطنت (الناس 
مسلطون فلفی اموالهم) و توجه حطایت های قرآن به مردم در امور 
اجتماعی.. . با این شیوه تناسب داشته باشد ؛ زیرا اگر امر امر مردم است 
کیت لیر موجه مرجم است, بش تصصم کیری و عانون. کواری نیز 
فتاتنیت: اسنته نه دمنت صا نی بان مردم باشد.(1) 
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2( 1 میاتی قفش حکومت: اسلامی.ضن ۱1۱242123 نی یز در بان 
کسانی که دخالت مردم در سیاست به شکل نمایندگی در مجلس را زیر 
سوال برده بود, به این ادله تمسک می کند: حسبیه بودن وظایف سیاسیه, 
شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه, پرداخت مالیات از جانب مردم که از 
این پایت حق نظارت ی وت مس وج در باب نهی ۰ 
112 


دراین دیدگاه تدریجاً به سوی ادله ای اعم از مدعا نزدیک می شویم که اگر 
همه در جای خود از نقد آ دنب ناپذیر باشند, نه تنها تناسب انتخاب مجلس 
ازسوی مردم را اقتضا می کند که اساسا تکلیف شیوه شکل گیری کل 
نظام حکومت را به همین صورت (نمایندگی) روشن می نماید(1). 


از انچه گفته شد,.می, توان این گونه جمع بتدی کرده 


با توجه به تکلیف يا حق مردم در نقد و نظارت بر سیاست های حکومت و 
رجحان مشاوره در امورحکومتی و نیز با توجه به عدم تصلب شریعت بر 
شکل و شیوه ای خاص در حوزه روش ها(2) مجلس به عنوان نهادی مبتنی 
بر وکالت مناسب ترین و بلکه انحصاری ترین روشی است که می تواند 
حیات رایزنی های جمعی جامعه مسلمان و نیز انتقال اثرگذار دیدگاه 
انتقادی آنان را از موضع اقتدار درباره سلوک و سیاست حاکم بر جامعه به 
شکل نهادینه شده و نظامند تضمین نماید 


به هرصورت ريشه های مردمی و وجهه نمایندگی مجلس یا قوه مقننه در 
میان ارکان حکومت برجستگی ویژه ای دارد که رگه های آن در قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به روشنی پیداست. در این قانون 
مبتنی بر ولایت فقیه. به این نهاد استقلال خاص داده شده و در برخی 
تحلیل ها صریحا منبع مشروعیت این نهاد بر اساس وکالت از مردم تبیین 


شده است : 
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1- (1) درکل دیدگاه ایشان جانب مشروعیت مردمی را می گیرد. در مبانی 
فقهی.. ۰« ۳2 2 ص‌ 304-3 پیرامون صحت انعقاد امامت به انتخاب امت؛ 
ار رس طرح و به آنها استدلال کرده است. به 
جهت اعتباری که این اثر در حوزه انديشه سیاسی پید | کرده, این دیدگاه 
(مشروعیت مردمی يا نظریه انتخاب) به نام ایشان مشهور است. برای 
اطلاع از تحلیل و به ویژه نقد این دیدگاه. ر. ک: داود فیرحی, نظام سیاسی 
در اسلام, ص 279. 

2 (2) نظریه سیاسی اسلام, جح 2 ص 105 و 147. 


رابطه حقوقی نماینده و مردم امری قابل تاسان ازست. به طور کلی می توان 
آن را نوعی عقد وکالت دانست. نماینده هنگام کاندیدا شدن و مردم هنگام 


حضور در انتخابات با علم و اطلاع از ضوابط و مقررات حاکم بر این عمل 
نمایند و او به وکالت از مردم اقدام می نماید. 


بین مردم و نماینده محقق است: 


انش تال در آذاعه ایو مین ون که رای اما یه وا کلی ار 
وکالت برای نمایندگان متصور است که باید از جانب ان ها رعایت شود. 


داد ۰ فوق دانست؛ چون تنها نمایندگان ۱ مردم 
برای رسمیت کار آنها نیاز تن تنفیذ رهبری ندارد. همچنین عزل و قبول 
استعفای انان از سمت نمایندگی به رهبر ارجاع نشده است.(2) 


چهارمین ویژگی وکالت مورد بجت؛ تفاوت مکانیسم يا تشریفاتی است که 
از طزیق ان وکالت: مجلسن نهایی می: شنود. این تشریفات آن 
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- (1) مرتضی نجفی اسفاد و فرید محسنی, حقوق اساسی جمهوری 
اسلامی ایران. ص 160. 
2 (2) قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی. ص 357-356. جوادی آملی 
نیز معتقد است مفهوم انتخابات درباره تسانند حان مجلس به همان معنای 
را برای استقلال مجلس خبرگان هم به کار برده است. همان ص 447. 


گونه که شناخته شده است. همان انتخابات است که آرا و توافقات طرفین 
طی این فرایند منعکس می شود. 


به این مفهوم انتخابات؛ با اینکه در صورت عدم التزام به چالش های مفهوم 
(نمایندگی) در اصل حاکمیت امری دشوار نیست. در بیان اندیشمندان 
شیعه نیز تصریح شده است. برای نمونه استاد شهید مطهری آنجا که 
ماهیت حکومت امروزی داتس رنه ساره ای سا هی حرعایوی. نة 
نظر ما حقیقت رآی دادن همان وکالت است.(1) همچنین در تفسیر نمونه 
راجع به تفاوت بیعت و انتخابات این گونه آمده است: 


بعضی بیعت را شبیه انتخابات با نوعی از آن می دانند. درحالی که مسأله 
انتخابات درست عکس ان است ؛ بعنی ماهیت ان یک نوع ایجاد مسئولیت و 
وظیفه. پست و مقام برای انتخاب شونده و يا به تعبیر دیگر نوعی توکیل 
در انجام کاری است. هرچند این انتخاب وظایفی هم برای انتخاب کننده به 
دنبال دارد (مانند همه وکالت ها), درحالی که بیعت چنین نیست.(2) 


نکته ای که نباید از خاطر دور داشت. اینکه وکالت در این موضوع برخلاف 
انواع وکالت های دیگر عقدی جایز نیست؛ بلکه به مقتضای طبع قضبه, 
یعنی لزوم ثبات در نهادهای حکومتی, این قرار داد قطعی و ثابت خواهد 
بود. 


انتخاب اگرچه شبیه وکالت, بلکه نوعی از آن به معنی اعم, یعنی واگذاردن 
کار به دیگری است.. . لکن واگذاردن کار به دیگران گاهی فقط اجازه 
او اس رت .. و گاه ایجاد 


ص: 177 
1- (1) مرتضی مطهری. «زن و سیاست». پیام زن. سال اول. ش 6۵. 


۲ 
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نوع اول وکالت (اجازه تصرف) در واقع عقد نیست. نوع دوم طبق ارجاعی 
ِ« ۳ شده, عقد جایز است.؛ اما نوع سوم دلیلی بر عقد جایزبودن ان 

, بلکه طبق اطلاق «اوفوا بالعقود» (به قراردادهای خود وفا کنید), 
۱ دارد که عقد لا زم باشد. چگونه است و حال آنکه اگر انسان شخص 
دیگری را برای انجام کاری اجیر کند. این نیز یک نوع وکالت همراه با لزوم 
قطعی است. .. علاوه بر آن طبع ولایت نیز اقتضای لزوم اثبات را دارد و الا 
نظام جامعه برقرار نخواهد ماند 1 


البته جای مناقشه در جزئیات این بیان وجود دارد که آیا واقعاً ممکن است 
اجاره را هم کسی نوعی از وکالت بداند؟ يا اساسا چنین تنوع و اقسامی 
در وکالت فقهی قابل طرح است؟ ولی آنچه باید بدان توجه داشت, ماهیت 
عرفی قرارداد وکالت است. در این صورت دخل و تصرف عرف براساس 
نیازهای زمانه مادام که به حریم ممنوع شرعی نزدیک نشود, در این حوزه 
غیرمشروع نخواهد بود؛ یعنی همان گونه که می تواند دست به ابداع عقود 
و قراردادهای جدید بزند,(2) می تواند با حفظ چارچوب های شرعی در 
برخی مصادیق کدام عقد تغییر اعمال کند. علاوه بر این اگر لزوم آن را 
هم قبول نکنیم و احکام آن را از این بابت تماما با وکالت های فردی 
منطبق بدانیم,(3) باز هم صورت اصل مسأله فرق نخواهد کرد و 
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1- (1) مبانی فقهی حکومت اسلامی, ج 2 ص 367. 

2 (2) فقه الامام جعفر الصادق (علیه السلام), ج 3 ص 18. 

3- (3) به اعتقاد مهدی حاثری, وکالت در حکومت تماما منطبق بر همان 
وکالت فقهی است و از نظر جواز و لزوم هم تفاوت ندارد:حکومت صر فا 
یک وکالت و نمایندگی از سوی مالکان حقیقی که شهروندانند بیش نیست 
و معلوم است قرارداد وکالت و نمایندگی از هر جهت پیوسته در اختیار 
لازم الایفا است و موکل يا موکلین هر زمان که بخواهند. می توانند قرارداد 
مزبور را یک سویه حل و فسخ نمایند و وکیل هم پیوسته در اختیار و زیر 
نظر موکل خود تنها مسولیت هایی را که در دایره وکالت اوست؛ انجام می 
دهد و حق تجاوز از محدوده وکالت و نمایند گی خود را ندارد. حکمت و 
حکومت. ص ۰.120 عین این دیدگاه را دکتر قرضاوی دارد:ان الحاکم فی 


قظر الایفاام و گیل عن انامه اه آکیی عتد‌هار ومن و الاصیل آرن- بحاست 
الوکیل اوه بخشت فنه ال کاله انشا حاکم در دید گاه اشلاهی ولا اخیر 
است و به همین جهت, امت حق دارد به عنوان اصیل (صاحب حق) از 
وکیل حساب گرفته (نظارت و نقد) و یا اگر بخواهد. وکالت را از او بازیس 


اکنون مایلم از آنچه در این مقدمه گردآوری شد, به این ترتیب جمع بندی و 


1 بحث از وکالت مجلس آن گونه که اساسا خود این نهاد در جوامع 
اسلامی از سابقه ای برخوردار نیست, بحثی کاملاً جدید است که تا قبل از 
انقلاب مشروطه در ادبیات فقهی نشانی ات ان دیده نمی شود و هنوز هم 
در متون فقهی رسمی حوزه شیعه مدخل يا بحئی مستقل تحت این عنوان 
به چشم نمی خورد. 


این ویر کف ایجاب می کند که زوایای این بحث از جمله وکالت زر در این 
نهاد مورد تحقیق مستقل قرارگیرد. 


2 توجه به کارویژه های مجلس, متمایز کننده هویت این نهاد است که 
تخفی ۶ خامس را یر شک یی شین ان نمی کی ای کا هه 
ها ع مور مایز ماد بان این فسم وعالت مافسام کی اکای ورن 
ادله عمومی باب وکالت را که عمدتا در محورهای امور شخصی دور می 
زند» برملا می سازد. 
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3. با توجه به کارویژه های این نهاد و نیز توقف مشروعیت وکالت (طبق 
مبنای حد اکثری) به مجاز بودن دخل و تصرف شرعی وکیل در موضوع 
وکالت؛ , عمده همت این نوشتار معطوف به اثبات مبنایی خواهد شد که 
براساس ان دخالت زن در مشارکت به حاکمیت. مشروع تلقی شود. واضح 
است که با اثبات اين مبنا - در گام های بعد - برای وکالت زن در حاکمیت 
منطقی فرضیه, از چالش هایی که شایستگی زن را از دخالت در قدرت با 
سیاست زیر سوال می برد غفلت نخواهیم کرد؛ چون معنای واضح نفی 
صلاحیت زن از دخالت در سیاست مطابق این چارچوب نفی وکالت زن در 
سیاست خواهد بود. 


4. نهادینه بودن مکانیسم وکالت در این موضوع به به شکل انتخابات. جز آنکه 
اهمیت موضوع را نشان می دهد تفاوت ما این وکالت با وکالت های 
دیگر به خصوص وکالت دعاوی را به دست نمی د هد. آن. کونه. کف -دیکز 
تفاوت ها پا ویژگی ها نیز همه اعتبار داخلی در بین اقسام وکالت را نشان 
می دهد و همه روی مجور وکالت به عنوان ماهیتی که پوشش دهنده فقهی 
این عمل است. رنگ می بازندر و نیز به دلیل آنکه نقدهای وکالت زن در 
دعاوی و وکالت مجلس کدنا از یک زاویه مشترک؛ بعنلی ناتوانی زن 
(احساسات گرايي, نقصان عقل, تضاد با شئون زن, و..) و سیره عملی 
مسمانان, جواز ان را برای زن به چالش می کشد, ارتباط این دو گونه 


ها که اه اش ی و کال ال ان را ها 
اجتماعی می دهد پاسخ به این دو پرسش به پاره ای از ابهامات فعالیت 
زن در اجتماع نیز پاسخ خواهد داد. 
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فکالت فم و یی شضا از عنظن قب آمآمند 


آیا *ن هی تهانن از طریق اخد ارا قو انتخایات: و یا به هر شکل. ممکن ذیکر, 
وکالت در مجلس را برعهده بگیرد؟ 


پرواضح است که اين پرسش همان گونه که آیت الله مهدی شمس 
الدین(1) راجع به اصل مشارکت زن مطرح کرده است. رویه دیگری هم 
دارد که با موضوع مردم آغاز می شود زیرا هرگونه نفی و اثبات تکلیف زن 
در این عرصه شامل روشن کردن تکلیف دیگران نیز در قبال زن خواهد 
بود؛ به ویژه که وکالت ماهیت قراردادی دارد و می شود پرسش را به این 
شکل مطرح کرد: ایا مردم می توانند با زن وارد چنین قراردادی شده و با 
او این دادوستد سیاسی را داشته باشند؟ 


البته نتیجه در نهایت واحد خواهد بود و به همان مسأله وکالت زن باز 
خواهد گشت. ازاین رو نقطه عزیمت ما در طرح این بحث به دلیل برجسته 
کردن مسأله, همان پرسش نخست خواهد بود. بیش از پرداختن به اصل 
مسساله خر کر ده نکته صر ور اتیت؟ 


1 منظور پرسش ما از توان زن - چنان که تا حدودی واضح است - آن 
نیست که بخواهیم درباره قدرت مادی پا اتکی های ژن برای 


مسئولیت های سیاسی او توصیف یا آمار ارائه کنیم. هرچند ممکن است در 
خلال بحت روی این زمینه ها نیز رفت و برگشت هایی صورت بگیرد, هدف 
اصلی از این عملیات روشن کردن حکم (تکلیفی) مشارکت سیاسی زن 
(در سطوح موثر) مطابق برداشتی است که از فقه شیعه صورت می گیرد 
۳ تاثیر زن بودن را به عنوان یک متغیر جنسیتی در روند مشارکت سیاسی 
ات ان 


ص:181 


1- (1) اهلیه المرآه لتولی السلطه, ص 41. 


2. پرسش از وکالت زن در مجلس چون بر محور یک مفهوم حکومتی دور 
می زند, ریشه های ان تا عمق فلسفه مشروعیت حکومت زن در اسلام 
امتداد پید | می کند. در این حوزه اصل مسلط فقهی عدم ولایت است :(1) 


حاکمیت از آن خدا است و در طول آن, کسی که خداوند به او اجازه 
حاکمیت داده, در همان سطح و محدوده ای که خداوند برای او معین کرده, 
حق حاکمیت خواهد داشت و اگر خدا اجازه ندهد. هیچ انسانی حق حاکمیت 
بر انسان دیگری را نخواهد داشت.(2) 


ان اضل که یرای تخوشین اد ازاعه کاشیااعطا زرجیه الله) خنفه 
شده, (3) قاعده بیش سیاسی 2 اعتقادی شیعه را تشکیل می دهد که 
عاکت امافام سسصوه ریم انامه ای اسر اسام را ند بر 
اسان آين اصل فحلیل می اند نی عفن آها شاه اغال حاکمت 
اعاه ما شتا رت لیات اس هس اس مه نی اس 
جهت که مشروعیت هر حاکم باید مستند به منبع الهی باشد, در دوران 
غیبت - که امت از حاکمیت 
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[- )1 در بسیاری از مسائل فقهی, , تحلیل و بررسی مشاه با تأسیس 
اصل آغاز می شود. تاسیس اصل پیش از مراجعه به ادله خاص فساله با 
نگاه بیرونی صورت می گیرد و سس با ورود به حیطه ادله خاص نگاه 
درونی رخ می دهد. برای مثال درباره حق فسخ قراردادها ابتدا اصاله 
اللزوم به عنوان مبنای بحث تقریر می شود که اصل اولی در هر عقدی 
لزوم است و سپس به فحص از ادله که فسخ عقد بیع را در موارد خاصی 
اثبات اصل باید بدان ملتزم بود وتنها در شرایطی می توان از ان عدول 
کرد که دلیلی برخلاف وجود داشته باشد و قهرا مواردی که چنین دلیلی به 
اثبات نرسیده و تردیدی درکار باشد باید به همان اصل استناد کرد. محمد 
سروش محلاتی, «اصل عدم ولایت», فصل نامه علوم سیاسی, سال هفتم؛ 
ش 25, بهار 1383 ص 64-63. 

2 (2) نظریه سیاسی اسلام, جح 1, ص 258. 

3- (3) کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغفراء ج 1 ص 207. 


معصوم محروم است - اعمال حاکمیت متوقف بر اجازه شرعی است. البته 
نوع مردانه حکومت غیرمعصوم, پس از فراز و فرودهای بسیار اینک گوبا 
چندان سوال برانگیز نیست, اما آنچه در این میان بی پاسخ مانده, بلکه 
پاسخ منفی بدان داده شده, فتبا ر کت زن در این عرصه است. 


بنابراین بحث از وکالت زن در حوزه سیاست با یک ين بست بزرگ روبه رو 
است و تنها به وکالت ه مجلس خلاصه نمی شود تا با تحلیل آن بر وزان 
وکالت شرعی و اذعان به نفوذ آن در همه موارد غیر منهی عنه(1) خیال را 
آسوده کرد. کار مهم دست یافتن به مبانی مشروعیت مشارکت سیاسی 
زنان است. به عبارت دیگر, نفوذ در دیواری است که در کسوت قول 
مشهور احتیاطات شرعی و يا اجماع دور تا دور زن کشیده شده است تا 
زن را از تصدی و تصرف در سطوح بالای قدرت بازدارد. 


درست است که جواز وکالت در فقه کم ترین مشکلی را برنمی تابد و 
تبیین حکومت بر اساس این رویکرد امکان دارد, اما از این همه نمی توان 
به سادگی مقدمه ای را ترتیب داد که برای وکالت زن در حکومت نتیجه 
بدهد. ؛ زیر| قاعده اساسی که به قلمرو وکالت معطوف می شود مجاز 
بودن دخالت و تصرف مستقیم شخصی وکیل در آن مورد بدون هر قرار و 
اعتباری دیگر است. ۱ تا 
دخالت حاعمانه زن را بر سرنوشت دیگران اثبات کنیم که وکالت اهلیت 
ساز نیست, بلکه ساز و کاری است که اگر کسی وکیل شد, می تواند در 
موضوعی که تصرفش قبلاً معقول و مجاز بود, برای دیگران هم در شکل 
نمایندگی اقدام کند. 


رخ اه فا کت مد وا که ام را ات هت 
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هر 7 
2- (2( ر. فصل اول, قلمرو وکالت. 


آن گونه که استاد شهید برای حل معضل پیش بینی کرده است(1) طبق 
یا او ار ات تا از نم 
مشارکت سیاسی زن فق ها پوشش استدلالی داده شود وانگهی تا جواز 

وکالت زن راهی دراز نمانده و پا حد اقل عمده دشواری آن پشت سر 
گذاشته شده است. خضوضا با توجه به آن که مجلتتن به: غنوان نهادی که 
بخشی از قدرت حکومت را در قالب شورا تشکیل می دهد, از ثقل قضیه 
ات اش مره اس ات ها هت ان .۱ 
در شکل وکالت فراهم تر خواهد کرد. 


ادله ای که در اثبات این حق به طور عام کارامد است. پرداخته شود. 


دیدگاه موافقان مشارکت سیاسی زن 


نخست لازم است به دیدگاه فقهایی که با مشارکت سیاسی زن موافقند, 
نمونه وار اشاره نمایم: 


امام خمینی: بدون شک امام از فقهایی است که قبل از هر چیز با سیره 
عملی خویش در این زمینه گام نهایی را برداشت. ایشان هرچند در بحران 
2 حصد لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که مشتمل بر طرح شرکت 
زن در انتخابات بود. به دلیل مساعد نبودن شرایط اجتماعی موضع گرفت, 
(2) در معماری جمهوری اسلامی - که نخستین دولت شیعه به دست 
توانای ایشان 
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1- (1) مرتضی مطهری, «زن و سیاست». پیام زن. سال اول. ش 4, تیر 
1ص 10. 

2 (2) برای اطلاع از تحولات این دوره و تحلیل مواضع امام ر. ک: محمد 
پزشکی و دیخران: انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد 1 ویراست 
و چاپ 3, ص 85-73. در خصوص تحلیل موضع امام در قبال مسائل زن ر. 
ی داود فیرحی, نظام سیاسی و دولت در اسلام, ص‌ 71 2. 


تشکیل شد - در تمهید مشارکت زن در ساختار قدرت سیاسی سنیگ تمام 
گذاشت. در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی 1359 چهار زن به 
مجلس راه پیدا کردند. اين روند تاکنون همچنان حفظ شده است. امام 
حتی در ترکیب هیئت حامل پیام وی به گرباچوف رئیس وقت اتحاد جماهیر 
شوروی (13 دی 1367) یک زن را کنجاند تا به طور نمادین توانایی زن 
مسلمان را در انتقال پیام اسلام در عصر جدید به نمایش بگذارد. 


درهرحال, تبیین جایگاه رن در انديشه امام کاری گسترده است که این 
مختضر .را کنجامش ان نیست. در اینجا تنها به فرازهایی از سخنان ایشان 
اکتفا شیم کوری: 


همان طور که حقوق مردها در اسلام مطرح است. حقوق زن ها, اسلام 
ش یت کرو ات با ده فر ها اسلام زن ها را بیشتر 
حقوقشان را ملاحظه کرده است تا مردها. .. زن ها حق رآأی دارند. از غرب 
بالاتر است این مسائلی که برای زن ها ما قائل هستیم. حق رای دارند, 
حق انتخاب دارند. حق انتخاب شدن دارند. همه این ها هست., تمام 
معاملاتشان به اختیار خودشان هست و ازاد هستند... 
۰ همان طور که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعه خودشان 
را حفظ کنند. زن ها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زن هم باید 
در فعالیت های اجتماعی و سیاسی همدوش مرد باشد. البته با حفظ آن 
چیزی که اسلام فرموده است.(1) 


۰ 
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السلطه (شایستگی زن برای تصدی قدرت) که برای بار اول در قم به 
سال 1995 م منتشر شده. برای پژوهشگران عرصه مطالعات زنان 
شناخته شده و مشهور است. ایشان در اثر اخیر از تصدی همه مناصب 
حکومتی از سوی زن دفاع کرده و همه ادله مخالفان را نقد کرده است. به 
علاوه ایشان در آنار دیکز خویش در هر مناسبتی که لازم دیده, از ایده 
اهلیت زن در سیاست سخن ده است. برای نمونه در فی الاجتماع 
السیاسی که یکی از آثار مهم وی در حوزه مطالعات فقه سیاسی است و 
ی ان اهایة الم آه تولی الشاطه اش شده مت کی 


زن مسلمان به موازات مرد در همه عرصه های حیات اجتماعی - سیاسی 


آیت الله خامنه ای: ایشان از فقهایی است که علاوه بر ادامه سیره امام 
خمینی در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران, از برخی کاستی ها در 
ارتباط با حقوق زنان گلایه مند است. ایشان معتقد است هنوز به رغم 
تلاش فراوان و دستاوردهای بزرگ, ارمان هایی که انقلاب اسلامی درباره 
زن دنبال می کرد, محقق نشده است: 


زن در همه جوامع - از جمله جامعه ما - دچار ستم و دچار کمبودهایی است 
که بر او تحمیل می شود, اما این کمبود, عمبود ازادی به معنای بی 
بندوباری نیست؛ این کمبود, کمبود میدان ها و فرصت ها برای علم و 
معرفت و تربیت و اخلاق و پیشرفت و شکوفایی استعدادها است. این را 
باید نامب یو کررق: این همان چیزی است که اسلام روی آن تکیه 
و 
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1- (1) شمس الدین؛ محمد مهدی, فی الاجتماع السیاسی الاسلامی, ص 
147. 

2- (2) روزنامه جمهوری اسلامی, اول آبان 1376, ص 15, مراسم یکصد 
هزار نفری میلاد کوثر. 


ادله عام مشارکت سیاسی زن 
1- ادله قرآنی 


اشاره 


در استدلال به آیات قرآن, نخست آنچه نباید از نظر دور داشت. این است 
کی قران نت که با نف سار کت:سا سق در ماه تشرن دقت 
کرده و يا از مردها خواستار منت عدت با زنان در این زمینه شده باشد, 
وجود ندارد, زیرا در ظرف نزول قرآن اقتدار معنوی و سیاسی فتتخضر | از 
آن پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود و با وجود عنصر نبوت و استمرار آن 
در شکل امامت برای مدت زمان بعد؛ این مساله فاقد موضوعیت بود. با 
این همه در برخی ایات قران مضامینی دیده می شود که خواسته زنان را 
در متن اجتماع وارد کرده و آنها را به آزمون های سیاسی بکشاند. علاوه 
براین, اصولا خود دعوت به ایمان در آن شرایط که از زن و مرد توامان 
صورت می گرفت, نوعی دعوت به مشارکت سیاسی تلقی می شود؛ ۰ چون 
بی آمد پدیرش آن طرد نظام موجود و طرح الگویی بود که براساس 
اعتقادات جدید ساختارمند می شد؛ یعنی با اینکه در دوره های اغازین بعئت 
حکم جهاد نیامده بود, مبارزه اعتقاد با اعتقاد, با خود طرح ایمان یکجا طرح 
شده و سخت جریان داشت. برای همین سمیه اولین شهید اسلام(1) زنی 
بود که دشمن برضد او از خشونت مسلحانه استفاده کرد؛ چون او با 
ار ای ات وس بای اس 
روز را به بحران و تهدید واداشته بود. 


اامالار ان اسان رای تا کت‌ت سس ات انا 
ص: 97 1 
1- (1) «سمیه... وهی اول من استشهد فی سبیل الله عزوجل.» آبن اثیر, 


عزالدین تشن بن محمد الجزری, اسد الغابه فی معرفه الصحابه, ج 3 ص 
025 


گزینش شده در این ارتباط وجود داشته باشد. اصل دعوت به ایمان نیز از 
چبین محتوایی نهی نخواهد بود اما ما در این فرصت برای این مهم از 
آیاتی بهره می گیریم که تقریب و تطبیق آن بر موضوع از وضوح بیشتری 
برخوردار است. 


الق ادف بیعت زنان 


یکی از آیات قابل توجه در موضوع مشارکت سیاسی زن, آیه دوازدهم 


سوره ممنحنه است: 


(یا أبّا ات اذا جاک الْمْوْهنات ایتک علی آأن لا ؛ بشرکن بالله شین و لا 
تشرفن و لا بَرنینَ و لا ین اولادهنَ تین نان یَفتربتَة ین دون 5 

جهن و لا بقصیتک فی مَعْرّوف قبايعَهنّ و اسَتعْفر لَهْنْ ال ان الم عمو 
زجیه) ۲( 1) 


ای پیامبر ! چون زنان باایمان نزد تو آیند که (با این شرط) با تو بیعت کنند 
که چیزی را با خدا شریک نسازند و دزدی نکنند و فرزندان خود را نکشند و 
بچه های حرام زاده پیش دست و پای خود را با بهتان (وحیله) به شوهر 
نبندند و در کار نیک از تو نافرمانی نکنند, با آنان بیعت کن و از خدا برای 
آنان آفرزش بخواه؛ ژبر | خداهند اهر ندم وه خهر بان اشت:. 

این آیه پس از فتح مکه (8 ه (درباره بیعت گروهی از زنان با پیامبر (صلی 
الله علیه و اله) نازل شد و به دلیل تکرار مفاد بیعت عقبه اولی در ان 
۱ و ۳ 


موادی که در این بیعت نامه طرح شده, به استثنای جمله پایانی, عین 
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1- (1) ممتحنه, آیه 12. ۱ 

2 (2) فبایعهم رسول الله (صلی الله علیه و آله) عندالعقبه علی بیعه 


النساء: ای علی وفق بیعه النساء التی نزلت بعد الفتح. نورالدین 
السمهودی, وفاء الوفاء, 0 1 ص‌ 4 2. 


همان چیزهایی است که از محتوای بیعت عقبه اولی(1) از سوی عباده بن 
صامت گزارش شده است.(2) اين موارد از گرد شرک تودیدن: تا رکه 
مسائل خانوادگی را در بر می گیرد و هرچند مفاد آن در قدم نخست الزام 
به دی ور احکام, آن است و این بن اد اطاعت ه فرمان بودازق از پنامیر 
(صلی الله علیه و آله) تفکیک ناشدنی است. اندراج مفهوم انقیاد و اطاعت 
از یافین گرامی اساام (رضای الله علیه ور اله) محمل ناسین را برای 
تفسیر سیاسی فراهم می آورد؛ زیرا حضور زنان در آن روز و طی 
تشریفات مخصوص صرفا به معنای اعلام و تعهد به قبول دین نیست و اگر 
هم هست. از وفاداری و اطاعت از نظامی که در رأس آن شخص پیامبر 
اصلت الله یه ه لیا زان دارم ها تست ان کت موم 
گسترده بند اخیر این معاهده(3) شامل آن نکته اي است که برخی از فقها 
بدا توجه کرده اند که با مر (صلی اللة علیضو آله) غلاومءتر شتان بوت 
شأن حاکمیت هم داشت و به اقتضای آن احکام و اوامری صادر می کرد 
که خصلت تشریع دینی؛ بعلی جاودانگی جر ان نیست؛ بلکه مخثاص قلمرو 
حاکمیت ایشان در زمان حیات شریفش بوده است. 
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1- (1) سال دوازدهم بعثت دوازده نفر از اهل یثرب در عقبه با رسول خدا 
دیدار کردند (مقصود از عقبه همان جمره عقبه در منی است؛ جایی که 
مسجد البیعه تیز در کنار آن قرار داشته است...) در این دیدار با رسول 
خدا طبق آنچه در محتوای بیعه النساء آمده است, بیعت کردند البته تفاوت 
های اندکی هم میان موادهای این دو آمده است که چندان بااهمیت نیست. 
رسول جعفریان. سیره رسول خدا (صلی الله علیه و اله), ص 377 و 
78 

2- (2) بایعنا رسول الله (صلی الله علیه و آله) لیله العقبه الاولی علی ان 
اسر ک:بالله شا ملاتسر و یلاع اول ولا ی بعتان ,هرت 
من بین ایدینا وارجلنا ولا نعصیه فی معروف... ابن هشام, سیرت رسول 
الله (صلی الله علیه و اله). ص 431. 

3- (3) مقصود «ولایعصینک فی معروف» است که در مجمع البیان این 
گونه توضیحم داده شده است: وهو جمیع ما تامف ۳ به, مجمع البیان. ۳ 9 
ص 456. 


از اف .ره بای خر خرفن حفتضات خصتر خودش فمم. ند و زر تعمیم آأن 
خودداری شود.(1) 


تتایزاین کذشته از انکه بت با رای قر ام های. تسانتی. خوید قایل, 
مقایسه باشد(2) یا نباشد, «در سیره رسول خدا مفهوم بیعت یکی از 
اساسی ترین مفاهیم سیاسی بوده است که افراد جامعه را به رهبری آن 
فتصل کردم وخدود و: فیود. تعمذانته انز تسنت. به: بکدیحر معین اقین 
ساخته است».(3) 


0 دیگر, ی بوده که رابطه ی را 


هرچند محتوای بیعت عقبه اولی, چند حکم فطری,. طبیعی و مورد پسند 
اعراب بود, با این همه زمزمه تشکل سیاسی نیز در آن دیده می شد.(4) 
افزون براین, اگر عنصر اطاعت را در بیعت جدی بدانیم (و دیگر شروط را 
فرع اآن) باید اولین پایه تشکیل حکومت (به معنای ایجاد انضباط سیاسی 
میان افراد و رهبر) همین بیعت عقبه اول و دوم تلقی شود.(ظ) 
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1- (1) ر. ک: الشهید الثانی. تمهید القواعد. ص 243؛ الشهید محمد باقر 
الصدر, بحوت اسلامیه, ص ۰72 محمد حسین فضل الله, الاجتهاد والحیاه, 
49-58. 

- (2) استاد شهید مطهری معتقد است رآی در نظام انتخاباتی جدید با 
بیعت تفاوت ماهوی ندارد. ر. ک: مجموعه آثار, ج 17, ص ۰499 پیام زن 
سال اول. ش 6, شهریور 1371 ص 9. ۱ 
3- (3) رسول جعفریان,. سیره رسول خدا (صلی الله علیه و اله). ص 
8 د3. 
4 (4) همان ص 379. 
5- (5) همان. ص 388. 


واضح است که اگر بیعت براساس عنصر اطاعت در شرایطی اساس 
و سس وی او هی ۱ وی و 
بعدأٌ بیشتر تأکید می شود) در شر ایط تازه فتح مکه و اوضاء جدید 
شکننده آن می تواند ذز جهت تحکیم نظام نویا به زهبرق پیا میر [صلی الله 
علید ی آله) انشفادی شود تیم بایه .های تطامی. که به زر بان یره وان 
بکت ار تیروهای انیم کذار توجه. کرده اشت:ا با مشار کت دادن آها دز ای 
روند سیاسی, برای مطمئن ساختن اين ناحیه حساس, همه راه های ممکن, 
اما معقول را طی کرده باشد؛ . چون در فزهنگ: سنتی: رب آن دوره بیعت 
اففیت خاضی دار | بود. 


نب ایانت اسان فک سا 


)1( 


از آیات دیگر در این زمینه, داستان حضرت سلیمان (علیه السلام) و ملکه 
سبا است. این داستان ضمن آیات 20 44 سور ه نمل بیان شده است. 
برای اختضار ترجمه این ایات درین مین اند 


و (سلیمان) جویای (حال) پرندگان شد و گفت: «مرا چه شده است که 
هدهد را نمی بینم؟ یا شاید از غایبان است؟ قطعا او را به عذابی سخت 
عذاب می کنم یا سرش را می پرم. مگر آنکه دلیلی روشن برای من 
بیاورد. پس دیری نپایید که (هدهد آمد و) گفت: «از چیزی آگاهی بافتم که 
از آن آگاهی نیافته ای و برای تو از «سبا» گزارشی درست آورده ام. من 
(آنجا) زنی را یافتم که بر آنها سلطنت می کرد و از هر چیزی به او داده 
شده بود و تختی بزرگ داشت. .. گفت: «خواهیم دید آیا راست گفته ای پا 
از دروغگویان بوده ای.» این نامه مرا 


ص:191 


- (1) نام این ملکه در قران ذکر نشده, ولی اکثر مفسران او را 
0 گفته اند. سبا سرزمینی بوده در یمن واقع در جنوب غربی جزیره 
العرب که تا قرن 8 ق. م. در عصر پادشاهان سبا یکی از مهدهای تمدن 
بوده است. المنجد فی الاعلام, ص 294 و 6۵21. 


ببر و به سوی اآنها بیفکن,؛ آن گاه از ایشان روی برتاب, پس ببین چه پاسخ 
می دهند.» (ملکه سبا) گفت: «ای سران (کشور) نامه ای ارجمند برای 
فنه. امه است که از طرف سلیمان است و (مضمون آن) این است: به 
نام خداوند رحمتگر مهربان. بر من بزرگی مکنید و مرا از در اطاعت 
درآیید.» گفت: «ای سران (کشور) در کارم به من نظر دهید که بی حضور 
شما (تا به حال) کاری را فیصله نداده ام.» گفتند: «ما سخت نیرومند و 
دلاوریم. و (لی) اختیار کار با توست؛ بنگر چه دستور می دهی؟» (ملکه) 
گفت: «پادشاهان چون به شهری درآیند, آن را تباه و عزیزانش را خوار می 
گردانند, و این گونه می کنند.» و (اینک) من ارمغانی به سویشان می 
فرستم و می نگرم که فرستادگان (من) با چه چیز بازمی گردند.» 


در فرجام وقتی ملکه سبا تسلیم شد و نزد سلیمان آمد گفت: 


«پروردگارا! ۱ من به خود ستم کردم و (اینک) با سلیمان در برابر خدا, 
پروردگار 0 تسلیم شدم ,»> 


قبل, از تتخه کیرق کلت. از این اسان تذکر ی حطلب تستنا پذیفی ۱ 
ضروری می دانم. قرآن. کریم بی فخجوعه فنسخم است که همه عتاضر ان 
اعم از آیات عقاید, احکام, داستان, تاریخ و... در خدمت تبیین مقاصد شرع 
قرار دارد؛ یعنی هدفش از بیان داستان هم صرف قصه گویی و دادن 
معلومات تاریخی آنیست, بلکه همه در ارتباط با توضیح بیشتر راه های 
هدایت خلق و الگودهی زندگی است. به همین جهت که چنین رابطه 
مقواخلی با هم دارده هر کی ار آنخضی کر را مصر می‌ اند 11 
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السالیه ال تنس بر ند رضا تسیر الاح فرص زر 


برخی این مطلب را در جهت جامعیت قرآن به عنوان مبنای تشریع 
یادآورشده اند که در حوزه های وسیع, خود پیام های داستان قرآنی باید 
مبنای استنباط حکم شرعی قرار گیرد. در غیر اين صورت بخش زیادی از 


اکنون مطابق درون مایه قصه های قران, اگر روی عناصر این داستان, به 
خصوص ملکه سیبا تامان شود پرسش این خواهرر بود. هدف از طرح چنین 
عنصری در این قصه چیست؟ آیا اين در ردیف الگوهای منفی قرار دارد تا 
مردم با عبرت از آن به چنان روزگار و سرنوشتی گرفتار نشده و چنان 
راهی را نروند؟ پا قثیت استت. .وه فران خواسته آموزه های یک برخورد 
عقلابی را با رویدادها, مکایسم یک مد بربت سالم و بالاخره تسلیم شدن 
در برابر حقیقت که در ابتکار ٍ یک زن منعکس شده. نشان دهد؟ زني که با 
قرارگرفتن بر سر دوراهی تعیین کننده بدون غرور قدرت و تأثیر از 
اظراخیان بادرحاحت عنل» (گرسن‌عافاایه 1 12 دست به انتخایی برد که 
از ار ان پاسهارت فاصاه اس 


مسلما گزینه نخست قابل پذیرش نیست که گفته شود این داستان بر 
محور این عنصر. عبرت نامه ای است که مبادا دیگران به حکومت زن رضا 
دهند و مدیریت کارامد. دوراندیشی, رایزنی با صاحب نظران. تصمیم 
خردمندانه, برخوردهای مسالمت امیز و صلح جویانه و روحیه تلاش برای 
کشف حقیقت و بالاخره تسلیم در برابر آن را از یک زن 
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1- (1) آن هذا القصص یکشف عن مبادی ثابته فی الشریعه الاسلامیه 
یمکن للفقیه ان یاخذها فی اعتبارها عند البحث عن الحکم الشرعی و 
الاستدلال علیه فی مقام الاجتهاد و الاستنباط: محمد مهدی شمس الدین. 
الستر والنظر. ص 39-38. 

2- (2) این تعبیر از سید محمد طنطاوی است: القصه فی القران الکریم. 
ج 1, ص 70. 


بپذیرند؛ چون در آیات مرتبط با این موضوعات, کم ترین منفی نگری یا 
نکوهشی حتی در حد اشاره دیده نمی شود. بلکه تصویر و گزارش یک 
حکومت موفق با مکانیسم (چون مشاوره با مردم) و شاخصه هایی چون 
قدرت و رفاه تحسین برانگیز است که با درایت یک زن رهبری شده است 
و این همه از وی عنصری برجسته ساخته که در تعیین خط مشی های تاریخ 
یک ملت چنان نقشی ایفا کرده است؛ زنی که توانسته «حزم و احتیاط و 
عزم و تصمیم راسخ و سطوت و شوکت و اب و خاک بسیار و خزینه 
سرشار و لشکر و ارتشی نیرومند و رعیتی فرمان بردار را» یکجا در 
قلمرو مدیریتی خود جمع کند.(1) این تصویر مثبت از این عنصر و خرد 
اجتماعی او در صورتی بهتر قابل درک است که بدانیم در همین داستان 
همه محورهای متضاد با اغراض شرع و دین محکوم شده اند؛ محورهایی 
مثل بت پرستی و خرافه پرستی.(2) اما درباره حکومت زن کوچک ترین 
نکاهی منفی اتخاذ نشده است. تازه بیان کام نان برخی مذش های 
عقلایی در حاکمیت او می تواند نشان از تأیید و شایستگی زن و فراصنفی 
بودن (بخوانید فراجنسی) ۳ حاکمیت تلقی شود. اينکه در نهایت؛ 
داستان با تسلیم شدن ملکه در برابر سلیمان (علیه السلام) خاتمه می یابد 
بای هم .نیون ضی. ده که رای آن است کم خفن ۶ن. فده بای شام 
پیامبری است که هر زن و مردی بدان مکلف بود؛ چون ایمان به نبوتش در 
شرایطی که حکومت نیز مختص او بود, پی آمدهایی داشت که بسیاری از 
ادعاها را باید در پای ملک سلیمان فرو می گذاشتند. 
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1- (1) ترجمه تفسیر المیزان, ج 15, ص 506. 
تا 2 13 


در پایان بد نیست بدانیم برخی از مفسران کوشیده اند فرازهای این 
داستان را در جهت نامطلوب القا کردن حکومت زن توجیه کنند ؛ مثل اینکه 
گفته اند: چون «حکومت با وضع رح و جسم زنان سازگار نیست, هد هد 
نیز نیز از اين مساله تعجب کرد و گفت: من زنی را بر آنها حکمران 
دیدم !»(1) ؛ ؛ یعنی زن و حکومت ۱ اند که حتی پرنده هوا هم 
از آن شگفت زد فی شود 


سید قطب در درون همین طیف دیدگاه ها فرستادن هدیه را از جانب ملکه 
سبا مبتنی بر روحیه حیله گری زنانه می داند که با این نیرنگ از رویارویی 
نظامی طفره رفت.(2) عبدالفتاح الخالدی هم 1 این دیدگاه اضافه 
می کند که زن از مواجهه نظامی عاجز است. ازاین رو در مواردی که زمام 
امور امور در دستش قرار گیرد, با ب گونه موضع گیری ها 9 قبال دشمن 
مردم خویش را ضایع می کند.(3) با اینکه قرطبی می گوید: این عمل 
ناشی از حسن تدبیر و رای این زن بود(4) یا علبی می گوید: چون این زن 
خردمند و سیاستمدار بود. دست به این حرکت عاقلانه زد.() ِ_ِِ 
خود تلا هدع نان دای کم فه تا ماک سا خن را ای کرو کم 
در سعادت آنان یگانه نقش ممکن را بازی کرد. 
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لک زمر ات وان 21217 

۸ شید فطتم فصسض انا فی ظلال الفرانء اعدانی حفیق و در 
بصری تعبیر زننده ای را درباره ملکه سبا که مردم حکومت خویش را بدو 
سپرده بودند, نقل می کند. ر. ک: تفسیر القران العظیم. تصحیح: محمد 
شمس آلدین: ج ررض 171 

هار عروالفام الخالفیم عم العصض الا شوه فی الفران جع 2 
ص 196. 

4 (4) محمد القرطبی, الجامع لاحکام القرآن, ج 13, ص 149. 

5 (5) آجمد الامام التعلبی: الکشف. والیان.. المغزوف* تفستیر التعلبی؛ 
تحقیق: محمد بن عاشور, ص‌ 07 در روایتی از قتاده نقل شده که: 
ماکان اعقلها فی اسلامها وفی شر کها؛ علمت ان الهدیه تقع موقفع من 
الناشن این کنش تخیر العران العظیس ررض 80 


2 سیره نبوی 


الف) بیعت عقبه دوم 


در تاریخ صدر اسلام يا سره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نمونه های 
بسیاری از فعالیت زن در عرصه هایی دیده می شود که برای این بحت 
سودمند است. مانند فعالیت زنان در بیعت, هجرت و جهاد. مسلما پرداختن 
به همه این موارد از حوصله این قلم و مقتضای مقام بیرون است. پس از 
آشن یار سشفت کقنه. دوم وا به لین اهفیت: وه آن. ترمی. کزیتيم با بدینه 
سان نشان داده شود که در نخستین طرح برای حکومت اسلامی که از 
سوی تازه مسلمانان مدینه صورت گرفته, تاریخ نام دو زن را به نام ام 
عماره(1) و ام منیع(2) ثبت کرده است. اين دو زن در آن شرایط دشوار 
در تصمیمی مشارکت ورزیدند که تقابل با بهود و قریش حداقل پیامد آن 
می تواننست بااشد 1 بعنلی در این بیعت. بحّت از کزوندت به اسلام و 
دست شستن از عبادت بت ها و پلیدی های جاهلی نبود, بلکه یک اقدام 
ای ما ارت ۱ 
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[- (1 ام عماره دختر کعب: نامش نسیبه. ۰ در بیعت عقبه حضور داشته, 
همراه با شوهرش زید بن عاصم در جنگ احد شرکت کرده است.. . در 
بیعت رضوان هم حضور داشته و در جنگ یمامه جزء مبارزان بوده اننتت که 
دوازده زخم بر بدنش وارد شد. اسدالغابه, جح 6, ص 384. 

2- (2) ام منیع دختر عمرو: زن خدیج سلامه... فرزندش شباث در شب 
بیعت عقبه متولد شد در بیعت عقبه خدیج با همسرش ام منیع هردو حضور 
داشتند, از زنانی است که اسلام آورده و با پیامبر (صلی الله علیه و آله) 
بیعت کرده است گفته شده در جنگ خیبر هم همراه با پیامبر (صلی الله 
غلیه و آلد) وا شخ اون مهد مد الطیعفات. الیدی «ارآلفکره روت 
- لبنان, طبع 1, 1994 م, ج 6 ص 277. ۲ 

3- (3) رسول جعفریان,. سیره رسول خدا (صلی الله علیه و اله). ص 
293 

4 (4) همان, ص 389. 


قابل توجه آنکه مورخانی که در تعداد بیعت کنندگان عقبه دوم اختلاف 
دارند, مثل ابن اسحق (15<1-150/81-85) و بلاذری (279 ه) درباره 
شرکت دو زن اتفاق نظر دارند.(1) در برخی کتاب های سیره معاصر هم 
به حضور این دو زن تصریح شده است.(2) برای روشن شدن اصل 
ماجرای عقبه دوم گزارش تحلیلی آن را از کتاب سیره رسول خدا (صلی 
اللة علیة و اله) .هی آوريم: 


در سال سیردهم جعتت, یک. کاروان باتضد تفری از اهالی شرب به مکه. آمد. 
از این تعداد حدود هفتاد نفر مسلمان بودند که در نزدیکی جمرات, جایی 
که اکنون مسجد البیعه قرار دارد, با ان حضرت دیدار و بیعت کردند... نکته 
تازه این بیعت. دفاع از جان رسول خدا (صلی الله علیه و اله) پس از 
امدن به پثرب بود. 


زب مین خر نیت غتضر خذیدی در بیعت غفبد دوم آفزودم شید و آن تیاه 
دفاع بود. از این پس نوعی تشکل نظامی نیز برای حفاظت از رهبری دین 
جدید صورت خواهد گرفت. در چنین کل قائد کسی جز رسول خدا 
(ضلی,ااه غلنه الم واه و نکته اي تاره انیت که این یار مساله 
جنبه قبیله ای نداشته و افراد مسلمان شده از همه قبایل, یک جبهه واحد 
دینی سیاسی را تشکیل می دادند.(3) 


جالب تنوجچه در اینجا تحلیل دیگر نویسنده این کتاب است که براساس منن 
گزارش از محتوای بیعت داشته است. درباره محتوای بیعت؛ نقل شده که 
گر ان تفت اهل مدیه‌روی انخ مجورها با ساخند اضلی اللم«علية چ اله) 


بیعت کردند: 
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1- (1) ر. ک: سیرت رسول الله (صلی الله علیه و آله), ج 1, ص 444؛ 
2 (2) رسول جعفریان. سیره رسول خدا (صلی الله علیه و اله). ص 
9 

3- (3) همان. 


تانق قلی رفنل الله اصلی الله غله و لت علی اتسخه فالطاخه ی 
العسر والیسر والمکره والمنشط والاننازع الامر اهله :(1) بیعت ما با پیامبر 
بود. 


جعفریان به منظور برجسته کردن بعد سیاسی این پیمان می گوید: 


قسمت اخیر جمله, یعنی عدم منازعه با صاحبان امر, تأکید بر پذیرش 
خکوفت رسول.خدا رصای الله علیم.و ال خن ظر سراظی نود بدین 
ترتیب مفهوم اطاعت و عدم منازعه با صاحبان امر (مقایسه کنید با تعبیر 
اولت. الامز در فران) که از باه‌های اساسنی -حاکسیت: است: در آن: شت 
بیعت مطرح و مورد توافق قرار گرفته است.(2) 


همان گونه که ملاحظه می شود, تفاوت این بیعت و جهت سیاسی آن به 
گونه ای آشکار است که از گذشته های لس مورد نوجه بوده است. ابن 
هشام به روایت ابن اسحاق می آورد که انگیزه های ملاقات این بیعت 
کننده ها از آغاز نها آیمان: آوزدن به تلقی رای از آن در محیط مکه نبود, 
بلکه تعهد «برای نصرت اسلام با جان و مال؛ به طاعت درآوردن اهل مدینه 
مین تردن دفستان وتعحالفان پیامیر (صلی الله.علیهو ال بود» 131 


بنا براین, هجرت به مدینه که کمی پس از اين تاریخ صورت گرفته و مبدا 
تحول شگرف در تاریخ اسلام شد., نه یک اتفاق ساده نظیر هجرت به حبشه 
یا عقب نشینی از صحنه. که تعقیب اهداف همین بیعت دوم بوده است؛ 
اهدافی که پیامبر (صلی الله علیه و آله) قبلا با آمدن مصعب بن عمیر برای 
ان برنامه ریزی کرده بود تا با تمرکز بخشیدن به قوای اسلام در منطقه ای 
امن 
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1- (1) انساب الاشراف, ج 1, ص 294. 

2- (2) جعفریان؛ سیره رسول خدا, ص‌ (90د. 

3- (3) سیرت رسول الله, 0 1 ص‌ 437 برای اطلاع بیلشتر از یز کون های 
این بیعت ر. ک: محمد سعید رمضان البوطی, فقه السیره, ص 32 1. 


پایه های تحقق یک اجتماع جدید تحت حاکمیت الهی را هموار کند.(1) 


با این همه در این بیعت که چنین جایگاه بلندی, در تاریخ اسلام داشته و 
افق. سل کال خطمط .۵ وهای ناسین اس اسام مت وه 
کر ای اش تا ای ام ماس خر 
نامساعد جسمی, در جمع مردان برای بیعت با پیامبر (صلی الله علیه و 
آلت شتو تیا ۶ در سس استفیای جا کت وا و سر کون ین 
پیمان بیفزایند و اين حرکت با انکه درسطح و ظرفیت زمانه خود مهم ترین 
افدا سای نی هی خن از جانبه سار اضلی لام علس و لد 
پذیرفته شد و بعدها هم در شرایطی که بیعت به منظور تحکیم روابط 
مت و ار رورت من ات نو قف وان ایا عاست 9 


نکته ای که در آخر باید یادآوری کرد, این است که بلاذری هنگام شرح 
مشخصات بیعت کننده ها وقتی به نام ام عماره می رسد, می گوید: 


بایعها رسول الله صلی الله علیه والسلم علی ما بایع علیه النساء:(4) 
پیامبر (صلی الله علیه و اله) 
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1- (1) ر. ک: محمد رواس قلعه جی, قرائه سیاسیه للسیره النبویه. ص 90 
و 92. 

2- (2) ۰ همان, ضص 02 

3- (3) . «به طورکلی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دو بار و (به 
1 مردم بیعت عمومی داشته است: یکی در عقبه و دیگری 
در جریان صلح حدیبه که با نام «بیعت رضوان» شناخته می شود.» رسول 
جعفریان سیره رسول خدا؛ ص 393.در همه بیعت های عمومی که مهم 
ترین انها همین بیعت عقبه دوم و بیعت رضوان است. زن ها حضور داشته 
اند خر الترائیتب. الادازیه: ند نفل از انن جوری شمار زنانی که به: شکل 
اتف ادیا نا سامن (ضلی الله علیه ه لداعت کرده نف 
دکر فده است. ر. 6 فد .عستالعی الکانی: تظام. الخکوس. الفهنه: 
المسمی: بالتر اتیب الاداریه, ص‌‌ 199 همین منبع به نقل از قرطبی می 
اورد: کانت مبابعته لاصحابه بحسب ما یحتأج الیه, من تجدید عهد او توکید 
۸ اانشسای الار اقتر تحفیی سمل کار 1ص 291 


با وی طبق بیعت با زنان بیعت کرد. در واقع ایشان می خواهد در این جمله 

به تعکیی. ففاد بیعت ونان با شردان اشاره کرده و بدین سان از وزن و 
اهمیت آن در جانب زنان قدری تقلیل دهد که بیعت زنان در آن شب طبق 
اهداف بیعت که با مردان عنوان شده,_ صورت نگرفته است. اما هی 
فستنت. که این ادااوا تایه کیه فر دس تست باه علا وود رن 
های عمومی, طبق روایت الاصابه بیعت با این دو زن نیز بر مفاد همان 
بیعت مردان صورت گرفته است. از قول خود ام عماره گفته شده: وقتی 
شوهرم در آن شب به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اطلاع داد که دو 
زن نیز در اين جمع حضور دارند, پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: 


قحناینسا غلی ها تانشکم ایض اين لا اصافه اتسار میم با آن..۱3 
روی همان چیزی است که با شما بیعت کردم؛ من با زنان مصافحه نمی 
کنم. این بیعت ایشان بود؛ چون. بیعت زنان چنان بود که سید, (علیه 
السلام), به زبان برایشان تقریر دادی و دست در دست ایشان ننهادی و با 
ایشان بیعت با زبان بکردی.(2) 


ب) بیعت زنان در غدیر 


فمت آسه زاره مت اس ای اه یه ما که و ات 
روشن است. که هدف از ان تعیین نظام حکومت بعد از دوره نبوی به 
اه ی اه اه اس ای را 
در ارشاد این گونه توضیح داده است: 
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2 (2) سیرت رسول الله, ج ۱ ص‌‌ 4 الکتانی, همان. 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در بازگشت از حجه الوداع (11 ه) 
هنگامی که به غدیر خم سید کاروان را متوقف کرد تا خلافت امام علی 
(علیه السلام) را بعد از خویش به دستور وحی اعلام نماید. حضرت طی 
خطبه ای که به این مناسبت ایراد فرمود. ضمن خبر از نزدیک بودن پایان 


من کنت مولاه فهذ] علین مولاه, اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه؛ هر که 
من مولای اویم؛ این علف مولای اوست. خدابا ۱ هر کس او را دوست دارد. 
دوست بدار, و هرکس با او دشمنی کند, دشمنش بدار. بعدا پیامبر (صلی 
الله علیه و آله) از منبر فرود آمد تا هنگام نماز ظهر شد. پس از اذان 
موذن, حضرت نماز ظهر را با ایشان اقامه کردند. آن گاه در خیمه اش 
نشست و به علی (علیه السلام) دستور داد او نیز در خیمه مقابلش بنشیند. 
آن گاه به مسلمانان دستور داد: دسته دسته به خیمه علی شتافته و منصب 
او را تبریک گفته و به عنوان امیرالمومنین بر او سلام کنند. مردم این کار 
را کردند. سیس به همسران خود و زنان دیگری که حضور داشتند, دستور 
داد پیش علی بروند و به عنوان امیر المومنین بر او سلام کنند. آنها نیز اين 
کار را انجام دادند.(1) 


در اين مورد دیگر کوچک ترین تردیدی نیست که این بیعت محتوایی 
سیاسی داشته, و برای مشارکت دادن مردم در نظام با محور امامت بوده 
است؛ اما با این همه و با اهداف سرنوشت سازی که در ورای این بیعت 
وجود داشته و تعمد بوده است که از مردم بیعت گرفته شود پیامبر (صلی 
الله علیه و آله) به زنان نیز دستور داد که با امام به عنوان «حاکم 
اسلامی» بیعت کنند. مفهوم واضح این حرکت. رسمیت دادن به نقش زنان 
در 
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آ 1 سافلم مولقات امه الهفیه زالارشای ی 2 3 
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سیاست است که به مثابه نقش مردان بدان توجه شده است ؛ آن هم نه به 
تعبیر شهید صدر برای یک مقطع مشخص, بلکه برای آنکه مردم را در جهت 
تفنین. سر توشنت: سنباسشی, شان. در آننده هاق دور خفرین. و امادکی: داذه 
باشد: 


شکی وجود ندارد که بیعت با پیشوای معصوم واجب است و تخلف از آن 
ممکن نیست, اما اصرار اسلام که بیعت را به عنوان یک روش پیمان 
دوجانبه میان رهبر و مردم برگزیده است. بدان جهت بوده که مردم را در 
درازمدت و ات برای تعیین سرنوشت و خلافت عمومی 
انسان آماده کند.(1) 


در یک جمع بندی کوتاه می توان گفت: براساس آیات بیعت و داستان ملکه 
تتتبا تنیز آنچه از نی شخصی ماس رصلی اه علیه و آله) استنباط من 
شود دخالت زنان در امر سیاست - بی آنکه آن که فعلا وارد جزئیات آن 
شویم - از نظر فقهی قابل قبول است و این می تواند برای وکالت زن در 
امور سیاسی یک مبنای فقهی قرار گیرد؛ چون در فقه برای وکالت گذشته 
از شر ایط سنی (بلوغ) و روانی (عقل) شرط مهمی که در جایگاه یک 
قاعده همه شرایط را پوشش می دهد, اهلیت مداخله و مشارکت مستقیم 
شخص وکیل در زمینه مورد وکالت است. با این بجت, وجود این شرایط 
برای زنان در وکالت های سیاسی امر تحقق یافته و ثابت شده ای به نظر 
می رسد که به لحاظ مبنایی (دست کم طبق برداشتی که از ان صورت 
گرفته) فاثل منافشه تخواهد بو علاوی براین فی توان براغ مشارکت ون 
در امور خاص مجلس نیز ادله ای برشمرد. 
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1- (1) الصدر, الاسلام یقود الحیاهء ص 146؛ ر. ک: محمدمهدی آصفی, 
البیعه السیاسیه. مجله الفکر الجدید. سال دوم ش 7: 1993 م, ص 63. 


3- ادله خاص مشارکت زن در مجلس 
الف) زن و امربه معروف 


در گذشته یادآور شدیم که یکی از کارویژه های مجلس در حقوق اساسی و 
نیز مورد پذیرش برخی فقهای شیعه که به این بحث اهتمام ورزیده اند, 
وظیفه نقد و نظارت ان بر تمام مسائل کشور است(1) از این نظر 
مجلس در جوامع اسلامی می تواند برای فرد مسلمان بازتابنده فریضه 
بزرگ امربه معروف و نهی ازمنکر تلقی شود؛ فریضه ای که در میان 
فرایض دینی جایگاهی شریف تر و برتر از آن دیده نشده است 2 بقای 
اسلام,(3) عزت مسلمانان,(4) و آبادانی زمین(5) به زنده بودن اين اصل 
در وجدان و همه سطوح زیست مومنانه منوط شده است که درصورت 
اهمال و تعطیل آن درهای رحمت الهی به روی مردم به گونه ای بسته می 
شود که دیکز به نیایش خوبان هم توجهی نشده(6) و درکل, برکت وحی 
الهی منقطع و تحریم خواهد شد.(7) نتیجه ملموس ان تسلط نااهلان بر 
مقدرات جامعه و ضعف و زبونی مردم خواهد بود.(8) 
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1- (1) ابوالفضل قاضی شریعت پناهی, بایسته های حقوق اساسی. ص 
6ر ک: همین رساأاله, فصل چهارم, کارویژه های مجلس شوری. 
2-(2) بر ک* وفسائل, الشنخه: ج 106 ض 119 کناب آلامر بالمغروف: باب 
1 ح 6. 

۵( افتانین اد خمله آی-است که ی زوابات ا آفرنه مغروفتم بد 
فریضه ای تعبیر شده که: بها تقام الفراتض, پا استقامه الفراتض پا ۳ 
الشریعه, ر. ک: محمد الریشهری, میزان الحکمه, ج ۵, به ترتیب ص 
7 2 12714-12713 و ص 2572 2 12688. 

4 (4) همان ص 2579, ح 12732-12727. 

5- (5) همان ص 2577, 2 12713. 

6- (6) همان ص 2577, ح 300-12727 127. 

7 (7) همان ص 2580, ح 12731. 

8- (8) ری: پاورقی شماره 4 صفحه قبل. 


به هرحال, گذشته از جزئیات تال این فریضه علاوه بر آنکه رسالت 


جهانی و جاودانی اسلام تعریف شده(1) به نص قاطع قران, فرد فرد 
مسلمانان به ان مکلفند: 


1 اون 5 المَوّمناث بَعضُهُم آولباء بَض یَأَمْرونَ بالْمعژوف و یهَوّنَ عن 
المتکر : یِقیمُون الصلاح 5 ون الرکاه و بطیعون للع و5 رسْولة) (2) 
فزدان و زنان باایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وامی دارند 
و از کارهای نایسند بازمی دارند و نماز را بريا می کنند و ز کات می دهند و 


ان اه ایهم که کون سای ام خی دام وی احاه 
اص ‏ ر ی میا ی اه 
و امت بپردازد و اعمال دولت و سیاستمداران و مواضعشان را در پرتو 
0 مخالفت و یا 
انتقاد به آن عملکردها ابراز عفقیده نماید و برای بر آوودن نیاز ها و 1 
مشکلات تلاش کند.(3) 


شمس الدین قزر کفشتیر. آبه فوق به حق نقد و نظارت زنان بسنده نکرده, 
بلکه کوشیده است به تبع از سلفش شهید صدر از ان محملی برای تئوری 
منت امت کف آات اش از تما با مسا ون اراک 
هر زن و مرد در تکلیف , به امربه معروف و نهی ازمنکر حق دخالت حاکمانه 
را برای هر فرد موّمن در سرنوشت یکدیگر اثبات می کند و این همان 
مفهوم «ولایت عام امت» پا نشأت گرفته از آن است 
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1- (1) آل عمران, آیات 110-104. 

2- (2) توبه, ایه 71. 

3- (3) حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام, ترجمه: محسن عابدی. ص 
37 


مبادرت کرده و نیز از طریق مکانیسم های معقول چون تشکیل دولت در 


این دیدگاه ممکن است در حوزه فقه سیاسی شیعه با برداشت های دیگر 
از نظام حکومت به چالش کشیده شود, اما مفهوم کلیدی در این انديشه, 
توجه پررنگ به لزوم اقتدار در امربه معروف و نهی ازمنکر است (هرچند 
جدید نیست). از این بابت, راه برای جذب زنان در سازمان های قدرت 
دولتی (مثل مجلس) کاملاً هموار است و صبغه دینی به خود می گیرد تا با 
حضور آنان در شکل سازماندهی شده. موضع زن مسلمان در قبال مسائل 
اجتماع, از باب امربه معروف و نهی ازمنکر, مقتدر, فراگیر و نهادمند شود. 
تیش تر. باداور شدیم که بغند تظارتی: مجلسن. آندرا و تحلیل. این. تهاد: را 
تحت یک اصل مسلم دینی چون امربه معروف ممکن می نماید.(2) 


نائینی نخستین فقیهی است که منتقدان عدم مشروعیت تشکیل مجلس را 

به این مطلب ارجاع داد که مجلس در جوامع دینی از بعد کارکردی تحت 
ام هس امربه معروف قابل تحلیل است.(3) برخی نحله های 
روشنفکر دینی اهل سنت هم ترا حل فشنالة حضور زن در مجلس اینک 
پس از صد سال از این الکو به عنوان مهم ترین راهبرد استفاده کرده اند. 
(4) البته مشروعیت حضور زن در نهادهای مقتدر 
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1- (1) ر. ک: الاسلام یقود الحیاه. ص 153؛ شمس الدین, همان. فی 
ِ 2 یه امه و نز الملد ص 112 

4 (4) ر. ک: یوسف القرضاوی, ضوابط تشریح المر آه للمجلس النیابیه:. 
ِ«ِ« ۵« ۷ و عبدالحلم ابوشقه. المشار که النسویه فی 
المجلس النیابیه:. 301۱ ۷۷۷۷۷۷۰۵۱ ۰0۱۲۲۱ 


امربه معروف که در گذشته تحت عنوان حسبه از «شئون حکومت مثل 
قضا بوده»(1) پا به تعبیری قضا از شتئون ار بوده,(2) امری سابقه 
داراست؛ برای نمونه شهید اول از فقهای قرن هلشتم شیعه, از وظایف 
محتسب تنها در اقامه حد از سوی زن بر عبد و کنیزش تردید کرده است. 
(3) تمرکز شهید بر این نمونه نشان می دهد که تصدی سایر مسولیت های 
حسبه را برای زن قبول داشته است. همچنین ابن اخوه (729 ه) از فقهای 
اهل سنت در کتاب مهم خود معالم القربه فی احکام الحسبه که حسبه را 
در شکل یک نهاد حکومتی مورد مطالعه قرار داده است. در بحث از 
شرایط محتسب تصریح کرده که این شرایط نسبت به زن و مرد شمول 
دارد,(4) و به تعبیر غزالی هرکه از اهل دین است, اهل حلسبه است 5(۰) 
ازاین اه هن توان: کفیت: دیدگاهی که از مشارکت زر در مجلس امروز 
دفاع می کند, در تحلیل تبارشناختی دیدگاه عمیقی است که علاوه بر پایه 
های دینی از ريشه های تاریخی برخوردار است. 


اجه کفه فده همه آز نف نظری قضية است: ها که ور تاره 
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1- (1) درباره جایگاه این نهاد ر. ۹1 ۰ مرتضی مطهری, مجموعه آثار, ج 20 
ص 192-191. خود حسبه از ريشه حسب به معنای نظارت و اطلاع به 
قصد آزمودن, معادل رسیدگی در فارسی است. (حسن المصطفوی, 
اس نی ای راکرس را سر اس ام ای ود 
معروف و نهی آزمنکر است. فخر الدین الطریحی, مجمع البحرین, تحقیق: 
احمد الحسینی, ج 2, ص 41؛ علی بن محمد الماوردی, الاحکام السلطانیه 
والولایات العامم, صی. 406 
اس کی اون مر و 
تا نآ ری ناسمه ص 43 

4 (4) ابن اخوه, محمد بن محمد القرشی, معالم القربه فی احکام 
ی 5 
ا ساین ا ص ص ف ی ص50 


حسبه نمونه هایی از زنان محتسب گزارش شده باشد, بسیار محد ود 
ایت سنات صوتم این ود الس فرطیی و و آلاشهات آمرون آررست 


سمرا دختر تیک اسدی. از زنان صخابه پیامیر اکرم (ضلی الله علیه و آله) 
که عمری دراز کرد, در بازارها می گشت و امربه معروف و نهی ازمنکر 
می کرد. و مردم را با تازیانه ای که همراه 4 ۱ داشت. 
(1) 


اینکه وی در دوره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به اين شیوه امر به 
معروف کرده باشد, آن گونه که متن استیعاب اماد دارد, محل تردید 
است. ولی کتانی و قاسمی آن را در همان دوره پیامبر (صلی الله علیه و 
معروف از سوی سمرا را در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) بق جاا وت 
نسبت می دهد.(3) جز این از محتسب ورن اه دوم 

به نام شفا دختر عبدالله نام برده شده است.(4) همچنین ابن اثیر در شرح 
وقایع مهم سال 714 0 از فوت ام زینب دختر عبدالله در قاهره نام برده 
که یکی از ویژگی های وی اشتغال به امربه معروف و نهی ازمنکر و 
پرداختن به کارهای خارج از توان مردان بوده است.() 
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۶ وش مین کید لیر نی السععای کی معرفم االاسات: 
ِِ ِِ محمد معوض و احمد عبد الموجود, ۳ 4 ص‌ 19 
22 و ک» التراشت الداره بر 240 ظاف الما شفنیه فطام 
آلشکم قین ِ والتاريخ, ص 591. 

ایک که امه وت هی زگ در شم اوه 
تحص احسد تعاس عرص 5کا تنل ار الا در رانا اور 
انار و وود مرو 
4- (4) استیعاب.... ص‌‌ معلی بن احمد بن حزم الاندلسی, جمهره 
اان ارت 190 مد مایم الفحلی با ار کحفیی : ستارعان 
البغدادی, ج 8, ص 327. 
که( ادن الاتیر: آلنداه فالتانه جح 4 خن 92 (نمنکه المعخه القفمی: 
متراست: ۱ حالی افت سور فلمای نی ان هرهم ور قسیت 
محتسب بازار در برخی شهرها ایفای مسولیت می کنند: ر. ک: الحسبه 
بطوله الدور النسوی و اسئله التنمیه: ۲.0۲9 ۷/۷۷۷۷۰۵۲۲۱۵۲۱0۲0. 


این گزارش ها منتقدان حضور زن در سازمان های اجتماعی را به آن 
واداشته است که پا به طور کلی واقعیت موضوع را انکار کنند(1) پا ا 
زاویه نگرش به شئون زن مثل حرمت اختلاط, حرمت نظر به چهره زن و 
حرمت سخن گفتن زن با مردهای بیگانه ۳ مسأله اصرار ورزند. 
صورت تاریخی مساله بیشتر با مقداری پیش داوری در مورد زن مکدر 
از بعد نظری بی اهمیت خواهد بود؛ چنان که استناد به ادله انحصار و تعمیم 
ولایت مرد بر زن نیز در توجیه محروم کردن زن از شرکت در حسبه(3) 
راه به جایی نمی برد؛ زیرا علاوه بر مخدوش بودن دلالت ان ادله - که در 
فصل اینده بدان می پردازيم - و نص تساوی زن و مرد در امر به معروف 
ونهی از منکر, تحقق برخی از اهداف حسبه بدون مشارکت زن میسر 
نیست.(4) 


ب) زن و شورا 


از ویژگی های مهمی که مجلس را در مقایسه با ساير نهادهای سیاسی 
برخسته مین کنذه ماهیت شورایت این نهاد استه به این معنا که فعالیت: و 
تحقق صلاحیت و اختیار ان با مشاوره و رایزنی اعضا عملی می شود. هب 
مصوبه و فعالیتی خارج از روال شورایی در مجلس پیش بینی نشده است. 
از این نظر, مجلس تحقق بخش یکی از آرمان های بزرگ اسلامی خواهد 
بود 
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3- (3) . ر. ک: سیف الله صرامی, حسبه یک نهاد حکومتی دراسلام, ص‌‌ 
8-)9. 

4- (4) عبد الله. محمد عبدالله, ولایه الحسبه فی الاسلام, ص 149-1486. 


که در همه عرصه های زندگی ازشیر گرفتن کودک تا جنگ و صلح روی 
اصل آن تاکید کرده است ؛ ؛ واقعیتی که اگر آیه و روایتی هم نبود, به حکم 
عقل حسن و ضرورت آن جای انکار نداشت ؛ زیرا: 


وقتی که حصول یک مصلحت مطلوب است و کوشش ها همه صرف 
تحصیل آن می شود. طبعا شناخت راه های گوناگون تحصیل آن مصلحت و 
فهم بهترین این راه ها مطلوب خواهد بود. مشورت یکی از اموری است 
که ما را به شناخت طرق مختلف تحصیل یک مصلحت و فهم بهترین آنها 
من اد بر اثر رایزنی و تبادل نظر جهات ابهام مسائل و مشکلات 
ژدونه هی شود و حقایق براق آدفی اشکار تر می گردد. 


بنابراین می توان گفت که عقل به حسن مشورت برای کشف مصلحت و 
بهترین راه نیل به ان حکم می کند.(1) 


انوم سک انتتولال را مین فان آنی کته انامه جاوه آکر شاخت رآه ها 
گوناگون و فهم بهترین آنها برای تحصیل یک مصلحت مطلوب است. این 
شناخت و فهم در انحصار صنف و قشر خاصی نخواهد بود و همه انسان ها 
اعم از زن و مرد می توانند در چنین پروژه ای مشارکت داشته و نقش آیفا 
کنند؛ چون تولید دانش به معنای مطلق و نیز تثوری های لازم در عرصه 
های مدیریت و.. . حداقل از این نظر تقسیم بندی شده نیست. تازه مصادره 
امتیاز این کار برای عده ای و محروم کردن عده ای دیگر. با اصل فلسفه 
مشاوره در تعارض قرار می گیرد و در اين صورت بخشی وسیع از راه های 
محتمل برای درک یک تصمیم بهتر کنار گذاشته می شود. آیت الله جوادی 
۱۳۹ در تفسیر 1 شربفه (5 عاشژوهن بالْمَعژوفی) 
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1- (1) محمدتقی مصباح یزدی, حقوق و سیاست در قرآن, ص 292. 


فیه یر کنیرا) (1) 


این ایه دستوری در جهت مشارکت دادن زن در امور اجتماعی و خیرات 
ناشی از آن است که: با زن ها معاشرت نیک داشته باشید و زن را چون 
مرد در مجامعتان راه دهید و اگر خوشایندتان نیست که آن ها در مجامعتان 
شرکت کنند, این کار ناخوشایند را بکنید؛ چراکه ممکن است خیر فراوانی 
در این کار باشد و شما ندانید. «وعاشروهن بالمعروف...» این معاشرت 
اختصاص به مسائل خانوادگی ندارد... از خوشتان نمی اید انها مانند شما 
سمتی داشته باشند و در جامعه و صحنه سیاست... حضور داشته باشند, 


آیت الله خامنه ای در مسأله فتوا دادن زن به این مطلب توجه کرده که 
لزوم جامع نگری در مسائل اقتضا می کند در مواردی باید مشخصاً زن ها 
فتوا بدهند: 


آلتهءیعضی از این محانل که در قفم مسلم واه شون یل مساله افزاء 
- قابل خدشه است. ما نمی توانیم خیلی تصدیق کنیم که شرط مفتی مرد 
بودن است؛ شاید در بعضی مسائل اصلا زن فتوا بدهد. بعضی از مسائل 
وجود دارد که موضوع ان را من و شما که مردیم, قادر به فهمیدنش 
نیستیم ؛ هرچند هم که تشریح کنند, موضوع برای ما روشن نمی شود. 
موضوع را زن می تواند تشخیص بدهد. شاید انسان قائل بشود که در این 
موارد متعین است که در مسائل مربوط به زنان زن فتوا بدهد(د). 
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1- (1) نساء آیه 19. 

2 (2) زن در آیینه جلال و جمال, ص  .395-394‏ _ ۱ 

3- (3) پایگاه اطلاع رسانی دفتر نشر و حفظ اثار حضرت ایت الله 
العظمی خامنه ای درس خارج فقه, جلسه 124, 1379/12/7. 


روشن است که هر هدفی را برای شورا در نظر بگیریم. مشکل تر از امر 
فتوا نخواهد بود و هر خیری را درباره حضور زن در اجتماع تصور کنیم, 
مصداقی بارزتر از حضور شورا نخواهد داشت. ازاین رو در اين مورد اگر 
هیچ دلیل دیگری نداشته باشیم, لزوم جامعیت شور | از نظر منابع انسانی 
مقتضی است که زن فاد ان .خضور دانتته باستد. یا دز اهعر ان ججون 
حضور آنان تنصمیم گرفته نشود. حداکثر برای این مهم می توان متتاسب با 
موضوع مشاوره ملاک هایی از نظر تخصص و تجربه در نظر گرفت: آن 
گونه که نایینی در تعیین مراد از کسانی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و 
آله) تا آنها مکلف به منوت دم توت عی وید 


دلالیت: آیت مبار که (ق تاو هه کی ااعرا که عقل. کل و فعل: عضست « 
بدات تاظت ساحته وس معهرت با عقلای. آمت عکای فرمودد: آتضریز 
ام قطلت ( مصورت با کفلای امت فر کمال ات و ظمون اسشت "جد 
بالضروره معلوم است مرجع ضمیر «هم» نوع امت و قاطبه مهاجرین و 
انصار است.؛ نه اشخاص خاصه و تخصیص ان به خصوص عقلا و ارباب حل 
و عقد از روی مناسبت حکیمه و قرینه مقامیه خواهد بود.(1) 


بنابراین, اینکه از مفهوم شورا يا ادله و يا اهداف آن تحدیدی را نسبت به 
زنان حتی در شکل مشارکت نمایندگی مجلس استنباط کنیم. بسیار دشوار 
است. به همین جهت ایت الله مصباح نقش زن را در سمت مشاور در 
بالاترین سطح می پذیرد, اما باتکلف می کوشد از دادن ماهیت حکومتی ان 
دوری کند؛ چون خود را با شبهه فقهی مواجه می بیند: 


اما درباره اينکه زنان متصدی چه مشاغلی می توانند بشوند, 


211 


باید گفت که آنان در تصدی مشاغلی که یقیناً از امور حکومتی و قضایی 
شمرده می شود., منع می شوند تا ان شبهه فقهی پیش نیاید. زنان می 
توانند برحجسب شایستگی های اخلاقی و معنوی و علمی خود, مدیر و رئیس 
دبستان ها و دبیرستان های دخترانه, پرستار پا پزشک زنان و متصدی 
بسیاری از مشاغل دیگر شوند. زنان قادرند که حتی به عالی ترین مقامات 
و مناصب پس از رهبری - که همان مشاور رهبر است - نائل ایند؛ چرا که 
مشاور رهبر بودن به هیچ روی دخالت در امور حکومتی نیست. یک زن حق 
دارد به دلیل واجدبودن مراتب عالی تقوا و عدالت و علم و تجربه, به رتبه 
مشاورت مقام رهبری ارتقا يابد. این مقامی نیست که از هیچ یک از 
مناصب حکومتی و قضایی نازل تر و دون پایه تر باشد.(1) 


هرچند خود این سخنان تلویحاً نفش زپ را در امور حکومتی هم پذیراست؛ 
زیرا مشورت دادن با رهبری اگر صرفاً" تشریفاتی نباشد (که نخواهد بود) از 
نظر ماهوی همان دخالت در امور حکومت و به گفته خود ایشان از بسیاری 
از مناصب حکومتی بالاتر است, ولی ايشان جانب شبهه فقهی را در قضیه 
فرو نمی گذارد, که باید گفت در حد صرفا یک «شبهه» مطلب درست هم 
هست ؛ زیر همان گونه که سباعی اعتراف می کند, هیچ دلیل خاصی مبنی 
بر بازدارندگی زن مثلاً از مشارکت در مجلس نمایندگی وجود ندارد؛ اما دو 
مشکل دیگر قابل توجه خواهد بود: 


؟ روایاتی که از زنان برای مشاوره سلب صلاحیت می نماید؛ 
- تشکیک در صلاحیت علمی زن از رهگذر نقصان عقل. 


این دو مشکل را ما در بخش بررسی دیدگاه انتقادی وکالت زن در دعاوی 
قبلا ور فضل: دوم ی تفضیلن فقو حداشتيم که ژوناره تکر ار نی کزیم: 
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1- (1) محمدتقی مصباح یزدی, حقوق و سیاست در قرآن. ص 258. 


نکته ای که نباید ناگفته بماند, این است که سباعی هرچند بودن نص خاص 
در زمینه مشارکت زن را در مجلس را انکار می کند, دیدگاه وی در فرجام 
خالی از انتقاد به حضور زن در مجلس نبوده و این گونه ادامه می دهد که 
برخی مصلحت ها چون: التزام به خانه داری. استلزام نمایندگی در مجلس 
شود زن نتواند در این عرصه مسولیت ایفا نماید؛ چون در شریعت این 
امور بر زن تحریم شده است.(1) 


انچه سباعی تحت عنوان مصلحت و سد ذرایع برای حضور زن مانع تراشی 
قف: کنذ: قرضاوی درست در برابر آن قرار دارد. قرضاوی با توجه به 
صلاحیت شرعی زن در نقش نمایندگی مجلس (راجع به تقنین و امر به 
معروف) و مفروض بودن پایبندی زن مسلمان به شئون دینی. نسبت به 
فربه کردن مصلحت هشدار گونه سخن می گوید: 


بدون شک سد زذرایع در اسلام مطلوب است, اما علما در طرح آن دچار 
افراط و تفریط شده اند. گاهی در اثر اصرار بر سد ذرایع به دلیل 


در نتیجه, به طورکلی می توان این دو ویژگی مجلس را متناظر به دو 
مساله مسلم اسلامی دانست. و از سویی در اسلام برای تحفق این دو 
فریضه دینی شکل و شیوه خاصی پیش بینی نشده است؛ چون اصولا در 
حوزه روش ها به دلیل انعطاف پذیر بودن آن به اقتضای زمان و مکان 
شرع کم تر دخالت کرده است. ازاین رو می توان برای احیای مستمر و 
بسط امر به معروف... و مشورت از روش عقلایی جهان برای نظام مند 
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۶ مصضطافی المتاعی: المر آمشن الققه والفا توندض 1262125 
2- (2) الیوسف القرضاوی, من فقه الدوله فی الاسلام. ص 164. 


کردن نقد و نظارت و در کنار آن رایزنی های جمعی که در شکل نمایندگی 
مجلس دیده شده, استفاده کرد؛(1) زیرا| مشورت با همه افراد به ی 
و ای یه را هار مک یت ۱ ۱ طفح رن 

امر به معروف. : ,. واجب کفایی_ است. (3) با نهادینه کردن آن در این 1 
بهنر می توان به جریان دانقفت آن امیدوار بود؛ : بعلی از طریق تهانند دیب در 
مجلس هم بخشی از نهادهای دینی از پایگاهی تثبیت شده برخوردار می 
شوند و هم به حیات خود به طور مستمر بدون وقفه ادامه می دهند. علاوه 
بر اين با برخورداری از جایگاه مقتدر با حقوق و مزایای تعریف شده 
کارایی آن در سطح پوشسش دادن موضوعات حکومتی ارتقا پید | مه کنو : 


باری, در تشکیل و تحقیق تمامی این روند. زن به اقتضای ادله امر به 
معروف... و مشورت نه حق مداخله ندارد, که از منظر ادبیات دینی تکلیف 
شرعی دارد و باز داشتن او از سهم خود در براوردن این گونه مسئولیت. ها 
با وجود شیوه های معقول, کاری تکلف زا, بی دلیل و از موضع تحکم 
خواهد بود. 
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1- (1) حقوق متقابل مردم و حکومت؛ دانش نامه امام علی (علیه السلام) 
زیر نظر: علی اکبر رشاد, ج 5. ص 197: «مهم در اندیشه اسلامی این 
استت که.حقیفت: تضور | در زند کی فردم خحقق بیدا کماین بدفن انکه شیوم 
مشخصی را برایش معین کرده باشد.» محمد عبدالقادر ابوفارس, حکم 
الشوری فی الاسلام ونتیجتها, ص‌‌ را 

2- (2) محسن باقر الموسوی, الشوری والدیمقراطیه. ص 475. 

3- (3) واجب کفایی: انچه را شارع صرف تحققش را خواسته است. بدون 
انکه انجام آن را به صنف و نوعی خاص مقید کرده باشد؛ مثل غسل میت 
که امری واجب است, ولی هرکس اقدام کرد, چه جمعی و چه فردی, 
ر. ک: المشکینی». مصطلحات الاصول. ص 257. 


جمع بندی و نتیجه: مجموع آنچه گفته شد, به این بیان قابل تلخیص و 
استنتاج است: از آیه شریفه بیعت نساء و بیعت در سیره برداشت می 
شود که در شریعت اسلام نقش زنان در بنای یک اجتماع و حکومت جدید و 
همین طور همکاری با ان در سطح بسیار بالا و موثر پذیرفته شده است؛ 
چون رسمیت به نقش سیاسی زنان در قالب بیعت به معنای رسمیت دادن 
به فعالیت سیاسی زن خواهد بود؛ چراکه بیعت از عمومی ترین و موثرترین 
یوم یی وه کی ارو نردم اه و یه تال ود با اون 
سیاست را به واسطه ان ابراز می کرده اند. 


از آیات داستان ملکه سبا استفاده می شود. که حکومت و سیاست جنسیت 
مدار نیست ؛ یعنی به شهادت قرآن. .هم در کذشته تاریخ پدیده ای از قبیل 
حکومت زن وجود داشته و هم با موفقیت اذاره و رهز شده است. 
افزون بر اين, در قران نهی و مذمتی از چنین حکومتی که با رهبری زن 
اداره شود وارد نشده است و این سکوت تقریر ضمنی حکومت زن خواهد 
بود.(1) به ویژه که سبک و سیاق داستان قران. جنبه نکوهش نسبت به این 
حکومت جز از ناحیه که در اطاعت خدا نبوده, ندارد و در اين جهت نه تنها 
این زن مورد هجمه قرار گرفته که بسیاری از مردان در قرآن با نام و 
ت به شدیدترین وجه مورد حملات کوبنده وحی قرار گرفته اند. 


با این همه اگر در نگاه شرع زن شایستگی نداشت و يا به هر دلیل دیگری 
با سیاست بیگانه بود, اين گونه حضور او را در عرصه هایی که ممهد نظام 
سیاسی بوده, برنمی تافت و این چنین به او فرصت مشارکت دوشادوش با 
مردان نمی داد. از همه مهم تر از حاکمیت زن تمجید گونه 
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1 (1) عقدالمفطظی مجمد. تمه ولانه الفر آم راید ققه رز وهی: < 
0 ص 215. 


سخن نمی گفت. زنی که هم در رهبری اش برای پیشبرد مقاصد دنیوی 


این مختصر, بی انکه ورود زن به سطحی خاص از سیاست را مشخص کند, 
پاسخ خوب و متبتی برای پرسش از مشارکت رن در سیاست خواهد بود. 
پیش تر یادآور شدیم مهم ترین چالشی که هر وکیل خواه در آامور فردی و 
خوای سر اعصر اخهاعی ار ار یناه نت کف ارم نات 
صلاحیتش برای ورود و دخالت مستقیم در عرصه مورد وکالت است. با این 
پاسخ مبنای کلی مشارکت زن برای وکالت در حوزه عمومی فقها أثبات 
خواهد شد و از این پس عزیمت به سوی جواز وکالت او در مجلس اماده 
خواهد بود. افزون بر اینکه وکالت زن در مجلس را ادله امر به معروف.. 

و شورا هم پوشش می دهند؛ زیرا زنده نگه داشتن, ترویج و توسعه این دو 
اصل دینی, چه حق مردم بااشد پا تکلیف آنها(1) و یا هر دو(2)ٍ زن و مرد 
دی ان ان نت کوة و این در شرایطی که از رهگذر نمایندگی مجلس 
ی تس شصا کدر حا آس ان ‏ ات سا دار ۲ 
تردید در صلاحیت او برای این مهم به شکل نمایندگی و وکالت بدون معنا و 
دلیل و بلکه برخلاف دلیل است. 


ممکن بدانیم, تبیین نهاد مجلس در این دوران براساس این سازوکار کاملا 
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[- (1 ر. ی عبد القیوم سجادی, مبانی نبحجزب در انديشه سیاسی اسلام, 
ص 129. 
ج 5, ص 198. 


2 برای وکالت در فقه شیعه, بلکه کل فقه اسلامی. شرط مرد بودن برای 
وکیل پا موکل دیده نشده است. 


2ص این ات کالت تور دم ملس مرا ار قظر ققمی دوه 
اشکال و منأقشه خواهد بود. 

ناگفته ها 

1- مفهوم روشن فرضیه این اثر 

آنچه تاکنون راجع به جواز وکالت زن گفته شد, فرضیه ای است که نمی 
خواهد زبان تجویزبه خود گرفته و فراخوانی برای این موضوع تلقی شود. 


آنچه ما در پی آن بودیم (اگر قبول ارباب نظر افتد) طرح و روشنی افکندن 
بر مبانی فقهی مساله و درتقابل با طرف داران دید گاهی است که ژن 
بودن را مانعی مرموز و فطری برای فعالیت نیمی از پیکر اجتماع ارزیابی 
می کنند و تحت عنوان تفکر مذهبی «امور سیاسی, اجتماعی, اقتصادی در 
سطح ملی و فراملی را حوزه فعالیت مردان می دانند و هرگونه دخالت 
زنان را در این حوزه بدعت و کفر و الحاد تفسیر و تبین می نمایند.»(1) 
تصور این دیدگاه از زن تصور یک استثنا در میان انسان ها است که حتی 
راه تقرب به خدا و انسانیت او را هم تنگ و به کلی متفاوت می داند: 


زنان یا باید پیوسته حامله باشند و یا شیر دهند تا در کاروان انسانیت و 
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1- (1) محمدعلی ناجی راد, موانع مشارکت زنان. ص 286. 


پویندگان به سوی حرم و حریم امن و ایمان او با مردان هم آهنگ باشند. 
(1) 


تلقی دامنه دار است که در گذشته نه چندان دور درباره حق شرکت زنان 


از اول عمر تا حال بسیار در بر و بحر ممالیک اتفاق افتاده بود برای بنده, 
ولی بدن بنده به لرزه برنیامد و امروز بدنم به لرزه امد. اشکال بر 
کمسیون اينکه اولا نباید اسم نسوان (زنان) را در منتخبین بر, که از کسانی 
که حق انتخاب ندارند. نسوان هستند؛ مثل اينکه بگویند از دیوانه نیستند, 


و آما خواب مای, از روت برهانابه صحیت کرد برهان این است که آمرود 
ما هرچه تامل می کنیم, می بینیم خداوند قابلیت در این ها قرار نداده 
است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و 
انشا اد ان شرع اند که ول آها اشعهداد ار رها آنکه ور 
حفیفقت, نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیمومتند: الرجال قوامون 
علی. التساء؛ دز عحت قیمومت. رجال. هستند.. اندا خق. اساب. نخواهد 
داشت.(2) 


این گونه داوری ها و موضع گیری ها سبب شده که درمقابل برخی جریان 
ها اترای .فقه اساس را ارظی ماقرا حیان معاحز بان 
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عین همین ۳ 0 ِ 1 زن: ۳ ۵ 
الفرام المسلمه: تقل از سول جعفریانر رتماتل خجابيه. ۶ 1ص 326. 
2 (2) محمد ترکمان, مدرس در پنج دوره تقنینیه, ج 1, ص 44. 


مشروطه خواهی در ایران را ثبات فقها در موضع تبعیض ضد زنان بداند که 
حتی برای حق رای زنان متقاعد نشدند.(1) 


ند کرد ِِ 0 قابل تال آفنفت. که اصل بط 0 1 
فخلی ارصغاتی انعلایی بود که‌به کفته ان فوارن زان در همم سطوعخ آن 
سهیم بودند: 


زنان در طیف کاملا گسترده و چشمگیری فعالیت می کردند و تقریبا همگی 
در اردوی انقلاب بودند. حضورشان در اغلب رویدادهای کلیدی و از جمله 
بست نشینی های 1906-1905 م/ 1285-1284 ش تهران. تظاهرات 
تبریز (که منجر به ابقای مشروطه گردید) و مقاومت دسامبر 1911 م/آذر 
برای ایجاد بانک ملی, ایراد سخنرانی های آتشین و جنگیدن در کنار 
داوطلبان مبارز ازجمله فعالیت های آنان به نفع مشروطیت بود. به نوشته 
یکی از منايع. در یکی از جنک های. آذربایجان وفتین ذر کبرق. به بایان رسید: 
در میان کشته ها بیست جسد متعلق به زنانی که لباس مردان پوشیده و 
جنگیده بودند, پیدا شد. زنی در میدان تویخانه ملایی را که به نفع شاه در 
حال سخنرانی بود, ترور کرد و در همان جا توقیف و درجا اعدام شد. 
سیصد زنی که بعضی مسلح بودند, درجریان بحران 1911 م/ 1290 ش به 
مجلس آمدند و به نمایندگان توصیه کردند در برابر روسیه پایداری کنند. 


(2) 
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ویژه نوروز 1377, ص 14؛ مهرانگیز کار. موانع مشارکت سیاسی زنان؛ 
1 

اه نوی حول ام اند ان اه ۳ 
ال هایس از اقلاسم. رم امد ات ی 2702 


با اين همه فداکاری در فرجام انقلاب اولین نظام نامه انتخابات مجلس این 
گونه تدوین یافت: 


ماده 10 - اشخاص ذیل از انتخاب کردن به طور مطلق محرومند: 


1 زنان 2. کسانی که خارج از رشد يا تحت قیمومیت شرعی هستند. د. 

اشخاصی که خروجشان از دین حنیف اسلام در حضور یکی از حکام شرع 

جامع الشر ایط به ثبوت رسیده باشد. 4. ورشکستان به تقصیر 5 متعدیان 

و کسانی که با وسایل بی شرفانه تحصیل معاش می نمایند. 6. مرتکبین 

قتل و سرقت و سایر مقصرینی که موجب حدود قانونی اسلامی شده آند. 

ِ سیاسی که برضد اساس حکومت ملی و استقلال کشور قیام 
دم اند. 


ماده 13, همان قانون - اشخاص ذلیل به طور مطلق از حق انتخاب شدن 
محرومند. 


1 شاه زادگان, 2. زنان, 3. افسران و افراد نیروی مسلح. 4. افسران و 
افراد شهربانی و ژاندرمری, 5. حکام کل. 6. مقصرین سیاسی که برضد 
اساس حکومت ملی و استقلال مملکت قیام و اقدام کرده اند. 


کردن محروم شدند.(1) 
های ناروا به شریعت اسلام نسبت داده می شود. جان فوران وقتی می 
خواهد قوانین مدنی دوران رضاأ شاه را نقد کند, به نقد شریعت اشاره 
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[- (1( ناجی راد, همان, ض‌ 30-09 2. 


کردم.می کویدد: به زغم انکه رضا شام خود را آزاد کننده زنان می دانست, 
در قوانین مدني اکثر قوانین شریعت اسلامی مورد تأیید قرار گرفت... و 
زنان از حق رأی برخوردار نشدند.(1) مطمئناً زمینه اين گونه انتفادات 
گرایش هایی است که هنوز هم عدم مداخله زن را در نمایندگی مجلس که 
خن نار فا کان مور تن تحابد و زیت نه. فاتون داره ند نو موافق با روح 
انشا مه اش اس میا ی تدای 


بر فرض اینکه مجلس شورا تحت نظر ولی فقیه فقط به جهت مشورت در 
امور منعقد شود و به هیچ وجه جنبه قاأنون گذاری نداشته باشد, آپا باز هم 


ورود زنان به چنین مجلسی جایز است يا نه؟ باید عرض کنم که در این 
صورت باز هم جایز نینست. 


بت زیرا| «آن المر آه لانستشار» ؛ . ژن در امور سیاسیه و ولائیه خصوصا در 
محافل رجال. ورد متتنورنتا کر ار تین کترد: ی وس ۰ مجلس که 
مرکز اداره و تصمیم و محور صدور احکام و قوانین است, اکر هبتنی نشود 
با ام ماه ی او ار 


۰ للیجه تابع اخس _مقدمتین است (اخس پایین تر و پست تر). وقتی در 
مجلس همه افراد ان از مردانند, ولی یک يا دو نفر هم زن وجود دارد. 
کافی است که مصوبات ان از حجیت ساقط شود. 


اصولا" ورود این عنوان (زن) در مجلس مردان با این خصوصیات مجوز 
ندارد و لو یک نفر هم باشد و در گوشه ای بنشیند, نه رأی به اثبات 


22 
1- (1) مقاومت شکننده.. ۰ ص‌ 9د. 


2- )2 محمدحسین حسین تهرانی, ولایت فقیه و حکومت در اسلام, تنظیم 
و گردآوری: محسن سعیدیان و محمدحسین راجی. ص 175-173. 


بدهد و نه به منفی؛ اما چون وجودش در میان این مردها فردی از آنان به 
حساب می اید و در رسمیت و عدم رسمیت مجلس دخالت دارد, موجب 


ذکر این جملات به تفصیل برای این است که ابعاد مدعا کم وبیش روشن 
گردد و بدانیم که اصولا مناقشه بر سر چه چیز و در کدام گستره تعقیب 
می شود. 


به هر صورت. فرضیه جواز مشارکت سیاسی زن در قالب وکالت مجلس 
در پی الزامات جدید برای تغییر شیوه زندگی زنان نخواهد بود, بلکه مقابله 
دارد و هر چند این در ایران بعد از انقلاب اسلامی, هنجار ها و ارزش های 
سنتی و غیرمعاصر فرو ریخته و ارزش های نوینی در ساختار جامعه ایران 
مطرح شدند, اما قدمت ارزش های سنتی و رسوبات باقی مانده از ان در 
ذهن جامعه نهادینه شده است و به اين سادگی نیز از میدان نخواهد 0 
نهادهای فرهنگی سنتی آن قدر پایدار و مقاومند که ارزش های نوین 
اسلامی را تهدید می کند(2).» 


2 احترام به نقش های اختصاصی زنان 


این فرضیه به همان میزان که از نزدیک شدن به مرزهای تجویز و الزام 
دوری می کند, به نقش زن در خانواده و مقام مادری که همواره از آن او و 
برازنده اوست؛ قدز هی کذار ند و تین ویر کون های فطری که به موجب آ 
حضور زنان در صحنه عمل به طور جدی کاسته می شود به رسمیت 
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1( ارس 179 
2- (2) ناجی راد, همان, ض‌ 299 


می پذیرد: هنز کین هایی جون کوچک تر بودن حجم قفسه سینه, شش ها, 
قلب. معغز» قدرت ماهیچه ها و اندازه ان ها و.. . همچنین بارداری, وضع 
حمل, شیردهی و... که به ویژگی های فیزیولوژیکی زنان بازمی گردد. 


اين ویژگی ها کاملا طبیعی و پذیرفته شده اند و واقع نگری نیز به پذیرش 
این تفاوت ها به طور دربست حکم می کند.(1) اما انچه نباید از ان غفلت 
شود این است که تاکید بر نقش زن درخانواده تنها عرصه مشروع فعالیت 
او تعیین نشود؛ چنان که کسی نقش پدر, برای مرد را چنین انحصاری که او 
را از کارهای اجتماعی بازدارد, تعریف نکرده است. زن در برخی شرایط 
باید به فراتر از محیط کوچک خانواده و عرصه های اجتماع وارد شده(2) و 
به فرموده آیت الله خامنه ای خلاأیی که احیاناً به اقتضای زمانه احساس 
می نماید, پر کند: 


زن مسلمان مثل مرد مسلمان حق دارد آنچه که اقتضای زمان است., آن 
خلائی را که احساس می کند, آن وظیفه را که بر دوش حس می کند, 
انجام بدهد. چنانچه دختری مثلاً مایل است پزشک بشود... یا در کارهای 
سیاسی وارد بشود... برای او میدان باز است. به شرط رعایت عفت و 
عفاف...(3) 


اجتماعی و منفرد بودن و همسر بودن تشویق گند, جنایت کرده است.(4) 


همچنین نباید ویژگی های فطری زن را آن قدر غیرطبیعی جلوه داد که 
امکان هرگونه فعالیت سیاسی - اجتماعی را از آنان سلب نماید 
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1- (1) ناجی راد, همان, ص 34. 

2 هلیم المرآه لتولی التفلطهر.ص 10 

3 (3) آییث الله خامنه ای, زن ریحانه آ رت تهیه و تدوین: دفتر نشر 
اثار, ص‌ 709 

4- )4( روزنامه اطلاعات, 22 اسفند 1363, ص‌ 3. 


گیرد: 


آنچه مهم نر از ویژگی های فیزیولوژیکی زنان است. پیش داوری هایی 
است که گاهی موارد در شبکه معرفتی پدرسالار چهره علمی نیز به خود 
قت رنه د ان اينکه با سوءاستفاده از ویژگی های طبیعی زنان ویژگی را 
چنان تبیین و مطرح می کنند که زنان را از پیش از صحنه سیاست و 


اجتماع به سود مردان؛ دور و منزوی سازند. 


این همان رویکرد جنسیتی ( 66006۲)) می باشد که تلاش می کند ویژگی 
های طبیعی زنان را حمل بر نقص وجود انها کند و در نتیجه زنان را موجود 
اون ی وی حلرم»ز هد ۱ 


از این نمونه برداشت به این سخنان توجه کنید: 


این عمل خلاف اسلام است و خلاف بنیه و سازمان فطری و خلقی زن و 
خلاف مصالح عامه وعواید اوست. بلند کردن زن صدای خود را در شرایط 
عادی, در میان مردان, در سخنرانی ها و شرکت در مجالس و محافل 
مردان و يا مجالس و محافلی که در آن زن و مرد وجود دارند. خلاف 
تصوص صریحه وارده در اسلام است.(2) 


در مقابل کافی است آنچه تحت عنوان «نصوص صریحه اسلام» در اینجا 
اعلام می شود با دیدگاه یک فقیه محداث. چون شیخ یوسف بحرانی درباره 
صدای زن حتی در اذان برای مردهای نامحرم مقایسه شود که ایشان طبق 
ادله منعی برای اذان زن حتی در میان مردان نامحرم نمی بیند, اما از ان 
رو که اذان 
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[- (1( ناجی راد, همان, ض‌ 325. 
)مار مار ی 9 


امری عبادی است و در فقه اذان برای زن اجازه داده نشده, توقف می 
کند؛ نه انکه صدای زن چنین محدودیتی دارد که نباید به گوش کسی برسد. 
(1) 


فیی نف ات 


این فرضیه, رعایت حدود شرعی را برای زن در فعالیت و اشتفغال او به 
کارهای فراتر از محیط خانواده جزء مفروضات اساسی می داند؛ یعنی 
جواز اشتغال زن به وکالت دعاوی یا وکالت مجلس و یا هر فعالیتی از این 
قبیل مشروط به پایبندی او به چارچوب فقهی فعالیت زنان است که غالبا 
ارشت که مت گوا ند ۳ ۱[ 
زنان در خارج از منزل(2) پا امور حکومتی فرو می ربزد. حجاب اصولاً 
قانون فعالیت زنان است نه مانع آن و بسیار دریغ خواهد بود که این قانون 
را آن گونه تفسیر کنیم که بر ضد محتوای خودش استفاده شود. حجاب آن 
که که اسان ول انم دوه پوت انص اوه مب وت ی خر اف :۱ 
اجتماع معنا پیدا می کند که نه به معنای خانه نشینی 
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1- (1) ر. ک: الشیخ یوسف الیحرانی: التخدانق. الاضرم حفیی سای 
ی 
الحجاب وازاله النقاب.. . محجمد مسلم یوسف, المحماه, طار لاد 113 

3- (3) اين آیه (قْل للمومنین فصو من أَصارِم و تحَْظوا فرُوجَهْم ذلک 
اکن له ان ال خبیر بما بِصَتعون) (نور, اند 30( حجدود پوشسش را 
مشخص می کند. در ذیل آین آ یه ارم و روایت کرده اند:روزی در 
هوای گرم مدینه زنی جوان و زیبا درحالی که طبق معمول روسری خود را 
به پشت و گردن انداخته بود و دور گردن و بناگوشش پید | بودر از کوچه 
عبور کرد. مردی از اصحاب رسول خدا از طرف مقابل می آمد. آن منظره 
زیبا سخت نظر او را جلب کرد و چنان غرق تماشای آن زن زیبا شد که از 
خودش و اطرافش غافل گشت و جلو خود را تکام نمی کزن: آن زن وارد 
کوچه ای شد و جوان با چشم خود او را دنبال می کرد. همان طور که می 
رفت ناگهان استخوان. که از دیوار بیرولد_ آمده بود, به صورتش خورد و 
صورتش را مجروح ساخت... وقتی به خود آمد که خون از سر و صورتش 


تا ات وی ان ال تون رل دا ری هی با 
دق را ها ام ای اوه ها اف 
سیوطی, ج ظ, ص 40 ذیل همین ایه.این نکته باید یاداوری شود که معمولا 
این حدیث که از ماجرای بازبودن بناگوش ۵ دور کونان زنی و نگاه های 
شهوت آلود و عمدی مردی حکایت می کند, در کتب اهل حدیت و مفسران 
به عنوان شأن تشون آبه (قل للمْوْمنِینَ فصو .. آورده می شود و در ابتدا 
کین به نکن قی رش ک با ابه (فل للی میات ین من آبصارهت) 
ارتباطی ندارد و حال آنکه این دو آیه با هم نازل شده اند و همچنان که آیه 
اول تکلیف نگاه مرد را روشن می کند, آیه دوم به مفاد «و لا یبدین زیتتهت 
الا ما ظَهَر مها و لیر بحْمَرِهِنَ علی جْیْویهنَ» تکلیف زنان را روشن می 
کند. ظاهر آیه همین آست که در تفسیر صافی این حدیث را ذیل ایه دوم 
تغل کرده ات مرضی عفر موه او 19 و 064 


است و به به معنای وظیفه که باید در محیط خانه بدان عمل کند, بلکه 
چنین نیست که بتوان حتی رجحان خانه نشینی را از آن نتیجه گرفت؛ چون 
اه خاش یی یو نشف اس کی اما و شام 
انیت که ی وا هدن هر فرص اسیه های اممالی: فرار کی ادا 
حجاب یک واجب قطعی است که با رعایت ان فعالیت های زن در بیرون از 
محیط خانوادگی جواز و مشروعیت پیدا می کند. 


ا هدر خردانتیت ان این ده خساله کاحن همکاظ و انتتاه ضو نت مین که 
و حکمی که حداکثر استحبابی و اخلاقی است, در عنوان یک 
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حکم قطعی دیگر جا زده شده و آن گاه به اینجا منتهی می شود که: 


حفظ و رعایت این حکم الهی (حجاب) با حکومت (بخوایند کل فعالیت های 
اجتماعی) که لازمه آن:تماش زیاد با افقشار مختلف مردم. و در کیر شدن با 
مردم است. تناسب ندارد(1). 


بازداشتن زن از کوشش هایی که آفر تشن به او امکان داده است. نه تنها 
ستم به زن است, خیانت به اجتماع نیز می باشد. هر چیزی که سبب شود 
با ای و ات اش ععا وی اراس ها اس 
است. عامل انسانی بزرگ ترین سرمایه اجتماع است. زن نیز انسان است 
و باید از کار و فعالیت این عامل و نیروی تولید او بهره مند گردد. فلج 
کردن این عامل و تضییع نیروی نیمی از افراد اجتماع, هم برخلاف حق 
طبیعی فردی زن است و هم برخلاف حق اجتماع, و سبب می شود که زن 
مانهب ور بت نیز باه کل با مره و ند کی کنم, 


حجاب اسلامی. . موجب هدر رفتن نیروی زن و ضایع ساختن استعدادهای 
فطری او نیست. . حجاب اسلامی نمی گوید که باید زن را درخانه محبوس 
کرد و جلو بروز استعدادهای او را گرفت. 


فنات. عجاب در اساام ای انشت. که. التتادات. خسی اند جد میظ! 
خانوادگی و به همسر مشروع اختصاص یابد و محیط اجتماع, خالص برای 
کار و فعالیت باشد.(2) 
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1(1) مبانی فقهی حکوفت اسلامی: ج 2ص 113 
2 (2) مجموعه آثار, ج 19, ص 450- 4517 رای تحقیق بیشتر ٍ ک: منبع 


۳ (ضمانات شر عیه ۱۳0 عمل المر آه من الاختلاط المحرم)؛ ص 
242-9 


ص:228 


5- دیدگاه ها و ادله مخالفان وکالت زن در مجلس 
ناشن به : نقدها,؛ فد کاخ ها و ادله مخالف 


پرمسلم در مطالعات مسائل زن, دیدگاه های متعددی مطرحند که هریک از 
ما ی ره ون سل 
محدود به فقه شیعه است. در این بخش می کوشیم دیدگاه انتقادی فقهای 
شیعه را در حد تناسب این کتاب بررسی کنیم. تا با ارزیابی این دیدگاه ها 
در جهت تحکیم پایه های نظری فرضیه ارائه شده کمکی گرفته و بدین 
سان جوانب مرتبط از بعد مثبت و منفی را فرو نگذاریم. 


به رغم تنوعی که در دیدگاه های دیگر پیرامون مسائل زن دیده می شود 
کل دیدگاه فقهای شیعه در دو رویکرد طبق یک اصطلاح قابل طیف بندی 


است. طیف فقهای اصلاح گرا (که فرضیه این پژوهش در درون گفتمان 
انها می گنجد) و طیف فقهای سنتی که با حضور زن در 
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1- (1) برای اطلاع از دیدگاه های موجود راجع به زنان. ر. ک: موانع 
مشارکت اجتماعی زنان, ص 175-96. در خصوص رویکردهای مذهبی در 
تاریخ معاصر ايران به زن, ر. ک: مهدی مهریزی, مجله ایینه پژوهش, ش 
1 فروردین و اردیبهشت 1384. 


خوزه ها افاع سامت صالشنه. کل از یبد اصل اسان ها 


بحث مشارکت سیاسی زن با ابعادی که امروز مطرح است - مثل وکالت 
زن در مجلس - از موضوعات مستحدثه و جدید است که در ادوار گذشته 
فقه به این پیمانه سابقه ندارد. به همین دلیل آنچه در فقه پژوهی معاصر 
تحت عنوان مشارکت سیاسی زن, نقد فقهی شده, غالبا بر مبنای یک 
تعمیم راهبردی در دلیل انحصاری سریرستی مردها درخانواده و نیز مسلم 
گرفتن شرط ذکوریت (مرد بودن) برای تصدی همه مناصب کلان و شئّون 
ولایت عامه صورت گرفته است. برای مثال آیت الله معرفت دراین باره 
می گوید: 


اساسا بحت از صلاحیت يا عدم صلاحیت زنان برای تصدی رسمی در نظام 
یک منصب رسمی و به عنوان «ولایه القضاء» مطرح ساخته اند و آن را از 
شئون ولایت عامه دانسته, لذ| ذکوریت را شرط کرده اند. از این بجت.. 
به دست می آید که محط بحث و مورد نظر چیزی فراتر 0 
مساله شرط ذکوریت در تمامی مناصبی است که از شتئون ولایت عامه 
محسوب می شود(1). 


همچنین آیت الله حسینی تهرانی در مقام منع زنان از عضویت در مجلس 
شور | اذعان داشته که اینها اگرچه به درجه اجتهاد و فقاهت رسیده باشند, 


حق عضویت در این نهاد ندارند؛ چون در زمان ما 
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1- (1) محمدهادی معرفت. «شایستگی زنان برای قضاوت». حکومت 
اسلامی, سال دوم. ش 4, ص 39. درباره اينکه زنان از تصدی مناصب 
حکومتی بر اساس یک ملاک مشترک منع می شوند, ر. ک: محمد الحسینی 
الشیرازی, الفقه (کتاب القضاء), ج 84, ص 34. 


مجلس شورا دارای ریاست عامه است بر جمیع امور ولایی(1). 


این نگرش مخصوص فقهای شیعه نیست؛ فقهای اهل سنت نیز برای نفی 
مشروعیت زن در شتون حکومت از همین نقطه عزیمت کرده اند؛ یعنی 
ابتدا شرط ذکوریت را برای تصدی مناصب کلیدی حکومت مسلم گرفته و 
آن گاه مصادیق ار را بر این اساس تحلیل کرده اند. فتوای معروف جامعه 
الاتص نع متا کت ان را کاات فعایی (سوال 1371 و 
ژولای 1952 م( طبق این مبنا توجیه شده است که چون مجلس از 
مصادیق ولایت عامه است., دخالت زن در ان غیرمشروع خواهد بود.(2) 


ترسخ اين نگرش به مسأله دخالت زن در سیاست از گذشته های دور هم 
پید | است. ابن عربی (543 0( به مناسبت داستان ملکه سبا در قرآن 
عاطره ان تشد مالکی اقاضی نکر بن طبت عالکت) با شح 
شافعی (ابوالفرج بن طرار) در بغداد در موضوع قضاوت زن را نقل می 
کند. این مناظره که در مجلس سلطان عضد الدوله ترتیب یافته بود, با 
دفاع ابوالفرح از رأآی طبری (310 ه) مبنی بر جواز قضاوت زن شروء 


شده و می گوید: 


دلیل بر جواز قضاوت زن این است که هدف از قضاوت. اجرا و تنفیذ حکم 
است؛ همچنین گوش دادن به بینه و فصل خصومت. این همه را ,: به همان 
اندازه که مرد می تواند انجام دهد, زن نیز می تواند. 


قاضی ابوبکر بر او اعتراض کرده که در امامت کبری (رهبری جامعه) هدف 
پاسداری از مرزها, اداره امور جامعه, دفاع از کیان اسلام 


2 


1(۰1) رساله بدیعه. ص 193. تفصیل. بیشتر دیدگاه انشان در آخر فضل 
گذشته تحت عنوان ناگفته ها بند الف مرور شد. 

2 (2) ر. ک: مجله رساله الاسلام, سال چهارم. ش 4, جح 3, ط: 2, 1991 
م. ص‌ ِِ 


مشاهده می شود این نقض که قاضی بر سخن ابوالفرج وارد کرده, مبتنی 
بر یک مفروض اساسی است و ان اينکه برای جواز قضاوت زن لازم است 
ابتدا تصدی جواز امامت کبری برای زن ثابت شود؛ چون مناط همه مناصب 
حکومتی از این نظر مشترک است. 


بنابراین, در طرح دیدگاه های انتقادی از رویکردهایی که به شکل ِ 
حاکمیت زن در تقابل قرار دارند, در این بخش استفاده می شود. گیریم که 
درخصوص وکالت زن عنوان نشده باشد؛ ۰ چون. 


الا مجلس یکی از نهادهای مهم حکومت است. برای این دیدگاه ها 
یت ریا ی ان که 
حاکمیت انها است ؛ به ویژه که همه آنها بر محور یک عقلانیت دور می زند 
و آن اینکه زن طبعا و روحا صلاحیت حاکمیت ندارد, نه اینکه جنبه تعبدی 
داشته باشد تا در خصوص مورد و موضوع ان مقید باشیم. 


ایا نتیجه مستقیم این دیدگاه ها نقی مشروعیت وکالت زن در مجلس 
است؛ چون سلب صلاحیت از زن برای حاکمیت در معنای عام خودش. 
آغاز ی برای سلب صلاحیت زن در وکالت های حاکمانه است. وقتی زن 
اصالتاً و فطرتاً واجد شایستگی برای تصدی این گونه امور نباشد. با وکالت 
امکان 7 آن وجود ندارد. هیچ عقل سلیمی هم چنین معادله ای را 
برنخواهد تافت که انسان فاقد صلاحیت در فلان موضوع از کسی دیگر 
نمایندگی کند(2). 
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1- (1) ابن العربی, احکام الفرآن, ج 2, ص 369. 

2 (2) در بیان برخی اساسا معقولیت تصرف وکیل. شرط وکالت ذکر 
شده است: «یشترط فی الوکیل ان یکون ممن بعقل التصرف الذی وکل 
فیه». محمد رواس قلعه جی؛ الموسوعه الفقهیه المیسره, ۳ 2 ص‌ 
د97ِ. 


با اين ملاحظات. ابتدا از اناتت که در این زمینه مورد تمسک قرار گرفته 
اند, آغاز می کنیم. 
1- آیه سرپرستی خانواده 


اشاره 


یکی ا2 آناتف که درباره نفی مشارکت زن در حکومت استفاده شده, این 


(الرجال قوامُون ی اللساء بما قطّلّ ال بَْضَهْم علی بَعْض و بما أَْفُوا 
من آنوالهم) ۱1۱ ۲ 


ما ای ار اسان هن 


شأن نزول 


درباره سبب تزول. ان امدخ است: سعد بن ربیع انصاری زش را به دلیل 
نافرمانی (نشوز) سیلی زد. پدر اين زن (زید بن ابی زهیر انصاری) همراه 
ترس نو شعمیو (ضلی الم علبه و له شکایت برو. آن حون خکم ره 
قصای کرت ۲ اه انم اه .سره تفر اعلن ام عم ال 
دستور به الغای قصاص داد.(2) 


«اين آیه مثل آیه 228 سوره بقره حداقل در چند دهه اخیر (که نهضت 
اضاا 2 فک دیتی:صویت و ناط رم بیدا کرو ات ) پرامال رین .و 
ضمنتاً پراستناد ترین آیات قرآن درباره زنان بوده است.»(3) علامه حسینی 
تهرانی یک زشاله خستفل. را به: تقسیر ان اختصاص داده(4) و پژوهشی 
تازه در سطح 
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1- (1) نساء آیه 34. 


3- (3) محمد حکیم پور, حقوق زن در کشاکش سنت و تجد. ص 163 

4- (4) نام کامل کتاب: رساله بدیعه فی تفسیر آیه شریفه الرجال قوامون 
علی النساء. این اثر در سال 1399 ه تألیف و از سوی انتشارت 9 
نشر گردیده است. ترجمه فارسی آن 1 از نویسندگان را نیز 
همان ناشر در 4 ۰« با عنوان ترجمه رساله بدیعه منتشر کرده 2 
متن عربی این کتاب را ناشران متعددی چاپ کرده اند. نسخه ای از هر دو 
متن در پایگاه: ص 3۲0۰0۳۲ ۷۷/۱۷۸۷۷/۰۳۱۵۵۲6][5 


پایان تامه کارشناسی ارشد اخیراً پیرامون آن صورت گرفته است.(1) به 
هرحال‌خکمن که از ای استباط مب شود این است: 


1 اثبات سلطه و حق قیمومت برای مرد, مانند حق سلطه والی بر رعیت؛ 


2 لزوم اطاعت زوجه از زوج در امور زناشویی و حقوق مرد.(2) 


اما چرا مرد حق اطاعت نس نسبت به زن داشته باشد, با اینکه شریک زندگی 
همدیگرند؟ دو دلیل از خود آیه استنباط شده است: 


نخست., از لحاظ مزایای طبیعی که در نوع مردان نسبت به زنان است. به 
دلیل برتری از جنبه عقلی و نیروی جسمی می بینیم که پیغمبران و اوصیا 
از مردان انتخاب شده اند و جهاد نیز بر مردان واجب است., نه زنان و به 
همین روی واه تعبیر به «ماأ فصل الله» شده است. 
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این تفسیر که از علت به این بیان توضیح داده است. تفسیری دامنه دار و 
پرقدمت است. از تبیان شیخ طوسی (رحمه الله) تا المیزان علامه 
۰ سر موه ت آ سا ی و بر 
برداشت مشاهده می شود که گذشته 
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1- (1) نام رساله مذکور: پژوهشی درباره آیه «الرّجال قَوّامُونَ عَلّی 
اللساء» و جستاری در فیمینیسم (تابعیت و جنسیت) حسین تقوی دهقانی, 
راهنما: ایت الله محمدهادی معرفت. 183 ص. موّسسه پژوهشی و 
آمو تا تیی: امام خمینی, قم 8 متاسفانه به علت عدم دسترسی 
نتوانستیم از یافته های آن استفاده کنیم. 

2- (2) کاظم مدیر شانه چی, آیات الاحکام. ص 240. 

3- (3) . همان, ص 239. 


از مبنای قسمت دوم علت (ما انفقوا) مراد از فضل و برتری برای مردان 
کمال عقل و توانایی جسم است. در روض الجنان و روح الجّنان افزون بر 
این دو امتیاز, از کمال معنوی مردان هم سخن به میان امده است: 


زن ناقص عقل و ناقص دین است.؛ برای آنکه در ماهی چند روز نماز نتوانند 
کردن و روزه داشتن.(1) 


برای همین دامنه ریاست مرد در مقیاس وسعت موضوع که هرجا زنی 
باشد و مردی, امتداد و توسعه پیدا می کند. در غیر این صورت معادله 


فطرت معکوس خواهد شد. 


از همین زاویه دید می توان راز مرد بودن پیامبران و امامان را فهمید و 
مردان منع شده اند؛(2) زیرا با وجود کامل نوبت به ناقص نخواهد رسید و 
این واقعیتی همیشگی و فراگیر است؛ : یعنی در فرد فرد زن و مرد چنین 
نسببی وجود دارد که اگر خلاف آن تحفق پید | کند, ادعا نقض می شود ۱ 
به تقییر رونن فا فصل الاه هیر ۰») هرچند به ظاهر قضیه جزئیه 
است, درحقیقت قضیه کلیه و مفاد آن این است که همه مردان نسبت به 
زنان دارای فضیلتند.(4) برای توضیح بیشتر و ضمناً تقریر معتدل تر از 
تفنیی. آنره اف از تفس عاا مه بایان بمیده عی کر ده 
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1- (1) ابوالفتوح رازی. حسین بن علی بن احمد الخزاعی النیشابوری, 
روض الجنان وروح الجنان فی تفسیر القران. تصحیح: جعفر یاحقی و محمد 
مهدی ناصح, ج 5, ص 3448. 

2 (2) ر. ک: الفاضل الجواد الکاظمی, مسالک الافهام الی آیات الاحکام, ج 
2 ص 25, تصحیح و تحقیق: محمد الباقر البهبودی جح 2 ص د2. 

3- (3) ر. ی: الفاضل المقداد. کنزالعرفان فی فقه القران. مقدمه و 
تحقیق: عبدالرحیم العقیقی البخشایشی. ص 42<؛ رساله بدیعه, ص 417. 
4- )4( ر. 1۹1 رساله بدیعه». ص 90. 


الرجال قوامون. ,. کلمه قیم به معنای آن کسی است که مسئول قیام به 
امر شخصی دیگر است, و کلمه قوام و نیز قیام مبالغه در همین قیام 
است وراه از جمله بها فطل اللد.. آن. زیادی. هایی. آنتفت که شدای 
تعالی به نوع مردان ا تست ان کم اعدا دشوار و امثال آن 
دارند؛ چون زندگی زنان یک زندگی احساسی و عاطفی است که اساس و 
تایه آنن رخت و طافت است و ضران از ماه ها اففد امه و 
نفقه ای است که همواره به انان می پردازند. 


اه مومت علت: ب: دنت .هن آنن که خکفی. که: متتیه بش آن.فعلت است, 
یعنی قیم بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد و منحصر به شوهر نسبت 
به همسر نیست و چنان نیست که مردان تنها بر همسر خود قیمومیت 
داشته باشند, بلکه حکمی که جعل شده, برای نوع مردان و بر نوع ۰ 
است. البته در جهات عمومی که ارتباط با زندگی هر دو طایفه دارد.. 
عبارت است از مثل حکومت و قضا (مثلا) که حیات جامعه بستگی ۳ 
دارد و قوام اين دو مسئولیت (بگو دو مقام) بر نیروی تعقل است که در 
مردان بالطبع بیشتر و قوی تر است تا در زنان... و بنابراین, اینکه فرمود: 
الرجال قوامون... اطلاق تام و تمام دارد.(1) 


نقد و بررسی 

آنچه گذشت., تفسیری از آیه بود که از سوی مفسران تا اين اندازه پرورده 
شده است. اتافن زو باز کشت بخ.فتن ابه به تور پررسمی. ۵ فبین شعاغ 
دلالت آنق ایزه مدعاأ ضروری است تا بدین سان سهم پردازش مفسران 
نخست نکته ای را در ادامه مطالب گذشته مطرح می کنیم: 
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اطلاقی که در سخن مرحوم علامه عنوان شده است که به مقتضای عموم 
علت مردان بر زنان قیمومت دارند, بدین معنا نیست که این قیمومت هیچ 
محدودیتی را برنمی تابد, بلکه مقصود گستره تحقق عقلانی و متعارف این 
نوع رابطه است که جز در خانواده و عرصه اجتماع در شکل متداول آن؛ 
قابل تصور نیست. به همین جهت علامه اطلاق را به جهات عمومی یا به 
عبارتی در عرصه حکومت و قضاوت تتضرت می اضرا اسان 
نقد پاسخ گفته باشد که التزام به قیمومت هر مرد بر زن در همه مسائل 
زندگی و در هرجا که زنی و مردی باشد, به حکم عقل و شریعت منتفی 


است. 


این نکته کلیدی سبب شده است که رویکرد برخی فقها را از یک منتقد در 
ار او ات ال ۱ 


با این حال, آنچه روشن می شود, این است: مفهوم کلیدی در این [ 
شریفه علتی است که برای حکم آمده و ادعا شده است که آن هم در واقع 
یکی بیش نیست؛ یعنی برتری های فطری - تکوینی که این علت دوم از 
کارکردهای آن و به عبارتی شاخه هایش است؛ ؛ زیرا قدرت عقلی و تدبیر 
مزد باعت شدم اخیار مال و خزج کردن. آن به مهرد وا کذار شهد: 12 بر این 
اساس, ملاحظات و نکاتی را درباره این علت بیان می کنیم. 


نك آیا علتی را که مفسران به «زیادی عقل» تفسیر کرده اند, مبتنی بر دص 
خود آة است؟ يا ناظر , به کدام ی از قرآن, فا انکة طیق. اضول 


ص:237 


2 (2) همان. 


اندکی دقت نشان می دهد که معنای لفوی يا اصطلاحی تعبیر «فضل الله» 
کمال عقل فطری نیست و خود واژه «فضل» هم در قرآن در معانی 
مختلف به کار رفته است؛ برای نمونه در دو آیه ذیل به معنای برتری های 
اتایی - معنوی آمده است: 


(قَصّل ال الْمْجاهدین بأمواله و أْفْسهمْ علَي القاعدین َرَجَة و کل وَعد 
ال الغشنی و فص ال المجاهدین علی القاعدین آمرا عظیما) :(1) 
| و جان خود جهاد می کنند, به درجه ای بر خانه 
نشینان مزیت بخشیده و همه را خداوند وعدو (پاداش) نیکو داده است,؛ 
ولی مجاهدان را بر خانه نشینان به پاداشی بزرگ برتری بخشیده است. 


(یا نی اسرائیل ااکروا نغمتی ای آلعمث عَیکَم و آثی نکم علی 
العالمین] ؛(2) ای فرزندان اسرائیل ! نعمتم را که : بر شما اززانت داشتم ۵ 
اینک شما را برجهانیان برتری دادم, پاد کنید. 


بنابراین, کاربردهای تفضیل در بما فصل الله - در خود این آیه هم - اجمال 
دارد و دیدگاه مفسران در این زمینه متفاوت وگاه شگفت آور است؛ چنان 
که راه بای روایات وضع شده و اسرائیلیات درباره زنه و آفرتشن او و 
نقش آنها در این موضوع حقیقتی قابل توجه است.(3) 


مرد در کسب ارزش ها مساوی اند؛ چون از ابزار و امکانات مساوی مانند 
عقل برخوردارند: 


ص :38 2 


1- (1) نساء آیه 95. 

2 (2) بقره, آیه 122. ۱ 

3- (3) حسن حکیم باشی, «آیه نشوز و ضرب از نگاهی دیگر». پژوهش 
های قرانی, ویژه زن درقران (2). ش 28-27 پاییز و زمستان 1380, ص 
114 


وقتی به حکم این ایات. عمل هریک از دو جنس زن ومرد (چه خوبش وچه 
بدش) , به حساب خود او نوشته می شود, هیچ مزیتی جز با تقوا برای کسی 
نیست و با در نظر داشتن اینکه یکی از مراحل تقوا اخلاق فاضله (چون 
ها نا مرح 
خوب و صبر و حلم) است. پس یک زن که از درجات بالای ایمان و یا 
سرشار از علم است و يا عقلی پخته و وزین دارد و يا سهم بیشتری از 
فصایل اخلافی را درا میباشنده چتین ری در اشلام دا کرامیقر و از 
جهت درجه بلندتر از مردی است که هم طراز او نیست., حال ان مرد ه رکه 
می خواهد باشد.(1) 


چنان که که ملاحظه می شود. جمع میان این بیان علامه که از سبقت زن 
در کسب فضایل اخلاقی سخن می گوید که آن هم جدا از پختگی عقل 
نیست با آنچه ایشان تحت عنوان برتری عقل مردان نسبت به زنان به 
منزله یک قضیه کلیه انسان شناختی می گوید, دست کم برای ما دشوار 
است و وه ار نز بد یرفن و مهم دای علامه هر ان وا ند بود کفرضی هنه: 


تعبیر به «بعض» به این معنی نیست که بگوید بعضی زنان هم از چنین 
موهبتی برخوردارند. بلکه «بعض» اشاره به وحدت جنس زن و مرد دارد 
که با تفاوت در فضایل همچنان محفوظ است. اینکه در جایی زنی بافضیلت 

تر از مرد دیده می شود, برای آن است که مزد از امکانات خود برای ترفی 
استفاده نکرده است.(2) 


بنابراین در ننیجه نهایی باید گفت: 
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پیوند عقل و ایمان, ر. ک: محمدحسین مهدی زاده, ایین عقل ورزی. ص 
1 درباره نقصان عقل زن, ر. ک: همین رساله. فصل سوم, تامل در 
ناسازگاری نقصان عقل زن با قران و جهان بینی اسلامی. 

2 (2) ترجمه رساله بدیعه, ص 90. 


اولأ: خود نص آیه از القای چنین مفهومی (برتری مردان در عقل) سکوت 
دارد. 


ثانیا: در آیات دیگر قرآن هم امتیازهای ذاتی برای مردان؛ بیان نشده است 
تا ای اه هرا ری اماب نم 


حداکثر, فهم مفسران در برداشت و فهم این قسمت از ای متأثر از 
روایات خواهد بود که آنها حاکی از نقص عقل و دین زنانند. ما در گذشته 
این روایات را به طور مشروح بررسی کردیم و گفتیم درخوش بنیانه ترین 
و معتدل تنرین برخورد, مضمون این روایات باز تابنده شر ایط زمانه خویشند 
که در آن برای زنان امکان دسترسی به اموزش و دانش وجود نداشت و 
در نتیجه از شکوفایی در خردورزی بازمانده بودند.(1) 

غفلت با چشم پوشی از علت دوم حکم قیمومت که همان انفاق است.؛ 
نقش انفاق در مشروعیت. قیمومت. مردها آن.چنان که از ظاهر یه ترزمی 
اید. (که عطف به فصّل الله شده وحکم به هر دو مرتبط شده) با علت 
نخست مساوی است: 


قوامیت و وان 
نکن اش فقط وجود داشته باشد, قوامیت محقق نمی شود. به همین جهت 
مرد بر زن بیگانه قوّامیت ندارد؛ چون به او انفاق نمی کند و همین طور 
مردی که از انفاق همسرش سر باز می زند, بر زن او اطاعت این شوهر 
واجب نبوده و قیمومت ندارد. پس قوامیت دایرمدار هر دو 
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1+ (1) زر ک: همین کناب فضل دومء خیل. آبه. شهادت.. بت عخریدنظر در 
معنای عقل در ادبیات روایی. 


امر است؛ ؛ به گونه ای که در صورت و ره ات فره تدای زناشویی 
حق قوامیت مرد سقوط می کند. در نتیجه قوامیت نسبت به زنان دیگر که 
پای انفاق در کار نیست., به طریق اولی ساقط خواهد بود.(1) 


البته آنچه ایشان در اینجا از سقوط حق قیمومت مرد برای همسرش 
درصورت عدم پرداخت نفقه یاد کرده است, فقهای دیگر به روشنی از آن 
ها ما ریاد را ی انس وهای شالت ور 
اشا سا یو تشد گرم انست. که یر رت اسر تشر زر 
انفاق وی حق قیمومت ندارد و زن می تواند عقد را فسخ کند؛(2) اما در 
فقه شیعه پیامدهای حقوقی نشوز شوهر(3) را غالبا مسکوت گذاشته اند. 
بااین حال. بحث های پراکنده ای که پیرامون ِِِ "موضوع صورت گرفته, 
اهمیت روابط متقابل زن و شوهر را در فعلیت و گستره این حکم روشن 
می کند ؛ هرچند به گفته موّلف جامع المدارک جانب حقوق زن در اين فرض 
بدون دلیل فرو گذاشته شده است: 


اگر نشوز از ناحیه مرد باشد, به این معنا که از وظایف واجبش سر باز 
زند. بدون اشکال. زن حق مطالبه دارد. البته معروف بین فقها این است 
که در همین فرضر زن حق ندارد از حقوق شوهرش امتناع کند, ولی ممکن 
است گفته شود اگر مدرک این سخن اطلاق ادله اطاعت زن از شوهر 
باشد, مخدوش است؛ چون 


ص21۳ 


اهلیه. المر آه لتولی. الساطه: .69 رد ک: هن وحی: القرآنم ضن 
4230 

2 (2) فهم العلماء من قوله تعالی وبما انفقوا... انه متی عجز عن نفقها لم 
یکن قواما علیها. القرطبی, الجامع لاحکام القران, ج 3. ص 119. 

3- (3) نشوز: از نشز: جای مرتفع, و به سرپیچی زن از اطاعت شوهر و 
نیز جفای مرد بر همسرش گفته می شود. (اسماعیل الجوهری, بت 
ی 


آن ادله در مقام بیان اطاعت زن در همه شرایط نیست. ستضاهفا بت اند 
روایتی در کافی نیز اين مطلب را تأیید می کند, مگر اينکه از ناحیه سند بر 
ان اشکال شود.(1) 


ملاحظه می شود که طبق بیان ایشان برای اطاعت زن از شوهر در 
شرایط نشوز, غیر از اطلاق ادله دلیل دیگری درمیان نیست؛ ادله ای که در 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱0 ۳ ۳ 
را در هر شرایطی در رعایت حقوق شوهرش مسئول بداند, بی انکه شوهر 
به مسئولیت هایش عمل کند. به عبارتی ادله برای این جهت اطلاق ندارد؛ 
چون در مقام بیان این ۳۳ شوه است. 


صریح تر از این نظر صاحب جواهر در بحث روزه استحبابی زن است: 


آحزژتی بدون اذن شوهر روزه مستحبی گرفت, درباره صحت روزه او میان 
فقها اختلاف است. اما اگر شوهرش از ابتدا نهی کرده باشد, با اینکه نظر 
فقها دلر اینجا مبهم است. کفان انعقاد اجماع بر عدم صحت روزه زن 


صورت گرفته است. 
بعد ایشان در وجود اجماع تردید کرده و درنهایت می فرماید: 


قول به صحت روزه زن در فرضی که شوهر نهی کرده قوت دارد؛ به ویژه 
اگر شوهر غایب بوده یا نشوز داشته باشد.(2) 


پیداست که در نظر این شیخ فقه. شوهر درصورت نشوز حق امر و نهی بر 
زن ندارد. در برخی رساله های عملیه هم آمده است: 
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1- (1) السیداحمد الخوانساری. جامع المدارک. ج 4 ص 437. 
سیدطباطبایی قمی درباره عدم حق امتناع زوجه در برابر نشوز زوج ذیل 
فساله: 8 کناب عکاع متهاع. الصالحین موه آمرد: دم الدلیل. علی. جوار 

نشوزها, وبعباره اخری بمقتضی للادله حرمه نشوزها ولو مع نشوز الزوح" 
مبانی منهاج الصالحین, جح 10, ص 322. روشن است منظور ایشان از ادله 
همان ادله اطاعت زن در برابر شوهر است که گویا به گفته ایشان اطلاق 
دارد. 


2 (2) جواهر الکلامر خ 17ص 131 


بعید نیست گفته شود حقوق زن و شوهر در برابر یکدیگر است. بنابراین 
زمانی که یکی از آنان بدون نا ان نب 


بنابراین. درهم تفن کی فان این حکم (قیمومت مرد بر زن) و علت های 
مصرح آن در آیه نکته ای مسلم است. به عبارتی دیگر, این حق حقی 
متقابل است و در اجتماع این تقابل وجود ندارد. ازاین رو هرگونه کوشش 
برای کم کردن تقنتتن. یکن. از آنها تلاش در جهت نجرید ۳1 از ملاک های 
مصرح أنّ خواهد بود. مواضعی که فقهای شیعه در باب نشوز گرفته اند, 
این حقیقت را روشن می کند که در صورت سر باز زدن شوهر از 
مایت هداس ار مایت انفان اور ات امک تسویی فان مس 
شود. 


3 با توجه به آنچه توضیح داده شد که حاکمیت مردان درخانواده براساس 
روابط متقابل و ویژه است, ادعای ملازمه پا اولویت میان حاکمیت در این 
ی را ای ره ان 
برای همین طرفین حق ندارند با شرط ضمن عقد ان را به نفع زن جابه جا 
کنند؛ چون به دخل و تصرف در ماهیت خود عقد ازدواج می انجامد: 


و قد فهم من قوله تعالي آل#جال قوّامون... الدال علی ان السلطنه علی 
الزوجه من آثارالزوجیه النی لاتتغیر ؛(3) حقیقتاً آنچه از فرموده خدای تعالی 
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2 (11 ری متظری. رساله خخضیح المسائل: ی 269 مستاله 
222 

2 (2) ر. ک: سیدمحمدرضا آیت الله گلپایگانی, کتاب القضاءء, تقریر: 
حسینی میلانی,. ج 1 ص 44؛ رساله بدیعه. ص 155 باقر الایروانی 
دروس تمهیدیه فی تفسیر آیات الاحکام, ج 2, ص 1036-1035. 

3- (3) المرتضی الشیخ الانصاری, المکاسب, اعداد: لجنه تحقیق تراث 
الشیخ الاعظم, ج 6, ص 51. 


در الرجال.. فهمیده می شود این است که سلطنت بر زوجه به گونه ای 
غیر قابل تغیر از اثار خود عقد زوجیت است. 


بتایراین اه گر این مان تعیین کنندم ما مشاه است, اه سوت 
است و واضح است در جایی که چنین رابطه ای میان زن و مرد وجود 
وق ی و و بو 
دیگر جا برای اولویت اندیشی از این قبیل نخواهد بود. ایا معقول است 
کسی که صلاحیت مدیریت محیطی کوچک چون خانواده را فاقد است. 
مدیریت اجتماع را به دست گیرد؟ چون سلب حاکمیت از زنان در خانواده 

بر این اساس نیست که آنها معتقد چنین درایتی نیست, بلکه مبتنی بر عقد 
است که طبق ان میان زن و شوهر روابط ویژه ای برقرار شده است ؛ 
روابطی که حفظ یک سلسله امتیازها برای مرد هزینه هایی را هم بر وی 
تحمیل می کند. و در مقابل زن طبق مفاد عقد ازدواج در برابر شوهر 
مسئولیت هایی چون بارداری و وضع حمل را متعهد می شود که محدودیت 
های بی شماری را برایش در پی دارد. حق حاکمیت مرد در این چشم 
انداز, تعدیل این روابط و کنترل کننده یک جانبه گرا بودن آن است. 


4 در معنای قوامیت به معنای «حاعمیت» با استناد به منابع مختلف لغت؛ 
فقه و تفسیر تردیدهای جدی شکل گرفته است که قوامیت در اینجا به 
معنای الزام شوهر به حقوق همسری در قبال زن است؛ نه سلطه ای که 
والی بر رعیت دارد.(1) 


ص :244 


1- (1) آیت الله مهدی شمس الدین با استناد به منابعی چون: لسان 
الغرت, تاج الغرونسن. اقرب العواروه مهدب الاکام این یراج فعه القرآن 
رواندی آورده است که قوامیت به معنای الزام ۱ حقوق زد 4 امین 
بازستوی, های سای افست* ند خق اه بر ک.. اهنید. المر ام لفولی 
السلطه, ‏ 60-65 


نف ابکه. از این زاویه وارد مناقشه شویم, ترجیحا با آنچه فقها راجع به 
تعیین محدوده حقوق شوهر بحث کرده اند (1) سنخ و حدود این حاکمیت را 
روشن خواهیم کرد و آن گاه میزان قابلیت انطباق این حاکمیت را با آنچه 
در اجتماع متداول است. ارزیابی می ک 


محدوده حقوق مرد نسبت به همسر و آرای فقها 
شیخ مفید (رحمه الله): 


بر زن خدمت شوهر در آموری چون: شستن لباس, آشیزی و کارهایی مانند 
اینها واجب نیست. اگر خود زن به رغبت و میل خود اين قبیل کارها را 
انجام داد, کار خوبی خواهد بود» اما مرد حق الز ام و واداشتن او به این 
کارها ندارد.(2) 


شهید ثانی (رحمه الله): 


درست است که این حرکت موجب گناه و تأدیب وی می شود اما اینکه 
مرد حق تادیب او را دارد يا حاکم شرع. محل تردید است. البته اینکه 
بگوییم مرد جز استمتاع و تعیین مسکن ین دیگری بر همسرش ندارد, 
ِ هرچند زن عیش شوهر را با این گونه کارهایش منفص و مکدر 


صاخت جوا هر (رخمه اللد) 


اين شیخ فقه, درباب نشوز پس از ذکر معنای لغوی آن به تبع از شهید در 
مسالک می فرماید: نشوز دراصطلاح شرع ان است که زن و 
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1- (1) برای اطلاع و تحقیق بیشتر ر. ک: محمد مهدی شمس الدین, حقوق 
الزوجیه, ض‌ 25 نبه بعد. 

2 (2) الشیخ المفید. احکام النساء. ص 42. (سلسله مولفات الشیخ 
المفید, ج 9). 

3- (3) الشهید النانی. مسالک الافهام, ج 8, ص 3539. 


شوهر از حقوق واجب و لازم خود امتناع کنند, به همین جهت سر باز زدن 
زن از غیرحقوق واجب نشوز محسوب نمی شود: 


بی حیایی و بی پروایی زن نشوز خوانده نمی شود اگرچه با اين عمل 
و وی تا و ی ی همچنین سرپیچی زن از خدمت به 
تتتواهر. ویر آهو ون خواسته هایی که ربطی به استمتاع ندارد, نشوز نیست : 
جون این امور و نیز همه کارهایی که نقصی در استمتاع وارد نمی کند, بر 
زن واجب نیست.(1) 


طبق همین مبنا ایشان در بحت روزه استحبابی زن بدون اذن شوهر از 
آینها آغار کردم آزشست: 


روزه استحبابی زن بدون اذن شوهر هم درست است؛ چون ادعای اینکه 
مرد را مالک همه منافع ژن بدانیم درست نیست. حداکثر روزه زن در این 
فرض منافی حق استمتاع شوهر خواهد بود که برخی مراتب آن هم با وجود 
روزه دار بودن زن قابل جمع است. در نتیجه روزه زن درست است؛ زیرا 
اطاعت از شوهر در این امور که منافی حق‌ استمتاع بیست وجوبی ندارد, 
حتی اگر شوهر او را از اين عمل نهی کند؛ مگر آنکه اجماع باشد که البته 
کمان ان هشت "زیر هن در فساله مخالفی ندیدم 2(۰) 


هفان گوته که در ارای این فقیه تامور شیعه بیرامون تشوز دیده می شود: 
در حقوق مرد نقش محوری را استمتاع و مسائل مربوط به آن دارد که 
همه حقوق شوهر را 7 ای کی ]و 
بر زن واجب است تا در جایگاه همسر بدان ها ملتزم بوده و در چه مواردی 
سرپیچی وی در برابر شوهر شرعا نشوز گفته می شود, 


ص:246 


)واه رالکلام ع ‏ رصن 201 
22 ههان 17 :132 


طباطبایی,. صاحب ریاض المسائل (رحمه الله): 


در همین بحث, صاحب ریاض وقتی اماره دال بر نشوز زن را از قبیل: 
چهره درهم کشیدن, ازار و اظهار ملال و ناخرسندی در براوردن حوایج 
شوهر شمرده, توضیح می دهد که این امور درصورتی اماره نشوزند که 
ارتباط به استمتاع پیداکرده و در مقدمات آن به کار رود؛ یعنی زن با این 
حرکات در قضیه استمتاع. از خود سرگرانی و امتناع نشان دهد نه آنکه اگر 
در برابر مطلق خواست های مرد چنین برخورد کند, نشوز باشد که جز 
استمتاع براوردن خواسته های شوهر بر زن واجب نیست.(1) 


سیداحمد خوانساری (رحمه الله): 

در همین بحت. صاحب جامع المدارک با نقد اطلاق روایت محمد بن مسلم 
که در آن از زن اطاعت مطلق خواسته شده و نیز حقوق زن در مقایسه با 
مرد کم تر از یک درصد بیان شده, می فرماید: 

التزام به اين اطلاق از آن جهت غیرموجه خواهد بود که بر زن اطاعت 
خارج از محدوده استمتاع واجب نیست؛ یعنی ایشان با مفروض دانستن 


این که حدود اطاعت زن از شوهر گسترده نیست, اموری چون: پخت وپز 


محمد جواد مغنیه (رحمه الله): 


مغنیه از فقهای معاصر شیعه, با اینکه خود از طرف داران جدی عدم 
صلاحیت زن برای دخالت در امور سیاسی است. مدلول قوّامیت را طبق 
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1 السوعلی نالماع ها ی و 
22 ام المدار کدخ ررض 435( هنت حلدی ]. 


زن از منزل بدون اذن شوهر می داند.(1) 


از مجموغ انچه در آین فنستفت: کفته شنده کنیخه می. کبریم. که حاکمیت. و 
سلطه مرد بر زن در خانواده با حاکمیت متداول در جامعه تفاوت بنیادین 
دارد. به همین جهت انطباق یکی بر دیگری قیاس مع الفارق و بدون اندکی 
وجه اشتراک خواهد بود. 


تفاوت انگیزه های آنها که بدون پچیدگی قابل فهم است, این نکته را 
روشن تر می کند که انگیزه استفاده از اين حق (قیمومت) در خانواده غالبا 
متمر کز بر التذاد جنلسی و توالد است, اما در جامعه این انگیزه حتنی ذره 
ای در سطوح حاکمیت نه کاربرد دارد و نه باید هم داشته باشد. 


به این ترتیب : 


اولا: مراد از برتری (فضل) که یکی از علت های حکم قیمومت است. 
برتری عقل مرد در حد و اندازه ای نیست که زن در مقایسه با آن دچار 
نقص فاحش بوده و از اين جهت فاقد صلاحیت در مدیریت تشخیص داده 


شده باشد. 


ثانیا: برتری هرچه باشد, با انفاق توآمان علت حکمند. ازاین رو درجایی که 
این دو علت نباشند, حکم آن هم به مقتضای ظهور آیه جریان نخواهد یافت. 


نالا قیمومت مردان مبنی بر مفهوم عقد ازدواج است؛ بعلی روابطی که 
به طور متقابل میان زن و مرد جریان يافته و دادوستدهایی در این میان 
کل می کیرو: 


ص :48 2 
1- (1) محمدجواد مغنیه. التفسیر الکاشف. ج 2 ص 315. برای تحقیق 


بیشتر از ماهیت و حدود حاکمیت مرد در خانه, ر. ک: من وحی القران, ج 
7 ص 35-231 2. 


زابعا: دود اطاعت زن در خاتوادم: متحضر ببه «مسائل. مربوظ یه آفر این 
است. بر اين اساس فقها تعمیم این حکم را در امور خارج از اين محدوده 
حتی در خانواده نیذیرفته اند, چه رسد به انکه در جامعه تطبیق شود. 


ی قه ان کسید ابد سرپرستی را این گونه جمع بندی کرد: 

- قوامون... این معنی صرفا سرپرستی مردان در امور معیشتی خانواده را 
بیان می دارد و صیفه مبالفه می تواند بیان گر این نکته باشد که در 
مقایسه بین زوجین و اصولا زنان و مردان به دو دلیل مردان شایسته 


سریرستی مالی خانواده اند: توانایی بیشتری که خداوند به انان داده و 
عهده داری هزینه های خانواده. 


بنا بر فرض صحت تفسيیر قوام به قیم. سرپرستی مردان مطلق نیست و 
در خصوص تعهداتی است که شریعت بر زنان فرض کرده است؛ از قبیل 
که به کسب اجازه از شوهر در شئّون مخالف با تمکین نیاز دارد.(1) 


والضراه الا خصوص ایام تساه عصس عای 0 


- حکم هم همان است که در ضمن معنای «قوّامون» توضیح داده شد؛ یعنی 
تعیین موقعیت شوهر در محیط خانواده, نه الغای شخصیت مطلق زن.(3) 


علت حکم 

دو چیز علت قیمومت شمرده شده است: برتری مردان و انفاق 
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1- (1) عباسعلی عمید زنجانی, آیات الاحکام, ص 283-282. 


2 (2) مغنیه. همان؛ زن در آیینه جلال و جمال. ص 393. 


ازسوی آنها. معنا و مفهوم علت دوم واضح است, اما برتری در علت 


نخست به چه معناست؟ 


از میان معانی و احتمالات متعددی که دراین باره آورده اند, آنچه به عیان و 
نجر به ثابت است, توانایی های جسمانی 5 ذاتی مردان در 7 با زنان 
است که به آنان امکان می دهد به دور از آسیت های طبیعی جون عادت. 
حمل و.. ۰ زندگی کرده و با فراغت و مجال بیشتر به اداره شتئون ۳ 
خانواده خویش بپردازند.(1) 


برتری برای مردان به این معنا واقعیتی است که به دوره و جغرافیای 
خاصی مربوط نیست و درمقابل زنان نیز صنفاً و طبعا در بستر هر فرهنگ 
و زمانه ای زیست کنند, جریان زندگی آنان خالی از محدودیت های قهری 
چون عادت. حمل و... نخواهد بود. جز این. تفسیر کردن فضیلت مردان به 
برتری در عقل - به اندازه ای که موجب محرومیت زنان از دخالت در 
کارهای نیازمند تعقل شود - با قراین ذیل هم خوانی ندارد: 


الف) اشتراک زنان و مردان در بیشتر احکام و خطابات دینی, نشان دهنده 
استعداد مساوی زن و مرد در درک مفاهیم و تحمل مسئولیت های دینی 
است.(2) 


ب( شواهد تجربی به صورت زنده حاکی از رشد فکری و مهارت های 


برخوردار بوده اند.(3) 


ص250 
1- (1) ر. ک: همان, ج 7, ص 237-236 


2 (2) من وحی القرآن, ج 4 ص 293. 
3- (3) همان. 


ج) در بحت های جدی که دربارهو اجتهاد زن درحد مرجعیت صورت گرفته, 
فاد نقص عقل زنان کاملا رنگ باخته و تصدی این مقام (مرجعیت) به 
لحاظ نظری برای زن مجاز دانسته شده است(1) این نکته اساسی ۳ 
می دهد اگر برتری مرد در عقل به طور فطری مسلم و جدی باشد و در 
مقابل زن از اين جهت ناقص باشد, اجازه رجوع برای تقلید به زن - که 
فطرتا مستعد کامل کارورزی های عقلی نیست - اجازه به منبعی است که 
متضمن یک خطای سیستماتیک خواهد بود. 


2 آیه طلاق 


شده, این ابه شریفه است: 


(و الَمْطلْفاث بترتضن بألفسهن هن تلائه فُروء ولا تجل هنن تفن ما علق 
ال فی ارحامهنّ ان کن وم پالله و الوم لاجر و بُعْولْمنَ أحق برَدهنّ فی 

دک ان آراذوا اصّلاحاً و لَهُنّ مت الذی عَلیّهنّ بالمعژوف و لرجال عَلیّهنَ 
درجه و ال عریژ * عکیض) (2) و زنان طلاق داده شده باید مدت سه پاکی 
انتضا ر کشند و اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارند, برای آنان روا نیست 
که را خداوند در رحم آنان آفریده پوشیده دارند, و شوهرانشان اج 
۱ دارند, به باز آوردن آنان در این (مدت) سزاوارترند. ۰ 9 مانند همان 
(وظایفی) که برعهده زنان است, به طور تتبا پفتتهر. بت تفع ۱۱ نان (برعهده 
مردان) است. ۲ مردان بر آنان درجه ای برتری دارند, و خداوند توانا و 


حکیم انست: 
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1- (1) ر. ک: مهدی شمس الدین, الاجتهاد والتقلید. ص 283؛ زن در آیینه 
جلال و جمال, ص 403؛ زینب ابراهیم شوربا, نجوفهم الاجتهاد (مصاحبه: 
سیدمحمد الموسوی البجنوردی). ص 488 محمد الفروی, المر آه فی 
الشریعه الاسلامیه, ص 17. 

2 (2) بقره, آیه 228. 
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تصدی مناصب عامه (حکومتی) مبتنی بر جمله «للرزجال علیهن درجه» 
است. عده ای آذعان دارند مراد از درجه برای مردان برتری های ذاتی 


قوانینی همچون بودن حق طلاق يا رجوع در عده يا قضاوت به دست مردان 
(جز درموارد خاصی که به زن يا حاکم شرع حق طلاق داده می شود), از 
همین جا سرچشمه می گیرد و نتیجه مستقیم همین واقعیت است.(1) 


تفسیر شده است: 


اسلام معتقد است که در مواهب اجتماعی برای مردان نسبت به زنان 
درجه ای از برتری است. .. وللرجال. . قید متمم و کامل کننده حکم سابق 
آاشت و همه آبه. معتین واخدی را من رشاند.و آن. این است کد» فطرت بین 
زن و مرد احکام واحدی را قرار داده است, با حفظ برتری مردان در این 
مواهت اجتماعی...(2) 


بر این اساس مردها حق حکومت, قضاوت و شرکت در جهاد دارند؛ یعنی 
در مقابل فقره نخست «ولهن مثل الذی...» که وظایف زن و مرد را در 
حیطه خانواده بیان کرده, فقره دوم, وظایف متفاوت مرد را که در اجتماع 
تسری می یابد و زن از ان محروم است., بیان می کن 


واضح است اگر مطلب از همین قرار باشد و مردها به حکم آیه مستعد 
برتری ذاتی در برخورداری از مواهب اجتماعی باشند. به حکم عقل سلیم 
هم که هر کاری باید به اهل آن واگذار شود, زن ها فاقد حق تصدی 
مناصب حکومتی خواهند بود ؛ چون عملاً درجه ای که از آنان به طور فطری 
دریغ داشته شده, با اين کار به صورت اضافی تحمیل می شود پا خود آنان 
تهنارو ان به. ان تست .ی ۶ نو 


نقد و بررسی 


در تفسیرهای فوق و نتیجه گیری هایی که براساس ان صورت گرفته, در 
درچه تخست. ستکینی: پیش فرض های. خارج از متن, (ایه) بة روشنی. قابل 
مشاهده است؛ در ابتدا برنری تکوینی مردان را از ضمن ادله انحصاری 
حق قضاوت؛ حکومت, طلاق و... مسلم گرفته و ان گاه این ایه را سند 
کلی و تکوینی آن عنوان کرده اند. 


برای نقض این ادعا کافی است در ادله انحصار امتیازهای اجتماعی خدشه 
و تردید شود (که در جای خود تردیدهایی جدی شده است) و اک در معنا 
کردن درجه به یک ارزش تکوینی مستقل از ادله دیگر باز اصرارشود, 
استفاده حکم مشخص از ان بی نهایت دشوار و بی سابقه است؛ چون 
امکان کشف و تعیین ملاک برای حکم توسط عقل بشری بدون تصریح 
شارع نزد فقهای شیعه مردود است. 


افزون براین, چنین تفسیری نوعی تقطیع ایه از فضای کلی و سیاق قبلی 
آن خواهد بود (چون خود جمله «وللرجال» معطوف به یک حکم است.) 
اژاین رو باید. آبه را متنانسب: با سیاق جملات قبل آن حاوی یک حکم کلی 
حقوقی دانست(3) که موارد جزتی 1 به تفصیل در ذص بیان شده است؛ 
مثل طلاق, ارت شهادت., دیه, مهر, نفقه و حضانت. 


زیرا موارد منصوص در تفاوت حقوق زنان و مردان - از قبیل انچه نام برده 
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1- (1) تفسیر نمونه, جح 2 ص 1<8. 

2- (2) ر. کی نرجمه رساله بدیعه. ص 99 

3- (3) اسدالله جمشیدی و دیگران. جستاری در هستی شناسی زن. ص 
105 


و قوّام بودن مردان به جای زنان است و این دو آیه حکمی جدا از احکام 
منصوص را به عنوان امتیاز مردان شامل نمی شود؛ زیرا با بیان موارد 
منصوص امتیاز مردان؛ اطلاق دو ابه بسته می شود و به موارد منصوص 
محصور و مخصوص می شود.(1) 


به این ترتیب. اطلاق اک هست., در امتیازهای مردان نیست. بلکه در حقوق 


اصل حقوق متقابل زوجین دز آیة اول به صراحت ذکر شده است و اطلاق 
اه همه حقوق مربوط به خانواده را شامل می شود کرو ذیل آیه 9 
الرجال...» نبود, برای حقوق شوهران و همسران در همه امور و از آن 
له طلاق. ارشنه نفعه فایل استاه از اب تاقی.می:نسد. 


با اين حال جز در موارد منصوص که تفاوت آن دو با دلیل ثابت شده می 
توان در موارد مشکوک و غیرمنصوص به اطلاق آنه آنتشناد کرد ؛ چنان که از 
اطلای ایقحکم تساوخ حفوق ین شوسرآن و همبران را بة. علوان اضل و 
قاعده اولیه می توان به دست اورد. 


معنی این قاعده توسعه و برابری حقوق زنان و مردان نیست و نیز مفهوم 
ان نفی یا تردید در خصوص تفاوت های حقوقی و فقهی بین زن و مرد نمی 
باشد, بلکه لا زمه ان محدود کردن تفاوت ها به موارد منصوص و عدم 
تسری اختلاف مازاد بر منصوص است که در روابط مستحدت خانواده و 
مسائل زنان ۰ مردان در جامعه اسلامی می توان موارد گوناگونی برای ان 
یی را اه ای ای ال و امین 
اقتصادی و 0 است.(2) 
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1- (1) عمید زنجانی. همان. ص 312. 
2 (2) همان. ص 308-307. 


تس فقره رال را نمی همان نه. ناظر به,اازهای تکمینی, سرد 
رهظ اس یاه اجتماعن:-بلکه آسارن ای کلف نم مواود تفا وت.های 
منصوص حقوق مرد است. در غیر این صورت, اگر آن را یک حکم متستل 
بگیریم, تعیین مراد خاص برای آن دشوار است ؛ : چون مفهوم «درجه» دست 

کم در حوزه تشریع اجمال دارد. 


کب اب تاه اتف تام خر ان الیل 


(أ و من یْتسَوٌّا فی الحِلیه و هو فی الخصام عَيْر یر میین) (1) آیا کسی (را 
ی ۳ 2 
بیانش غیرروشن است؟ 


مطابق استدلالی که آیت الله معرفت به اين آیه کرده, ساختار روحی زن؛ 
احساساتی, تجمل گرا و غیرعقلانی است. ازاین رو با سنخ کارهای 
حگففتی که‌شا ره خا یره ععل است: تناسب ندارد: 


اولا: ساختار روحی زن تجمل گرا و خودآراست؛ : یعنی نقصی که او را از 
کمالات انسانی منحرف کرده, تا به گمان خویش کمال و جمال خود را با 
بوخ سا سس .وف ات فیتیه عافین. کند. 


ثانیا؛ پیوسته دست خوش احساسات است و در گرداب حوادث و 
پیشامدهای ناگوار زندگی به جای انکه عقل و تدبیر شایسته به کار گیرد, 
مغلوب احساسات شده و متانت و بردباری را که لازمه مقابله با 
پیشامدهای ناگوار زندگی ات از دست می دهد... ازاین رو نخواهند 
تواتست بر اثر غلبه احشاسات. انچه: در.دل داردر ته خوبی وبا ارامتتن 
مدلل و مبرهن نماید. 
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1- (1) زخرف, آیه 18. 


از اين آیه به خوبی می توان استفاده کرد که زن نمی تواند بر کرسی 
قضاوت تکیه زند و با خصومت ها و درگیری ها آن گونه که باید و شاید 
برخورد کند.(1) 


این استدلال در بحنت»ها هم (دکالت ون ور معلس) قایل»نظییق, ات 
چون ایشان در اغاز این بحت یاداوری کرده است که: شرط ذکوریت به 
عنوان یک کبرای کلی برای همه مناصب رسمی است که از شئون ولایت 
همین تفسیر, برای نفی حکومت زن». به عنوان موّید استفاده شده 
است(2). 


نقد و بررسی 


در آغاز فصل دوم برداشت های تندتری که از اين آیه صورت گرفته است. 
به شکل مشروح بررسی شد و به طور خلاصه گفتیم: اين آیه تعریف هویت 
زن نیست, بلکه تصویر شخصیت شکل گرفته زن از خلال عوامل تربیتی 
عضر تزول ای است. بر این اسانن: این تضویر فایل میم تیست تا از آن 
برای هميشه ضعف و احساساتی بودن شخصیت زن را از نظر روحی نتیجه 


4- روایت نبوی 
برای نفی مشارکت سیاسی زن به روایات متعددی استناد شده است. 
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1- ِ محمدهادی معرفت؛ «ناشایستگی زنان برای ان فصل نامه 
اه آیه: شده, شباهت سار ارت الصد اه تاقصه 
اطای وا توالت فیل خص عاره وصور ما تن 
الحلی وما فی معناها, لیجبر ما فیها من النقص, واما نقص معناها, فانها 
ضعیفه عاجزه عن الانتصار لاعباره لها ولا همه»؛ اسماعیل ابن کثیر 
دمشقی, تفسیر القران العظیم, تعلیق: هانی الحاج, ج 7, ص 170. 

2 (2) مبانی فقهی حکومت اسلامی, ج 2, ص 119. 


نویسنده مبانی فقهی حکومت اسلامی بخش زیادی از این دست روایات را 
تحت هفده عنوان از منایع فریقین گرداوری کرده و با انها بر نفی جواز 
حاکمیت زن استدلال کرده است ؛(1) هرچند همه انها درخصوص مشارکت 
سیاسی ژزن وارد نشده است؛ بلکه موضوعاتی چون: منع از مشاوره با 
ژنان. عدم خروج زن از منزل, لزوم حجاب و نقصان عقل و دین محتوای 
انها را تشکیل می دهد, اما چون دخالت و اشتغال در امور سیاسی در 
سطح کلان با این موارد در تضاد است, از روایات مزبور در جهت منع زن 
از کارهای حکومتی استفاده شده است. 


با توجه به اینکه بخشی از روایات منع از مشاوره, نقصان عقل و مانع بودن 
حجاب تا حدود لا زم مورد ارزیابی قرار گرفت, در اینجا آنها را تکرار نمی 
کنیم, بلکه , نة تقل, موردی مهم تر از ان:روایات بافی مانده می بزدازيم که 
روایت مشهور نبوی است: 


عن ابی بکره قال: لقد نفعنی الله بکلمه سمعتها من رسول الله (صلی الله 
علیه و آله) ایام الجمل, بعد ماکدت ان الحق باصحاب الجمل, فاقاتل 
معهم, قال: لمّا بلغ رسول الله (صلی الله علیه و آله) ان اهل فارس قد 
ملْکوا علیهم بنت کسری, قال: لن یفلح قومْ و لو امرهم امرأه ؛(2) 


ابن ابی بکره می گوید: در نبرد جمل نزدیک بود به اصحاب جمل (عایشه) 
پیوسته و همراه آنان بجنگم که خداوند مرا با سخنی که از پیامبر (صلی 
الله علیه و آله) شنیده بودم. نجات داد. هنگامی که به پیامبر (صلی الله 
علیه و آله) خبر رسید که 
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ات مات قتفی حکومت اشاامیر 120 13 
22 تحنه ال ری 7 بات 9 کنات الم (ضلت الله اه و 
آله) الی کسری وقیصر؛ احمد البیهقی, السنن الکبری, ج 4, ص 237 باب: 
لاياتم. الرجل, نامراه, همان 15,.ض 100, باب: لایول الوالی آمزآه ولا 
فاسقا ولا جاهلا امر القضاء. 


اهل فارس (ایران) پادشاهی خود را به دست دختر کسری (پوران دخت) 
سپرده اند. فرمود: قومی که حکومت خود را به زن می سیارد. هرگز 
رستگار نمی شود. 


از منایع شیعی؛, این روایت را فقط تحف العقول به صورت مرسل با این 
تعبیر آورده است: 


لن بفلخ قوش انستدوا آمزهم الی. اهر .۱11 


در دلالت این روایت بر مدعا چندان تردیدی نیست؛ چون رسالت دین 
مقدس اسلام و عموما همه ادیان اسمانی رستگاری انسان است و وقتی 
حکومت زن مانع اين رستگاری تلقی شود. از باب عمل به مقدمه واجب 
تایه سای حارج داد کمماا مسا سا ی ۱ 


شیح طوسی (رحمه الله), خلاف. کتاب آداب القضاء, شرط مرد بودن 
قاضی, 0 60 ص‌‌ 213. 


سید یزدی طباطبایی (رحمه الله), تکمله العروه الوثقی, ج 2, ص 5 بعد از 
اجماع؛ 


متظرتر فراسات قی. ملانه. آلخفیهه با منم نی از دی ستاصیب 
حکومت, ج 1, ص 353؛ 
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انم مه آتشن ات لا ی اون ال اسمدل: 
31 

2 (2) اين الحجر العسقلانی, سبل السلام شرح بلوغ المرام. ص 1923؛ 
قاری علی عارفر خلت المر ام فص الفضاء سس ترا العنمی هالمانع 


المعاصر, التجدید, سس ۷۱ ع 2 مالزی 1997 م. ص 96-5. 


جمعی از نویسندگان, زن و انتخابات, برای منع زن از شرکت در انتخابات 
ص 64 


حسینی تهرانی, رساله بدیعه, برای منع زن از حکومت. قضاء و فتواء ص 
136 


معرفت. فصل نامه حکومت اسلامی, برای ناشایستگی زنان در امر 
قضاوت؛ بلکه مطلق مناصب و پست های حساس: سال دوم. ش 4 ص 
9ات 


اکثریت فقهای اهل سنت, در تحریم تصدی مناصب حکومتی برای زن. از 
باب نمونه: فتوای معروفی که شورای فتوای جامعه الازهر مبنی بر تحریم 
شرکت زن در انتخابات (شوال 1371 ه / ژولای 1952 م.) صادر کرده و 
عمده دلیل ان را همین روایت ذکر کرده اند.(1) 


درباره سند ان گفته اند؛ این حدیبت تک از احادیث معروف نبوی است و با 
را ی ره ان ی 
ان فتوا داده اند, امری مسلم است.(3) 


دراین صورت اگر متواتر هم نبوده وحتی ضعیف باشد, طبق مبنای کسانی 
که عمل مشهور به حدیت ضعیف را (به معنای استناد در فتوا) جبران کننده 
ضعف آن می دانند, برای استدلال کافی است. برخی هم 
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1- (1) مجله رساله الاسلام. سال چهارم. ش 4, مجمع التقریب بین 
المذاهب الاسلامیه - بنیاد پژوهش های قدس رضوی, ط 2:1991 م, ج 3, 
ص 315. 

2 (2) زین العابدین قربانی و دیگران. زن و انتخابات, ص 70. 

3- (3) رساله بدیعه, ص 202. 


است؛ چون ممکن است ایشان به موجب قراین و دلایلی به سند آن 
اطمینان کرده باشد که ما از آن بی اطلاعیم. همین اعتماد با اشرافی که 
وی در حدیت داشته, ما را درباره سند آن خاطرجمع می کند و دیگر حتی 
لازم نیست سند ان را از بیهقی نقل کنیم.(1) 


نقد و بررسی 


سند: بر مبنای موازین رجالی شیعه, در سند این روایت ارسال وجود دارد 
و از این جهت حجیت ان محل تردید است ؛ یعنی نه تنها متواتر بودن ان 
مسلم نیست که حتی شهرت آن نیز غیرقابل قبول است؛ چون ادعای 
شهرت درباره این حدیث مبنی بر توهمی است که مستند فتوای مشهور را 
در باب منع قضاوت زن» همین روایت ت گمان کرده اند؛ درحالی که به این 
روایت بیشتر به چشم یک موّید نگربسته شده و مقدم بر آن پایه های 
استدلال با مقدمات دیگر تحکیم یافته است. شهرت در جایی موجب جبران 
ضعف سند روایت می شود که فقها با استناد آن فتوا داده باشند؛ این عمل 
مشهور است که اطمینان و وثوق به صدور روایت را از معصوم (علیهم 
السلام) فراهم می اورد: 


فا کم کم نم الیسالت ال اند اوه رقم لته رسای 
وا با رها ار الوا باکر رک اه خآ 
روایتی ضعیف السند وجود نداشته باشد, اما اصحاب براساس همان عمل 
کرده و فتوا داده باشند, ضعف این روایت جبران شده و استدلال بدان 
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1- (1) السید محمد الحسینی الشیرازی, الفقه (کتاب القضاء), ج 84, ص 


دت 


تازه, مراد از عمل مشهور (در دیدگاه کسانی که عمل مشهور را موجب 
جبران ضعف روایت می دانند) عمل قدمای اصحاب است که چون به عصر 
ائمه معصومین (علیهم السلام) نزدیک بوده اند, امکان دسترسی انها به 
قراین و شواهد برای صحت و سقم یک خبر بعید نیست.؛ اما روایت نبوی 
مورد بحث بر فرض استناد. برای نخستین بار در خلاف شیخ طوسی مورد 
استناد قرار گرفته است و اين موقعیت زمانی شیخ مناسب چنان استنتاجی 
نیست. بگذریم از اينکه خود این مبنا که عمل مشهور ضعف روایت را 
جبران می کند, از نظر برخی مخدوش است ؛ زیرا نه دلیل بر حجیت حدیت 
ضعیف وجود دارد و نه برحجیت قول مشهور. در نتیجه از جمع این دو غیر 
حجت, حجیت حاصل نمی شود.(1) 


اما دلالت: 1. باید گفت آن گونه که از ز ظاهر این روایت پیداست. رستگاری 
در حکومت زن نفی آبد شده و هیخ روزنه امیدی باقی نمانده و به گفته 
انور حافظ جز به زن بودن به هیچ عنوان دیگری مرتبط نشده 
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1- (1) ان الخبرالضعیف لایکون حجه فی نفسه علی الفرض, کذالک فتوی 
المشهور غیرحجه علی الفرض ایضا وانضمام غیرحجه الی غیرالحجه 
لایوجب الحجیه, فان انضمام العدم الی العدم لاینتج الا العدم... هذاکله من 
حیث الکبری.. واما الصفری - وهی استناد المشهور الی الخبرالضعیف فی 
مقام العمل والفتوی - فاثباتها اشکل من الکبری, لان مراد القائلین بالانجبار 
هو الانجبار بعمل قدماء الاصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم 
(علیهم السلام) والقدماء لم یتعرضوا للاستدلال فی کتبهم لیعلم استنادهم 
الی الخبر الضعیف., وانما المذکور فی کتبهم مجرد الفتوی والمتعرض 
الاستدلال انما هو الشیخ الطوسی (رحمه الله) فی المسبوط, فمن این 
یستکشف عمل قدماء الاصحاب بخبر ضعیف واستنادهم الیه. غایه الامر انا 
نجد فتوی منهم مطابقه لخبرالضعیف, ومجرد المطابقه لایدل علی انهم 
استندوا فی هذه الفتوی الی هذا الخبر.» ابوالقاسم الخویی. مصباح 
الاصول, تقریر: السیدمحمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی, ج 2 ص 
02-1 2. 


است.(1) از این جهت اطلاق این روایت با نقل و عقل مفایرت دارد. 
مغایزت,با عفل. به. این #لیل: است: که در قزان از رنه حکومعش --یفتی 
ملکه سبا + تفخید شدم انفت. کق هم کود -فوزانم. ساشت تدم و هم 
توانسته در قلمرو ملک خود هر انچه شایسته یک حکومت موفق است. 
فراهم کند. خداوند درباره ملکه سبا می فرماید: 


رتیت شمان مت لمات 2 


که با عزت از وی یاد می کند و نام می برد و سرانجام او را عاقله معرفی 
نف نها وگ هنر در این نیست که انسان در برابر حق سرفرازی کند چون 
سر می شکند - بلکه هنر این است که انسان در پیشگاه حق خضوع کند و 
این هنر را ذات اقدس الله به ملکه سبا نسبت می دهد با اینکه از قدرت 
فراوانی برخوردار بود: 


هن نم سط مب 1 - شت 
(و اوتِیث من کل شیء و لها عرش عَظیمٌ) (3) 


نظامی برخوردار است, بیاید و تسلیم بنده خدا| شود این نشانه عقل است. 
)4) 


مغایرت اطلاق روایت با عقل هم از ان روست که رستگاری و فلاح 
موضوعی مرموز, غیر قابل فهم و تجربه ناپذیر نیست. بلکه می شود آن را 
فد آتفوز اه کارت ربارن زند ی تفر خيق که داشتم آز قصونبه عا که 
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1- (1) والعله فی ذالک کله تولی المرآه فی قیاده الامه, لان النبی (صلی 
الق یه و اله )دی غوم الفلاع:علی آلمر آخ ول اور القوه ولم رات فی 
الفاظ الرسول بیان اوصاف اخری او تخص صذالک بقوم او بزمن اوببلد.. 
محمد انور, حافظ, ولایه المرآه فی الفقه الاسلامی, دار بلنسیه یر 
والتوزیع, المملکه العرببه السعودیه, ط 1:1420 ه, ص 95. 

2- (2) نمل, آبه 44. 

3- (3) 3. نمل, آیه 23. 

4- (4) زن در ایینه جلال وجمال. ص 328. 


سبا آیا واقعاً تا آنجا که تاریخ حضور زن را در عرصه حکومت به یاد می 
اور 3 دست آورد حکومت او بدبختی و فلاکت و تباهی بوده است ؟ پاسخ 
مثبت به این پرسش بسیار دشوار, و بلکه خلاف آن محرز است. یکی از 
نویسندگان معاصر می گوید: 


من در باب آنچه بیهقی نقل کرده, تردید نمی کردم, اگر به چشم در روزگار 
خودمان نمی دیدم که زنانی مثل خانم گاندی دختر نهرو هفتصد میلیون آدم 
زا آداره. کرد ه فشتی ادق فقیر را که از. کرسنی دز کنار خیابان جان می 
دادند, در اثر انقلاب سبز به جایی رساند که خود صادرکننده گندم شدند. 
(1) 


2 طبق آنچه مجمل التواریخ و القصص نقل می کند: حکومت پوران دخت 
اضلا ععارن عضیر بناهیر. (صلی الم عليه ه الما جوم ات ماه یه 
خکوفت آو خداکتر یک:سال و نیخ کزارزشن. شده که سنه ماه آن در عصر 
خلیفه دوم سبری شده است. 


پادشاهی بوران دخت پرویز یک سال و چهار ماه بود و روزگار قوت اسلام 
بود و سپاه همی فرستاد به حرب عرب و همان مدت به مداین بمرد.(2) 


اندر عهد بوران دخت؛ پیامبر (علیه السلام) در‌گذشته بود و ابوبکر صدیق به 
یز نشست و آخر عهدش بود. چون سه ماه از ملک بوران بگذشت., 
خلافت به عمربن الخطاب رسید.(3) 
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1 () تراهم باتفا اد امه التصات: ررض 911 

(2) مجمل التواریخ والقصص, از: نواده مهلب پسر محمد شادی, 
0 سیف الدین نجم آبادی زیگفروید, ض‌ 6. اینکه مدت حکومت او 
یک سال و چهار ماه بوده است. در برخی منایع دیگر هم ذکر شده است: 
پزقسور آرتوز کیرستین: ایران در زمان ساسانیان. ترجمه: رشید پاسمی, 
ج 1 ص 357. 


با این گزارش, تناقض هایی که منن این روایت پا داده های تاریخی دارد, 
کاملاً آاشکار می: شود و ختین سندی پر از تناقض با عقل, نقل و تاریخ 
شایسته استدلال برای چنین امر مهمی نخواهد بود. 


5- اجماع 
(1) 


از ادله دیگری که در زمینه نفی مشارکت زن در حکومت بدان استدلال 
شده, اجماع است. ولی به دلیل آنکه درباره حکومت پا شرایط 
حاکم حداقل از این زاویه در فقه شیعه به طور مستقل نقل بحت نشده است, 
غالبا از اجماع که در باب شرط مرد بودن قاضی عنوان شده. برای این 
منظور استفاده شده است؛ زیرا اعتبار این شرط در قاضی نه به دلیل 
خصوصیت منصب قضا بلکه به جهت ماهیت حکومتی ان است؛ یعنی - چنان 
که آیت الله معرفت نیز می گوید - شرط ذکوریت در درجه نخست از 
شروط کلی مناصب مهم و حساس حکومت است که یکی از مصادیق ان 
را نهاد قضاوت تشکیل می دهد. 


ابرایی بر وی تاد خی بر که آمرویت اه موم فرن رکه 
حکومت دست کم یک رکن اساسی ان است. همان شرایط با همان دلیل 
معتبر خواهد بود. البته می توان گفت: اجماع درباره عدم جواز نمایندگی 
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۵۵ اسماعه اقاق عجه اه از فعیا در مسالة ات اقاقی که 
انسان از آن به موافقت معصوم قطع پیدا کند. بنابراین, خود اتفاق حکم 
شرعی نخواهد بود. بلکه چون کاشف از قول معصوم (علیه السلام) (طبق 
دیدگاه شیعه) است, هححجت خواهد بود؛ یعنی امکان دارد انسان از توافق 
0[ 
معصوم (علیه السلام) پیدا نماید. به هر صورت نقش اجماع نقفش خبر 
متواتر است. با این تفاوت که خبر لفظا کاشف از قول معصوم (علیهم 
ااسا است ا ص سا ام ما مایت ی 
فص سا اه اصون ات ص اه اس یا 
ای ی و سار 


زر در مجلس صریحاً هم مطرح شده است ؛ چون در رساله بدیعه پس از 
ذکر ادله متعدد از قران. اجماع. روایت. سیره و... مبنی بر حرمت تصدی 
قضا و حکومت از سوی زن. وقتی به مشارکت زن در مجلس می رسد, 
عمدتا به همان ادله قبل اکتفا می کند: 


از آنجه عاکتون: کفتیمه دوشن اشت که خاید تیست ون به مخلسن قنور آ رام 
یابد, هرچند فقیه و مجتهد باشد.(1) 


بررسی اجماع 


1 را اقر اف به واففت: مساله: ادا ارم است, بانیم شرط مره هدن 
خلاف مطرح شده است. ایشان در این کتاب می گوید به دو دلیل زن نمی 


تواند قاضی باشد: 


دادن زنان به این سمت ها نوعی تسلط دادن انها بر مردان و مقدم داشتن 
انان بر مردان خواهد بود. 


ب) درحدیت نبوی آمده است: قومی که زمام امور خود را به دست زن 
می سیارد. روی رستگاری نخواهد دید.(2) 


این لحن سخن شیخ در مبسوط تغیییر می یابد. وی در این کتاب قضاوت 
زن را نسبتا می پذیرد؛ چون فرموده است: قول به عدم جواز قضاوت زن 
اصح است.(3) معنای این سخن ان است که قضاوت زن شرعا چندان 
بیر اه هم نیست. 
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1- (1) ترجمه رساله بدیعه. ص <215. 
ِ (2) ورف عنم الشی: (غلیه السملام) انه‌قال: لتقلی فوم ولمم اضر اه 
3- (3) الشرط الثالث: ان یکون کاملا فی امرین: کامل الخلقه والاحکام.. 
واما کمال الاحکام, فان یکون بالغا عاقلا ذکرا فان المرآه لاینعقد لها القضاء 


تخا تفا یه و اکن شاه اضر وان آشس اامظا 
101 


دو قرن پس از ایشان فقیه بزرگی که این شرط را برای قاضی مسلم 
گرفت, محقق حلی (رحمه الله) (726-648 ه) بود.(1) رفته رفته در دوره 
های متاخر. پس از محقق (رحمه الله) شرط مرد بودن قاضی مثل خود 
0 پیدا کرده تا آنکه اجماعی بودن آن بر سر زبان ها می 
فند 


دراین میان آنچه مسلم است اینکه در دوره های بسیاری قضیه «ذکوریت 
ذر قضا» متنکوت بوده و از اغاز هم بیشتر با پشتوانه های, روایین در فقه 
مطرح شده است, ازاین رو ادعای اجماع برای آن با درنظرداشت 
سرگذشت مسأله درآرای فقها بیشتر مبتنی بر تسامح اصطلاحی است تا 
واقعیت ؛ زیرا ادعای اجماع در مسأله ای که اين نشیب و فرازها را داشته, 
تمین تواند حتی بر مخمل:بی اطلاعی فاتلان‌به.آن کوخبه شود 


افزون بر اين, برخی از فقها جواز قضاوت زن را مورد توجه قرار 
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ححقه لیر انم سار عرص 9و ام کال کاب شرا 
حامعت نی کاب نی اش از ان ات ۲ الا و همه مراک 
علمی تشیع جزء متون درسی بوده است و در تمام اين مدت فقها بحت و 
تدریس خویش را بر محور ان ساماندهی می کرده اند. بخش زیادی از 
موسوعه های فقه شیعه که بعد از اين کتاب نخاشته شده, شرحج شرایع 
محقق بوده آند. مجموعه هایی که مشخصا تحت عنوان شرح بر این کتاب 
تالف شده, بالغ بر هشتاد عنوان کتاب می شود؛ یعنی به طور میانگین در 
هر قرن افزون ک 59 شرح برای اين کتاب در حوزه های فقه شیعه تالیف 
را یعس فک ارت الی ضصاعت او 
ج 13 ص 47 و 332-316. 

2 ره تا کم اس سا وا 
اموزشی پژوهشی فیضیه. ش 4 سال تحصیلی 76-77 ص 19 ابوالقاسم 
الکویید سای ملد ااضهاح مهو لام التوینر ه. 21 العف 
تست مضه انا السن الط اس صاخ ره 
الوثقی, 3 2 ص‌‌ وا جواهر الکلام, ج ۳۹0 ص‌‌ 12 


داده و عمده مانعی که بر سر راه این نظریه دیده اند عوارض جانبی 
قضاوت زن, از قبیل اختلاط با اجانب. حجاب و.. بوده است. 


این دغدغه ها نشان می دهد اگر اين بزرگان دلیلی چون اجماع در دست 
داشتند. بر مسائل فرعی ای که نمی تواند دلیل متقنی باشد, تمرکز پیدا 
نمی کردند. صاحب مجمع الفائده والبرهان (993 ه) از فقهایی است که نه 
تنها به اعتراف صاحب جواهر اجماع در این متتن له را قبول نداشته(1) که 
خود تمایل به جواز آن را از رهگذر همین عدم دلیل بر منع قضاوت زن 
ابراز کرده است: 


اعناه فرط رتور فاص در ای که ون ی توا تم مها خام فقو 
روشن است. اما در غیر این مورد با اینکه مشهور عدم جواز است.؛ من 
دلیل روشنی برای آن نمی بینم. بنابراین, اگر اجماع منع زن از قضاوت 
وجود داشته باشد, جای مناقشه نیست, ولی در غیراین صورت, قضاوت 
زنی که با اجتماع شرایط در میان زنان قضاوت کند محذور نخواهد داشت. 
(2) 


این نظربه, در گام نخست مانع بر سر راه قضاوت زر را حشرونشر با 
مردان می داند که در این محدوده قضاوت زن مشکل جانبی دارد, اما در 
میان زنان چون این مشکل نیست. محذور دیگری وجود نخواهد داشت. 


این معیار که برای طبقه بندی محدوده جواز و عدم جواز قضاوت زن این 
فقیه بر گزیده, دغدغه های اصلی را از اجماع به مسائل دیگر فرا 


ص:267 


صاحب جوآهر ی از دکر ضراس شش کانه قاضی لمع تفع 
کامل, ایمان, عدالت, پاکزادی, علم مرد بودن), بعد از نقل اجماع از سوی 
صای تالک مرا یا ان رای رای وراه 
جز برای سومی و ششمی قائل به اجماع است؛ جواهر الکلام, 0 ۳۹0 ص‌ 
13. 


می افکند ؛ چنانکه مشابه این موقف را ۳ برابر این شرط میرزای قمی 
(1-11۳1 12۰۱ زور جامه الشتات عرمف کرند اسان در ترا قاخی 
وقتی به شرط ذکوریت می رسد, می فرماید: 


در اعتبار این شرط دو چیز دخالت دارد: 1. علت هایی از قبیل اینکه 
قضاوت زن موجب ظاهر شدن در میان نا شده و نیز اشتغال به این 
سمت نیازمند تمیز خصوم و شهود از همدیگر است و زنان چون طبعا 


فراموش کارند و در بیان ضعف دارند, از عهده این مهم برنمی ات 2 
اجماع. 


صاحب غنایم الایام در مقام حل مشکل, نخست عدم فراگیری این علت ها 
رافز وتان بادافو غی, شود که اهلا. این فشنکلات فطري نیست تا به طور 
مطلق زن بودن مانعی برای قضاوت تلقی شود. ثانیا: اجماع اگر وجود 
داشته باشد, کلیت ندارد تا همه موارد - یعنی محدوده ای مثل قضاوت در 
میان زنان - را فرا گیرد.(1) 


غیی. ان حظربه فلا ور شر من لابحضوم الفعید ام خاخیه-لسی, ۱ 
(1003- 0 8 (آنزاز فده استه این کفاوت: که اشنان. احما را 
مربوط به قاضی منصوب در دوره حضور معصوم (علیه السلام) می داند. 
(2) 


گذشته از اینها اکنون در دوره معاصر برخی به تصریع پا تلویح از جواز 
قضاوت زن به حسب ادله سخن گفته اند.(3) مسلم اگر اجماع در قضیه 
قطعی بود, این گونه موضع گیری در برابر آن هزینه غیر قابل پیش بینی 


داشت. 
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- (1) میرزای قمی, ابوالقاسم محمد حسن, جامع الشتات, ج 2 ص 
90" 

- (2) علامه محمدتقی المجلسی (معروف به مجلسی اول), روضه 
المتقین؛ , تصحیمح وتعلیق: سیدحسین موسوی و شیح علی پناه اشتهاردی, 0 
2, ص 191. 

3- (3) ر. ک: محمد حسین فضل الله, دتیاء المرآدرض 122 


پس از مجموع این نکات می توان مطمئن شد که اجماع ادعا شده در 
شرط مردبودن قاضی به دور از دقت های اصطلاحی اجماع عنوان شده 
است و منطبق بر هیچ تعریف پذیرفته شده ای نیست؛ : نه تعریف محفقق 
قمی و نه تعریف شهید صدر. چراکه در تعریف و مبنای محقق قمی اجماع 
فعتتری کف رها کاسعه ار قمل معضیم باه اعاق فقها در طول‌ ار 

فقه است.(1) و در تعریف شهید هم باید اتفاق فقها در سطحی باشد که 
موجب احراز حکم شرعی شود.(2) اما آیا اجماع در باب قضا می تواند از 
چنین جایگاهی در انديشه اصولی شهید برخوردار باشد؟ بسیار بعید, بلکه 
غیرممکن است؛ زیرا از نظر ایشان با چند چالش مبنایی در اینجا مواجه 


اف یکی از شرانظ نیت اخماع اب است که از تاحیه قفهای فردیی. ره 
عصر معصو مین (علیهم السلام) و پیوسته به دوره راویان و حاملان احادیت 
باشد؛ چون به دلیل نزدیک بودن آنها , بن. عضر خصوره کف .یبن ماه 
شرعی که_به گونه ای نانوشته از معصوم و یا راویان به دستشان رسیده 


باشد, کاملا معقول و ممکن است. 


تاشا. تصففین. (با اختداع شرایظ تاریضی فوق اند در مساله صوره اخفام 
به مدرک مشخصی تصریح نکرده باشند, بلکه حتی استناد آنها به مدرکی 
معین احتمال داده نشود, که در این صورت خود آن مدرک مستقیما ارزیایی 
خواهد نت نم افاق فقها. اریز ان اتعاق در خبین کمم. فزاه از همان 
قدر کف (رهایت) کشک خواهد کرد تیدا کسانی هه عضر 
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. ک: مصطفی محقق داماد, اصول فقه, دفتر دوم. ص 1000. 
22 دروش فی‌گام الاصول الحلعه ان ار دص درو 


صد ور روایت نزدیک بوده اند, بر شرایط زمان صد ور هم اشراف بیشتر 
داش اند از ان رهگ ‌معکن,اشت فراتی در اختار آها وه اند که 
ما از آن بی اطلاع باشیم. 


ثالتا, مساله مورد. ادعا از مسائلی باشتد که امکان تشزیم آن, جز از تاخیه 
شارع احتمال داده نشود. بنابراین, اگر در اجماع شائبه دخالت قواعد عقلی 
- عرفی یا حتی عموم و اطلاقی در میان باشد, اجماع مورد نظر حجت 


اکنون با توجه به این شرایط می توان گفت: شرط ذکوریت قاضی - چنان 
که توضیح داده شد - نخستین بار از سوی شیخ (قرن پنجم) در خلاف 
مطرح شده است. که از آنکه این عصر برای اجماع معتبر مناسب 
تست و اتفاقی هدن آنرر در این عصر ختن خود شخ ادعا نکردم استت: 
نیز شیخ - چنان که گذشت - و بسیاری از فقهای دیگری که به این موضوع 
پرداخته اند, به روایت ت هایی مشخص استناد کرده اند. از این نظر اجماع بر 
فرض تحقق مدرکی خواهد بود. همچنین دخالت ذهنیت های منفی ضد زن 
که همواره باوری مسلط نسبت به زن را شکل می داده, بعید نیست. 


2 علاوه بر اینها اجماع دلیل لبی (عقلی) است و گستره دلالت آن محدود 
بوده و مانند دلیل لفظی نعمیم پذیر نیست. ازاین رو باید به همان معقد 
اجماع (شرط قضاوت) اکتفا کرد و از تعمیم ان به غير مورد متیقن (همه 
مناصب حکومتی) خودداری کرد.(2) 
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1- (1) همان (الحلقه الثالثه), ج 2, ص 149-148. 
2۵ همان, .ض: 149 بزای اطلاع از اشکالات دیگر اجماع مورد آدغا ر. 
کت السخ حعشر السشانی‌رتام اعضاء رانسایه.قی الشدنعد ااسافته 
الغراء ج 1, ص 49-46. 


3. گذشته از آنکه تحقق اجماع مبنی بر منع قضاوت زن مسلم نیست؛ 
عمده شرایط قضاوت اقدام های احتیاطی است که به منظور جلوگیری از 
تضییع حقوق مردم و تطبیق و اجرای دقیق احکام شریعت اتخاذ شده 
است. چون در قضاوت بالاترین مرجع تصمیم گیری و تعیین کننده شخص 
قاضی است. هیچ نهاد بیرونی ای که بر عمل کرد او نظارت داشته باشد, 
پیش بینی نشده است., اما نهاد مجلس شورا ماهیت جمعی - شورایی دارد 
که عمل کرد آن از طریق تشاور و تبادل آرا جریان می یابد. اين ویژگی 
تفاوت اندکی نیست و یک برجستگی ماهوی برای این نهاد است؛ زیرا از 
تشاور سهو و کژ کم تر رود...(1) چون عملا : به طور نظام پافته مجلس را 
ملزم به خردورزی جمعی کرده تا فعالیت و کارکردهای آن هم زمان با 
تولید, بهره مند از اصلاح و نقد درونی باشد و در نتيجه عمل زن و هرکس 
دیگری در درون این ساختار با عبور از لایه های نقد و تعدیل صدور یافته و 
چنین عملی بیش از انکه شناسنامه فردی و صنفی داشته باشد, شناسنامه 
عقلانیت جمعی دارد که محصول تعاطی و تضارب اندیشه ها است. 


به همین روی که نقش انضمامی افراد خود در این نهاد یک تدبیر احتیاطی 
است, احتیاطاندیشی های مفرط اگر در دیگر نهادهای حکومتی حایز 
اهمیت باشد, در اینجا بدان پیمانه اهمیت ندارد. 


افزون بر اين, اصولا ماهیت شورایی نهاد مجلس اقتضا دارد که اين نهاد. 
تاه نمایند نی افکار قحمم عزحم باشد هر بزا فاسفه آساشی سور 


2 
1- (1) . امرهم شوری برای این بودکز تشاور سهو و کثر کمتر رودکاین 


خردها چون مصابیح انور استبیست مصباح از یکی روشن تر است متنوی 
معنوی, جح 2, دفتر ششم, ص 1014 ابیات 2613-2612. 


رسیدن به بهبرین راه و روش جهت تاهرزه مصالح از طریق شناخت راه 
های گوناگون آنهاست. پیداست و این مهم جز با مشارکت همه اصناف 
مردم, اعم از زن وان خر کهآ هد ید هیچ اطمینانی نخواهد بود که با 
صرف نظر از حضور زنان در اين نهاد, بخش زیادی از منابع تجارب و تفکر 
بدون دلیل بایکوت تبعیض امیز نشده باشد. 


نان 


آخرین دلیلی که در زمینه نفی مشارکت سیاسی زن در اين مقال بررسی 
می شود, سیره است. گفته شده است: ی 
سلسله های حکومتی موردی یافت نمی شود که زن به حکومت کما شته 
شم باشهه قات عم مشاهانانبه اون کل پوسته.در آخدای طولاتن 
حکایت از یک بازدازند نی ری هی کند که. مشاهانان بر اشا عید ه 
پایبندی بدان (حکم شرعی) اجازه نداده اند زن در سمت های حکومتی 
ظاهر شود. استاد شهید مطهری در تقریر این استدلال می فرماید: 


یکی از چیزهایی که به عنوان دلیل ذکر کرده اند, سیره است. . سیره یعنی 
روش. گفته اند که در زمان پیامبراکرم ال الله علیه و آله) و هم در 


زمان خلفا عمل مسلمین, زونتن و زقتار آنان هر ند این نبوده اشنت که:زتان 
متصدی امور سیاسی بشوند؛: یعنی هیچ وقت مثلا یک زن به عنوان یک 


است: له ی اتی ۱ فا طاعیت میت کید 

اما سیره مسلمانان بدون اشکال متحفق است. و معنای سیره این است 
که قاطبه مسلمانان از فقها, علما و حکام شیعه و سنی از زمان پیغمبر 
اکزم (ضای الله له ه آلد) تا ال همم بو اند که رانا ند 
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فهیم و دارای محاسن اخلاقی در طول تاریخ موجود بوده اند... این مطلب 
نمی تواند جز از راه عدم سازش ان با روح اسلام و شریعت محمدی 
(صلی الله علیه و آله) باشد؛ به. طوری که حکام نمی تواتشتند در تظر 
عامه مردم که ان را ضروری و بدیهی از اسلام می دانستند, مخالفت 
کنند(1). 


نام برده یک مورد تخطی از این سیره را سراغ دارد که مسلمانان در طول 
از یه تاوان آنرا زاون تور هم می دزد 


وقتی ریاست به زن سپرده می شود و ما یک نمونه اش را در اسلام می 
بینیم (جنگ جمل به رهبری عايشه) چتین هفاسدی بر آن. متزتب می. شود 
که دوازده هزار نفر کشته می شوند. الی غیر ذالک از مفاسدی که پس از 
ان دامنگیر اسلام و مسلمانان شد و تا امروز اثرات همان یک جنگ جمل 
باقی است.(2) 


نقد و بررسی 


در پاسخ به این استدلال باید گفت: اولاء خود این مدعا قابل نقض است؛ 
زیرا در تاریخ سیاسی اسلام نمونه هایی از حکومت زن در سمت سلطنت 
به بت ۵ است. برای ۳ یره 7 (و 655 0( مت ۱ 
ی ام ور 
مصر به دست گرفت. اين زن وقتی در گرماگرم جنگ شوهرش فوت می 
کند خبر مرگ او را برای حفظ روحیه سیاه محرمانه 
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1- (1) رساله بدیعه. ص 133؛ الفاضل الصفار فقه الدوله, ج 2, ص 127؛ 
ابن قدامه, المغنی والشرح الکبیر علی متن المقنع, جح 11, ص 381. 

2 (2) حسینی تهرانی, ولایت فقیه و حکومت در اسلام, تنظیم: محسن 
سعیدی و محمدحسین رجبی, ج 3, ص 178. 


نگاه می دارد وخود ابتدا به نام وی اوضاع را اداره کرده و جبهه جنگ را 
فرماندهی می کند. 


در همین مدت سیپاهیان او به موفقیت های درخشانی دست یافته و با آزاد 
کردن سرزمین اشغال شده (دمیاط) فرمانده جنگ صلیبیان, لوی نهم 
پادشاه قدیس شده فرانسه و بسیاری از لشکریان او را به اسارت درمی 
اورد(1). 


شجره الدر به طور رسمی در صفر 648 ه به سلطنت رسیده و سکه به 
نامش زده می شود.(2) اما دو ماه بعد این عنوان را به شوهر بعدی خود 
اه اس ی ی وا 
را بر قلمرو مصر حفظ کرد(4). 


جز این مورد در فهرست سلسله سلاطین اتجه پا اچه (001- 
1 -1903) حداقل نام پنج ملکه زن برده دی آقشت که پیاپی 
سلطنت کرده اند.() 


تانیا, اوه تن در جوران صدر اسام یه سکوفت ماشته تشم نف اند 
دلیل بر حرمت شرعی باشد: الترک لیس بحجه؛ چون این تنها دلیل بر ا؛ 
اشنت که از نار بیعمتر آکرمرضلی الله لهج ال و اهر الصقشین. (علیه 
لام هودان در ان 
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1- (1) تاریخ اسلام. پژوهش: دانشگاه کمبریج زیرنظر: پی. ام. هولت و 
ان. ک. من. لمبتون, ترجمه: احمد ارام ص 278. نام کامل این زن: شجره 
الدر الصالحیه ام خلیل, الملقبه بعصمه الدین: ملکه مصر ذکر شده است؛ 
خیير الدین, کلی, الاعلام, جح 3, ص 158. 

2- (2) در سکه به نام این زر این عبارت حک شده بود. المستعصمه 
الصالحیه, ملکه المسلمین, والده الملک المنصور خلیل امیرالمومنین؛ 
خیرالدین, الاعلام, جح 3, ص 1<8. 

3- (3) حمدالله مستوفی, تاریخ گزیده, به اهتمام: عبدالحسین نوایی, ص‌ 
القلقشندی» صبح الاعشی, ج 3, ص 497. 

4 (4) زرکلی» همان. 


5- (5) ادموند باسورث لیفورد. سلسله های اسلامی جدید, ترجمه: 
فریدون بدره ای. ص 6۵48. 


مت ان ی ها ای ال پوت 
شرعی و حرام بودن هم می شود؟ اولویت و صلاحیت یک بحث است., ولی 
و ها ان ی ات ی 
استفاده کرد؟(1) 


چنین استفاده ای با توجه به اینکه سیره در ظهور و عموم از قبیل دلیل 
ات و ای اف ای ایا دی واه ار ر 
تاریخ صدر اسلام درست است که زن به سمت های ولایت, قضاوت و... 
منصوب نشده است, اما در مولفه های دیگر - که نمونه آن را در بیعت 
گفتیم - کمال مشارکت را داشته است. و این حرکت در زمانه خود 
فتاست: .نا اکاهن. ها و تجاربی که زنان می توانستند در درون فرهنگ 
ی حایز اهمیت است. 


ال فرص ها ساسا ای اه من لت ی 
بر حسن معاشرت با زنان را برخی یارانش برنمی تابیدند و لب به اعتراض 
می گشودند,(3) در سیطره فرهنگی که دوباره پس از عصر نبوی سایه 
اش 
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1- (1) مطهری, «زن و سیاست». پیام زن. سال اول. ش 4, تیر 1371 
ص 16. تعبیر «الترک...» از عارف علی عارف است؛ التجدید. مالزی. 
«تولی المر آه منصب القضاء بین تراثنا الفقهی والواقع المعاصر». سال 
اول, ع 2:1997 م, ص 112. 
2- (2) مطهری, «زن و سیاست», پیام زن, سال اول, ش 44 تیر 1371, 
ٍِِ 

- (3) 1. عمر علاقه مند بود زنان رسول خدا در پرده باشند و بیرون 
بر و2 بسیار این مطلب را درمیان می گذاشت. به زنان پیغمبر می گفت: 
اگر اختیار با من بود, چشمی شما را نمی دید. یک,زود بر آنان (درهسخد) 
گذشت وگفت: آخر شا با ینابر نان فرق دارید ؛ همچنان که شوهر شما 
با سایر مردان فرق دارد. بهتر است به پرده درشوید. ژزینب همسر رسول 
خدا (صلی الله علیه و آله) گفت: پسر خطاب ! وحی در خانه ما نازل می 
شود و آنگاه تو نسبت به ما غیرت می ورزی وتکلیف معین می کنی؟ ! 
الزمخشری, الکشاف دار احیاء الترات, ج 4-3 ص 956 (ترجمه: استاد 


شهید مطهری, مجموعه آثار, ج 19, ص 542 و نیز ر. ک: صحیح البخاری, 
ص 962, ب 116, حدیت 237<. 


بر سرزنان سنگین می گردد و دروازه مسجد. نخستین کانون آگاهی, 
عبادت؛ سیاست و رمز اجتماع اسلامی به روی انان بسته می شود, چه 
انتظار از رشد زن و موجودیت او می رود تا از حکومت وی بحث شود (()ٍ 
ادعای سیره در باب منع حکومت زن درست به این می ماند که کسی مثلا 
در ميانه قرن نوزدهم برای منع زنان از مدرسه و اموزش استدلال کند: به 
رغم دوره های باشکوه تمدن و علم در تاریخ اسلام یک مورد مدرسه 
دخترانه که مسلمانان ان را تاسیس کرده باشند, دیده نشده است. 


آنچه در این قسمت تحت عنوان ادله مخالف پا نقدها گردآوری و بررسی 
شده, مهمترین و فراگیرترین چالش هایی است که تاکنون برای نفی حضور 
زن در سیاست بر ان پافشاری شده است. معنی این سخن ان است که از 
و ای اه همرت ۳ 


ص:276 


1- (1) پیامبراکرم (صلی الله علیه و اله) در زمان حیات خود یکی از 
دروازه های مسجد را به زنان اختصاص داده بود ؛ سنن نت داود, ص‌ 1119 
درباره شرکت زنان در مسجد ر. ی صحیع البخاری, ص‌ 4 باب 12 
حدیث 864؛ ص 170, باب 13, حدیتث 899: ص 963, باب 117, ح 
8 صحیح مسلم. ص 171, باب 30.جواز حضور زنان در مسجد در 
دوره پیامبراکرم مسلم است. اما بعدا زن ها از حضور در آن منع می شوند 
تا انکه معتبرترین کتاب های اخلاقی به جای انکه از سنت عصر رسول 
تمجید کند, از سنتی که بعدها حضور زن را در مسجد ممنوع کرده تمجید 
می نماید. این نمونه ها قابل توجه است: وکان قد اذن رسول الله (صلی 
الله علیه و آله) للنساء فی حضور المسجد والصواب الان المنع الا العجائز 
بل استصوب ذالک فی زمن الصحابه؛ غزالی, احیاء علوم الدین, ج ۰2 ص 
4 والصواب الیوم آن یمنعن من المساجد الا العجائز وقد استصوب 
ذالک فی زمن الصحابه؛ محسن فیض الکاشانی, المحجه البیضاء فی تهذیب 
الاحیاءء تصحیح وتعلیق: علی اکبر غفاری, جح 4-3, ص 104. 


ارزیابی به عمل نیامده است؛ زیرا اولاً با حجم معمولی که از اين گونه 
درو ها انار موه هی رات ره اما انح تا کته مایدخ 
مایا مات اه پررشت شدم ار انفان ه انا لام شا مد 
کرسی نشاندن ادعاهای مطرح شده برخوردار نیست. درواقع نقدهایی که 
در اینجا مرور شد؛ نقدهای مبننی بر مسائل وجودشناختی (نقص عقل زن)؛ 
ی امت اسلام در حیات هزار وچهارصدساله 
۰ قطعی به نظر می رسد که نقدهایی از سنخ دیگر که نه عناوین و 
ات به اين بزرگی و برجستگی دارد و نه از رهیافت برتر فقهی 
برخوردار است, در نفی مشارکت سیاسی زن موّثر واقع شود. در نتیجه, 
نقض و شکست خطوط مقدم نقدها از هیمنه خطوط بعدی فرو کاسته و ما 
را به عدم مقاومت آنها امیدوار و بلکه مطمئن می کند. اين کاری است که 
در اين قسمت با الهام از دیدگاه بزرگان فقه و دین و یا استناد صریح به آن 
پیرامون ارزیابی نقدها صورت گرفته و امید می رود در هموار کردن راه 
برای مشارکت سیاسی و از آنجا به سوی و زگره ۵ ور یه 
مشروعیت فقهی حضور زن در سیاست و عبور از نقطه چالش های مهم, 
نمایندگی زن در مجلس فعالیت در حوزه ای است که هم شریعت بر آن 
صحه گذاشته و هم زن طبق تکالیفی که شخصا در برخی عرصه ها چون 
امربه معروف و نهی آزمنکر مشاوره دارد, از تخمل ان برخوردار است. به 
همین روی؛ اگر زن براساس یک فراگرد معقول و مشروع (چون وکالت) 
منتصدی نمایندگی گی مجلس شود زن بودن او به عنوان یک مانع در فقه 


شیعه شناخته شده نیست. 


ضر: 277 


نگاهی دوباره به خاستگاه ادله و نقدها 


در این نگاه سعی می کنیم به خاستگاه ادله و نقدها اشاره کنیم ؛ در گذشته 
هم زر ادا مره فد کب سا شام هم ارترلال چا تافین یا اثبات صلاحیت 
فقهی مشارکت سیاسی زنان است تا بدین سان صلاحیت لازمی که برای 
وکیل در عمل مورد وکالت شرط شده؛ احراز گردد؛ ؛ زیر| اين همه هزینه 
ای است که بابت وکالت فقهی باید تأمین شود. به عبارت دیگر, کل اهلیت 
وکیل آویزه همین شرط است که نخست تصرف خود وکیل باید در حوزه 
ای که می خواهد نمایندگی انجام دهد, معقول باشد. 


از سهیین: نقدها خبز همین سقطظه را تضاته رفته, بودا با انبات: غدم 
شایستگی زن برای تصدی مناصب سیاسی, مبنای وکالت سیاسی زن را در 
خوزء مجلس شورا مخدوش کند؛ اما اين تنها راه ورود و خروج به مساله 
نیست., بلکه آن گونه که در گذشته اشاره کردیم, یک شرط حداکثری است 
که با رعایت آن منتهای احتیاط لازم به عمل آمده است؛ اين سخن بدان 
معنی است که می توان امکان بررسی مفبالة را از منظری دیگر هم 
جستجو کرد و از این شرط که به مثابه قاعده جاافتاده, عبور کرد. در بحتی 
ای اما یی یی اه ای ی 


عبور از قاعده 


به رغم آنکه صلاحیت و تصرف وکیل در موضوع مورد وکالت به عنوان 
شرطی محوری برای وکیل عنوان شده, فقها در مواردی عملاً به اين شرط 
وقعی ننهاده اند. در مواردی که صلاحیت تصرف وکیل جدا مورد تردید و 
بلکه نفی واقع شده است. انها تصرف وی را در سمت 


27 9: 


تفای کی ان نیع بو اتعایس او عام باب کات این وا نینه کنو 


الف) شخص سفیه؛ کسی که از اداره اموال خود به شیوه عقل پسند عاجز 
است و آن را صرف کارهای غیرعاقلانه می کند. فقها وکالت این شخص در 
امورمالی دیگران را بی اشکال دانسته و به جواز آن فتوا داده اند.(1) 


ب) زن به اجماع مسلم فقها حق دخالت در طلاق خود ندارد, با این همه 
وکالت او از جانب شوهر چه به صورت شرط ضمن عقد(2) و چه بدین 
صورت که شوهر پس از عقد به او وکالت در طلاق بدهد, پذیرفته شده 
است.(3) 


مشاهده می شود که در این نمونه ها وکالت به طور واضح در نقش 
سازوکاری ظاهر شده که به شخص فاقد اهلیت, اهلیت داده است. شخص 
سفیه که در اداره اموال خود امتحانی ناموفق داده و زنی که هرگز 
تس اقا سای ارت مومس ای کال ای ار 
در همین دو حوزه تایید شده است. از این نمونه ها می توان به این استنتاج 
دا رها ها ی ی اه 
که طی ان اراده موکل اعتبارا جانشین اراده وکیل می شود و این نماینده 
چون در واقع مجری اراده او بوده و در عفلن استقلال نداشته, اگر همه 
شرایط موکل را هم دارا نباشد, اهمیتی ندارد.(4) 
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1- )1( جواهر الکلام, ج 27, ص 394؛ تحریر الوسیله, ج 2-1, ص 42<, 
مساله 12. 

2۱2 یام هیر کرص 9 ابتالقانم خی مهاب الصااحه 
اما ماه ی ای را ره 
319-8 مساله 1359. 

3 (3) جواهرالکلام, جح 27, ص 395؛ تحریرالوسیله, ج ۸2-1 ص 37, 
مساله 12؛ اجماعیات فقه الشیعه, ج 3, ص 463. 

ترا مات کر تنعل ارات بر اسطا: 


درستی این مطلب دست ما را در تحلیل وکالت زنان در سمت نمایندگی 
مجلس بازتر می کند؛ چون بر فرض که انها از تصرف مستقیم در عرصه 
سیاست به هر دلیل ممنوع شده باشند. این ممنوعیت مانع نخواهد شد که 
]ات در قالب تمانند کید متصدی چنین اموری بشوند " زیر | نماینده سس مفهوم 
فقهی - حقوقی خود هیچ گاه مساوی با فردی نیست که از او نمایندگی مي 
می ۳۷۳ موضوعی را از طریق نمایندگی فلان شخص انجام داد, برای 
اقدام به توکیل کافی است. اصولا ماهیت وکالت؛ تسهیل و تمهید امور از 
سوی واسطه ها بوده, و با محفوظ بودن همین ماهیت از سوی شرع امضا 
و تأیید شده است تا دست مردم در برآوردن نیازهایشان باز گذاشته شود. 


توجه به نکات فوق, هضم سخن استاد شهید را آسان می کند. ایشان در 
مقام دفاع از مشارکت سیاسی زن پس از طی همه راه های رفته, بر 
همین نکته تمرکز می کند که باید به تغییر بنيادین ماهیت حکومت امروزی 
توجه کرد؛ در فلسفه سیاسی جدید. حاکم نه سلطان است و نه مالک 
الرقاب تا مردمان همه رعیت او باشند, بلکه نماینده اراده جمعی مردم 
است. ازاین رو در بستر رابطه حکومت های جدید که جز رابطه نمایندگی 
و وکالت نیست, وکالت زن هم مشکل فقهی نخواهد داشت که در فقه 
برای وکالت شرط ذکوریت دیده نشده است.(1) 


ص:260 


هن کد مطمرنام زو صال املیر نش 4 ی دض 17 
۱ درباره ماهیت نظام انتخابات (از بعد نظری) می فرماید: «مافکر 
می کنیم رأی دادن وکیل گرفتن است و وکیل گرفتن (فی حد ذاته) حق 
عمومی برای زن و مرد است.» همان. ص 10 یت نظر سا حفیفت رای 
دادن همان وکالت است. .. و نمایندگان واقعی مردم طبقه حاکمه نیستند, 

ن نماینده هستند. نمایندگانی هستند که هر چیزی را که تصویب می 
کنند, چون مردم آنها را انتخاب کرده اند و وکیل کرده اند, تصویبشان هم 
معتبر است.. ۱ ۲ 
بیست ات ی ی 
اگر تصویب کرد ؛ مجاز است.» همان. ص 9. 


درست است که در گذشته یک بار از این نظریه انتقاد شد که این دیدگاه 
طبق فرضی سخن می گوید که مبانی آن از نظر فقهی کاملا پخته به نظر 
نمی رسد,(1) اما اینک می توان با توجه به ظهور وکالت در نقفش احیانا 
اهلیت ساز, رأی استاد شهید را یک راهبرد فقهی به مسأله دانست. البته 
جز این ایشان راهبردهای دیگری را هم در فقه مد نظر قرار داده که می 
تواند در بحث ما سودمند واقع شود ؛ مثل آنچه در باب اهمیت «عدالت» در 
ففه برای استنباط و افتا سخن گفته ات در بحجّت بعدی راهبرد این 
اتفتشه نا به حامل مت شنم 


بی تردید بحث از عدالت در فقه تاکنون غالبا به عنوان یک صفت و ویژگی 
لازم برای افرادی چون: مرجع تقلید, قاضی, شاهد, امام جمعه و جماعت 
مطرح بوده است ؛ یعنی تصدی این صلاحیت ها به عدالت منوط گردیده 
است. غیر از اين در فقه مدخلی که به شکل برجسته کارایی های عدالت 
را درحوزه های دیگر مورد مداقه قرار داده باشد. به چشم نمی خورد. این 
تحفه تعاملن با انن. اصل مهم جوعب شده برخت از اندیشوزان ویی. کلایه 
مند شوند که چرا با عدالت برخورد ناعادلانه شده و از آن به مثابه یک 
قاعده در استخراج احکام استفاده نشده است. استاد شهید در این ارتباط 
می فرماید: 


ص:281 


1- (1) ر. ک: همین کتاب. آغاز فصل پنجم, وکالت زن در مجلس شورا. 


شده است و درحالی که از آیاتی چون (بالْوالِدیّن اساناً) و (َوفُوا بالعْشود) 
عموماتی درفقه به دست اتف است, ولی پا ابر همه تأکیدی که در قرآن 
کریم بر روی یرالد عدالت اجتماعی دارد. معهذا یک قاعده و اصل عام در 
فقه از آن استنباط نشده است و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی 
فقهای ما گردیده است.(1) 


در جایی دیگر سخن معروفی دارد: 


اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق 
می شود. عدالت در سلسله علل احکام است؛ نه در سلسله معلولات؛ نه 
این است که آنچه دین گفت عدل است. بلکه آنچه عدل است., دین می 


گوید.(2) 


فقها در مقام استنبا ط به عدالت روی اورده اند, نشان داده اند تا امکان 
مواجهه پا عدالت را به صورت عصلی به منزله یک قاعده در حوزه های 
دیگر توجیه کنند: 


عدالت میزان و معیاری برای فقاهت و استنباط است و تمام برداشت های 
فقهی و فتاوی باید با آن سنجیده شود. اين قاعده می تواند در هماهنگ 
سازی مجموعه فقه اثر بگذارد؛ چنانکه در پرکردن منطقه الفراغ به مثابه 
حریمی است که نباید از آن تعدی شود.(3) 


پر واضح است که عملی شدن این پيشنهاد گستره وسیعی از ابواب فقه را 
تحت عنوان «منطقه الفراغ» پوشش خواهد داد. ولی به طور مصداقی. 
عنایت به این اصل می تواند در بحث ما هم به طور موّثر کارآمد باشد؛ 
زیرا مشارکت سیاسی زن بر فرض که اثباتا فاقد ادله و مدارک روشن 
باشد, نفیا 


مرو 


2 (2) همان ص 14. 
3- (3) مهدی مهریزی, فقه پژوهی (دفتراول). ص 138. 


نیز از این.جهت وضفیت بهتری تخوا هد داشت: در تیه مساله از این جهت 
در شمار موضوعات مستحد نه خواهد بود که باید با توجه به ملاکات احکام - 
از و نت آن عدالت قرار دارد - سعی شود موضع گیری های فقهی 
درباره حضور زن در سیاست بر محمل غیرعادلانه توجیه نشود ؛ به ویژه که 
امروزه به عرصه های سیاست به چشم زمینه ها و عوامل کسب اجر 
اخروی نگاه نمی شود, بلکه به چشم عرصه رشد و تعمیق فرصت های 
مشروع زندگی و مقابله با عقب ماندگی نگریسته می شود. 


سباعی از اندیشمندان اهل سنت, در بحث آموزش زن به این نکته خوب 
0 کرده که از جمله عوامل عقب ماندگی جهان اسلام در دوران اخیر 
نااکاهت. زان مسلمان اشت. زبرا رید فرزندی. که ماود ناآگاه و بی 
سواد تحویل جامعه مسلمان می دهد, متناسب با تربیتی است که در گام 
نخست از مادر فرا گرفته است.(1) 


آنچه ایشان در ارتباط با مسأله آگاهی زن و تأثیر آن بر رشد جامعه بدان 
تنوجچه کرده, متاسفانه از سطح اموزش های مدرسه ای فراتر نمی رود, این 
درحالی که درخور تأمل است که آیا مشکل از ناحیه زنان تنها بی سوادی 
است با تاکای ناسین آها شه درعفت اند کی مصلماان جر خواهه 
بود؟ مشکلی که دیگر تنها با توزیع معلومات و اطلاعات سیاسی رفع 
نخواهد شند. افزون بر اینکه سد ذ راه های نقش اف بتی: موّتر» انگیزه های 
فا برض دانش سای را به فدت کاحنن می دهد که عم برای: ار 
آموخته نمی شود. در نتیجه اگر زن بی سواد نمی تواند فرزند مناسب ایده 
۷ های جامعه امروز تربیت کند, زن عقب مانده از سیاست نیز فرزند 
متناسب با انتظار نسل امروز تحویل جامعه نخواهد تواننست. 
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1- (1) المرآه بین الفقه والقانون ص 133. 


البته درست است که عدالت به معنای تساوی خواهی مطلق در حقوق زن 
و مرد سر از نفی حقوق مناسب این دو صنف دراورده و درنهایت به ضد 
عدل یل مس ایا اد اه سل سا برای نوی 
زن, به ویژه در موارد غیرمنصوص (مثل مشارکت سیاسی زن) توجیه 
فقه شیعه برای نفی مشارکت زن در عرصه های سیاست و اجتماع به 
هر و 
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1- (1) مرجوم آیت الله خویی در بحث شرط رجولیت مفتی پس از رد ادله 
روایی هی اد می گوید: «از مذاق شارع استفاده می کنیم که رغبت شرع 
نسبت به فعالیت زن در خانه داری و تحجب و تستر است و روشن است 
که تصدی مقام افتا با اين وظایف زن در تضاد است؛ چون عادتاً ریاست و 
ادانه عاصعه ی آن ات اس مورا بر مسرخسی افو 
پرسش مردم قرار دهد. و چگونه شارع به دخالت زن در امور اجتماع و 
زعامت مسلمین راضی می شود, درحالی که یه امامت زن در نماز 
جماعت رضایت نداده است؟ روی این جهت سیره عقلا مبنی بر رجوع 
جاهل به عالم که در آن زن و مرد بودن دخالت ندارد, تقیید می خورد.»: 
ابوالقاسم الخویی, التنقیح فی شرح العروه الوثقی, تقریر: الشیخ علی 
الغروی, ج 1. ص 188-187.مجله حوزه پانزده سال پیش در نقد این 
رویکرد نوشت: : شریعت؛ دستگاه و سیستمی به هم پیو سته است و دریافت 
مذاق شرع در یک بخش بدون تصویر و برداشتی کلی از شریعت نادرست 
و غیرممکن است. نمی توان به مذاق شریعت در تکامل علوم, رشد و 
توسعه, رفاه. گسترش بهداشت, استقلال وخودکفایی اقتصادی و ده ها 
ففتنأله: دیکز وی وه بود و تنها از زاویه چند روایت مربوط به بحث زنان به 
مذاق شریعت دست یافت... در دریافت ذائقه شریعت نبایستی به اقوال 
توا ات کر وه اس ورام و ماعان کاس واه 
رهم الساام سا بر هورد ماه قران داد آبا رقان سامیر ء آمامان وا 
دختران و نزدیکان آنان چگونه عمل می کردند؟ بهترین رهیافت به مذاق 
شریعت روش و الگویی است که زنان در صدر اسلام پذیرفته اند. آیا 
ارتباطات بیرونی جامعه زنان تقلیل یافت؟ يا به تعبیر شهید مطهری فقط 
خر‌سدا کر ورم نش 0 انز دی 6۵ ری 17 


هیچ گاه توجه نمی کنند که تعطیل فعالیت های مثمر یک انديشه از رهگذر 
بازداشتن مولدان آن از زمینه های کارا و مناسب نه تنها ذوق شریعت 
نیست که ممکن است ساحت انديشه ۳ انسانی را از برخوردهای 


استاد شهید در بحت عدم جواز تعطیل منابعی که تحت مالکیت انسان قرار 
می گیرد, به نکته ای جالب پرداخته است: 


کسف شاید کمان. کید که اکر مالک تضوصی مالی‌بشد. اعبار مطلق دارد: 
می تواند آن را حبس کند؛ زیرا مطابق آنچه گفتیم, خداوند انسان را فاعل 
و منابع اولیه را قابل آفریده است و (از) این قوه فاعلی خواسته که از آن 
ماده قابله استنتاج کند. یک زمین مستعد مانند یک زن و رحم مستعد است. 
باید ازدواج کند. همان طوری که مردی حق ندارد پس از ازدواج زن را 
حبس کرده و از همخوابگی و مباشرت با او امتناع کند و او را مهمل و 
معطل بگذارد, نیز حق ندارد زمین و یا منبع ثروت 1 را 1-9 
بگذارد... هدف تناسب و تکثیر و انتاح است. لهذا علی (علیه السلام) 
فرمود: «انکم مسوولون حتی عن البقاع و البهائم(2(.»)1) 


مخاطب این سخن, همان گونه که می تواند مالک یک منبع مادی باشد, می 
تواند مالک یک منبع فکری باشد و همان طور که مالک حق ندارد این منایع 
را حبس و تعطیل کند, دیگران هم حق نخواهند داشت دست صاحبان منابع 
را از استفاده های مطلوب و متعارف کوتاه کنند. مشارکت سیاسی زن از 
این منظر نماد عرصه های فعالیت بخشی عظیم از استعدادهای فکری 
انسان است و هیچ عادلانه نخواهد بود که با محروم 
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1- (1) نهج البلاغه, خطبه 165. 
2- 2( مجموعه اثار, 0 20 ص‌‌ 56 ر. ک: الاسلام یقود الحیاه؛ ص‌ 39. 


کردن زنان از بروز وتحقق استعدادهایشان راه را بر غنا و شکوفایی تفکر 
و تجاربشان (که البته در اسلام مطلوب است) ببندیم: 


اگر چنانچه نگذارند زن به تحصیلات صحیح و به علم و معرفت دست پیدا 
کند. این ظلم است... اگر زن استعدادی دارد - مثلا استعداد علمی دارد, 
استعداد برای اختراعات و اکتشافات دارد, استعداد سیاسی دارد. استعداد 
کارهای اجتماعی دارد - اما نگذارند از اين استعداد استفاده بکند و آن 
استعداد شعوفا بشود, ظلم است.(1) 


پیش تر گفته شد خاستگاه ادله مشارکت سیاسی زن و نقدهای آن, اثبات 
یا رد صلاحیت دخالت زن در این عرصه است. نیز از ان روکه وکالت زن در 
مجلس مستلزم تصدی بخشی از قدرت حاکمه است., استدلال ها با ادبیات 
نسبتا سیاسی امیخته شد و پای مفاهیمی چون: حاکمیت مشروعیت و 
دخالت زن در قدرت سیاسی به شکل موثر به میان امد و توضیح داده شد 
که بحجت در حیطه حاکمیت فقها با محوربت اصل عدم ولایت (حق 
سرپرستی در امور عامه) آغاز می شود. (2) طبق یک تفسیر از این اصل, 
چون حاکمیت منحصرا از آن خداوند متعال است., باید حاکمیت های دیگر, 
در طول ۳ بعنی به اجازه شرع شکل کیرد که در غیر این صورت فاقد 
مشروعیت خواهد بود؛ زیرا هرگونه تصرف و دخالت در نظام هستی به اذن 
او احتیاج دارد و هیچ کس از پیش خود حق دخالت درسرنوشت انسان ها 
ندارد.(3) 
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1- (1) آیت الله خامنه ای مراسم میلاد کوثر, روزنامه جمهوری اسلامی, 
1 ابان 1376, ص <1. 

2 (2) ر. ک: فصل چهارم. وکالت زن در مجلس شورا از منظر فقه 
امامیه. 

- (3) محمد سروش محلاتی. «اصل عدم ولایت». فصل نامه علوم 


این تفسیر نقطه عزیمت را بیشتر بر مفهوم مالکیت حقیقی خداوند قرار 
می دهد که چون تنها مالک حقیقی حق دخالت و اعمال تصرف در ملک خود 


درخصوص مفاد این اصل باید گفت: این تفسیر که از این اصل ارائه شده؛ 
تنها تفسیر رایج و متداول نیست. بلکه تفسیرهای دیگری هم وجود دارد که 
با مبنا قراردادن آزادی خدادادی انسان تحلیل و سیر بجعت را متفاوت می 
کند. در این رویکرد, هدف از خاششتد: این اصل تاهیرم و دفاع از آزادی 
اتمان. فز بر اشتان اشست: من و کراعت. اه کریاس. افاهای 
زورگویانه و خودخواهانه نشود: 

خداوند سبحان همه انسان ها را آزاد آفریده است و همان گونه که برخی 
از بزرگان فرموده اند, طبق اصل اولی «لاولایه لاحد علی احد» هب کس 


را بر دیگری حاکمیت و سرپرستی نبوده و حکم و دستور هیچ فردی بر 
دیگری ساری و نافذ نیست. 


همه انسان ها بر حسب طبع و فطرت ذاتی مستقل و آزاد آفریده شده اند 
و براساس آن بر جان و اموالی که با اندیشه و تلاش خود به دست آورده 
اند, مسلطند. پس هرگونه تصرف در شئون زندگی و اموال مردم و تحمیل 
ای ای ی ۶ 


در این تفسیر» اصل عدم ولایت با دو مفهوم کلیدی که خورده است: 


الف) انسان به حسب فطرت آزاد آفریده شده است. ب( تصرف های 
تحمیلی, در حدود آزادی انسان تجاوز و دخالت پیش می آورد. 
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2 (2) مبانی فقهی حکومت اسلامی, ج 1, ص 113؛ ر. ی: علامه 
محمدتقی جعفری, حکمت اصول سیاسی اسلامی, ص 392. 


بر این اساس, اصل عدم ولایت را باید ناظر به شرایطی دانست که دخالت 
۳ شتئون دیگران جنبه تحمیل و ِِ داشته باشد. اصولا" شأن صد ور ۲ 
تانشس امت. اصل نهر انن بودم که رال اشتفرار م یو حاحست: ها غالبا 
مبتنی بر غلبه و استیلای نظامی بوده است. در این دوران مردم و خواست 
انها هیچ گاه یک طرف معادله موثر در قدرت به حساب نیامده و اگر جنگ 
بوده يا صلح, همه برای کسب يا حفظ تسلط و منافع گروه های کوچک 
قدرت بر سر مردم بوده است 0 7 سیاسی آن روزگار به 
معنی دقیق کلمه رعیت(1) خوانده می شده اند و کشور هم 
سلطان.(2) اما در شرایطی که ماهیت حکومت ها تفاوت بنیادین پیدا می 
کند و خواست و رضایت مردم عنصری اساسی را در کارامدی و حداکثر 
مشروعیت آن شکل می دهد آپا باز هم برای اصل عدم ولایت زمینه 
کاربرد تصور خواهد داشت؟ اگر جامعه مسلمان رضایت مندانه و در 
چارچوب ضوابط دینی اداره بخشی از امور اجتماع را طی مکانیسم های 
معقول و مشروع (چون وکالت فقهی) به افرادی واگذارد, آبا باز هم برای 
عبور از اصل عدم ولایت نیازمند مجوزهای مشخص خواهیم بود؟(3) 
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- (1) رعیت: از ريشه رعی به معنای زمین سرسبز و چراگاه است. 
کسی که حیوانات را به چرا می برد, راعی خوانده می شود. به همین روی, 
کسی که امور جمعی را اداره کند, راعی آنهاست و قوم و جمعیت تحت 
اداره او رعیت ؛ الفراهیدی, کتاب العین؛ ص 3<37. به معنی خود گله و رمه 
هم گفته شده است ؛ جرجس ناصیف و جوزیف الیاس, المنار ص 367. 

2- (2) مملکت: آنچه در اصل آزاد بوده است؛ اما ازسوی قدرت تحت غلبه 
قرار گرفته و به بندگی کشیده شده باشد! الجوهری, الصحاح. تحقیق: 
ات انس اص 2 ی 12 

3- (3) برای اطلاع و تحعتی مشتن درباره این اصل. ر. ک: محمد مجتهد 
شبستری,؛ تأملاتی در قرائت انسانی از دین, ص 1196 در این اثر, معنای 
محصل اصل عدم ولایت, به مفهوم حاکمیت الهی در مفهوم حقوقی آن؛ 
انگاز شین است. صصا مد ادغان اه که اصل ج کمن از یه 
تاریخی در فقه برخوردار نیست. 


بدون نردید مطالعات دین شناختی در مسائل ژن همواره اهمیت ویژه ای 
داشته است؛ زیرا برخی ویژگی های فطری در زنان از یک سو و داوری 
های تبعیض آمیز غیردینی به شکل یک فرهنگ از سوی دیگر, همواره دین 
پژوهان را واداشته است که جایگاه واقعی زن را در انديشه دینی تصویر 
مایند. این حرکت یه شکل فستل. با عیرمسفلی پرنسی هابی جر آبو 
زمینه را تا حدودی بی پاسخ نگذاشته است؛ هرچند حجم کار و نیز شیوه 
برخورد با مساله از تاثیر رویکردهای موجود برون دینی و نیز برخی تحولات 
اجتماعی - تاریخی درباره زن برکنار نبوده است. این تاثیرها هنوز هم کم و 
بیش در رویکردهای معطوف به دین دربارهم زن دیده می شود. برخی 
قاعده را بر تفاوت بودن: کلی ون بداشته.و آن کاخ فشتر ماش با خرد را 
بة.عتوان استضا جفشحه مین کنند. برخی برعکس. اصل را بر اشتراک زن و 
مرد نهاده, استثنای تفاوت ها را تحلیل می کنند. این که کش ها اینک 
جدی تر شده است؛ چون در کنار موضوعات جدید مسائل تازه مطرح 
گردیده است؛ به گونه ای که نیاز به پژوهش های جدی تری را بازگو می 
کند. 


در این چشم انداز پژوهش حاضر, فرضیه جواز وکالت زن را در دو عرصه 
تا حدودی کاربردی: وکالت در دعاوی و مجلس شورا بر پایه رویکرد فقه 
شیعه به آزمون گذاشت تا باا هرداخعه به هنایم لانض حعم فساله را پزرضی 
کند. مشخصاً محصول پاسخ داده شده به پرسش از وکالت زن در دعاوی, 
مشروعیت فعالیت زن در این زمینه بود؛ مشروعیت به همان معنایی که 
غالبا در باب معاملات به کار می رود و مقصود از ان عدم فساد, نفوذ و 
ترتب اثار شرعی است؛ زیرا علاوه بر تصریح فقها مبنی بر جواز وکالت زن 
به طور عموم, ادله ذیل قابل توجه است: 
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1 در شرایط اهلیت که برای وکیل در فقه آمده است و نیز موشکافی 
شرط مرد بودن سخنی به میان نیامده است. 


مق قاقیم اختضاضی بات وکالت که خواسار الیت دخالت:و کل « ره 
بانط اساست یر موصوع فالتا است ح نموه مسا کت 
دعاوی انکارنایذیر است. 


3 همچنین از بعد فلسفه و مصلحت وکالت دعوی می توان گفت: د 
مواردی تامین مصلحت وکالت در دعاوی منحصر به وکالت زن است. 


4 تحلیل ها و مناقشاتی که پیرامون وکالت زن در نکاح و طلاق صورت 
گرفته. همه و همه اهلیت زن را در این عرصه اثبات می کند؛ زیرا تشکیک 
هایی که در وکالت زن در این زمینه شده, همه بر مبنای اهلیت کامل زن 
در تصرفات معاملی دفع شده است. 


5 نمونه های تاریخی جون دفاع حضرت فاطمه زهر| (علیها السلام) از 
امام علی (علیه السلام) و نمایند گی سوده عماره از اهل قبیله اش بهترین 
تقریر و يا دست کم قرینه و موید تاریخی وکالت زن را شکل می دهد؛ 
چون دفاع فاطمه که خود معصوم است. مشروعیت دفاع از سوی زن را 
الگو داده و تقریر می کند؛ چنان که دفاع سوده از افراد قبیله اش در 
حضور امام معصوم نیز تقریری از نمایندگی زن در دفاع قضایی تلقی می 
شود. قابل یادآوری آنکه.غیز از مجور نخست. شناسایی محورهای دیگر که 
زمینه ساز استدلالی فرضیه جواز وکالت زن در دعاوی است, از ابتکارات 


البته چالش هایی هم فراروی این فرضیه وجود داشت ؛ مانند ناتوانی زن در 
بیان هنگام مخاصمه و شهادت زن به استناد نقصان عقل وی. این 
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چالش ها به شکل ببنیادین اهلیت زن را مورد تردید قرار می داد؛ زیرا 
قاعده اساسی اهلیت وکیل مبتنی بر معقولیت دخالت وی در موضوع 
وکالت است که هم توان عقلی بر انجام عمل مورد وکالت و هم عدم 
حرمت شرعی ان را شامل می شود. روشن است که اکُر زن عاجز از بیان 
و دچار کمبود عقل باشد, از پس وکالت دعاوی برنخواهد امد و در نتیجه 
وکالت او در این زمینه از نظر ماهوی معامله ای سفهی خواهد بود. 


آیه هجدهم سوره زخرف: حداکثر بیان شخصیت شکل گرفته زن در خلال 
عوامل تربیتی فرهنگ موجود بوده است. مطلبی که برای درستی آن هم از 
منابع لفت و هم فهم مفسران کمک گرفته شد. به اضافه, نمونه های 
تاریخی و زنده از زنانی که در این میدان توان لازم در دفاع از خود را به 
اثبات رسانده اند, به خوبی نایید این مدعاست؛ چون سخن بر سر 

نیست تا در موردیٍ تخصیص با استثنا بیذیرد. بلکه عدم توانایی زنان در 
دفاع از خود اگر از آیه استفاده شود. انديشه ای انسان شناختی است که 


تخصیص بردار نیست. 


حکم تعدد شهادت زنان: تعلیل این حکم بر مبنای نقص عقل زن به صورت 
قطعی منصوص نبوده و در فقه شیعه ملاکات غیرمصرح در نص قابل 
اطمینان نیست. مبانی روایی اندیشه نقص عقل زن, نه از اسناد قابل 
اعتماد برخوردار است و نه از دلالت معتبر, بلکه با تعابیر قرانی در این 
باره در تعارض است؛ چون طبق تعبیر کلیدی قران از عقل به لب زن و 
مرد هر دو در آن مشترک بوده و می توانند در سطوحی که به نتایج مهم 
برهانی (چون آثبات معاد) منتهی شود, تفکر کنند. افزون بر این, کاربرد 
عقل در ادبیات روایی, براساس فهم برخی محدثان خبره به معنای 
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تعقل و دانش است که نقصان و زیادت آن فطری نیست, بلکه به اقتضای 
شرایط مختلف متنوع خواهد بود. 


نظام واره احکام زنان: در نقد نظام سازی از احکام زنان به منظور منع 
وکالت زن در دعاوی گفته شد که نظام سازی متفاوت از اين احکام, برای 
استنتاج حکمی متفاوت با مردان در زمینه وکالت دعاوی در صورتی ممکن 
خواهد بود که احکام و حقوق زنان را کاملا متفاوت بدانیم؛ درحالی که در 
فقه اصل بر اشتراک است و حتی استنای زن از تصدی برخی شئون 
قضایی بدون دلیلی متقن است. اری, در موارد خاصی که دلیل وارد شده 
باشد, تقید به مفاد آن اجتناب ناپذیر است. 


روایات مانع از مشاوره با زن: : این وقابات: که نها یکی از کارویژه 
های وکالت دعاوی را نشانه هه بر فرض پذیرش از نظر اسناد, 
کلیت و اطلاق آنها با آیات و روایاتی که - در میان آنها صحیحه نیز وجود 
دارد و - به مشورت با زنان فرمان داده. در تضاد است. از سوی دیگر,. در 
سیره پیشوایان معصوم حرکتی ثبت نشده است که مبین شوم بودن زن و 
به حاشیه راندن او باشد, بلکه نمونه های بسیاری از اعتماد انان به زن در 
سرنوشت سازترین شرایط گزارش شده که نشان می دهد تعلیل های 
صورت ِِ در روایات منع از مشاوره (شومی زن) قابل اطلاق و تعمیم 
نیست. نکر نکته دیگر آنکه ممکن است جوسازی هایی نیز در جهت تخریب 
چهره زن صورت گرفته باشد تا با ساختن چهره ای مرموز برای او انتقام 
هایی گرفته شود. به هرحال مانعی که به طور مدلل؛ مساله وکالت زن در 
دعاوی را زیر سوال ببرد, در فقه شیعه یافت نشد. 


وکالت زن در مجلس شورا: دراین باره پرسش اصلی این بود: «آپا زن می 
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پاسخ یادآور شدیم که با توجه به جواز مشارکت زن در سیاست - به معنای 
اينکه هم شرعا فعلی حرام محسوب نشود (تکلیفی) و هم اقدامات زن در 
این حوزه نافذ و موّثر تلقی گردد (وضعی) - به طور عام وکالت او در 
نهادهای سیاسی از نظر قواعد وکالت فقهی بی اشعال است؛ چون در 
وکالت فقهی افزون بر شرایط سنی (بلوغ) و روانی (رشد عقلی) تنها 
اهلیت تصرف شخص وکیل در موضوع وکالت شرط شده است. ادله از 
قرآن و سیره اثبات می کند که برای دخالت در امور سیاسی حللسیت 
اثرگذار نیست. بیعت در صدر اسلام و سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و 
آله) مهم نرین وف | کیر تابن مولفه سیاسی بوده است که زنان در آن به 
عنوان نیروی موثر مشارکت داده شده اند. علاوه بر این. مجلس (از بعد 
فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر و یاداور نهاد حسبه در اسلام باشد؛ 
چون یکی از کارویژه های تعریف شده مجلس در نظام های تفکیک قوا نقد 
و نظارت بر روند امور کشور است. و این تکلیفی همگانی است که حتی 
افرادی که امربه معروف را در شکل ۹ (حسبه) مطالعه کرده 
اند, مشارکت زن را در آن استثنا نکرده اند. اتفاقاً امروزه مشارکت زنان 
به شکل نمایندگی بهترین گزینه برای مسئولیت پذیری ساختارمند و متداوم 
زن در این عرصه خواهد بود. همچنین ماهیت شورایی مجلس,: ممهد 
حاکمیت شور | در قواعد سیاسی حکومت است. و شور | یک مفهوم 
اسلامی بوده, با فلسفه دینی که اعتباردهنده 7 است, محروم کردن ژن از 
حضور در آن قابل توجیه نیست. تبیین بیعت بر اساس بعد سیاسی رهبری 
پیامبر (صلی الله علیه و اله) و نیز ارتباط مجلس و نهاد حسبه از کارهای 
تازه ای است که در این پژوهش بدان توجه شده است. 


روشن است که جواز وکالت سیاسی زن, در فقه شیعه از همین 
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رهگذر عدم جواز مشارکت زن در سیاست به نحو موّثر, با چالش های 
جدی مواجه بوده است؛ چون کسی که اهلیت لازم دخالت در یی موضوع 
نداشته باشد: طبق قاعده باب وکالت, حق وکالت در آن موضوع ندارد و 
این به راستی معقول هم هست؛ چراکه وکالت سازوکار اعطای اهلیت 
یک مناط ادعا شده است که: مدیریت در سطوح کلان بدون قدرت تعقل و 
پرهیز از احساسات گرایی میسر یا دست کم مطلوب نیست و زن عنصری 
است که هم احساس_ گرایی در او غالب است و هم از قدرت تعقل 
برخوردار نیست. به همین روی, هرچند نقدهای مشخصی در ارتباط با 
وکالت سیاسی زن در مجلس چندان در دست نیست., همه نقدهایی که به 
شکلی شایستگی زنان را در تصدی مناصب سیاسی زیر سوّال می برد, در 
این موضوع کاربرد دارد؛ مانند استدلال هایی مبنی بر: 


- تعمیم راهبردی دلیل سرپرستی مرد در خانه بر اساس امتیاز در عقل و 


- ناتوانی زن از کارهای محتاج به تعقل و خردورزی؛ 


- تفسیر حق طلاق و برخی تفاوت های حقوقی مرد, باز هم براساس همان 
افتازهای بکفینی و فطری: 


- توسعه اجماع ادعا شده در باب قضاوت زن به همه مناصب حکومت؛ 


+ پزوایت تنوین (ضلی الله علیه ود اله) که تن ارسیه دانی ضمتی ارتحکوفت 
زن نهی شده است؛ 
سیر ه مسلمین. 


یافت. روشن شد که: 
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1 حکم سرپرستی مرد در خانه مبتنی بر اثبات امتیازهای تکوینی, فاقد 


2 بر فرض که این علت بیان گر یک امتیاز فطری باشد, در محیط خانواده 
قطعا توام با علت انفاق (هزینه های مرد در قبال زن مسئول) است. پس 
در اجتماع که مرد این گونه مسولیت در قبال زنان دیگر ندارد, تسری حکم 
ان نیز مشکل است. حتی برخی درباره حاکمیت در محیط خانواده نیز گفته 
اند: با امتناع مرد از انفاق حق قیمومتش ساقط می شود. 


3 در خود اینکه از واژه قوام, قیمومت به معنای حاکمیت و سلطه استفاده 
شود, تردیدهای جدی وجود دارد. 


4 محدوده ای که فقها برای قیمومت مرد تعیین کرده اند, تنها شامل امور 
مربوط به استمتاع و فراش است., که فارغ از ان حق امر و نهی ندارد. 
مسلم این سنح حاکمیت محجد ود براساس اولویت قابل تعمیم در اجتماع 
نیست. مغففول ماندن این بحث که محدوده حاکمیت زن در خانه مشخص 
است و از سنخ حاکمیت در اجتماع نیست, بسیاری را به تکلف واداشته که 
از نظر منطقی چگونه می توان تا محد وده کوچک 
انیت کی ندارد, صلاحیت دخالت در ساختار مدیریت اجتماع قائل شد. نگاه 
از این بعد در تفسیر ایه از ابتکارات این پژوهش است. 


نقد آیه طلاق: با توجه به آنکه حق انحصاری مرد در طلاق و برخی تفاوت 
های حقوقی دیگر با نصوص خاص مدلل شده است. نیاز به اینکه ما این 
تفاوت ها را بر اساس ذیل آیة (درجه) به برتری تکوینی مردان يا برتری 
آنها در مطلق حقوق توجیه کنیم, وجود ندارد؛ چون اولا معنای واژه «درجه» 
امتیاز تکوینی نیست, ثانیا اطلاق. در برتزی حقوق مرد تسبت به زن ندارد؛ 
زیرا قبلا موارد تفاوت حقوقی تصریح شده است. 
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ذیل آیه در واقع صدر آن را توضیح می دهد که درست است زن حقوق 
مساوی با مرد دارد (ولهن مثل الذی علیهن). اما تفاوت در مواردی چون: 
طلاق. ارت. شهادت. دیه, مهر, نفقه و حضانت که تذکر آن رفته, همچنان 
شوه ات دی ی ان صورت ار ها او ار اوح 
ندانیم, حداکثر یک متن مجمل است که مستعد استفاده های مشخص 


نقد روایت نبوی: این روایت ت از نظر سند در فقه شیعه فاقد اعتبار رجالی 
بوده و برخلاف ادعای صورت گرفته عاملی که ضعف آن را جبران کند, 
وجود ندارد. 


اما ان‌خظر دلالت* فان تور ان که بر‌آی شت وی رک فده وستمون 
آن که ناظر به قضبه خاص (حاکم شدن دختر پادشاه ساسانی) است., با 
داده های تاریخی انطباق ندارد. افزون بر اینکه مداد ان در کلیت و 
اطلاقش با عقل و نقل درتعارض است؛ ؛ چون در روایت آمده است که 
مردم تحت زمام داری زن به رستگاری نمی رسند. 2 با نقل کایندآمیر 
حکومت مقتدر و موفق ملکه سبا در قرآن در تقابل قرار دارد. به علاوه 
باور به صدق این گزاره اگر امروزه محال نباشد, در دشواری نزدیک به 
محال آن, تردیذ تیست؛ زیرا تا آتجا که تاریخ: از حکوفت زن در حافظه خود 
به یاد دارد, اگر موفقیت أضٌ بیش از حاکمیت مردها نبوده باشد. در تساوی 
آن-شکی. وجود ندارد. 


نقد اجماع: درباره اجماع, داستان ساده تر از نتصوری است که از عنوان 
برر کی آن انتظار می رود؛ ۰ چون اولا طبق مبنای متاخوین عدم تحقق آن 
قطعی است. انیا طبق مبنای شهید صدر هم که در اجماع همه فقها را 
تقو نی دا عاقه راطفا یف اسال مد ور مس 
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مسبوق نبودن به یک مدرک نقلی مشخص و عدم احتمال تاثیر عوامل 
وش عی دو مساله است. اقیون بت ابر احفاعبار اجه لت (ععلی) ازست 
و باید از سریان آن به غیر معقد خودش (شرط قاضی) خودداری کرد که 
برخااف یل انظی‌اقه تسا مود عم ات ات شلات اس 
تا حال از نظر منتقدان اجماع شرط ذکوریت قاضی مغفول مانده و بیشتر 
نقدها به عدم تحقق آن معطوف شده است. 


نقد سیره: سیره مسمانان دست کم در خصوص حقوق زن؛ اگر قرار باشد 
فورخ اناد قرار. کیراده انه: ها انتیجه. آن تحریم مشارکت زن در سیاست 
خواهد بود که بسیاری از حقوق اولیه او (مثل آموزش فراگیر در رشته های 
مختلف) را هم می شود به استناد ان تحریم کرد؛ ثانیا اپا سیره زمان 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) معتبر است که در تعیین تکلیف سیاسی 
زن مستند حکم مسأله واقع شود با سیره مسلمانان که بعداً شکل گرفته 
است؟ ما در سیره رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نمونه های بسیاری 
از حضور زن در مولفه های سیاسی را نشان دادیم. گمان نزدیک به یقین 
می رود که سیره در باب مشارکت سیاسی زن هم سرنوشت سیره 
مسلمانان راجع به شرکت زن در مسجد را داشته باشد. 


فز گام پابانی» بجع قدی تفهها و چین تکران مان ارباط آنبا تحت 
وکالت. بر داخته نو توضیم دادخ شید که درشت اشت. هیه یک ار.ادله در اتتعاد 
صریح از وکالت زن در مجلس عنوان نشده است.؛ اما چون اهلیت وکیل در 
هر موضوع متفرع بر اهلیت دخالت او در همان موضوع است و این ادله 
همین نقطه را نشانه می گیرد, ری وه هر آن خر ور است. در 
نگاهی دوباره به نقدها, ضمن توجه به همین نکته, مبنای انتقادی ادله 


پادشده را باز کرده, مشخص کردیم که بر اساس چه 
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مبنایی این نقدها صورت گرفته است. مبنای مهمی که برای این نقدها راه 
باز کرده - همان گونه که بارها گفته شد - لزوم اهلیت یا معقولیت دخالت 
موثر وکیل در موکل فیه (مورد وکالت) است. تحلیل اینکه این یک مبنای 
حد اکثری در متصاله است, امکان عبور از آن را به بررسی می گذارد؛ 
چون برخی نمونه های فقهی, مثل وکالت زن در طلاق و وکالت سفیه در 
امور مالی دیگران نشان می دهد که وکیل ابتدا فاقد اهلیت اقدام در یک 
موضوع بوده, اما با وکالت نقش او در حد کسی که اهلیت دخالت دارد, 
ارتقا پیدا می کند. ازاین رو قاعده قاعده ای شکاف ناپذیر نیست و قطعاً 
اهمیت 2 دخالت ژن در سیاست به اندازه دخالت ژن در طلاق نیست. 
می توان گفت: چون در وکالت. وکیل در محدوده صواب دید موکل عمل 
می کند و این جزء مفروضات يا شرایط اصلی وکالت است. اهلیت موکل 


بجت لزوم بازگشت به قاعدم عدالت و پایان دادن به مهجوریت آن در 
استنبا ط حکم شرعی؛ ناثیر نگاه از این زاویه به مفاله وکالت زن در 
مجلس و عرصه های ممهد تکامل خرد سیاسی را به بررسی گذاشته 
است. از این منظر با اينکه دلیل واضحی برای محرومیت زن از شرکت در 
نصدی های سیاسی در دست نیست, به غیر عادلانه بودن محرومیت زن از 
مشارکت موّتر در سیاست., از جمله تفاند کین مجلس انگشت نهاده شد. 
همچنین از ای سوء عقب ماندگی زن در عقب ماندگی جامعه اسلامی 
هشدار داده شد 


گام نهایی این پژوهش, پرسشی را در تقابل با دیدگاهی مطرح کرده که 
اصل عدم ولایت را ازادی خواهانه تفسیر می کند. تفسیر اصل اولی بر 
مبنای ازادی انسان نتایجی دارد که از جمله ان جواز وکالت زن در 
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مجلس خواهد بود؛ چون این حرکت با حفظ آزادی و انتخاب رضایتمندانه 
تردق ور نت می. کیرد در این فرایند هیچ شائبه اکراه و تحمیل و زور گویی 


در میان نیست. 


پيشنهادها 


الف) انچه در طی این تحقیق همواره به عنوان یک مشکل با آن روبه رو 
بودیم, نبود تصویر واحد و جامعی از هویت زن در فقه (به مفهوم یک دانش 
بشری) است. به یقین ريشه بخشی از تشتت ارا در قبال مسائل زن به 
تصویرها و برداشت های متشتت و مشوش از هویت زن در فقه برمی 
گردد. نقصان عقل زنان و ایمان آن ها در فقه به شکل یک ترجیع بند 
بودن در طبیعت زنان, انديشه ای است که به عنوان مفروضات مسلم در 
دوره های بسیاری از فقه بسترساز صد ور فتاوی مناسب خود بوده اند. 
اینک کم کم از افق بحث های فقهی به ظاهر نایدید شده اند. ولی همچنان 
در حوزه هایی از مسائل زن نقش پیش فرض های پنهان را بازی می کنند. 
حدس قوی بر آن است که بخش زیادی از این نگرش های منفی به زن 
اخشقه با فرهی .و «تتحوه گیردتین است. تنقیح پیش فرض های انسان 
شناختی فقه نسبت به زن برای تبیین هویت او کاری بر زمین مانده است, 
تصفیه درست و منطقی دیدگاه فقهی به هویت زن از عادات و رسوم راه 
رآ بر بسیاری از قضاوت های یک جانبه گرایانه خواهد بست. آیا نف و استین 
زن با مرد در برخورداری از عقل اثبات شود, باز محملی برای 
احادیث ضعیف ضد زن خواهد ماند؟ و اگر اعتدال سرشت و فطرت زن 
ثابت شود, باز هم محدودیت سازی افراطی محیط زندگی 
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زن توجیه پذیر خواهد بود؟ راهکار مشخص این مهم تعمق و ملاک یابی در 
احعام ویژه زنان و نیز نگاه دقیق به ملاک ها و مبانی تکلیف انسان خواهد 
بود. 


ب) خلاء و کمبودی که طی این پژوهش به طور چشم گیر با آن مواجه 
بودیم عدم شفافیت مسولیت های زن امروز در فقه شیعه به شکل 
فک و ام هنود ایس مار ای سا ی مه آ راید 
صورت مستقل و در ِ حد از اهتمام که موضع رسمی و تحلیلی حوزه 
3 مسکوت مانده است. مسلم در دورانی که این فقیه بزرگ می 
زیست یست. مسائل زن در مقیاس امروز نه حجم داشت و نه مشکل. . له لهضت 
فمینیسم به راه افتاده بود و نه غائله و بلواهایی تحت کنوانسیون حقوق 
زنان. جهان امروز با تولید پرسش های جدید و بحران در باب حقوق و 
مسئولیت های زن طلب می کند که تا در نظام درسی حوزه مدخلی به 
قفا نت آموود احاص تام شوه اش اد ساسا کارشابایه 
سرفصل های مباحث زن و دادن اطلاعات ,لازم» هر دانش پژوه حوزوی از 
اه اس ره توا اه اش ملاع یت 
ی و یی ی ما ون 
تاه ار زا کلف هی ان سار فان یاو بمب تشر که 
بیشتر است. بخش بزرگی از جوسازی ها در باب تبعیض دین در حقوق 
انسان از نقطه نظر مسائل زن سازمان دهی می شود. 


ج) تدوین یک موسوعه حدیثی در موضوع زن ضرورت دیگری است که 
چشم به راه همت حدیت شناسان است. تدوین این مجموعه می تواند 
خودبه خود برخی از آشفتگی ها و تهافت ها را که از رهگذر گزینشی 
برخورد کردن با روایات وارد شده است, حل کرده و راه را 
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برای مطالعه چشم انداز کلی زن در روایات فراهم کند. در کنار اين کار 
یک موسوعه فقهی درباره زن (با رویکرد فقه شیعه) نیز ضرورت دیگر 
ات تا اخرین ترش ها نو کرایش.ها دی صقوله بزبان را به شکل طبقه 
بندی شده در اختیار محققان قرار دهد. در شرایطی که هی زد مد 
دائره المعارف خود را به زبان فارسی منتشر می کند, جای دائره المعارف 
فقهی زن در حوزه شیعه به راستی خالی است. کار حوزه علمیه خواهران 
در نقد مقالات «دائره المعارف فمینیسم» گامی مهم است, اما مهم تر از 
آن نشر دیدگاه منقح خودی به طور مستقل در قبال مس اله است تا نگاه 
اسلامی به قضیه زن نه در لابه لای دیدگاه های رقیب که به عنوان 
دیدگاهی مستقل تنقیح و تحلیل لازم را بيابد. 
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60 -, فقه العقود, مجمع الفکر الاسلامی, ط‌ 2 قم, 1۹124 0 


ی تیالو عستضا یره لاه مسا ار 


کی ا رایتخا ال ات ارس مت 199 


ص:1 31 


آثار الامام الخویی. ط 2, قم. 1991 م. 


ای و تایلاع یلص اما لام 
1997 


58 م. 


7ات که انس فصیه بای افص ار ان لش کن العالمی, لاعانم 
الاشلامنه 1377 


ال اه ای موی او نان ات اسان 
فص الم لک یی الا مه التخض ای ی ال اما 
القلم. ط‌ ۳4 دمشق؛ 1996 م. 


0 مسب الاتام. الشنه یه ال نوی کات امه 
نیع الاار لاه الکمید 1 13 


الخمینی, قم, 1379. 


الخمینی, 379 1. 


3. الخوانساری. السید احمد, جامع المدارک, مکتبه الصدوق, ط 2, 
4 ش. 


هامید ات ی فالتا فه لاسام 


.1 7 


اه ار مس سر اد توص اس 
مکتبه الداوری, ط‌ 0 قم, 14120 0 


ص:312 


0 منهاج الصالحین؛ مدینه العلم, ط‌ 29 قم, 1410 0 


8 + اجود التقریرات, تقریر: محمدحسین الفروی النائینی. تحقیق و نشر: 
موّسسه صاحب الامر (عج) قم, 9 هم 


فش شانی له الهاخه وه لام الخییین مر هه 
والشقاذات, متشه اجیاء آبار آلاماق الخونی: قمم 1417 


ی ات ی اش قاط از اش هو هن مورب 
داودی, دار القلم, دمشق, 1368. 

1. , الذریعه الی مکارم الشریعه. مطبعه الحيدريه. النجف الاشرف؛ 
7 م. 


8 م. 


4. الریشهری, محمد. موسوعه الامام علی بن ابی طالب (علیه السلام), 
تحقیق: مرکز بحوث دار الحدیث, دار الحدیث, قم, 1421 ه. 


5 - میزان الحکمه, موسسه دار الحدیث الثقافیه, قم, 1422 ۵.. 


6. الزبیدی. محمد مرتضی, تاج العروس, تحقیق: علی شیری, دار الفکر, 


7 م. 


م. 


و سای خمطفیز انم ام اتف هار اه دار او 


و ای ال و کی ال ای الهش تمه فت ااشفظ 
2 1369 ه. 


ار اسر ی امیش ای ام مس هس 
دارالمعرفه, بیروت؛ 6[ 0 


هه اه الا ی 


ره تا تخیر لین بر امه ففای العفام دار ات از ان 


ص:3 31 


اشمه هی ع اسان او اس (الود آاای علی لقن 
دار اختاعا لیر اتالعرت: سوت 


183 م. 


7 ای اتتام عیه اشیب تن ال اد شیاه آرزا ی 


7 ه. 


9 فزی. الفرشی:. باقن -عیان: الفخرر الاعظی الرسول, الا کزم مخیه 
اصلت لاه امه و اند ام اش الهش رعلفه ااسلام ای رون ره 


0. شمس الدین. محمد مهدی, الاجتهاد و التقلید, الموسسه الدولیه 
للدارسات و النشر بیروت؛ 1999 م. 


ی کی تا انا مرف ی ات 


2 مفشاتل خر که افن ققه. الق ام ا لس والنظن مو تاماقم 
5 م. 


3 -, اهلیه المر آه لتولی السلطه, موسسه المنار, قم, 1995 م. 


یی توالت الفلش درا ات ای موه 
6 م. 


شید لایر تین انز فاقوا ی و موه 


وتو لماع کیت الا سا یی مه مه 13/2 


و 


9 الصدر, السید محمد باقر, المجموعه الکامله لمولفات السید محمد 
باقر الصدر (فدکی), دارالتعارف للمطبوعات, بیروت, 1990 م. 


هه اش یه قیاق ان 
ص :314 


تساه دا الکات لاسام 0۱0۵ 


2 ره یو فا الصا موی ات رالات الا ها 
المدرسین بقم المقدسه, ط 3, 1415 ۵. 


الا یی | لاه یای تععارق واگ سرت 


4 ورن مه ام را التفق. کات القضا قار. الاواع یروت 
7 م. 


5 الصدوق, الشیخ ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه 
ال ی ای ی اه فی احا اب 
۳ 


| 


یی سای وی اس ی لانیف 
القران»تحفیی: لجته مرن الما السنمین الاخصا تین مره الاغلمی 


119 موجن فخر الدین: مجمع البحرین,؛ اعداد: محمود عادل, دفتر 
تشر قرهی, اسلا میت ظ و تهران: 07 13 بر 


زر ار انامه ای خ شعیی ‏ ااعسی لاش 
تحقیق: سید علی خراسانی و..., موسسه النشر الاسلامی؛ قم, 7 هم. 


المرتضویه, لاحیاء اثار الجعفریه, طهران, 1378 ه.. 


هر فا نتاس ام نشف اه هراتس ای زان 


سر ری ار مس ای مار الا 
ط 4 بیروت؛ 14115 0.. 


4 عبد الله. محمد عبدالله. ولایه الحسبه فی الاسلام, مکتبه الزهراء 
القاهره, 196 م. 


کم ات الحلی ان انن ا لس مداد الاسکا س یی و سوت 
الششن الاسا میا ناه اخصاعه ااهفرسین م1 1 


ص:315 


6 زد کر القفهاغر مکنیه: الرضویه لاعیاع الاتان العف رید طهران. 


7 ححقاف اتف هی ی ات وشات ات 


اهامای ارف فد اف ای اقا ات اه 


9 الفروی الاصفهانی. محمد حسین, حاشیه کتاب المکاسب. دار 
الزخائر, ط‌ 2 قم, 1409 (1 


0 الغفروی. محمد و مازح. پاسر, الفقه علی مذاهب الاربعه (عبدالرحمن 
الجزیری) و مذهب اهل البیت (علیهم السلام), دار الثقلین. بیروت. 1998 
م. 


1 الغروی. محمد. المرآه فی الشریعه الاسلامیه. دارالرسول الاکرم 
اضلی الله علنه و آله) دار ارف سریت :1996 ره 


2 ار ال هام ام اه شاوی الخم دای الک تسوت 


3. الفاضل الهندی, محمد بن الحسن, کشف اللثام عن قواعد الاحکام, 
۵ ق ۳ و نشر: موسسه النشن الاسلامی, ط ۳4 قم, 122 0 


4 فاضل مقداد, الشیخ جمال الدین السیوری, کنز العرفان فی فقه 
ا رارکت العر وه شرآن 111 


5. فایز الکندری, عقد المحاماه فی القانون الکویتی و القانون المقارن. 


ما ادا اوه اک دای اه اش ات عمط یروت 


ای همهم نان کات الشنتهای اضاع ارات ای شرت 
71 م. 


139 فرح موسی,؛ الدین و الدوله و الامه عند الامام مهدی شمس الدین؛ 
دار الهادی, بیروت, 2002 م. 


9 فضل الله, علامه محمد خسین: من وجی الفرآن: دار الملای:.ظ 2, 


ندیم ماه تفاس لتیار تشه یت ات ها رل 


ص:16 3 


1 دنیاء المرآه, دار الملاک, ط 5 بیروت. 2000 م. 

2. الفیض کاشانی, المحسن, المحجه البیضاء فی تهذیب الاحباء تصحیح, 
علی کنر خفاری. 

و4 قصي, الشید محمن فضضر) الاتجاعقی-ظلال المر ان اعداد و تعفیق 


دارالمعارف؛ القاهره, 1911 م. 


کارا لو فد الووله ی سا دار 


وه ی ما اش الم هش ار ی ی 


8. القلقشندی, احمد بن علی, صبح الاعشی فی صناعه الانشاء شرحه 
و علق علیه: محمد حسین شمس الدین؛ دار الکتب العلمیه, بیروت» 1997 
م. 


۵ 


۱0 کاشف الفطاء. الشیخ جعفر, کشف الفطاء عن مبهمات الشریعه 
الغراء, دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم, 1380. 


2. الکاظمی, الفاضل الجواد, مسالک الافهام الی آیات الاحکام, تصحیح و 
تحقیق: محمد الباقر البهبودی, المکتبه المرتضویه, 1365. 


دص الکانیه مه ی اتکی ان امه اه انس ات ات 
الاداربه, دارالارقم نن ابی ار قم؛ بیروت؛ 199399 م. 


ام مه وی وا الا میتسه ات 
اف ای اس الم هس مر شین الا ار 


5 الگلیایگانی. محمد رضا الموسوی, مجمع المسائل. شرکت شمس 


6 کتاب القضاء تقریر: حسینی میلانی,. مطبعه الحیدربه. قم, 1401 


۰.0۵ 


ص: 317 


7 محمدتقی المجلسی, روضه المتقین. تصحیح و تعلیق: سیدحسین 
موسوی و شیح کلین پناه اشتهاردی, محرم 1 م. 


8 المحقق الحلی, نجم الدین جعفر بن الحسن الهذلی, شرایع الاسلام 
قق: الفشسائل. الحلال. و الحراضم شرجه. و علق علیه: السید عبد. الزهراء 
الحسینی الخطیب. دار الزهراء ط 2, بیروت, 1991 م. 

9 معارج الاصول, موسسه آل البیت (علیهم السلام), قم, 1403 ه.. 


1190 المحقق الثانی, جامع المقاصد, تحقیق و نشر: موّسسه آل الببت 
الا اف( 1 


یحاری که این سر الحلایای تشه 


2 محمد انور, حافظ ولایه المرآه فی الفقه الاسلامی, دار بلنسیه 
للنشر والتوزیع, المملکه العربیه السعودیه, 1420 ه. 


3 فجنمد موه خمال الدین: المداه. آلمساهه فی عضر وله داز 
الکتاب المصری, القاهره, 21 م. 


اه اساسا ان الون رصو ام 


با 
7. . مصطلحات الفقه, دفتر نشر الهادی, 1381. 


8 المشهدی, المیرزا محمد. تفسیر کنزالدقایق و بحر الفرایب. 
موّسسه انشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسیین؛ قم, 1407 ۵. 


9طتر شنز افیف قی کلمات اقا الک س وانم ا تفه 
و الارشاد الاشلاهی: نهر ان:-1 137 


1392 


بین المذاهب الاسلامیه - بنیاد پژوهش های قدس رضوی. 


ص :316 


2 نهر مختد اور التفشیر الکاشهم ار نخان الاساایسظ ورافم 
4 م. 


3. -, فی ظلال نهچ البلاغه, دارالکتب الاسلامیه, 2005 م. 


م. 


5 .. الفقه علی مذاهب الخمسه, تحقیق: سامی الغریری, موسسه دار 


176 الشیخ ابی عبدالله محمد بن محمد النعمان العکری 
 ِ_ِِِ‏ ۹ مولفات الشیخ المفید (9) احکام النساء دار المفید, ط 
2 1993 م. 


7 سلسله مولفات الشیخ المفید, (11) الارشاد, دارالمفید. 


اع سم الافانفن خفوق: الاستاند الاهالی الطاعم مات 
دمشق, ۳ ۳ 


2 قم, 1423 ۰ 


تشن الخ اند امه ی الاعلن تکام دش آره 
الق الشید سره رحس 6 11 


الرضوان, تهران, 1277 ه.. 


3 الموسوی, محسن باقر, الشوری و الدیمقراطیه, دار الهادی, بیروت. 
3 م. 


ای و ی لو 


کل التزافن» احمهه مسته الشیعه قن:احکام؛ الفزیعه یی و من 
الا را ی 


6 النراقی. محمد مهدی. جامع السعادت. موسسه اللاعلمی 


7 النووی. محی الدین, المجموع فی شرح المهذب, دار الفکر, بیروت. 


4 م. 


هساو لیاتسا الیل همه الحایت را تفاس 
8 م. 


(سافیت الحففهن عحی ان تاد اعا ات ایب توت 
6 م. 


ص :319 


1و ای ات ای السه شحیه ای القروم اا عی اسساعتاه 
ط ۱ قم, 1424 .. 


الحیدری, تهران 138 ۵ 


3 -, حاشیه المکاسب, موّسسه اسماعیلیان. قم, 1378 ه. 


ص:320 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


